
 

 

 از مجموعه سبزها   96شده جلد   نسخه تایپ 

اثر اصلی  در  در این متن سعی شده عیناً مثل متن اصلی پی دی اف تایپ شود. رسم الخطی که  

شده در این متن تایپی رعایت شده است. مثلاً اگر در متن اصلی »بشیء« نوشته    بکار گرفته 

شیء« تایپ نشده  »به   قواعد نگارش امروز شده، این عبارت همانطور تایپ شده است و مطابق  

در    است تا حتی المقدور شکل ظاهری اثر حفظ شود و از تغییر و دخل و تصرف محفوظ بماند. 

برخی موارد نیز به نکاتی در پانوشت اشاره شده که این موارد همه از تایپیست است و در اصل  

 اثر نوشته نشده است. 

مثل   قسمتی  دو  کلمات  تایپ  در  تایپیست  و  »لایزال«،  همچنین  »لاینعت«  »لایعرف«، 

»لا یعرف«، »لا ینعت« و »لا یوصف«  »لا یزال«،  صورت  »لایوصف«، آنها را جدا از هم، به 

نظر برای تایپ    فاصله، که به   ها بهتر باشد و هم از نیم تایپ کرده تا هم برای جستجوی واژه 

نهی، نفی  مجاز باشد، استفاده نکرده باشد. بنابراین افعال  یزل« و »لم  یعرف« کلماتی مثل »لم 

    ای با یک فاصله از هم تایپ شده است. و کلاً دو کلمه 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 کتاب مستطاب بیان فارسی بخط سید حسین کاتب یزدی 

96 

شده    ریمنظور حفظ تکثمحدود ب تعدادارکانه ب دالل یش رانیا یمل یمجموعه با اجازه محفل مقدس روحان نیا

 . عیبد  133 ملک. شهرالباشدینم  یاز انتشارات مصوبه امر یاست ول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    133شهر الاسماء  ۱۸

    ١٩٧٦سپتامبر  5

 الل ارکانه   دیش  رانی ا انیبهائ یمل یمحفل مقدس روحان



 

 

نسخه از   کیبیت العدل اعظم دستور فرمودند  که  133شهر الرحمه   ۱9مورخ  ۱/۱شماره  فهی بمرقومه شر طفع

حفظ در   یدارالانشاء ارض اقدس محفوظ  است برا  که اصل آن در یفارس انی کتاب مستطاب ب یواد عکسس

  ن یا  ندیفرما یه مظ .  چنانکه ملاح  شودی ورقه م  نینسخه مزبور زیب لف ا  هذایمحفظه آثار آن محفل ارسال گردد عل

و    یکاتب حضرت اعل  یزدی  نیحس   دیآقا س  طکتاب بخ که معروف است بخط معلم    یکتاب  اب"   نا یقیاست 

لازم   نجایدر ا  باشدیاست متفاوت م  یبا اصلاحات مباركه بخط حضرت نقطه اول  نی مرقوم گشته و مز یحصار

و   ٤٠چند از نسخه  اصل کتاب مزبور ما بین صفحات  یتبرساند که صفحا یرحمان ینام است باستحضار آن ا

                                                   افتاده است.   ٤١

 تقدیم تحیات    با                                                                                  

 طرف دار الانشاء بیت العدل اعظم    از                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بسم الل الامنع الاقدس  

ذات    ةیزال بوجود کینونی  تسبیح و تقدیس بساط قدس عز مجد سلطانی را لایق که لم یزل و لا

شئ بوده و هست خلق    خود متعالی از ادراک کل  ةخود بوده و هست و لم یزل و لا یزال بعلو ازلی

بشئ  از عرفان او و تجلی نفرموده   ءشیبعجز کل   در هیچ شئ الارا    نفرموده آیه عرفان خود
1
الاّ    

نفس او  ه  ب
2
لم یزل متعالی بوده از اقتران بشئ و خلق فرموده کل شئ   زا  

3
 ةبشأنیکه کل بکینونی  

از برای او عدلی و نه کفوی و نه شبهی و نه   فطرت اقرار کنند نزد او در یوم قیامت باینکه نیست

بوده و هست بسلطان   متعزز  و  الوهیت خود  بملیک  بوده و هست  متفرد  مثالی بل  نه  قرینی و 

ئ بحق  د او را ش شناختن و ممکن نیست که بشناس  قربوبیت خود نشناخته است او را هیچ شئ ح

شود می  شناختن زیرا که آنچه اطلاق
4
بر او ذکر شیئیت خلق فرموده است او را بملیک مشیت   

  ءشیل  معرفت او را در کنه ک هخود و تجلیّ فرموده باو بنفس او در علو مقعد او و خلق فرموده آی

تا آنکه یقین کنند باینکه او است اوّل و آخر و او است ظاهر و باطن و او است خالق و رازق و او  

است قادر و عالم و او است سامع و ناظر و او است قاهر و قائم و او است محیی و ممیت و او  

بر علو   و مرتفع و او است که دلالت نکرده و نمیکند الا   است مقتدر و ممتنع و او است متعالی

اولیت  ه  ب  تسبیح او و سمو تقدیس او و امتناع توحید او و ارتفاع تکبیر او و نبوده از برای او اولی الا

شیء بما قد قدر فیه او یقدر قد شیئ بشیئیته  ل  خریت خود و کاخود و نیست از برای او آخری الا ب

شیءل  کخلق    فرموده خداوند  ءبد  نیّته و باولو حقق با
5
را و باو عود میفرماید خلق کل شئ را  

6
و    

بوده و هست و مقدس بوده کنه ذات او از هر اسم و    حسنی  اسماء  کلاو است که از برای او  

 

 ی نوشته شده در متن شبیه »بشیئی« نیست. توجه:  کلمه 1

 توجه: تا اینجا کلمات زیادی در متن، بدون نقطه نوشته شده است. 2

 توجه:  در متن اصلی »را« نوشته نشده است.  3

توجه:  در متن اصلی بین »می« و »شود« فاصله گذاشته شده، و بر خلاف اغلب موارد »میشود« نوشته نشده   4

 است.

 تایپ شده است.  62درستی نوشته نشده است و مطلب با توجه به نسخه جلد در متن اصلی این عبارت به  5

 شکل »ره« کتابت کرده است. با توجه به ظاهر این نسخه، سید حسین کاتب یزدی در اغلب موارد »را« را به 6



 

 

امتناعی  وصفی و متعالی بوده کافور ساذج او از هر بهائی و علائی و منزه بوده جوهر مجرد او از هر  

خر و لا یوصف به و او است ظاهر و لا ینعت ااو است    و  یعرف به  و ارتفاعی و او است اول و لا

من  او او است اول من  الل  یظهره  مناو است اول من یؤمن بو   یدرک به  به و او است باطن و لا

برزق او داده    شیءکلو رزق    شودمیشئ بخلق او  بمن ظهر و او است شئ واحد که خلق کل

شود می
7
و    شودمیاو ظاهر    حیاته  ب  شیءکلو حیات    شودمیبموت او ظاهر    شیءکلو موت    

لم یرعین الوجود بمثله لا من قبل و لا من بعد ذلک اسم    شودمیاو ظاهر    ببعث   شیءکلبعث  

المستدل  ةالالوهیّ   ةوجهل  فی ظ  ةالمستقر  ةبوبیّ الرو طلعه    ةالهویّ  الوحدانیّ   ةو  لو    و  ةعلی سلطان 

   حبه ما ذکرت ذکر نار شیءکلعلمت ان یذوقن 
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لما یذوقن من حبه نور   کلّ  یتها بما هی فیها و علیها و الاها لما لم تسجد لها خلقت کینوناذ اننار 

ن الل لنوره من یرید انه مبدء معید عفی نور الی نور علی نور یهدی الل بنوره من یشاء و یرف   نور  من
8
 

ظهور نفس او هجدهبو او است که خداوند واحد احد از برای او  
9
اند قبل    نفس که خلق شده  

شئ مستقر فرموده تا آنکه   کلمعرفت ایشان را در کینونیت    هاز نفس او خلق فرموده و آی  شیءل  ک

م یزل و حکم نفرموده  ر اینکه او است واحد اول و حی ل بکنه ذات خود شهادت دهند ب  کل

سویه خلق عنده   ما  کلخود اذ  ةرفان نفس خود و توحید کنه کینونیعه ب مکنات را الااحدی از م

  بعد ذلک رب العالمین و بعد مخفی نباشد بر من  و  له الخلق و الامر من قبل    قد خلق بامره الا 

ناظر این کلمات که خداوند خلق قرآن را عود فرمود در روز قیامت بظهور نفس خود در او و بعد  

حینئذ قد خلق زیرا که هر شئ که خلق شده از    شیء  کل  نّ ارا بدعا ک  شیء  کلخلق فرمود خلق  

 

تایپ شده   62درستی نوشته نشده است و مطلب با توجه به نسخه جلد در متن اصلی عبارات این قسمت به 7

 است.

 ، »و« نوشته نشده است. «معیدو »  «مبدءتوجه: بین » 8

 »هیجده« کتابت شده است.  62در جلد  9



 

 

و بعد که  شیء کلو ما ینتهی الیه  شیءکلالل بوده زیرا که او است ما ینقطع الیه   برای یوم ظهور

بکمال ما یمکن ان یوصل بلقاءالل  شئ  کلنیست که شبههء ظهور آیات قدرت خود  ه ظاهر شد ب

  را و چون شیء کللیه را و خلق فرمود باو یت اوّ شرسیدند دو مرتبه خلق فرمود خداوند عز و جل م

لا یزال بوده اذ لم    در خلق بدیع ذکر شد دلیل است که خلق او لم یزل و  شیءکلن خلق  که الا

قدسه و ما دونه فی دنو    م یزل کان فی علوّ ده و ان الل ل بعیو لم یکن خلق  الل الها یکن شأن کان

ان که  نادر این  شیء کله و اول خلق حدّ 
10
یوم جمعه است بما یذکره الل شده و حضرت رب   

العزه این خلق بدع را بامر خود خلق و مستقر در ظل او فرموده الی ان یعیده زیرا که شبهه نیست  

ذلک الخلق ثم یعیده   ءکه الل یبد
11
 کل قدیرا و منظم فرموده خلق    شیء  کلو ان الل کان علی    

شمس    قدس خود و مشرق ساخته از  ةحکه نازل فرموده از سا  اوامری ه  ب  ءشی  کلرا بعدد    شیء

گشته از برای ظهور    لمتکمل در کما  شیء  کلدر    شیء  کلبذکر    شیء  کلجود خود تا آنکه  

 ابعدله و ان کان من اثبات  اًشئ ان کان من نفی  کل را جزای    ءقیامت اخری تا آنکه جزا دهد هر شی

بفضله
12
و قدرت    شیء  کل شئ بعد    م او است بکللمثل ع  شیء  کل قبل    شیء  کلاذ علم او ب  

لم یزل الل   شیء  کلشئ بر    کلشئ بمثل قدرت او است بعد خلق    کلشئ بر    کلاو قبل خلق  

له من   یسبح  بعدمن  له الاسماء الحسنی من قبل و    شیء  کلو قادرا علی    ءشی  کلکان عالما ب

هو العزیز المحبوب و بعین یقین نظر کن که   اله الا  فی السموات و من فی الارض و ما بینهما لا

سموات و ارض و ما بینهما    هو در ظل هر بابی ملائک  شیء   کل ابواب دین بیان مترتب گشته بعدد  

 جد و عاملند و ممّ  دباذن الل مسبحند و مکبر و مقدسن
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«. و هر دو »ان« به شکل »آن«  در این آن كه آن یوم جمعه استطور کتابت شده است: »این 62در جلد  10

 کتابت شده است. 

 ای که در متن اصلی کتابت شده کمی با »یعیده« فرق دارد. توجه: شکل کلمه 11

 »نفی« و »اثبات« نوشته شده است، نه »نفیاً« و »اثباتاً«.  62توجه: در جلد  12



 

 

هرگاه    د شد و نبیان است در آخرت او راجع باو خواه  هدر یوم ظهورالل که ظهور نقط  کلم و  و معظّ 

نزد او ظاهر گشته فطوبی لمن یحشر    شیء  کلوس ممتنعه راجع باو شوند ثمره  فاز ن  شیء  کلبعدد  

اذ انه ذات نفس قد رجع الیها    ءشیکله الل عن باب من ابواب  بین یدی الل و لیقبلنّ   ةیوم القیم

  ی ذلک ثم و لتسرعن ثم و لتسرعنذلک الباب فلتسرعن ف   فی  من قد دان بالبیان بما قد عمل  کل

حاسبین است چه بسا که حاضر نشود نزد او   کلثم و لتسرعن ثم و لتسرعن زیرا که خداوند اسرع 

را مطوی   کلو حکم فرماید بعود خلق بیان و سمواتی که در بیان مرتفع شده  شیءکلابواب  کل

فرماید در قبضه خود بمثل آنکه در قرآن بما لا عد ابواب متکثره در نزد مؤمنین باو متکثر شده و  

یک نفس واحده که یک باب از    لق قرآن فرموده نبوده نزد او الادر حینی که خداوند عود خ

 کلیرید لا یسئل عما یفعل و    نزد او کذلک یفعل الل ما یشاء و یحکم و  شودمیابواب حکم ذکر  

در بیان شد مقر   شیء کلو بدء خلق  خلق قرآن شد کلعود  هدر آنوقت کیسئلون و  شیء کلعن 

  کل نقطه که مظهر ربوبیت بوده بر ارض اسم باسط بود که سمواتی که در قرآن مرتفع شده بود  

الل و من عنده مع آنکه نازل نفرموده   اول و لم یشهد علی ذلک الّا   هنقطه  مطوی شد و راجع شد ب

نفوسیکه متدین   کلبر او خداوند محصی است عدد    از امر قیامت و عرض  بود در قرآن امری اهمّ 

 کل وس یک نفس بین یدی الل بوده که عوداین نف کلقرآن و در حین رجع از  شده بودند بدین

ن انفسکم ان یا اولی البیان  بالل متعالی گشته فلتراق اخری بامر  هدر نشأ  شیء  کلشده و خلق    شیء

 کلان لا تحتجبن عن الل ربکم و انتم باللیل و النهار تحبون ان تتقدسون و در باب اول از عدد 

بیان راجع باین    کل  زالل حقا حقا ا  لا اله الا  هو جل فرض نموده کلمامری که خداوند عز    شیء

معرفت ه  خر از این کلمه خواهد شد و معرفت این کلمه منوط است باکلمه خواهد شد و نشر خلق  

  ة خریها و نقطان فی  االقر  ةها نقطمن یوقن انّ   ذات حروف السبع و   الذی قد جعله الل   بیان  هنقط

یخلق بامرها و قائم   شیء  کلبنفسها و    ةالتی انها هی قائم  ةولیالا  ةولیها و انها هی مشیاالبیان فی  

د  ه اذ من لم یؤمن بها نفی یدخل فی النار و ای نار ابعبها فاذا قد شهدت کینونیته علی توحید ربّ 

قد   ةاعلی ممن یؤمن بها تلک کلم  ةمن بها و من یؤمن بها یدخل فی الاثبات و ای جنممن لم یؤ



 

 

لآصال و نظر مکن در این کلمه الا  ت و مجدت ربها بالغدو و اسبحت و عظمت و کبرت و قدس

در میکنی  نظر    اینکه  بمثل   سماء و نظر مکن بمن یؤمن بها الادر شمس    میکنیکه نظر  بمثل این

من یؤمن بذات حروف السبع کینونیته یستمد باسم من اسماءالل عز و جل و ظاهره    کلمرآت اذ  

  ءاین شیه  شئ ب  کلو    میگرددواحد    یءراجع باین ش   شیء  کلالاثبات    ةشجر  ةمن ورق   ةورق 

 واحد خلق 
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  کل الذی ینطق فی  الل  یظهره  مننفس    ئ واحد در قیامت بعد نیست الاش  و این  شود  میخلق  

و ان ما دونی خلقی ان یا خلقی ایای فاعبدون و بدانکه  شیء  کلرب   شأن اننی انا الل لا اله الا

  شود   مین  ملک که حروف حی باشند و دیده  از او مرآت  شود  میاو است مرآت الل که متجلی  

میگویدالل  و هر کس در بیان کلمه لا اله الاالل  در او الا
13
ه کچنان شود میاو متوجه الی الل ه ب 

  مناین علم این است که در وقت ظهور ۀ ثمر  شود میاو عود خلق او ه او بدء خلق او شده و به ب

و اصل دین این است  میگوئیمالل    نگوئید که ما لا اله الاالل  یظهره
14
میگوئید زیرا که آنچه    

15
 

ب احق  است  او  و  متجلی شده  او  اولای  در ظهور  که  او  از شمس  است  از ه  شبحی  کلمه  این 

ت بگوید در من شمس است در نزد شمس ظاهر  اخلق بنفس خود زیرا که اگر مر  کل کینونیات  

قد عرفناکم ان یا خلق البیان علو وجودکم فی کلمه ربکم    میگویداست که شبح او است که او  

بالحق فان ما انتم تنطقون  ةقیامالان لا تحتجبن بمن یظهرنه الل یوم 
16
مثال ظهوره فی افئدتکم   

ن القیوم و امروز هر  مهو المهی   علی نفسه علی انه لا اله الاق به ذلک ما قد شهد اللو ما ینط
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نیست که بقول محمد رسول   هءشبه  یدومیگدین است    کلنفسی که در قرآن این کلمه که جوهر  

و شمس این کلمه در فؤاد او بوده که شبح آن در قائلین امروز متجلی    گویدمیالل )ص( من قبل 

بیان است نه اولای او زیرا که در   هی او که ظهور نقطاباو در ظهور اخر شود  میاست و لذا راجع 

توحید در کینونیات خلق مرتفع نشده بود و حال که هزار و دویست و هفتاد  هظهور اولای او شجر

سال گذشت این شجره بمقام ثمر رسیده هر کس در او هست شبحی از آن شمس نقطة فرقان که  

ن  اه  قائم ب کلکه دین   هءعلی کلملابد ظاهر خواهد کرد مثل زدم بابیان است در نزد او    هعین نقط

  شوند میراجع    باو و    میگویندر وقت موت همین را  د  کل و    شود  مین اول دین ثابت  ااست و بقول  

ت ما فیها من مثال الشمس یرجع  ااذا ارتفعت المر الی ما قد بدء و ذ اشباح المرایا لا یرجع الّا ا

الیها اذ بدئت
17
فرقان من  هتیتها جائیکه علو کلمافی حد مر یکن رجعها و لا عودها الا منها و لم 

بیان من بعد نزد شمس حقیقت این قسم باشد چگونه است شئونی که متفرع بر  ه قبل و علو کلم

هدی و ابواب هدی و مسائل   هالل و معرفت نبی و معرفت ائم  اسماء  ةاین کلمه است از معرف 

فروعیه که لا یعد و لا یحصی هست هر نفسی بیکی از آنها محتجب شده از کینونیتی که بدء  

  یة توحید او مدل بر ااثبات بوده و  هدر صورتی که از شجر باو شودی موجود او از او بوده و راجع 

 شمس بوده و اگر العیاذ بالل 

 *** 5*** ص 

قدر  ه  ن کرده چاکه مدل بر او نبوده که لایق ذکر نیست زیرا که نفوسی که خود را منسوب بقر 

نها بود است و این در ذکر کینونیت  اغیر ما انزل الل در ایدی ایشان  حکم ب
18
نه در ذکر ما یتفرع    

ل علی الل زلی کینونیته و کینونیته لما لم یالکنیونیات اذ ما یتفرع الی ما دون الحق یرجع ا علی  

نها اگر آیات مستقره انها و اب شودمیو آنچه ما یتفرع بکینونیات حقه است راجع عندالل لا یذکر 

لما کان  و  بمقاعد خود    دنشو  میخود نه مستودعه در بدء و عود راجع    هباشند در مرایای افئد
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و نبوده است از برای فیض خداوند در هیچ    ةتلک المرایا لا تزال مستدل  هزل مشرق الشمس لم ت

شأن تعطیل و نفادی من یقل الل الل ربی و لا أشرک بربی احدا و ان ذات حروف السبع باب الل  

لکاذا قد فاز بذاف الل    یظهره   منلن ادعوا معه بابا و یؤمن ب
19
ول و  الباب الأول من الواحد الا  

 . علی الل ربهم یعرضون کلطوبی للفائزین من حسن یوم عظیم ذلک یوم 

الباب الثانی من الواحد الاول  
20
   

ملخص این باب آنکه رجوع محمد )ص( و مظاهر نفس او بدنیا شد و ایشان اول عبادی بودند  

و اقرار بوحدانیت او نموده    کلیات باب او را باکه بین یدی الل در یوم قیامت حاضر شدند 

رض  علی الذین استضعفوا فی الأ  ن نمنان و نرید  ارسانیدند و خداوند بوعده که فرموده بود در قر

را ائمه گردانید و بهمان دلیل که نبوت محمد از قبل    ئمه و نجعلهم الوارثین ایشاناو نجعلهم  

یات الل  ان دلیل  ا  وظاهر است  العلم  اولیو عند  عندالل  ثابت است بهمان رجوع ایشان بدنیا  

بتوحید نیست که شرف عبد    هءنها عاجز میباشند و شبهااست که ما علی الارض از اتیان بمثل  

نیست که این نفوس مقدسه   ت و رضای او و شبههءع رار بعدل و طاخداوند و معرفت او است و اق 

صور هر ذی روحی که تعلو و عزت است فائز گردیده زیرا که    کلنچه جوهر  اقبل از هر نفسی ب

نیست که ایشان اول انواری بودند که بین    برضای خداوند و شبههء  الّا   میکندکند عزی مشاهده ن

نها را فرموده و  ایاتی که نازل فرموده بود بر باب خود قبول نموده تبلیغ ایدی الل سجده نموده و 

علی الل باشد و بقدر تسع تسع عشر   هیچ علوی در امکان اعلی تر از این نیست که فؤاد عبد مدلّ 

اراده    میکندحیات خود  نچه در  اعشر تاسعه از محبوب خود محتجب نباشد زیرا که هر نفس  

الل ظاهر    نیست که رضاء  و شبههء  کل رضاء الل را زیرا که این است منتهای مقصد    الا  میکندن

نیست که    هءحجت خود را عطا فرموده باشد و شبه  باونکسی که خداوند  ابرضای    الا  شود  مین
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مسترضی شده و همین است علو اعلی فوق هر   شیء  کلاین انوار مقدسه برضای خداوند قبل  

 علوی و سمو ابهی فوق هر سموی 

 *** 6*** ص 

تر است نزد خداوند از ظهور بدء ایشان در    خرت اعظم او شبهه نیست که رجع ایشان در ظهور   

بیان همان بعینه   هاگر چه ظهور نقط  شود  مینچه قبل نبوت ثابت شده امروز ولایت ثابت  اقبل و ب

و مستدل علی  ااسماء در ظل    کلن ولکن چون ظاهر شده بظهور الل  اظهور محمد است در رجع  

اسماء حسنی مخصوص    ستا  او  الل هستند زیرا که او است اول و آخر و ظاهر و باطن و از برای

بحروف حی زیرا که چهارده نفس مقدس بوده و   گردانیده خداوند اسماء ایشان را در این کور

 ةموت و حیا  نوار عرش یا حوامل خلق و رزق وااسم مکنون مصون که باسماء ابواب اربعه یا  

   که کلا  میشوندمذکور  
ّ
شود  می  18  عدد حی

21
نها  ااند الی الل و ما سوای    که اقرب اسماء بوده  

ایشان و رجع خواهد فرمود ه  ایشان زیرا که بدء فرمود خداوند خلق بیان را ب  تمهتدی هستند بهدای

اند که لم یزل و لا یزال نزد عرش حق ساجد بوده و    و ایشان انواری بوده  خلق بیان را بایشان

برای   زه او در هر ظهوری تغییر اسماء جسدیهستند در هر ظهوری باسمی مذکور نزد خلق بوده  

دة ایشان ظاهر بوده و اگر نبود  ئل علی الل بوده و در اف که مد  هبوده ولکن اسماء کینونیایشان  

خود نتوانستند بین یدی الل حاضر شوند لم یزل و لا یزال بوده و هست و از برای    هبقرب کینونی

ه  ی گشته چنانکباین اسماء متجل  کلبوده و هست ولکن    هبما لا نهای  هما لا نهای  خداوند اسماء

س  اد هیچ نفوالل بل در ف   الا  شود  میاین اسماء دیده ن  ه دئف بهدایت اینها شده و در ا  کلهدایت  

ز خداوند و در او دیده است ا  باواد آن مستمد ون اسمی که ف ا الا  شود  میدیده ن همنی و مؤمنوم

القیوم و هر   هو الحی  لامر من قبل و من بعد لا اله الاله الخلق و له ا  الل وحده الا  الا  شود  مین
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  یجزی بما کسبوا و  رجع نموده در ظل او و ان کلا  او  نفسی که مؤمن بمحمد )ص( بوده با دون

 . شهید  شیءکلالل علی 

 ول الباب الثالث من الواحد الا   

من  ان و او ثانی من  ابودند و دون    باومن  ونچه ماراجع شد بدنیا با    لیه السلامدر اینکه علی ع 

 ن  طه است بعد از سیقبالن

   الباب الرابع من الواحد الاول 

  ن بود و دونها امن بوحیات دنیا با هر کس که مه  راجع شد ب  صلوات الل علیهادر اینکه فاطمه  

یات دنیا با هر کس حدر اینکه حسن علیه السلام راجع شد ب  الباب الخامس من الواحد الاول 

در اینکه حسین علیه السلام راجع    الباب السادس من الواحد الاول  نا بود و دون  ان  من بوکه م

در اینکه    الباب السابع من الواحد الاول   نا ن بود و دون  امن بوحیات دنیا با هر کس که مبشد  

السلام   ماعلی ابن الحسین علیه
22
  ن ا ن بود و دون  ا من بوراجع شد بحیات دنیا با هر کس که م  

السلام راجع شد بحیات دنیا با  مابن علی علیهادر اینکه محمد  الباب الثامن من الواحد الاول 

بن محمد  ادر اینکه جعفر    الباب التاسع من الواحد الاول   نان بود و دون  امن بوهر کس که م

م  ماعلیه الباب العاشر من    نان بود و دون  امن بوالسلام راجع شد بحیات دنیا با هر کس که 

   الواحد الاول 

  *** 7*** ص 

 نان بود و دون امن بودنیا با هر کس که مب رجوع فرمود  السلام الیهمبن جعفر عادر اینکه موسی 

الباب الحادی و العشر 
23
دنیا با هر کس ب ندالسلام رجوع فرمود مابن موسی علیه ادر اینکه علی  

السلام رجوع    مابن علی علیهادر اینکه محمد    الباب الثانی و العشر  ن ان بود و دون  امن بوکه م
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بن ادر اینکه علی    الباب الثالث و العشر   نا ن بود و دون  اه  من بودنیا با هر کس که مب  ندفرمود

الباب الرابع و    نان بود و دون  امن بودنیا با هر کس که مب  ندالسلام رجوع فرمود  مامحمد علیه

ن بود و امن بودنیا با هر کس که مند برجوع فرمود  السلام  ماعلیهبن علی  ادر اینکه حسن    العشر

و بینات اظاهر شد ب  علیه السلامدر اینکه حضرت حجه  الباب الخامس و العشر    نادون   یات 

فرقان    هبیان در اول ذکر شد و نقط  هبیان که بعینه ظهور نقطه فرقان است اگرچه نقط  هبظهور نقط

در مقام تجرد که صرف ظهور الل  نقطه  ن اینکه  ادر ثانی و ظهور حضرت در باب خامس عشر سر  

ه است در  اولیّ   ةاسم الوهیت ظاهر است در مقام اول ذکر شد و در مقام تعین که مشیه  است ب

نفس که مخصوص بظهور رابع عشر است در باب    کلقائمیت بر    مقام ثانی ذکر شد و در مقام

اسماء    کلو او است احق بذکر    استزال   تل و لا تزنقطه در مقام اولیت لم  و    خامس عشر ذکر شد

  کل هم هست و  از نفس اسماء بنفسها و مثال این در وقتیکه اسم الوهیت هست اسم ربوبیت  

  ه ظاهر باسم الوهیت لم یزل و لا یزال در مقام نقطه مذکور است و امثلاسماء هم هست مع آنکه  

خر و هو الباطن فی حین  هو الاول فی حین الذی هو الا  خود ظاهر اذه  اسماء در علو امکن  کل

هو القائم   ن الذی لم یذکر باسم لا اله الااسم فی حی  کلالذی هو الظاهر و هو الذی یذکر باسم 

  القیوم

بود من حق  من وم باو دنیا با هر کس که برجوع فرمود  باب اولدر اینکه الباب السادس و العشر 

   و دونه

من بود من حق و  وم باودر اینکه باب ثانی رجوع فرمود بدنیا با هر کس که الباب السابع و العشر 

  دونه

من بود من حق و  وم باواینکه باب ثالث رجوع فرمود بدنیا با هر کس که  درالباب الثامن و العشر  

  دونه



 

 

حق    من من بود  وم  باودر اینکه باب رابع رجوع فرمود بدنیا با هر کس که    الباب التاسع و العشر 

 دونه



 

 

   و الدلیل   ة الحج   ة فی بیان معرف   الباب الاول من الواحد الثانی 

 ن کور تفاخر میانچه اعلی علو اهل املخص این باب آنکه خداوند عالم عز شأنه در هر کور ب

کلام بود از این  بفصاحت   کلن افتخار افرماید چنانچه در زمان نزول قرمینمایند حجت را نازل 

لی الل علیه و  رسول الل ص هن را باعلی علو فصاحت نازل فرمود و او را معجزاجهت خداوند قر

 قرار داد و در   اله

 *** 8*** ص 

آیات که اعظم  ه  ن خداوند اثبات حقیت رسول الل )ص( و دین اسلام را نفرموده الا با قرو در  

و خداوند عالم    کنندمیم  کلحروف هجائیه ته  ب  کلبینات است و دلیل بر اعظمیت آن آنکه  

کلمات قرآنیه را بشأنی نازل فرموده که اگر ما علی الارض جمع شوند و بخواهند آیهء در مقابل  

و سر آن آنکه خداوند نازل فرمود قرآن را از    شوندمیعاجز    کل  توانند ومیآیات قرآن بیاورند ن

لسان خود حضرت و آن شجرۀ ممتنعه هیچ حرفی  ه  شجرۀ مشیت که حقیقت محمدیه باشد ب

در حین نزول مثلا اگر نازل فرماید انا قد بدئنا ذلک    کندمیفرماید الا و اخذ روح آن  مینازل ن

  شی کلما یذکر به اسم  کلقائمین فاذا ذکر البدء یتعلق ب شی کلالخلق امرا من لدنا انا کنا علی 

و نزد قول او    ءشی  کلنیست که کلام آن مهیمن باشد بر    شیکله  زیرا که غیر خداوند محیط ب

  شی کل خلق بدء شوند و کذلک ان ینزل الل و انا لنعیدن ذلک الخلق وعدا علینا انا کنا علی    کل

که در یوم    شودمیدر مظهر این آیه    شیکلقادرین زیرا که حین نزول این کلمه اخذ ارواح عود  

صدق نماید و غیر الل مقتدر بر این نیست زیرا که    شیکلقیامت بین یدی الل حاضر شود که عود  

اگر در دون    شودمی خلق    نونیت شئفرماید از شجرۀ حقیقت بنفسها کیمی م  کلآنچه خداوند ت

زیرا که    شودمیو اگر از حروف علیین است از حروف اثبات    شودمیعلیین است از حروف نفی  

گیرد که ذکر حق شود و دلالت کند میکه نازل شود شیئیت تعلق    است و در هر شیئقول الل حق  

حق و بیان خلق روح کلمهء   ةبر اینکه او حق است و علیهذا قد نزل من قبل ان النار حق و الجن



 

 

که ارواح حقیه  کندمی یقین مشاهده ه حق در مقام خود شده و هر نفسی که تفکر در اون نماید ب

چنانکه خداوند قبل   گرددمیآیات الل در کینونیات انفس و آفاق متذوت ه ب اولیه ظهور نقطهء ه ب

یهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق ذکر فرموده و تا  نردر قرآن در آیهء س

نشود که روح فؤادش باشد ادراک تحقق علی ان قول الل   ءشی  کلکینونیت ه آنکه کسی ناظر ب

این معنی مخصوص و    ءيدر کینونیت ش  شود می ذکر قول تحقق حق  ه  بر اینکه ب   کندمی حق ن

نیست و هر  يو محیی ش يممیت شو  يو رازق ش يغیر او خالق ش از لخداوند عز و جه است ب

  ، اثبات در ظل آنچه او نازل فرموده از آیات ،نفی شود یا اثبات ،نفی به اوکلمه که در ملک او 

  گردد میبلکه نیست آن کلمات بعینه الا آنچه از مظاهر آیات الل و کلمات آن ظاهر    شود میحشر  

و حینی که دون حروف علیین   شودمی ن  آه  د خلق او ب فرمایمیزیرا که حینی که خداوند ذکر مؤمن  

 کلاین است سر آنکه آیات الل حجت است بر    شودمیفرماید خلق ارواح آن به اون  مینازل  

 خلق و اعظم بینات و اکبر ظهورات است بر اثبات قدرت او 
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علم توحید و دقایق معرفت و  ه  نیست که در کور نقطهء بیان افتخار اولوالالباب ب  و علم او و شبهء  

شئونات ممتنعه نزد اهل ولایت بوده از این جهت خداوند عالم حجت او را مثل حجت رسول  

خدا در نفس آیات قرار داده و در علو توحید و سمو تجرید کلماتی از لسان او جاری فرموده که  

م  کل محبوب خود ت  هر ذا روح توحیدی نزد او خاشع شده الا کسی که درک ننماید آنچه او با

را ندانسته و   از نزد او ظاهر فرموده که غیر الل قدر آن  نهایة   فرموده و شئون حکمیه و علمیهء ما لا

از علو عرفان او ولیکن   ممکنات است  کلعارف نگشته اگرچه ظهور شمس حقیقت بنفسها مسدد  

ضیاء  ه  موجودات است ب  کلچیزیکه خداوند در او گذاشته از آیات و کلمات خود مجذب    هب

آثار خود هل یکن له من عدل لیعرف او من کفو لینعت به او من شبه لیشبه به او من قرین یقترن 

له    کلبه او من مثال یماثل به فسبحان الل عن ذلک تسبیحا عظیما اذ لا یری فیه الا الل و انا  

نقطهء بیان آیات و بینات خود را عطا فرموده و او را حجت  ه عابدون و در این کور خداوند عالم ب



 

 

که    مثل آیاتیه  توانند آیهء بمیجمع شوند نما علی الارض    کلو اگر  قرار داده    يشکل ممتنعه بر  

ب نمایند و هر ذی روحی که تصور کند  اتیان  فرموده  او جاری  از لسان  یقین مشاهده ه  خداوند 

که این آیات از شأن بشر نیست بلکه مخصوص خداوند واحد احد است که بر لسان هر   کندمی

او   زیرا که  کس که خواسته جاری فرموده و جاری نفرموده و نخواهد فرمود الا از نقطهء مشیت 

شد از حین  میکتب و هرگاه این امری بود که از قوۀ بشر ظاهر    کلرسل و منزل    کلاست مرسل  

گذشت باید کسی به آیهء اتیان کرده    نزول قرآن تا حین نزول بیان که هزار و دویست و هفتاد سال

عاجز    کلالل را نمایند ولی    ةبا علو قدرت خود خواستند که اطفاء کلم  کلباشد با وجودی که  

که    کندمی یقین مشاهده  ه  از اول نزول بیان تا امروز ب  شده و نتوانستند و امروز اگر کسی تصور کند  

فرموده حجج الل بوده و اگر ظاهر    کله  حجیت آیات نموده و تبلیغ آنها را به  ه اعتراف بآنهائی ک

نبوده حجیت ایشان ولکن علو عرفان ایشان نزد هیچکس پوشیده نیست زیرا که ادنی تلامذۀ 

مرحوم سید )ع( اعلی علو علماء و حکمای روی ارض را پشت پا زده و در اشخاصی که تصدیق  

اند چه از این طایفه چه غیر آنها نزد هیچکس شبههء در علو تقوای ایشان  حجیت آیات نمودهه  ب

نبوده و نیست اگر چه ذکر این از جهت ضعف مردم است و الا آنچه خداوند شهادت دهد معادل  

ه  الا ب  شودمیهء نیست که شهادت خداوند ظاهر نهما علی الارض و شب  کلبا شهادت    شودمین

عجز ما علی  ه شهادت کسی که حجت قرار داده است او را و کافی است شهادت نفس آیات ب

و هرگاه کسی تصور   ةالی یوم القیمعندالل  زیرا که این حجتی است باقیه من    یءش  کلالارض از  

 در ظهور این شجره 
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نماید زیرا که از نفسی که بیست و چهار سال از می اللنماید بلا ریب تصدیق در علو امر  شجره

این نوع که تلاوت  ه  گشته متعری بوده و حال بمیآنها متعلم  ه  ب  کل عمر او گذشته و از علومی که  

نویسد بدون  مینماید بدون فکر و تأمل و در عرض پنج ساعت هزار بیت در مناجات  میآیات  

علماء و    کل نماید که  میسکون قلم و تفاسیر و شئون علمیه در علو مقامات معرفت و توحید ظاهر  



 

 

عندالل  ذلک من    کلعجز از ادراک آنها نموده شبههء نیست که  ه  حکماء در آن موارد اعتراف ب

سطری عربی  ه  هست علمائی که از اول عمر تا آخر عمر اجتهاد نموده چگونه در وقت نوشتن ب

ا از جهت حجت خلق بوده و  اینه  کلدقت نموده و آخر الامر کلماتی است که لایق ذکر نیست  

  به او  شودمی شناخته یر او بل غیر او غه ه بتوان او را شناخت بالل اعز و اجل از این است کالا امر

تر است از ضیاء شمس  ذات خداوندی که وحده وحده بوده و هست که آثار آن مضئیه  قسم ب

و آثار آنهائی اعلی علو درجهء علم و عرفان  ه  علو هدایت او اگر به  اند بکه مهتدی شدهدر نهار 

الل عن ذلک کیف یدرک بحر  ل نور کواکب است در لیل و استغفرواصل گردند مثل آثار آنها مث

ما یذکر   کلالازل ببحر الحدوث و کیف یعرف ذکر الاول بذکر الحدود سبحان الل و تعالی عن  

مقامات حدودیهء خلق بود که ذکر  ه  اینها نظر ب  کلبه الاشارات فی ملکوت الارض و السموات  

مین احتجاج شد در این قیامت ه  یوم قیامت این است چنانکه به  شودمیشد و الا آنچه احتجاج  

  به او مؤمنین    کللسان لسان خود که آیا قرآن کتاب کی است  ه  رمود بچنانچه خداوند سؤال ف 

  شود می گفتند که کتاب الل هست بعد سؤآل کرده شد که آیا فرقی در میان فرقان و بیان دیده  

خداوند عالم نازل فرمود   من عند ربنا و ما یتذکر الا اولوالابصار بعد  کلاولوالافئده گفتند لا و الل  

لسان ذات حروف  ه  لسان محمد رسول الل )ص( و این است کلام من به  که اون بود کلام من ب

ن ایمان آورده مفری از برای او نیست اگر بخواهد در ایمان خود به اوالسبع باب الل و هر کس  

این آیات و الا باطل خواهد شد کینونیت او و اعمال او کیوم ه  ثابت باشد الا آنکه ایمان آورد ب

منتهای  ه  از اول عمر تا آخر عمر ب   کل مذکورا و بعد نازل فرمود ای خلق من  عندالل  لم یکن شیئا  

 از برای رضای من اگر امری از امور فرعیه را عامل هستید لاجل آن  دکنیمی جد و جهد عمل  

 اگر ه و ت که من در کتاب خود نازل کردسا
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 ید بواسطهء آنیجویم سوی من  ه  زیارت قبور ایشان تقرب به  اید یا آنکه ببائمهء هدی ایمان آورده

 کنیدمی نبوت محمد رسول الل )ص(  ه  رمز اسمای آنها نازل شده و اگر اقرار به  ست که در قرآن با

بواسطهء آن است که من    کنیدمیبواسطهء آن است که رسول من بوده و اگر در حول کعبه طواف  

دارید بواسطه آن است که آن کلام من است و بر  میاو را بیت خود خوانده و اگر قرآن را معظم  

من چنانکه ه  بواسطهء نسبت او است ب  کندمیهر نفسی اگر چه از نفس امت آدم باشد لابد آنچه  

نزد خود چنین فهمیده و حال آنکه محتجب شده و خلاف واقع تصور کرده و از ظهورات بعد 

ب  شود مینیست مگر آن که راجع    یئ شمن محتجب شده زیرا که هیچ   او  این هیکل  ه  حکم 

رسد می درجه تا آنکه  ه  درجه ب  شودمیامر من و آن هیکل راجع  ه  انسانی که خلق شده است ب

  به او که  کتابی که نازل شده بر او و حجتی  ه  نبوت تو الا ب  شودمینبی من و آن نبی ثابت نه  ب

عطا شده و امروز که یوم ظهور من است که بنفسه ظاهر شده و این ذکر بنفسه مثل ذکر کعبه است  

ست و نه ا  که بیت خود خوانده و الا از برای ذات من نه اولی است و نه آخری و نه ظهوری

نماید شود راجع  میآیات مرا تلاوت  این نفسی که از قبل من  ه  بطونی بلکه امروز آنچه راجع ب

این است ظهور من بنفسه و بطون    شودمیراجع بمن ن  شودمیو آنچه راجع او ن  شودمیمن  ه  ب

چقدر   شود میمن بذاته زیرا که غیر این ممکن در امکان نیست و اعلای از این متصور در بیان ن

که در رضای   کنیدمیمن در مقاعد خود چنان تصور  ه  نسبت به  ب  کلمحتجب هستید ای خلق که  

اذن  ه او فطرت او است ب قدرت مرا که خرائنو آیات  کندمی من هستید و آیتی که دلالت بر من 

بنمیمن تلاوت   او را در جبلی ساکن کردهه  ماید  قاغیر حق  آن  از اهل  ل ذکر باید که احدی 

نیست و در نزد او که در نزد من است غیر یک نفس که از حروف حی کتاب من است نیست و  

مقاعدی که  ه  بین یدی او که بین یدی من است در لیل یک مصباح مضیئ نیست و حال آنکه ب

رسد مصابیح متعدده مشرق و ما علی الارض که از برای او خلق شده  می  به اوتعدد درجات  ه  ب

  هتجب این است که من شهادحبقدر یک مصباح م وآلاء او متلذذ و از اه ب
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بوده و هست و هیچ    ئششهادت من نزد من لا    دهم در این روز بر خلق خود و دون  میشهاده  

  یات من نیست اگر می آجنتی از برای خلق من اعلای از حضور بین یدی نفس من و ایمان ب

نچه قبل در کتاب من گفتید حال هم  ه آبینید آیات مرا بنم  نماید میم  کلگوئید از قبل من چگونه ت

من هستید و  ه  مؤمن ب  به او  کلو حال آنکه دیدید که ثابت شد کتاب من و امروز    کنید میحیا ن

دهد می این آیات است ولیکن امروز که نفع  ه  ایمان به  عنقریب خواهید دید که افتخار شما ب

نرسیده و نخواهد    ضرر   اید و هیچ ایمان بما لا ینفعکم و یضرکم محتجب شده  انفس شما را اظهار

ترحم بر   گردد میانفس خودتان راجع  ه  رسد بمیرسید بر مظهر نفس من و آنچه ضرر رسیده و  

عروج نموده و در جائیکه محقق است   کنیدمیانفس خود نموده و در هوائی که گمان رضای من  

قسم    .ایدشده     قرآن محتجبه  ثابت است از منسوبین ب  به او   کلحجتی که دین  ه  رضای من ب

آیات من نیست و هیچ  ذات مقدس خود که هیچ جنتی از برای این خلق اعلی از ظهور من وه ب

ما نزد ما ثابت نیست سیر   عجز  گوئیدمیاه  گمن و آیات من نیست و هر  ه  ناری اشد از احتجاب ب

اگر چه این کلمه است بلا معنی زیرا که امروز حق ما علی   ض نموده در شرق ارض و غرب ار

  کل قطع اسلام و هر گاه فصحای این قطع عاجز هستند دلیل است که ه  ب شودمیالارض راجع 

مثل آیات ما از فطرت    هنمایند بآی  میما عاجز نیستیم چرا اتیان ن  گویندمیعاجز هستند و اگر اینها  

و سرقت اگر چه در نزد هر حقی لابد است که بقدر سحره در زمان موسی اظهار    نحو تکسبه  نه ب

زمان ظهور تا امروز از علمای این قطع  از  آنچه در نزد خود است نمایند و حمد خداوند را که  

آیات  ه  نمایند و از محقق حق بمی زعم خود در علو رضای حق سیر  ه  هم ظاهر نشده باین  بقدر  

 قدرت حق خود محتجب هستند 
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نمایند و از کسیکه مینسبت اسلام اظهار علم اسلام را  ه  و همین ذل علمای اسلام را بس که ب

بودند و میاحتجاب خود راضی  ه  و اگر ب  شودمیکلام او محقق اسلام بوده و هست محتجب  

قرآن نازل شده بود نه  کردند و حکم بمیظلم بر نفسی ن نار  ه  کردند خود را بمیغیر آنچه در 

 اسلام دانسته بلکه هر کس از ظهورانداخته بودند و حال خود را و اشخاصی که ایشان را علمای  

و هر گاه ایشان تفکر در آیات الل است  عذاب آنها از برای ایشان    شودمیالل محتجب گشته و  

وقت نه سلطان اسلام و نه اشخاصیکه در ظل او بودند    نموده و آنمیخود را مشاهده  نموده عجز  

اتباع حق است و هر گاه مشتبه کاری ه ب کلشدند زیرا که افتخار  میناحتجاب از حق ه راضی ب

نیست که آخر الامر خداوند حق را بر    اینجا منتهی نگشته چنانچه شبهءه  هم نزد آنها ننموده امر ب

اسلام  ه  حجیت او چنانچه امروز هم بخواهد کسی که خود را منسوب ببظاهر خواهد فرمود    کل

داند چه از صاحبان حکم و چه از صاحبان علم اثبات حجیت آیات را نماید اقرب از لمح  می

فتاوی شما  ه  آنها به  ب  گویدمینمایند و  میعلما را حاضر    کلچنانچه اگر اقتدار دارد    شودمیبصر  

من کسی را که صاحب آیات بوده محتجب نموده حال امر از دو شق بیرون نیست یا آنکه شماها  

اید کتاب و آیات او حاضر است و اگر نیست این آیه که در اینجا نوشته شده کافی  اتیان کرده

من تشاء و لتنزعنها عمن تشاء   ةاست سبحانک اللهم انک انت سلطان السلاطین لتؤتین السلطن

و لتعزن من تشاء و لتذلن من تشاء و لتنصرن من تشاء و لتخذلن من تشاء و لتغنین من تشاء و لتفقرن  

تخلق ما تشاء بامرک    ءشيکلمن تشاء علی من تشاء فی قبضتک ملکوت    من تشاء و لتظهرن

ه  و بنویسید بم نموده بر فطرت  کلمثل آنچه او ته  د. بم نمائیکلانک کنت علاما مقتدرا قدیرا ت

غیر ه  اید بدلیل است بر آنچه کرده  کنیدمیاه نگمثل آنچه او نوشته بلا تأمل و سکون قلم و هر  

 نیست در اینکه  هو شبهعندالل حق شده و صاحب این آیات حق است من 
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مثل آنکه بر رسول خدا )ص( نازل فرموده چنانچه حال  ه خداوند این آیات را نازل فرمود بر او ب

صحف و مناجات او و صور    غیره  مثل این آیات بقدر صد هزار بیت در میان خلق منتشر است به  ب

اسرع طوریکه  ه  یا ب  گرددمیعلمیه و حکمیة او و در عرض پنج ساعت هزار بیت از نزد او ظاهر  

توان میزان گرفت که هرگاه از اول می نماید  میکاتب نزد او بتواند تحریر نماید آیات الل را قرائت  

که این آیات    گوئیدمیاز نزد او منتشر شده بود و هرگاه    ثارشتند چقدر از آا گذمیظهور تا امروز  

غیر  ه  در قرآن هرگاه خداوند در مقام اثبات رسول خدا )ص( بنظر کنید    شودمیبنفسها حجت ن

ما یجادل في   »آیات احتجاج فرموده شماها هم تأمل نمائید و حال آنکه خداوند نازل فرموه

آیات الل ا لا الذین كفروا فلا یغْررْك تقلبهمْ في الْبلاد كذبتْ قبلْهمْ قوْم نوح والْاأحْزاب منْ بعْدهمْ  

  وهمتْ كل أمة برسولهمْ لیاخْذوه وجادلوا بالْباطل لیدْحضوا به الحْق فأخذْتهمْ فكیفْ كان عقاب 

و در مقام کفایت کتاب نازل   «وكذلك حقتْ كلمت ربك علی الذین كفروا أنهمْ أصْحاب النار

أولمْ یكْفهمْ أنا أنْزلْنا علیكْ الْكتاب یتلْی علیهْمْ ا ن في ذلك لرحْمة وذكْری لقوْم یؤْمنون  » فرموده

تواند بگوید  میآیات چگونه کسی    نفسه  کفایت کتاب به  و جائیکه خداوند شهادت داده ب  «

در آیات آنچه اولین گفتند از دو شق    شودمیحجیت کتاب بنفسه و اگر گفته    کندمیکفایت ن

بیرون نیست یا آنکه غرض ایشان تصدیق حق نکردن است که از برای ایشان ثمری ندارد هیچ 

فرموده  ،دلیلی نازل  بها    »  چنانچه خداوند  یؤْمنوا  آیة لا  یروْا كل  نازل    « وا نْ  دیگر  در جای  و 

ولوْ جاءتهْمْ كل آیة حتی یروا الْعذاب الْاألیم      ربك لا یؤْمنون  ةا ن الذین حقتْ علیْهمْ كلم»  فرموده

  « فبأي حدیث بعْد الل وآیاته یؤْمنون» و اگر غرض احتیاط در دین است که فهم آن سهل است «

نماید تا آنکه خود  مینهج آیات سؤال  ه  خواهد از مطالب بمیو از آنچه    شودمییا خود حاضر  

فرستد که میدر نزد مبدأ تأملی و ترکیبی و ملاحظة اقترانات نیست و یا آنکه کسی را    بشنود که

از آیات الل نوشته بعد تفکر در آنها نموده تا یقین   کندمیدر نزد او ساعتی نشسته و آنچه تلاوت 

شد از صدر اسلام تا امروز در قرآن  میاگر    و  شودمی نماید که از فکر و اقترانات کلمات با هم ن

 شده بود و از اول ظهور این امر تا امروز کسی در مقابل از این سبیل بر آمده بود و اگر نکته
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این قواعد از آیات برداشته  گ  قواعد عربیه شود مردود است زیرا که  یری در اعراب و قرائت یا 

نیست که صاحب این آیات نفی این قواعد و علم    و شبههء  شودمینه آیات بر آنها جاری    شودمی

آنها و اظهار این نوع ه  بلکه هیچ حجتی نزد اولوالالباب از عدم علم بآنها را از خود نموده  ه  ب

که کتاب    ۀاین علوم فهم کتاب الل هست و بر شجر  هتر نیست زیرا که ثمر  آیات و کلمات اعظم

قواعد و اعراب بر آنچه خداوند   کلاین علوم لازم نبوده و نیست بلکه ه نماید علم بمیالل نازل 

ه  علوم هستند ولیکن ایمان ایشان ب  کلنازل فرموده ثابت است و چه بسا از اشخاصیکه صاحب 

امر الل است نه دون آن و اتباع مرضات  به اوعلوم علم    هآیات الل ثابت است زیرا که ثمره  ایمان ب

اند و حال آنکه  عرب بیشتر از عجم ظاهر شده او که اگر بنفسه این علوم مثمر بود صاحبان آن در

طاعت  رضای خداوند و علم توحید او است و استقرار در ظل  ه  شرفی نیست در اینها بلکه شرف ب

را و  الا رضای او  کنندمیمابین خود و او قصد ن کنندمیو  شبههء نیست که اکثر انچه و رضای او 

رضای حجت او مطلع شود و امروز  ه  ه بمگر کسیک  شود میرضای او کم کسی مطلع  ه  حال آنکه ب

رضای حجت او و مستقرین در ظل او و اگر چه دون آنها یحسبون أنهم  ه  رضاء الل منحصر است ب

 کنندمیماند و آنچه غیر متبعین امر الل  میدهد ثابت  میشهادت    مهتدون ولیکن آنچه خداوند

اند را در صدر اسلام نموده و هرگاه امروز ذکری از اشخاصی که تکذیب قرآن  گرددمیمضمحل  

هست از رهبان نصاری و فصحای عرب ذکری هم از محتجبین امروز خواهد ماند و امروز هیچ 

بطور انصاف نظر در آیات بیان نموده که حقیت حق را بعین   برای عبد نیست کهز عملی انفع ا

الل هست  او لقاءالل هست و رضای او رضاءیقین مشاهده نماید تا آنکه از لقاء مظهری که لقای 

اند از برای همین چنانچه خداوند نازل فرموده الل الذی  خلق شده  کل محتجب نماند زیرا که  

یجری لأجل    کلرفع السموات بغیر عمد ترونها ثم استوی علی العرش و سخر الشمس و القمر  

 بلقاء  مسمی یدبر الأمر یفصل الآیات لعلکم
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و الا   شودمینیست که هر مرآتی که مقبل شمس شود خود مستشرق    بلقاء ربکم توقنون و شبههء 

الل قاءله  وجود خود که فوز ب  هثمره  این است که ب  کلو عز    گرددمیو غارب    شودمیاو بنفسه طالع  

بنفسه و همین شجره است که غرس  گرددمیئ باطل شیات او است برسند و الا خود آو ایمان ب

معزز و مفتخر    به اونسبت  ه  خود را ب  کلاز برای امروز و امروز    همردم نمود  دهقرآن را در افئ  هشجر

و این است معنی لا حول و لا قوه الا بالل در تشریع و الا اگر    کنندمیآنچه    کنندمی دانند و  می

س است  باین نسبتی که حقیقت ندارد از خود سلب نمایند بقدر ذبابه قوت ندارند و همین ذل 

وجود خود که امروز نصرت او   هو عوض ثمر کنندمیآنچه  کنندمی به اونسبت ه محتجین را که ب

شدند مقر این میو اگر راضی    شوندمیعدم نصرت هم راضی نه  است نصرت نکرده بلکه ب

قسط و حکم ه  عباد را حکم خواهد فرمود ب  کلشد و خداوند کافی است  می شجره در این جبل ن

نماید ما  فصل می  ،وم قیامتیکه تا    شود میحکم است که الآن در این کلمات ظاهر    او همین

بین مقبلین بسوی او و دون او و آنچه قضایای خداوندی است جاری خواهد شد و او است بهترین  

 . ناصرین و حافظین و بهترین حاسبین و حاکمین

 



 

 

 الثانی من الواحد الثانی   الباب 

 شاءالل   فی ان لا یحیط بعلم ما نزل الل فی البیان من احد الا من 

نماید الا  آنچه خداوند نازل فرموده در بیان نمیه  ملخص این باب آنکه کسی احاطه ب

او من علمه علمه و مثل ذلک شجرة که بیان از او طالع شده زیرا که اگر جمیع ابحر الل یظهرهمن

انفس محصی شوند نتوانند حرفی از حروف    کل اشیاء قلم و    کلسموات و ارض مداد شوند و  

و اذن نیست از برای  ا  اولا و آخر    بیان را علی ما هو علیه تفسیر کنند اذ ما جعل الل لحرف منه

الل یظهرهمن کل حروف علیین را به  آنچه خداوند در بیان نازل فرموده الاه احدی که تفسیر کند ب

حروف علیین در ظل او    کلنار او زیرا که    و حروف حی او و کل حروف دون علیین را به ابواب 

حروف غیر علیین در ظل نفی محشور خواهند شد و قبل مثل بعد است    کلمحشور خواهند شد و  

قرآن صد و چهارده سوره بوده و هر    کللا تبدیل لامر الل چنانچه قبل قبل مثل بعد بعد است  

 شش سوره در علو شأن هر حرفی بسم الل الرحمن الرحیم نازل شده
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این مظاهر  ه حروف علیین راجع ب کلآخر از میم و  هاول از نقطه بوده و شش سور هکه شش سور 

  کل و    شودمی حروف دون علیین راجع به مظاهر تسعه عشر ابواب نار    کلو    شودمی تسعه عشر  

باب اول که ه  ب  شوندمیابواب جنت راجع    کلباب اول چنانچه  ه  ب  شوندمینار راجع  ابواب  

آنچه از دون حروف علیین است در نفی و آنچه از حروف    شودمی الل جمع    لا اله الا   هدر کلم  کل

روف ح  کل حروف دون علیین قرآن در ظل اول باب نار فانی شده و    کلعلیین است در اثبات و  

علیین قرآن در ظل کلمة اثبات باقی مانده کذلک یفنی الل من یشاء و یبقی من یرید انه قوی  

اسماء خیر او در   کلاو و   هشجرآنچه تفسیر شده از نزد ه و جایز نیست تفسیر بیان الا بمقتدر قدیر 

جاری و لم   به اوحروف دون علیین او در حقایق دون مؤمنین    کل لایق و    به اومؤمنین    هانوار افئد

نار آن در آفاق و    و حروف نور    کل تزل و لا تزال مثل بیان مثل نفس انسانی است که حی است و  



 

 

انفس مبین چنانچه امروز هر کس بخواهد تمیز دهد چونکه یوم ظهور الل است مقتدر ولی بعد  

از ارتفاع شجره لا یقدر احد ان یمیز بحقیقه الواقع الا علی حکم الظاهر من لم یتعد حدود الل 

فیه فهو من حروف العلیین و من یتعد فمن دونه ال ان یفرجن الل عن ذلک الخلق بظهور نفسه  

فمن    ةالاولی  ةیعالبیان فی اخریها من احکام الواق   ةفاذا ما یحکم نقط  ةالقیم  یوم من یؤمن بها 

دونها و الل یفصل بینهما بالحق انه هو خیر الفاصلین و امر  حروف العلیین و من لم یومن بها فمن 

نفی خود    هماند الا در کتاب و همان شجررسد که از حروف غیر علیین دیگر ذکر نمیجائی میه  ب

تا آنکه طالع شود آفتاب    کندمیداند و بر نفس خود من حیث لا یعلم لعن  را از حروف علیین می

ه  عدم ایمان او چنانچه هر کس در این قیامت بود این مطلب را ب  کندمیحقیقت که آنوقت بروز  

الل و آیات قرآن هستیم و حال ه  امروز که ما مؤمن ب  گویندمی   کلملاحظه نمود چنانچه  یقین  عین  

بوده در این جبل ساکن است با یک نفس وحده این قسم در  حقیقت که منزل قرآن    هآنکه شجر

نفوسی و حجب  گردد میها منکشف  ظهور شمس حقیقت حقایق مرتفع  ایشان  ها  بر  که خطور 

معدن رضا که رضاء الل ظاهر  ه از ذکر آن ب  کندمیآنچه قلم حیا ه کرد دون رضاء الل فتوی بنمی

 . دهند فلتعتبرن یا اولی الابصار ثم من امر الل تتقونرضای او می ه الا ب شودمین

 



 

 

 الباب الثالث من الواحد الثانی  

 ء شي کل فی بیان ما فی البیان بان فیه حکم  

ناس دو حجت است آیات الل و نفسی   کلملخص این باب آنکه از جانب خداوند بر  

 که این آیات بر او نازل شده 
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است و ثانی حجت ظاهره است تا وقت ظهور و    ة ظاهره الی یوم القیم  هو اول حجت باقیشده  

من حیث لا یعلم احد و از برای او از حین غروب شهدائی    ء شيکلحین بطون حجت است بر  

 کندمیقول او که الآن نازل  ه  هست که ادلاء هستند بر حجت باقیه که بیان باشد که ایشان ب

که  ویل از برای ایشان اگر در وقت ظهور محتجب شوند از کسی    وم ظهور اویتا    شوندمیحجت  

  » قول یکی از ائمه علیهم السلام که فرموده  ه  مثل آنکه علمای امروز به  را حجت کرده ب  ایشان

 دانند و اسمائی که لایق نیست ایشانمیخود را از قبل امام حکم    «انظروا الی من روی حدیثنا

قول او اثبات ولایت و  ه  از کسی که ب  ،بودند در قولمیدهند و اگر صادق  میخود نسبت  ه  را ب

ن  شودمینبوت   ایشان  میمحتجب  با مقام  منافی  بلکه چون ملاحظه کردند ظهور حق  ماندند 

آنکه   اند فتوی هم علی الل داده و حالنسبتی که خود را منتسب نموده و حکم نمودهه هست ب

 تنیست که آیا  هالل فاعرض عنها و شبه  تئ اشد عمن ذکر بآیاشیدر قرآن خداوند نازل نفرموده  

الل آیات مشرقه از این شجره است زیرا که ذات ازل لم یزل و لا یزال بر حالت واحده بوده و  

الا الل وحده اگر چه امروز   شودمیآیات شأن ابداع است که مشیت اولیه باشد که در او دیده ن

های هزار ولی عنقریب همین آیات را باعلی علو ذکر نموده و بیان  کنندمینظر در آیات خداوند ن

ن افتخار کرده و خود را منسوب الی الل دانسته چنانچه همین قرآن  ه آمثقال ذهبی تمام نموده و ب

هم نرسید که اصل او را بنویسد تا آنکه حضرت امیر  ه  در بیست و سه سال نازل شده کسی ب

دیگر ثبت فرمود چنانچه در حدیث رداء  هگوسفند و الواح ممکن  هالل علیه بر شان ةالمؤمنین صلو



 

 

ه که بما لا عد له قرآن نوشته شده از بهاء الف الف گرفته تا ب  شود میمذکور است و امروز دیده  

این بهاء در عضد اکثر خلق هست این است حد  ه  آن بچنانچه چاپی    شودمیهزار دینار ختم  

اعلی علو تفصیل در حجت باقیه ه  را ب  ءشيکلو شبهه نیست که خداوند تفصیل  عندالل  خلق  

نازل فرموده و هر کس بگوید که شیئ هست که حکم آن بما هو فیه و علیه در بیان نباشد ایمان  

 خارج   ءشيکلیقین قطع زیرا که  ه نیاورده ب به او
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از دو باب نیست یا در باب نفی مذکور است یا در باب اثبات و آنچه ما لا یحبه الل است راجع  

اسم    کلاسم دون حق در اول ذکر و    کلو    شود میاین  ه  آن و آنچه ما یحبه الل است راجع به  ب

لیشهدن بانا ما   کئ در بیان و من یشهد علی ذلشی  کلاین است مدار عرفان  ،حق در ثانی ذکر

ئ محیطا و هیچ شأنی نیست مگر آنکه از برای کتاب صامت  شی  کلئ و کان الل بشیفرطنا فیه من  

الا بهذا و من لم یتعد عن کتاب   کتاب ناطقی خداوند مقدر فرموده لم یکن هذا الا بهذا و لا هذا

الناطق   کتاب  الناطق و ان  انه هو کتاب  فاذا  الیه  کلفان  الل  یظهرهمنالصامت  ان لم    ،یرجع 

نده شهید علیه قبل ظهوره ولکن اذا  عیتجاوز احد من حدود البیان فذلک عبد قد اطاعه و من  

  ةهادشذا  ایمان الا من یؤمن به فاذا ینقطع الایمان کیف یبقی ال  کلظهر ینقطع الایمان عن  

للذین هم شهداء و ان هذا فرع الایمان فلتتقن الل یا ایها الشهداء ان لا تحکمن علی الل ربکم  

بمثل ما قد حکموا الذین هم شهداء من عند القرآن علی فان من یحکم علی فانما یحکم علی 

   .و اولئک هم المعتدونعندالل الل ربه و ما لهولاء من تسع تسع عشر عشر خردل من ذکر خیر 

 



 

 

 الباب الرابع من الواحد الثانی 

 فی بیان ذکر حروف العلیین و دونها   

ملخص این باب آنکه هیچ حرفی خداوند نازل نفرموده الا آنکه از برای او روحی بوده  

ذکر جنت و رضاء الل فرحناک  ه  است و از این جهت است که مؤمن ب  به او و هست که متعلق  

شأنی که گویا اول متلذذ و ثانی متعذب  ه  ب   گرددمیذکر نار و دون رضاء الل متأثر  ه  و ب  گرددمی

که خداوند در بیان نازل فرموده از دو نوع بیرون نیست یا کلمات علیین  کلماتی  کل و    گرددمی

است یا دون آنها آنچه کلمات علین است ارواح آنها در جنت است و آنچه دون آنها بوده ارواح  

الا هو  ه  و کل حروف علیین ب  هلالا  ه  ب  شودمیحروف دون علیین راجع    کلآنها در نار است و  

زل آن  حروف علیین از آن کلمه لم ت  کلحروف دون علیین از این کلمه شد و بدء    کلچنانچه بدء  

 چنانچه  گرددمیو آن در تحت الثری مضمحل   شودمیمرتفع در اعلی علیین جنت 
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که پنج حروف نفی    کندمییقین مشاهده  ه  قرآن کند ب  هظر در بدء شجرن اگر امروز کسی  چنانچه  

چگونه در تحت الثری مضحمل شده که اول و ثانی و ثالث و رابع و خامس باشد و پنج حروفی  

چگونه در اعلی علیین مرتفع شده که محمد و علی و فاطمه و حسن  کندمیکه دلالت بر اثبات 

چنانچه خداوند نازل    شودمیو حسین باشد پنج حرف نار چونکه حروف او منشعب شود نوزده  

  شود میخمسه که منشعب شود عدد واحد  کذلک این حروف اسماء  « و  علیها تسعه عشر    »فرموده

اثبات    هکلمه  ف علیین  هم راجع بوحر  کل شودمیاین کلمه  ه  چنانچه دون حروف علیین راجع ب

اثبات را خلق فرموده و    و خداوند عالم نفی را خلق فرموده و حکم کرده از برای او بنار    شودمی

  کند میات دلالت بر او  و اثب  کندمیجنت زیرا که نفی دلالت بر او نه  حکم فرموده از برای او ب

نفی منشعب شده    هوینی نفی و اثبات بود تدوین هم طبق تکوین است و آنچه کلماین ذکر تک

آن در ظل همین ه  حروف دون علیین با ارواح متعلقه ب  کلنفی شد و    هکلمه  در یوم قیامت راجع ب



 

 

  ه کلمه ن قسم آنچه منشعب شده بود از کلمة اثبات در یوم قیامت راجع بی کلمه حشر شدند و هم

حشر شده هر کس در نفی رفت در    آن  حروف علیین و ارواح متعلقه بآن در ظل  کلاثبات گشته و 

و هر کس در ظل اثبات مستقر شد در جنت الهی است الی  الل یظهرهمننار الهی است الی یوم 

او   ةو علو عبد این است که نظر در انشعاب کلمتین نماید که چگونه بما لا نهایالل  یظهرهمنیوم  

و حجت خداوند بر هر دو سوا است زیرا که آیات  گرددمی او مرتفع  ةو بما لا نهای شودمیمعدوم 

منفی شدند و مظاهر اثبات قبول کرده در ظل    خداوند بر هر دو عرض شد مظاهر نفی قبول نکرده

اثبات مستقر شدند هیچ ناری اشد از مظهر کلمه نفی نیست و هیچ جنتی اعظم از مظهر اثبات  

نه بأن علی الاول یدور حروف دون العلیین و علی الآخر یدور حروف العلیین تا آنکه کل راجع  

یوم    شودمی اوالل  یظهرهمندر  از علیین    به  فطوبی لمن    شودمیاگر مقبل شد  از دون آن  و الا 

 ان لا یدخلن   ربهّ یعتصم بحبل الل و یتوکل علی 
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این جهت است که عبد   و از  فان ذلک لهو الفضل العظیم  النار و یدخلن فی الجنه باذن ربه 

  گردد می  به اوزیرا که ارواح آنها متعلق    گرددمینماید ساکن  میحینی که حروف علیین را تلاوت  

و این است اعلی جنت مسبحین و مقدسین و مهللین و مکبرین و معظمین و هر وقت ذکر دون  

  به او دارد عدل خداوند بر آنها نازل گردد زیرا که ارواح آنها متعلق  مینماید دوست  میعلیین  

خداوند عز ذکره تا آنکه از ارواح آنها مأمون گردد زیرا که هر  ه باید پناه برد در آن وقت ب گرددمی

توحید  ه  باقرار  ه  رضاء الل فائز گردند و به  علو درجات جنت که ب  هکس را که خداوند در قرآن وعد

نفی فرمود و آنها در آن نفی معذب    هنار فرموده بود راجع بکلم  هاو متلذذ و آنهائیکه خداوند وعد

نیست و هیچ جنتی اعظم از    به اوشده زیرا که هیچ عذابی اعظم از احتجاب عن الل و ایمان  

بیند که چگونه اهل جنت سبقت خداوند و آیات او نیست و هرگاه ذا نظری نظر کند میه  ایمان ب

رضای  ه  اند اگر چه اکل ایشان ورق درخت بود و اهل نار داخل در نار شده بدخول جنت گرفتهه  ب

همان در نار معذبند ه  و ب  کنندمیآن افتخار  ه  نفی منتفع شدند که ب  هشئونی که از نزد کلمه  خود ب



 

 

فرموده   این قسم حروف دون    «یأکلون فی بطونهم نارا  و »  و مشعر نیستند چانچه خداوند نازل 

ارواح خود و هیچ نفسی نیست مگر  ه و حروف علیین راجع ب شوندمی ارواح خود ه علیین راجع ب

و    شوندمی  به اون ناظر  آدر آنوقت ارواح ملائکه متعلقه ب  کندمیآنکه حروف علیین را که ذکر  

حب آنها باشد ارواح  ه الل و در حین ذکر دون حرف علیین اگر ب من قبل فرستندمیصلوات بر او 

رسانند اگر می   به او و اگر استعاذه نجوید از خداوند از شئون خود    شوندمی   به اوشیاطین نار ناظر  

سوی ه خداوند و طلب نقمت کند بر آنها سبیلی از آنها ببه خطور قلبی باشد و اگر پناه برد ه چه ب

نتوانند رسانید اگرچه گویا می بینیم    به اوقدر تسع تسع عشر عشر خردلی ضرر دینی  ه  او نیست و ب

 برندمیپناه الل یظهره منکه حروف نفی در ظهور 
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 من دهد از نار خود الا می را پناه ن  وقت ایشان  از نفی و حال آنکه خود اصل آن هستند آن  برند

از   شودمیزیرا که عبد در حین گفتن اعوذ بالل اگر داخل در دین بیان نباشد پناه داده نالل یظهره

دخول در دین چنانچه اشخاصی که داخل در ایمان    هواسطه  مگر ب  گویدمی نار بلکه این کلمه را ن

محمد  ه  حجت او است هر کس ایمان به  خداوند پناه ب ه  زیرا که پناه ب  گویندمیقرآن نشده نه  ب

و    گویند می)ص( آورد از قبل پناه داده شد از نار خداوند اگر چه خود حروف نار همین کلمه را  

ن نفع  آنکه  پناه بمیحال  زیرا که  نازل  ه  بخشد  قرآن  آنکه خداوند در  برند لاجل  حجت نمی 

بعد او و حال آنکه نفس کلمه خودش   هو مقترن فرموده بکلم  «باللو من لم یؤمن    »     فرموده

این کلمه در ثانی شده و حال آنکه ه  چنانچه در صدر اسلام تفسیر ب  شودمیخواند و ملتفت نمی

 به او اه  الوهیت امیرالمؤمنین علیه السلام بود که اگر پن  هوقت مظهر آی  آن  دخوانمیقرآن را    کل

ه  برند بپناه میالل  یظهرهمنالی یوم    کلمه بعد او و این است که  یافت از کلبرد نجات میمی

  به او خداوند در آن روز پناه  ه  دهد ایشان را زیرا که پناه ببیان ولی آن روز ثمر نمی   هخداوند و نقط

  گویندمی اعوذ بالل    کلاست چنانچه از اول ظهور این شجره    به اوبیان پناه    هنقطه  است و پناه ب

که    به اواند مظهر این اسم را که پناه  و حال آنکه در نار ساکن هستید الا من شاء الل که شناخته



 

 

و   گویدمیعد لها هر نفسی هر روز    اند از نار محض محفوظ مانده و الا این کلمه را بما لا برده

رسول  ه  پناه به  خود را به  حال آنکه نجاتی از برای او نیست زیرا که خداوند مقترن فرموده پناه ب

و    ابواب اوصیای اوه پناه به صیای او را ببه او صیای او و پناه به اوپناه ه رسول را به خود و پناه ب

است و ول عین پناه بائمه  سره  باطن زیرا که پناه به  آخر و نه ظاهر الا ب به  دهد اول الا  مینفع ن

 هر کس امروز داخل 
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از نار چنانچه حروف الف پناه داده نشدند از نار الا در وقتیکه    شودمیدر بیان شود پناه داده   

علیین آن در جنت است و دون علیین  الل  یظهره  منداخل حروف قرآن شده و حروف بیان الی یوم  

بخشد  میروز هر کس داخل در کتاب او شد از نار نجات یافته و الا ثمری ن در مقاعد خود و آن

ول قرآن و حروف  زبخشد حروف الف را بقای در الف بعد از نمیاو را بقای در بیان چنانچه ثمر ن

الل یترقی العلیون فی اعلی علوها و ینفی دونها فی حد  ا بعد از نزول بیان و الی ما شاءقرآن ر

یذکر دونه یستجیر بالل ربه فانه لیعصمنه    انعدامها فیا طوبی لمن یرزق فؤاده بحروف العلیین و ان

یذکرها الذاکرون و لا یضرهم ذکرها بمثل الذین آمنوا بالقرآن ذکر الذین اوتوا الکتاب   نو لابد أ

 . من قبل کذلک یفصل الل الآیات لعلکم بآیات الل توقنون

 

 



 

 

 الباب الخامس من الواحد الثانی 

اسم شر    کل و   ة الاولی   ة بالحقیق الل  یظهره من اسم خیر قد نزله الل فی البیان کان مراده    کل فی ان   

   ة الاولی   ة قد نزله الل فی البیان کان مراده من یکون یومئذ حرف النفی عنده بالحقیق 

آنکه هر اسم خیری که   باب  این  مراد  در  ملخص  نازل شده  بالل  یظهرهمن بیان  ه  است 

مثل  ه  اول من یؤمن به الی ان ینتهی الی آخر حد الوجود ب  ة الثانوی  ةاولیه ثم فی الحقیق  تحقیق

ه  رسد بمیتا آنکه    کندمیکم تنزل  ذکر ارض شده مراد ارض نفس او است و کمکه    آنکه آنجا

است و مقر او است که اعلی غرف جنت است در کتاب الل و همین    به او ارض ترابی که منسوب  

ست که مقابل او نفی  ۀ احقیقت اولیه مراد شجره ی که در اون نازل شده بریخقسم هر اسم دون 

رسد  می تا    کندمیل  زکم تندر دون علیین مراد راض نفس او است و کمشده    شود و اگر ذکر راضی

ارض ترابی که مقر او است که منتهای انتهای نار است در ارض نار اگر چه فوق او سریر عزت  ه ب

حقیقت اولیه مراد رسول الل هست  ه  باشد چنانچه هر ذکر خیری که در قرآن نازل فرموده خداوند ب

مراد نفی اول است که در مقابل اثبات اولیه واقع شده و اگر ذکر ارض علیین  و هر ذکر دون خیر 

 ارض ترابی که مقر جسده ده تا منتهی شود بشده مراد ارض نفس او بو 
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بقائم آل محمد علیه السلام که آنچه ذکر خیر در قرآن است    شودمیراجع    کلاو بوده که    جسد

تفسیر شده و هر ذکر دون خیری که  الل  یظهره  منه  حقیقت اولیه چنانچه در بیان به  مراد او است ب

همین    در قرآن نازل شده اگر چه ذکر ارض باشد مراد ارض نفس اول من لم یقبل الیه بوده و  

ثابت است و آنچه اسم خیر در علم الل است  عندالل  قسم که در قرآن محقق است در بیان هم  

لم یقبل الیها چنانچه آنچه ذکر ارض در وجود   مشیت است و دون آن من هحقیقت اولیه نقطه ب

رسد و از ارض روح  میارض روح ه بیان تا آنکه از ارض فؤاد ب هنقطه امروز ب شودمیشده راجع 

الأقرب فالأقرب الی    ءشيکله  جسد و از ارض جسد بارض نفس به ارض  ارض نفس و از  ه  ب



 

 

 ةاراضی الترابی  کلهذا جوهر    ةشبر فی اربع  ةینتهی الی ذلک الارض فوق الجبل الذی ثلاث  نا

حینئذ و ان یتغیر المقعد یتغیر الامر الی ان یستقر الی ما لا یتغیر و کذلک فی ظل العلیین الحرف  

هذا علی ارض الرضوان و ذلک ادنی ارض النار اعوذ بالل عما لا یحبه    ةبالنقط  ةبالحرف و النقط

کم اسماء خیر قرآنیه از رسول الل بدرجاتها ما یحبه انه فضال کریم و کم کلالل و لأسئلن الل عن 

در دون علیین تا آنکه رسید اعلی علو ذلک  مثل  ه  یک یک از اوصیای او و به  متجلی شده ب

کم مقر سلطنت نفس مقابل این است حه  مقر شهادت الشهداء )ع( و ادنی ارض نار به  ارض ب

ه اسماء خیریه ب  کل نزد خداوند و همین قسم در ظهور هر یک از حجج الل جاری است و امروز  

ثانویه در حرف   حقیقته حقیقت اولیه در نفس نقطه است حتی ذکر ارض که مثال زده شد و ب

 . سین است الی ان ینتهی الی آخر الوجود فلتتقن الل ان یا ایها الناس کلکم اجمعون

 

 



 

 

 الباب السادس من الواحد الثانی 

 من اتبعه نور و من ینحرف عنه نار الل  یظهره من الی یوم  عندالل  فی ان البیان میزان من    

باشد هر الل  یظهرهمنکه یوم    ةملخص این باب آنکه بیان میزان حق است الی یوم القیم

 کس مطابق آنچه در او است 
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محشور خواهد شد و هر کس  عندالل  لیین  عثبات و حروف  اعمل نمود در جنت است و در ظل   

قدر سر جوی باشد در نار و در ظل نفی محشور خواهد شد چنانچه این  ه  منحرف شود اگر چه ب

غیر آنچه  ه  معنی در قرآن هم ظاهر بوده که در مواقع معدوده خداوند نازل فرموده که هر کس ب

من شئونها و حکم کسی که    ةملالک  کخدا نازل فرموده حکم کند کافر است و ما یرجع الی تل

تعدی از حکم خداوند کند این است چگونه است هر گاه تعدی بر نفس ظهور الل کند بعد از  

و شبهه نیست که اطاعت    «و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون»  آنکه خداوند نازل فرموده  

های آنهائیکه با اهل بیت دشمنی نموده عت حجت خداوند و الا عملااطه  مقبول نیست الا ب

در    هکه از برای آنها عبادتی نبوده و ثمر  کنندمیحکم    کلشد و حال آنکه امروز  میذکر  عندالل  

قدر که منحرف از   حکم قرآن عامل است همینه  اعمال ایشان نیست چنانچه غیر شیعه امروز ب

ماید بلکه دیده نمیزان قرآن عمل  ه  باطل شده و امروز کم کسی است که بعندالل  ولایت گشته  

او   ، بخشد تقوای اوالا من شاء الل و اگر کسی باشد و داخل میزان بیان نشود ثمر نمی  شودمین

را چنانچه ثمر نبخشید تقوی رهبان الف را وقوف بر میزانیت او در نزد ظهور رسول الل )ص( و  

تکاد السموات    »شدمیها نحقیقت این نوع حکم  هشجر  هبودند در بارمیمیزان قرآن عامل  ه  اگر ب

تر است که متأثر و قلوب آنها از این جبال سخت  «ان یتفطرن و تنشق الأرض و تخر الجبال هدا

هیچ جنتی نزد خداوند اعلای از بودن در رضای او نیست و حمد مر او را که امروز این    شوندمین

این فضل باقی  ه  اهل بیان است و من بعد هر کس از حدود آن تجاوز نکند به  فضل منحصر ب



 

 

و اگر نعوذ بالل منحرف شود ظلم نکرده الا بر نفس خود و الل غنی  الل  یظهرهمناست الی یوم  

دین یوم الف حین  کلبیان اطاعت او است نه غیر او چنانچه    کلعن العالمین و در اول ظهور او  

ظهور رسول الل )ص( اتباع او بود نه وقوف در میزان خود زیرا که آنوقت حکم دون حق بر وقوف  

 سه فمن یهتدی فلن شودمیدر آن 
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 و من یحتجب فعلیها و الل غنی عن العالمین فلنفسه

 ة فی بیان یوم القیم   الباب السابع من الواحد الثانی

شجر ظهور  یوم  قیامت  یوم  از  مراد  آنکه  باب  این  مشاهده   هملخص  و  است  حقیقت 

که احدی از شیعه یوم قیامت را فهمیده باشد بلکه همه موهوما امری را توهم نموده که   شودمین

این    است  و عند عرف اهل حقیقت مقصود از یوم قیامتعندالل  حقیقت ندارد و آنچه  عندالل  

هر اسم الی حین غروب آن یوم قیامت است ه  حقیقت در هر زمان ب  هظهور شجر  تاست که از وق 

ه  زمان بود ب  مثلا از یوم بعثت عیسی )ع( تا یوم عروج آن قیامت موسی بود که ظهور الل در آن

قول خود و هر کس مؤمن نبود جزا  ه  موسی بود به  ظهور آن حقیقت که جزا داد هر کسی مؤمن ب

قول خود زیرا که ما شهد الل در آن زمان ما شهد الل فی الانجیل بود و بعد از یوم بعثت ه  داد ب

حقیقت ظاهر شده در هیکل    ه)ص( تا یوم عروج آن قیامت عیسی )ع( بود که شجر  رسول الل

قول خود هر کس که مؤمن  ه  عیسی بود و عذاب فرمود به  محمدیه و جزا داد هر کس که مؤمن ب 

بیان الی ما یغرب قیامت رسول الل )ص( هست که در قرآن   هنبود و از حین ظهور شجر  آنه  ب

خداوند وعده فرموده که اول آن بعد از دو ساعت و یازده دقیقه از شب پنجم جمادی الاولی  

اول یوم قیامت قرآن    شودمیهزار و دویست و هفتاد بعثت    ههزار و دویست و شصت که سن  هسن

مقام کمال نرسد قیامت اون  ه  تا ب  ءيشحقیقت قیامت قرآن است زیرا که    هبود و الی غروب شجر

  هو کمال دین اسلام الی اول ظهور منتهی شد و از اول ظهور تا حین غروب اثمار شجر  شودمین



 

 

است زیرا که امروز بیان در  الل  یظهرهمنو قیامت بیان در ظهور    شودمیاسلام آنچه هست ظاهر  

نط ظهور  فمقام  اول  در  و  است  ظاهر  الل  یظهرهمنه  است  بیان  کمال  ثمرات   شودمی آخر  که 

که غرس کرده بچیند چنانچه ظهور قائم آل محمد )ص( بعینه همان ظهور رسول الل  اشجاری

 است 
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ه مردم غرس فرموده نماید دالا آنکه اخذ ثمرات اسلام را از آیات قرآنیه که در افئ  شودمیظاهر ن 

ثمر ایمان    ه و اخذ  نیست الا  اواسلام  اوو تصدیق    به  بر  به  ثمره  ده در  یعکس بخشو حال که 

غیر حق در جبل ه  و او را ب  کنندمیاظهار اسلام    به اونسبت  ه  ب  کلاسلام ظاهر شده و    هبحبوح

وم قیامت داده زیرا که آن یومی  ه یرا وعده ب  کلو حال آنکه در قرآن خداوند    کنندمیساکن    ماکو

که   بر خدا    کلاست  بر شجر  شوند میعرض  و    هکه عرض  باشد  فائز ه  ب  کلحقیقت  الل  لقاء 

ذات اقدس ممکن نیست و لقای او متصور نه و آنچه  ه گردند که لقاء او باشد زیرا که عرض بمی

اولیه است و خداوند طین را بیت خود قرار داده که   هدر عرض و لقاء ممکن است راجع بشجر

لقای او  ه عرض او و از لقای او به از اقرار ب شودمیحقیقت  هکسی که یوم قیامت عرض بر شجر

امتین  یمستبعد نگشته و تسع تسع عشر عشر آنی از یوم قیامت بهتر است از آنچه سنین ما بین الق

هزار و دویست هفتاد    هچنانچه ثمر  شودمیاین سنین در یوم قیامت ظاهر    هگذرد زیرا که ثمرمی

سال اسلام از اول این ظهور تا آخر این ظهور که اول غروب شمس حقیقت است خواهد شد و  

قیامت اخری که ظهور او است ای  ه  آن ب  ه ثمر  شودمیراجع  الل  یظهرهمنین ظهور تا ظهور  ا  اول

رحم بر خود نموده و طول لیل خود را در یوم قیامت باطل نکرده چنانچه محتجبین  تاهل بیان  

اسلام کنند و در یوم اخذ ثمره که یوم قیامت  ه  قرآن کرده که هزار و دویست و هفتاد سال افتخار ب

الی قیمة الأخری   شوندمیهمین حکم باطل  ه  است حکم بر غیر اسلام بر ایشان شود که ایشان ب

ای خدا و اگر قائم ها نموده از برای رضها کشیده و مجاهدهچه بسا نفسی که از اول عمر ریاضت

 ظهور الل ه نمود و حال که ظاهر شده بمیخواب افتخار ه دید بمیآل محمد )ص( را در خواب 
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آن ثابت است عرض بر خدا که  ه  ی که دین اسلام بتآیات و بیناه  که اظهر از هر ظهوری است ب

در جای خود از برای آنچه که خلق    کندمیایمان خود را که ظاهر ن  هدر جای خود ثمر  شودمین

 کندمی خداوند  ه  توجه ب  به اودهد بر کسی که شب و روز  می بر جای خود فتوی    شودمیشده قائم ن

نمی    این هم راضیه  د ب،این هم راضی شود باز در جای خوه  و اگر ب  گویدمی «  ایاک نعبد  »و  

خواهد حزن وارد آورد ای اهل بیان نکرده آنچه اهل قرآن کردند که  می شود بلکه بر اولیای حق  

بیان هستید در حین ظهور آیات او گفتید الل  ه ثمرات لیل خود را باطل کنید اگر آنچه که مؤمن ب

آنچه بر او  ه  هر نفسه لن ندعو معه شیئا و بظ و ان هذا ما وعدنا الل من م  اربنا و لا نشرک به احد

اید و الا لایق ذکر نیستید نزد خداوند ترحم بر بیان را ظاهر کرده  ههستید اطاعت او کردید ثمر

مثل آنکه من  ه  ب  شودمیمظهر ربوبیت را محزون نکرده که ظاهر    کنیدمیخود کرده اگر نصرت ن

عود   و  ایمان  میظاهر شدم  نکرده دون  قلوب شما خطور  در  آنکه  و حال  را  بیان  فرماید خلق 

ب اجابت  ه  خودتان سرعت کنید در اجابت خدا و تصدیق  او است  که  او  و  الل  یظهرهمنآیات 

ئ از محبوب خود محتجب نگشته که اگر از کلام آن حکمی  شیهیچ  ه  تصدیق کلمات او و ب

و ب  ةصادر شود الی یوم القیم همان اهل جنت در جنت متنعم و اهل نار در نار  ه  خواهد بود 

ه  ب  کلعذب خواهند بود و حال که یوم قیامت است محل فصل القضاء در این جبل است و  م

 دیشومیو بر او راضی  دیکنمیآنچه  دیکنمیگمان رضای او 

 ***29***ص

و اگر عهد کنید با خداوند خود که راضی نشوید بر هیچ    شوندمیآنچه بر نفس خود راضی ن  بر

راضی   خود  نفس  برای  از  آنچه  الا  لمینفسی  بعشوید  اگر  اخری  قیامت  در  فائز  لقاءه  ل  الل 

گذرد هرگاه شما از  میبیان  ه  متدینین ب  کلالل را هم محزون نکرده باشید از نفع    ةگردید آیمین

ه دانم نخواهید کرد چنانچه من در این قیامت از نفع متدینین بمیبگذارید اگر چه    به اوضرر  



 

 

قرآن گذاشتم ولیکن شماها از ضرر رسانیدن خود نگذشتید و هیچ ناری اشد نیست از برای شما  

سوی خدا و حکم کنید بر من آنچه بر نفس خود راضی ه  من به  و روز توجه کنید ب  بکه شعندالل  

  .شدید و سیحکم الل بینی و بینکم بالحق انه هو خیر الحاکمینمین

 

 



 

 

 الباب الثامن من الواحد الثانی 

 الموت بانه حق    ة فی بیان حقیق   

هست که غیر عندالل    ةبما لانهای  ةآنکه از برای موت اطلاقات ما لانهای  ملخص این باب

نمایند میادراک    کلاو کسی محصی نیست و یکی از آن اطلاقات در عرف ظاهر موتی است که  

موت اطلاق شود حق است  عندالل  هر اطلاقی که  ه  که آن حین قبض روح نفس انسانی است و ب

اینکه آن حق است نه این موت معروف نزد خلق است بلکه ه ف هستند بر اقرار بکلم کلو آنچه 

ه  ا بیالا در پنج رتبه    شودمیحقیقت است از مادون آن و آن ثابت ن  هآن موت نزد ظهور شجر

 کل لا اله الا الذی  ه  لا اله الا انت یا به  لا اله الا الل یا به  لا اله الا هو یا لا اله لا انا یا ب  هکلم

مراتب  توحید که این مراتب خمسه    هآن است که در حین ظهور شجر  به موقنون و حقیقت موت 

و ذکر این سر دقیق را ابحر  اثبات    ،نفی نمایند و اثبات  ،اینکه نفیه  میت شوند ب  کلاو است  

سموات و ارض و ما بینهما اگر مداد شوند نتوانند احصا نمود و جوهر مطلب آنکه هر که مشیت  

و  الا قضاء او او و قدر او الا قدر او و قضاء او  هاو الا اراد هو ارادالل یظهرهمناو نباشد الا مشیت 

وقت ادراک موت نموده زیرا    کتاب او آنالا  اذن او الا اذن او و اجل او الا اجل او و کتاب او  

الل و قدر او ذات قدر الل و قضاء او    ةاو ذات اراد  هکه مشیت او ذات مشیت الل هست و اراد

الل چنانچه در  کتاب  اجل او ذات اجل الل و کتاب ذات    ذات قضاء الل و اذن او ذات اذن الل و

 خوندلا از آنچه در قرآن و دعا ااینکه موت حق است و ه بیان هر کس میت شد اقرار کرد ب هنقط
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اومری  ث  خوند می  به  ایشان غیر نبخشید چه بسا اشخاصی که  گفتند موت حق است و مشیت 

رتبة  ه  مشیت او شد و باطل شدند و کذب قول ایشان نزد خداوند ظاهر شد و همین قسم تا اینکه ب

کتاب منتهی شود تا آنکه کتاب او که عین کتاب الل بود بر اشخاصی که خود را اعلم آن زمان  

گفتند می از آنچه کردند ذکر شود و حال آنکه شب و روز    کندمی دانستند نازل شد و قلم حیا  می



 

 

نمودند و علم خود  میکردند و اظهار دین اسلام  میکتاب قبل او عمل  ه  و ب  «ان الموت حق»که  

دادند آنچه خداوند از برای او در قرآن  مینسبت منقطعه که خودرا نسبت  ه دادند و بمیرا خرج 

ه  های آنها بر آنها حلال نبود زیرا که از روی ایمان بگرفتند و حال آنکه نفسمیمقدر فرموده بود 

اقرار خود   و اگر موت را فهمیده از  ،علم بلا عمل در کتاب الل هکشیدند این است ثمرمیخدا ن

اینکه اقرار کند که او حق است و از شئون محقق حق محتجب شود و این ه تخلف نمی ورزیده ب

مس  را بعد از آن در برزخ الی ان یطلع الل ش  کلبخشد  می مدتی است که در یوم قیامت نفع  

و انما المراد بالبرزخ بین الظهورین لا ما هو المعروف بین الناس بعد موت اجسادهم فان    ةالحقیق

ف به الناس لان بعد موتهم لا یعلم ما یقضی علیهم الا الل و ان ما هم به یؤمرون  کلهذا دون ما ی

ملاحظه    ةبما لا نهای  ةیعلمون و هر گاه کسی در بحر موت سیر نماید عجایب ما لا نهای  لابد أن

شئونی که بمن لم یؤمن   کلدید  میمی نماید مثلا اگر در زمان رسول خدا کسی میت شده بود  

از عالم تجرد گرفته تا عالم تحدد نفی محض و نار بحت است و    شودمیبمحمد )ص( راجع  

از عالم تجرد الی منتهی التحدد از شئون اثبات   شودمیشئونی که بمن یؤمن بمحمد راجع  کل

و جنت نبوت بوده و اول میت نبوده و ثانی میت بوده و اول چون که میت نشده فانی شده در 

مؤمنین که  میت    هنفی و ثانی چونکه میت شده باقی مانده در اثبات چه امروز ظاهر است ثمر

مؤمنین   کلبلکه از تکثر آنها است  ،چگونه ذکر ایشان محبوب است نزد خداوند و خلق مؤمن او

اینکه ذکری از ایشان نیست و اگر تکثری از ایشان شده ه  میت نشدن دون مؤمنین ب  هامروز و ثمر

ایشان زیرا که  ه  جویند از نسبت خود بمیت بلکه تبری  باین نسه  ب  شوندمیخود ایشان راضی ن

جوید و طلب می شد بنفسه تبری  میاول دون حق بگویند آنچه در اون گفته    هامروز اگر بر شجر

 نقمت از خداوند
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  هاز برای او و حال آنکه در سن  کندمی 
27
حقیقت ترقی نموده آن هم تنزل    هقسم که شجرهمین    

ظاهر  عندالل  دهد الا حجتی که من  مختلف شده تمیز نمی،ولی چون مظاهر    تر شدهنموده و اشد

جنت تمیز دهد    ۀ ذر  ازنار را    ۀخود و اگر بخواهد ذر  هئ را در امکنش  کلشناسد  است که او می

بیان حین خطور حکم میت   هتواند و اگر بر نفسی خطور کند دون آنچه که لایق است بر نقطمی

قدر ادق است بل ادق از این و لا یتذکر الا اولوالابصار و از جوهر علو   و امر این  شودمیبر او ن

مقام الالف  توحید اطلاق موت صحیح است الی منتهی مقام التحدد بحیث لو یجد احد فی  

و یصلحه فاذا ذلک من شئون ملک الموت حیث قد ظهر عند هذا و ان یجعله  یرفعه  الباء فاذا  

قبضنی و تحیینی فاذا اراد الل ان یستجیب دعائه فاذا  تعلی شأنه لم یزل الباء یدعو الل ربه ان  

لان قبل   ءفاذا یمکن ان یقر  ةو تؤتیه روح الالفی  ةیلهم احدا من اولیائه ان یقبض عنه روح البائی

لان بعد الل اعظم لابد الالف و ان یکتب الباء لم یظهر ما یراد به و   ةذلک یتبدل معنی الکلم

ی و جزئی حیث یدرکه اهل النظر حتی لو تجد فوق ذلک القرطاس  کل  کلان بمثل ذلک فی  

موت فیه حیات ذلک اللوح و ان هذا فی  علی ما یحصی ذکر دون البیض ان تمحو عنه فاذا  

ما یضر عن ایمانها و ان یکن عند من لم یؤمن بالل لوح    ةنفس الانسانیعنه    مقامه بمثل ما یرفع

انی میت لابد أن یمیت عنه و لا ینظر الیه لانه من شئون النار و فیها و ان یری لوحا عند  فمن یقل  

من یؤمن بالل لابد أن یحفظه بمثل ما یحفظ نفسه اذ انه من شئون النور و ان الامر حین ما هو 

بان لا یشاء الا  عندالل  بطون و من یعرف الموت لم یزل میتا    کلظهور ابطن فوق    کلاظهر فوق  

البیان اذ ما شاء الل لا یظهر الا بمشیتها هذا حق الموت لمن   ةما شاء الل و ذلک موته عند نقط

ون ان یکون  یتتم  کل ت فی الل و ما خلق الل فی الابداع شیئا اعز من الموت عنده  یاراد ان یم

اذا ظهر لا یوفون بحبهم و قولهم بمثل کل من قد دان بالقرآن قد  ولکن  الل یظهرهمن  ةمشیتهم مشی

أن لا یقولن فی قوله لم و بم و  جعلوا انفسهم علی شأن لو رجع محمد )ص( الی الحیوه الاولی 

الاولی و ان الذین    ة عند نشأ  ة الآخر  ةقد رجع باعلی ما قد ظهر فی اول ظهوره لان ذلک نشأ



 

 

الاسلام    ةقد احتجبوا و لم یصدقوه بل لا یرضوا لانفسهم من نسب  کلرسول الل    ایقولون ان محمد

 و ان یرضوا به ما اکتسبوا فی حقه ما اکتسبوا لان هذا مما لم یرض المسلم للمسلم 
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محتجبون لا   کل و ان بما یثبت نبوته من قبل حینئذ یثبت ولکن عندالل هذا شأن الخلق  للمسلم

عدد من ینسب نفسه الی دینه و ما آمن به فی رجعه الا من شاء الل حتی ظهر ما قد ظهر   یحصی

و ما للذین لا یعرفوه نار اشد عن احتجابهم عمن جعل الاسلام لهم دینا و جعل القرآن لهم کتابا  

  کل ا عز و لیس له عز فی اخریه الا و قد فاز بلقاء ریه و بلغ رسالاته وانقطع الیه بما یقدر علیه هذ

که در نزد    شودمیبه یفتخرون و اگر نفسی گوید که ما نشناختیم او را در اول ظهور جواب گفته  

قال بلی  است که او است اول من اجاب فی الذر حین ما قال الل له الست بربک    محقق  کل

اله الا انت انک انت رب العالمین و اگر گویند ظهور الل را ندانستیم قرآن که لا  سبحانک ان  

قدر که شنیدند یا   بوده و همین کلامروز که کتاب الل هست در نزد  گویندمی کلکتاب الل بود و 

ماند که آن نفس  و ریبی از برای ارباب افئده نمی  ههبدیدند که آیات الل از نفسی ظاهر شده ش

اول   ،نفس الل ظاهره بوده و آیات قبل از او بوده چنانچه آیات بعد از او است و من اجاب اول

گفتند که من اجاب اول محمد )ص( بوده و اول خلق بوده چنانچه خلق است چنانچه قبل می 

زیرا که فوق عرش سماء   بوده این است ذر اول  اجابت در ذر اول   گویند میامروز متعرفند اگر    کل

اشیاء بر حد سواء    کل ه  ال قرب و بعد او بزل و لا ی یزبعینه ارض مقر ظهور الل هست و خداوند لم  

سموات باشد بزعم    ق ئ نیست یا ابعد چه عرش در فوشیاقرب از    به اوئ بالنسبه  شیبوده هیچ  

که عن الل ناطق است و حال آنکه این اعتقاد محض وهم و خیال است   همتوهمین یا مقر شجر

است ظهور  محل  همان  قصد  حقیقت  ملأ  عرف سکان  در  سید    کلچنانچه    بلکه  زیارت  در 

  من زار الحسین عارفا بحقه کمن زار الل فوق   »نچه در حدیث مسطور استآب  گویندمیالشهداء  

و نزد اولوالافئده ظاهر است که همان مقر عرش الل بوده و او است عرش محمد )ص(   «عرشه

  کلرسول الل گویا دیده نمی شود که کسی از عالم حد ترقی کرده باشد آنچه شنیده می شود از  



 

 

چنانچه در این عالم که امیرالمؤمنین علیه السلام اول من    گرددمیعوالم در این عالم متذوت  

 عوالم در ظل  کلعوالم مؤمن بوده است و  کلمحمد )ص( شد دلیل است که در  ه آمن ب
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متحقق    عالم  یری   شودمی همین  لمن  فیا طوبی  اولوالافئده  نزد  است  عالم ظاهر  همین  در  و 

و عند اولی الافئده حقیقت ندارد ذات عندالل شیئ بحقیقته و خیال نکند امر موهومی را که کل

او است و بطون او عین ظهور او است و آنچه از ظهور   نالهی لم یزل و لا یزال ظهور آن عین بطو 

است که مرسل    هالا بر او و اون شجر  کندمیحقیقت است که دلالت ن   همراد شجر  شودمیالل ذکر  

ال عرش ظهور و بطون او در میان همین  زکتب بوده و هست و او لم یزل و لا ی  کل رسل و منزل    کل

ظهور محمد ه  آنچه خواسته ظاهر فرموده چنانچه حین نزول قرآن به  ق بوده که در هر زمان بلخ

بیان اظهار قدرت خود فرموده در نزد    هنقطه  بیان ب  )ص( اظهار قدرت خود فرموده و حین نزول

اثبات دین خود خواهد فرمود کیف یشاء بما یشاء لما یشاء و او است که    به اوالل یظهرهمنظهور 

بوده و هیچ شیئ با او نبوده و او است که در شیئ نیست و در فوق شیئ نیست و با  شیءکلمع 

از استواء او بر عرش استواء ظهور او است بر قدرت نه این عرش  شودمیآنچه ذکر شیئ نیست و 

جسد که سریر یا کرسی در فوق ارض باشد یا فلک اطلس یا فلک کرسی در سموات لم یزل و 

امر  ه اند بلا یزال بوده و هست و کسی او را نشناخته و نمی شناسد زیرا که ما دون او مخلوق شده

از هر نعت و مثالی لا  امر او و او است متعالی از هر ذکر و ثنائی و مقدس  ه  ب  شوند میاو و مخلوق  

مرآت ظهور  ه  ئ بلا یدرکه من ش  شود میحتی آنچه گفته    شیء  کلئ و انه هو یدرک  یدرکه من ش

بتواند اشاره کند   ۀباشد و او است اجل و اعلی از اینکه ذا اشارالل یظهرهمنکه  شودمیاو راجع 

و او و فؤاد او    گردد میفؤاد او  ه  اول خلق او است و ذکر ضمیر او راجع بالل  یظهرهمنبسوی او و  

وه لم یزل الل کان  لکان الها و لا مأ  ربا و لا مربوب لم یزل الل  هر دو خلق او هستند لم یزل الل کان

قادرا و لا مقدور لم یزل الل کان عالما و لا معلوم لم یزل الل کان واحدا و لا معدود و آنچه ذکر  

به  عدد واحد  الل  یظهرهمنلم یزل الل کان واحدا و لا معدود در وقتی است که در ظهور    شودمی



 

 

ه بر وحدانیت او و معدودی غیر آنها نیست و ب  کندمیایشان دلالت    هایمان آورده باشد که افئد  او

  کلمثل این 
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حدود مکن که لم یزل الل کان واحدا اگر در این ظهور موقن نیستی  ه اسماء و صفات و نظر بکل 

اسماء و صفات را اگر بخواهی    کل  کنیمیدر ظهور اول الآن مقری و از برای رسول خدا مشاهده  

داند و حال آنکه  می بگوئی انه سلطان می بینی که در امت او هست که خود را یکی از عبید او 

ذکر این سلطان و اگر بخواهی بگوئی انه  ه  سلطنت نفس او متعالی است از اینکه مقترن شود ب

ذکر اینکه ما از امت او هستیم مفتخر ه  اولو الاقتدار در ظل طاعت او که ب  کنیمی مقتدر مشاهده  

خواهی  بهستید و حال آنکه اقتدار ذات او متعالی است از اینکه مقترن شود با این اقتدار و اگر  

و حال آنکه متعالی    کنندمیسوی او افتخار  ه  نسبت به  که ببگوئی انه عالم می بینی اولو العلم  

اولو   بینی  انه حاکم می  اگر بخواهی بگوئی  این علماء و  با علم  اقتران  از  او  است علم ذات 

حکومت و حال آنکه متعالی است حکومت  ه  الحکم بسیار که در ظل حکم او مفتخر هستند ب

اسماء و صفات را بعین خود    کل مثل این  ه  مظاهر این حکام از قبل او و به  کینونیت او از اقتران ب

او و اگر قادر بر امری است نیست  مشاهده کن که عبد در حینی که عالم است نیست عالم الا  

شئون او است چنانچه اگر نظر  شودمیآن ظهور ه قادر الا او زیرا که در هر ظهوری آنچه مهتدی ب

توانی  میذا شیئیتی نمی بینی الا بالل و ن  ةباشد الی ما لا نهای  از ظهور اول که آدم اولکنی  

ظهور او که مشیت اولیه باشد زیرا که غیر این در امکان    هاز شجر  الا مظهر الوهیته  عارف شوی ب

السلام علیه  الشهدا  قول سید  معنی  است  این  نیست  و    »ممکن  الآثار  باختلاف  علمت  الهی 

زیرا که   «حتی لا اجهلک فی شیئ  شیءکلتنقلات الاطوار ان مرادک منی ان تتعرف الی فی  

ملاحظه  مشیت اولیه بداند و در هیچ شیئ  ه  را قائم ب  شیءکلکه    شیءکلوجود    هاین است ثمر

اشیاء   کله  که متحمل ظهور شده و الا نسبت ظهور ب  ءقدر شیئیت آن شیه  نکنند ا لا ظهور الل را ب

  شود میسواء است زیرا که یک نوع ظهور آیات الل است و از همان مبدئی که که آیات الل صادر  



 

 

این دو شئ  ه  و نسبت این ظهور ب  شودمینچه لایق است نازل  آه  در نبوت نبی در دون آن هم ب

 مساوی است الا آنکه این
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  نمود  می  اثبات است و آن از ادنی دنو نفی و اگر مشاهده این معنی را در ظهور کلاعلو  از اعلی   

ئ ذات الل را مشاهده کنی زیرا  نمود نه مراد این است که در هر شدر ظهور کینونیتی هم خواهی  

باشد یا قبل شئ یا    ئ باشد یا با ش  ئ ز ذکره متعالی است از اینکه در شکه این ممتنع است و او ع

مشیت او است  ه متحقق است ب به اوئ باشد و آنچه شیئیت بعد شئ یا فوق شئ باشد یا دون ش

اسماء در ظل او بوده و او در ظل الل مستقر است و   کلو او بنفسها قائم است و لم یزل و لا یزال 

ئ ظاهر نیست الا شأنی از شئون ظهور او نه اینکه مقام نقطهء بیان است که در هیچ ش مقام مشیت  

ه ذات رسول الل باشد  ک  شودمیئ ذات مشیت دیده  ل این کلام این باشد که در هر شئمراد قا

متحقق است مثلا اگر هزار مثقال ذهب یک نفس    به اوکه شیئیت او    شودمیئ دیده  بل در هر ش

الا آن امری که رسول الل )ص( فرمود از قبل    شودمیصرف کند در این دیده ن در سبیل بیت الل

که   امریه  ب  شودمیرسید لابد راجع    همه  الل و همین قسم اگر بگوئی کینونیت ذهب چگونه ب

شجرۀ حقیقت اگر چه در یک ظهوری از ظهورات او بوده زیرا که هیچ ه  ب  شودمی آن امر راجع  

است به مشیت و او است قائم   ةشیئ نیست که اطلاق شیئیت شود بر او الا آنکه متحقق الشیئی

خود طائف   نفس خود بالل عز و جل و او است کاف مستدیره که لم یزل و لا یزال حول نفسه ب

الا علی الل عز و جل الذی له الاسماء الحسنی فی   کندمیاست و او است که دلالت نکرده و ن

ی  ئملکوت السموات و الارض و ما بینهما لا اله الا هو العزیز المحبوب واز برای هر اسمی مسما

خداوند عز و جل لابد دو مظهر هست که در نزد مشیت اولیه ذکر    شودمی است مثلا اگر گفته  

شوند و لم یزل و لا یزال مستقر باشند که دلالت نکنند الا بر او فطوبی لمن لا یری من شیئ الا  

و یری فیه ظهور ربه و لا یسکن بشیئ الا بالل و لا یری من شیئ الا ایاه و لا یعتقد فی الل ما یعتقد  

فی شیئ و لا من شیئ و لا علی شیئ و لا الی شیئ و لا یذکر  سبحانه لم یکن  لخلقه لان الل



 

 

ما قد  کلشیئ دونه خلق له لن یعرفه بکنهه احد دونه و لا یوحده بذاته احد سواه و  کلبشیئ و  

 ما  کلما عرفت الا نفسها و   ةعرفت المشی
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فیها و ان الل عز و جل بذاته لن یعرف   ةقد عرفت الموجودات ما عرفت الا ما قد تجلت المشیما 

و لا یدرک و لن یسبح و لن یقدس و لا سبیل لاحد الیه الا بالعجز عن عرفانه و الاستقرار فی ظل  

له بکینونیته و ذاتیته و جوهریته و مجردیته و اولیته و آخریته و    شیء کلوحدانیته و استقلاله لم یزل 

سمو ملیک  ظاهریته و باطنیته و کافوریته و سازجیته و انه هو فی اعلی علو سلطان قیومیته و ابهی  

نعت و علاء لم یزل الل کان الها واحدا احدا   کلعن  ذکر و ثناء و مقدس کلقدوسیته متعال عن 

دا و ان ما دونه خلق له قد  صمدا فردا حیا قیوما دائما ابدا معتمدا لم یتخذ لنفسه صاحبه و لا ول

خلقه بامره و انه لم یزل و لا یزال غنی عن نفسه بنفسه و کیف لا یکون غنیا عن دونه و مستغنیا 

لو قدسه و سمو ذکره  ععن ذاته بذاته و کیف لا یکون مستغنیا عن غیره سبحانه و تعالی بما ینبغی ل 

 .ه کان علیا علیانا

 

 



 

 

 الباب التاسع من الواحد الثانی  

 القبر    ة فی بیان حقیق 

ح    قبری در  برای هر روحی  از  آنکه  باب  این  و    دخو  هامکن  دملخص  منتهی    کلمقدر 

و    کلشو و حشر او حشر  می  کلبعث او بعث  ه  نفسی که به  بالل  یظهرهمندر حین ظهور    گرددمی

بیان حینی که مظهر    ه چنانچه در نقط  داز قبر خو  کل و خروج او از قبر او خروج    کلخلق او خلق  

نزد بعث او    شودمیالوهیت بعث رسول الل را از نفس او فرموده بعث آنچه در ظل او محشور  

که و همین  شودمیامروز بر دین اسلام    شودمیه  دچنانچه در فوق ارض آنچه حکم کر  شودمی

ارواح حقه که    کلطریق اولی خواهد شد و  ه  مدین بدین او به  حکم بعث بر رسول )ص( شد ب

نفس اولیه که در یوم قیامت در ذر اول اجابت امرالل  ه  ب  شودمیراجع    دنشومیبیان  ه  مهتدی ب

ور او  نفی در زمان ظه هشجره ب دشومیون حقه راجع دارواح  کلوحدانیت او و ه واقرار ب دکنمی

در ظل او مبعوث شدند و ارواح    کلکه او مبعوث شد  ونچ  دقرآنیه بوچنانچه آنچه ارواح دون حق  

روح ه  مرتفع نه این است که روح ذا روحی بو  در ظل ا  کلاثبات مرتفع شد    هحقه چون شجر

 افئده خود  همقامات خود هستند مثلا حروف حی در امکن هدر امکن کلگردد بلکه  دیگر متصل
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خود تجاوز    هنه آن است که ارواح آنها از امکن  شوندمیبعث اول آنها مبعوث  ه  هستند ب  خود

قبری که    نماید و هم این حروف هستند و  از مؤمنین در ظل  او سؤال کرده    کلچنین آنچه  در 

مفصل    نهایةشئونات ما لا  ه  تا آنکه ب  شودمیال کرده  در جوهر امکانیه در ذکر اول سؤ  شوندمی

فرموده از شجر  به اوو همین قسم در ظل آنچه دون خیر علم الل    گرددمی نفی سؤال    هاحاطه 

این است معنی آن حدیث ظاهر که در یوم قیامت امیر المؤمنین بر صراط بین یدی الل  د  شومی

که آنچه شر بوده    کندمیفرماید که آنچه خیر بوده از من است و ثانی حروف نفی اقرار  میاقرار  

در ملک متکثر و کذلک در شئون افکیه مثلا اگر هزار    نهایةئون خیریه الی ما لا  شاز من است  



 

 

سال بعد نفسی بر نفسی حزنی وارد آورد بواسطي حزنی است که حرف ثانی نفی در اول ظهور 

ل من آمن به اوراجع    هشئون مثبت  کلو    شودمی  به اوشئون متکثرة منفیه راجع    کلوارد آورده و  

الل    شودمی الی  راجع  او  مبعوث    شودمیو  بنفسه  نفرماید  مبعوث  را  او  خداوند  اگر  چنانچه 

زیرا که خداوند او را   شودمینفی هم در حد خود راجع الی الل  هاز نفس خود و شجر گرددمین

شئون ه  یه بکلداند و نه دیگری این است قبر  میاول نه خود    هشجر  است  مبعوث نفرماید که این

انفس متکثر است امروز از هر نفسی که سؤال کرده شود از ایمان بالل و آیات او در بیان و او   کل

و هرگاه اجابت   شوندمی رحمت بر او نازل    هو ملائک  گرددمی اجابت نماید قبر او مملو از نور  

در نفس جزئیه زیرا که این   شوندمیو مظاهر نقمت بر او نازل    گرددمینکند قبر او مملو از نار  

یه نوریه  کلمجیب حق شأنی است از شئون نفس    ناریه چنانچه  هیلکشأنی است از شئون آن نفس  

دهد از برای هر  می و از برای او دون ذلک این است که ثمر  شودمی و از برای او بشیر و مبشر ذکر 

و بعد در    ه اواینکه قبر حق است زیرا که اگر از شئون نفس علیین است راجع به  نفسی از اقرار ب

ه  چنانچه هر کس مؤمن ب  دشومینه اینکه نفس او نفس او    گرددمیاخری از او منفصل    هنشأ

ایمان بکتاب قاف و از آنجا منتشر شد در خلق او و در دین اسلام  ه  کتاب الف بود راجع شد ب

 کم  مربی شد و کم
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و منتشر شد در خلق آخر  و از ا به او زول بیان راجع شد نیوم ه تا آنکه منتهی شد یوم او بو کم کم 

  شود می کتاب او  ه  آنوقت راجع بالل  یظهره  من نماید تا یوم  میالل در این جنت نشو و نما  الی ماشاء

چنین   الل حیث لا حد لفضل الل و جوده و همشاء خر الی ماآدر خلق  گرددمی و بعد از او منتشر 

رسول الل )ص( و  ه ل من لم یؤمن ب به اودر ظل اگر نفسی از حروف الفیه مؤمن نبوده راجع شده 

 به از او منفصل گشته در دون علیین فرقان در تحت الثری بوده تا آنکه راجع شده 



 

 

  شود می در فنای خود تا آنکه راجع  کندمیل حرف نفی از بیان و بعد از او منفصل شده و سیر او

  شود میاین عوالم لبس او نار    کلو در   گرددمیو بعد منفصل  الل  یظهرهمنه  ل من لم یؤمن ببه او

فوق ارض باشد و اکل او مثل ذلک و    هاگر چه اعلی امکن  شودمیاگرچه حریر باشد و مقر او نار  

  گردد میو مقعد او اعلی غرف رضوان    شودمیبر عکس لباس دون آن از آنچه در جنت خلق شده  

اگر چه نپوشیده الا قطن و ننشسته الا بر تراب و تناول نکرده   شودمیو اکل او اعلی ثمرات جنت  

از    شودمی   هءالا برگ کاهو و هیچ نفس مؤمنی نیست که روح او قبض شود الا آنکه قبر او روض

چنین   است و هم خداوند خلق فرموده و نزد او مهیا ،ریاض جنت خلد و آنچه دوست دارد در او

رسد  میتن ندارد آنچه بر او  بیان نباشد الا و آنکه قلم طاقت نوشه  یست که مؤمن بنهیچ نفسی  

از نقمت الهی عز و جل و هر گاه بخواهد نفسی که در این عالم مشاهده کند بآنچه فضل در حق 

ازل شده شئون متکثره از این شجره هم هر نفسی بما هی علیها بآنچه خداوند عطا  ناثبات    هشجر

  ه چنین اگر بخواهد نقمت خداوند را مشاهده کند نظر کند بآنچه در حق شجر  فرموده متلذذ و هم

معذب خواهند بود چنانچه شئون متکثره از   ومثل اه  نفی نازل فرموده که شئون متکثره از او ب

که اعتقاد    شودمیمثل او متنعم خواهند بود اینست بیان حقیقت قبر که احدی مشاهده نه  علیین ب

بر حق واقع نموده باشد و اقرار بر اینکه قبر حق است فهمیده باشد هر کس بیان الل را در ذکر  

 حق فهمیده تصدیق این کلمه 
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ق ه خلکند مثلا روحی که تعلق بنمیوز  ئ از حد خود تجاو روح هیچ ش  کندمی  «ان القبر حق»

گیرد لم یزل حق است و روحی که مدل  میحق  ه  گیرد لم یزل خلق است و روحی که تعلق بمی

علی الل بوده لم یزل مدل است و از برای او امکنه و حدود نیست و هیچ نفسی نیست که در  

مسبحین و مقدسین و  هفرماید ملائکمیکه خداوند عالم عز سلطانه امیر نموت او شود الا آ ،وقت

محل اعلای از جنت و افق امنع از رضوان  ه  موحدین و مکبرین را که او را مرتفع ساخته تا آنکه ب

آنچه خدا در بیان ه  قدر ذکر شئ نخواهد دید حزن بعد از موت اگر مؤمن بوده به  جا دهنده و ب



 

 

مثل نفوسی که از اول ظهور  ه  این مقبول نخواهد بود ب  ،نازل فرموده الی ظهور او که اول ظهور

ورزد و همین قسم اگر  میاز جنت بر ایشان ن  هبیان قبض روح شده که رایحه  این امر بدون ایمان ب

اینکه او حق است و بقدر اینکه بگوید بلی یا آنکه اشاره کند بر  الل  یظهرهمن نفسی بعد از ظهور  

بیان قبض روح  ه بخشد از برای او بیان و هیچ نفسی نیست که بدون ایمان بفاصله شود ثمر نمی

که ذکر   شودمیشود الا آنکه بعد از موت نمی چشد بقدر ذکر شیئ از چیز حسن و قلم خائف  

و  الل  یظهرهمنکند از آنچه از برای او مهیا شده طوبی از برای کسی که قبض روح شود و مؤمن ب

بیان و آنچه در بیان است و از برای فیض خداوند از برای  ه  کلمات او باشد که او است مؤمن ب

مثل آنکه  ه  مؤمنین حدی و منتهائی نیست لم یزل اهل جنت در جنت هستند الا من شاء الل ب

بیان    همشیت نقطه  اهل فرقان در فرقان بودن و الا من شاء الل در حین ظهور بیان ظاهر زیرا که ب

الل  یظهرهمنو اهل نار در نار خالد الا من شاء الل و این مشیت در ظهور    گردد میالل ظاهر    تمشی

انجیلیه قبل از بعثت رسول الل )ص( در جنت بوده اگر    حروف  مثلا  گرددمیثابت  نزد اولوالعلم  

بر آنها و اگر در این بین   شودمینچه خداوند نازل فرموده عامل بوده و حین بعثت حکم نار  ه آب

که از نار نجات یافته داخل در    کندمینفسی از ایشان مهتدی شود من شاء الل در حق او صدق 

الل آن وقتی است    ر او است در جنت بوده الا من شاءقرآن و آنچه نازل د ه  جنت شده و مؤمنین ب

 بیان نشود  ه که یکی از نفوس آن مؤمن ب
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یه مشیت در هر قیامتی ظاهر  کلو لم یزل مظهر  شود میو از جنت خارج  شودمیکه داخل در نار 

مشیت الل باطنه یدخل من یشاء فی جنته و    شودمیذکر برزخ ذکر  ه  و مرتفع و در طول لیل که ب

که از حدود بیان تجاوز نکند که  الا آنکه کسی  اوبیمنع من یشاء عن جنته کسی را علم نیست  

 قبل او باشد و الا او در هر یوم در شأنی است  از مشیت  آنوقت لایق است که مشیت او مستنبئ 

 



 

 

خود بابی از معرفت را مفتوح نماید که  شهداء از قبل  بهخ زیه در برکلچه بسا همان مظهر مشیت 

چنانچه از اول ظهور رسول الل الی بعثت همین حال بود و قبل از این ظهور    نتوانند متحمل شد

از حین عروج عیسی این امر متطبن بود چنانچه از حین قبض روح رسول الل الی اول نزول بیان 

شناخت او را زیرا که او لم یزل و لا یزال در مقام  میمشیت متبطنه در میان خلق بود و کسی ن

نقطهء اولیهء باقی بوده و هست و حروف حی در امکنهء خود و سایر حروف از علیین و دونها در  

شناسد ولی هر  میرا ولکن کسی او را ن  کلشناسد  میمستمد از او هستند و او    کلامکنهء خود  

دهد او را من حیث لا یعرفه اذ انه هو القادر السبحان می سوی او لابد مدد  ه  شود ب  قطعکس من

 و المقتدر العلام 

 فی القبر   ة الباب العاشر من الواحد الثانی فی بیان سؤال الملائک 

که آیا دین   کنندمیاز مردم سؤال  الل  یظهرهمن ه  ملخص این باب آنکه یوم قیامت مؤمنین ب

آیات ه  حجیت بیان و اگر آن روز مؤمن هستند به  ب  گوئیدمیچه چیز ثابت است جواب  ه  شما ب

د و الا ندهمیحجتی که خداوند قبل نازل فرموده و تعلیم ایشان نموده  ه  الل جواب ملائکه را ب

بعد    گرددمیو چون ایمان نیاورده کلمهء نقمت در حق ایشان ثابت    شودمیالل بر ایشان بالغ    ةحج

حضور خداوند عرض حال ایشان را نموده بعد خداوند عالم اگر جواب ه  ملائکه رجوع نموده ب

فرماید و الا کلمات نقمت و آنچه خداوند  آیات رحمت در حق او نازل می  به اوداده از ایمان  

مثل آنچه نقطهء بیان نازل فرموده در حق هر ه  ب  شود مینازل فرماید در آن روز در حق او جاری  

 مظاهر نفی در نار و مظاهر نور در اثبات و اول در دون   ماندثابت می ةکس الی یوم القیم

 

 

 به خط کاتب یزدی نوشته نشده است 96کلمه "به" در جلد 
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این   فرموده مخلد و  نازل  ثانی در رحمت خداوند که در حروف علیین  و  حروف علیین معذب 

و آنچه در این قبر حکم او شود در قبر    ةاست فضلی که از برای او مثل نیست الی یوم القیام

اگر مؤمن است روضهء است از ریاض جنت و اگر دون مؤمن است    گرددمی  به اوجسدی راجع  

مقعدی است از مقاعد نار چنانچه در حین حیات هم در نزد اولوالعلم حکم ممات است اگر  

اذن الل عز و جل و ه در یوم قیامت ب گرددمیمؤمنی بر ارض تراب نشیند آن قطعه از قطع رضوان 

امر خداوند عز و جل و مراد از رجوع ملائکه الی الل و عرض بر او  ه  ب  گرددمیالا از ارض نار  

سوی ذات ازل نبوده و  ه  سوی او و سبیلی از برای احدی به  است بالل  یظهره  منرجوع ادلاء بر  

ما یذکر به اسم شیئ من قبل و من بعد له الخلق    کلنیست نه در بدء و نه در عود سبحان الل عن 

 . المتکبر المتعال لا اله الا هووات و ما بینهما و الامر فی ملکوت الارض و السم

 الباب الحادی و العشر من الواحد الثانی فی بیان ان البعث حق  

آنچه در کتاب خود نازل فرموده از  ه را خداوند خلق فرموده ب کلاین باب آنکه   ملخص

ئ که  حروف آنها است و هر شه  حروف آنها است و دون آنها که متعلق به  ارواح علیین که متعلق ب

است  الل یظهرهمنذکر ه ئ بو بعث هر ش گرددمیاطلاق شیئیت بر او شود در یوم قیامت مبعوث 

ذکر او بوده اگر چه در ظهور قبل او بوده مثلا این ه  ئ هم در اول بدر آن روز زیرا که خلق آن ش

کینونیت و  ه  ب  شودمیگذارده در یوم قیامت مبعوث    فنجان و نعلبکی بلور که الآن بین یدی الل

انیت در وقتی که شجرۀ حقیقت تنطق فرماید که این فنجان و نعلبکی بعینه  و ذاتیت و نفسانیت 

قول نقطهء بیان ه  چنانچه قبل وجود او ب  شودمیاو است در هر فنجان و نعلبکی که حکم شود اون  

درک نمایند مثلا در این کور حروف حی قرار    کلعوالم    کلبوده مثل در حد جماد زده شد تا در  

ول ق ه  قول خود در آن قیامت هم از هر نفسی که بخواهد این حروف را مبعوث میفرماید به  داده ب

ل الل است در حین قول  کینونیت و چونکه قول او قوه  ب  کندمیئ نخود زیرا که غیر قول او خلق ش

ذکر حق و اگر در دون علیین است بدون او  ه  اگر در علیین است ب  شود میئ متکون  کینونیت ش

آیات الل قائم است و همین قسم امروز که روز  ه  ب  کلن رسول خدا قرار داده  زیرا که آنچه در قرآ



 

 

ما علی الارض بین یدی الل هست و   کلو    شودمیالل مبعوث و قائم  امره  ب  کلبعث قرآن است  

  یهم بر نفس  کلبعث    شودمیبر نفس واحده    کلچنانچه خلق    شودمی   کلبر جوهر    کلبعث  

 که در حینی شودمیواحده 

الل ذکره  اگر چه ب  شودمی ردا فردا در امکنهء خود  ف   شیءکلبعث    شودمی نفس واحده بعث  

شهادت    کل شهاده الل  ه  باشد که خداوند نازل فرماید بعث شیئ را و کسی غیر از او نداند و بعد ب

دهند مثل آنکه این بعینه بساطی است که مشیت اولیه بر روی آن نشسته و حال آنکه اولی از  

تا آنکه بعینه این بساطی است که بر روی   شودمیبرای او نبوده و ذکر هر ظهور بنفسه در حق او  

آن نشسته بود رسول خدا و این است سر آنچه در احادیث مذکور است که آنچه در نزد نبیین بوده  

دارند از او است و آنچه    کلکه حکم فرماید زیرا که آنچه    ، در نزد قائم آل محمد هست در امکنه

فرماید در حق هر بوده اشئ همان ش  حکم  ابن عبدئ  بر آن گر چه در صدر اسلام محمد  الل 

وصف و بر آن نوع ظهور بوده و امروز بر این وصف و بر این نوع ظهور است و تا آنکه کسی ناظر 

روحی   را در نفس واحده نتواند کرد اگر چه هر ذی شیءکلنقطهء حقیقت نشود ادراک بعث  ه ب

که  الل  یظهرهمنبعث اخذ کند تا یوم ظهور  ه ف است از اعتقاد بکلاگر تفکر نماید بتواند آنچه م

و الا بعث آن در   گرددمی سوی او راجع شد بعث او در علیین و در ظل شجره اثبات  ه  هر کس ب

فرماید  اسم ذکر بعث او نشود همینقدر که میه  و اگر شیئ ب  گرددمیدون علیین و داخل شجرۀ نفی  

گردند در امکنهء خود در ظل نقطهء واحده اگر در علیین  مبعوث می  کلرا    شیءکلمبعوث کردیم  

شجرۀ نفی و لا یعزب من علم الل من شیئ لا فی  ه  ست با   شجرۀ اثبات و اگر در دون آنه  است ب

ئ قدیرا و بعث  ش  کلشیئ بامره انه کان علی  کلالسموات و لا فی الارض و لا ما بینهما یبعث 

از نفس احیاء آن    کلکه از قبر ترابی بیرون آید بلکه بعث    شودمی هیچ نفسی از نفس میت ن

اگر از علیین است از مؤمنین و اگر از دون علیین است از دون آن و مردی نیست از   گرددمیزمان 

ذلک الخلق ثم یعیده و   ءبرای بعث هر شیئ در یوم قیامت نزد خداوند عز و جل اذ ان الل یبد

   .شیئ قدیر  کلئ ثم یبعثه و الل علی ش کلقدر خلق 



 

 

 

 



 

 

 الباب الثانی و العشر من الواحد الثانی  

 فی بیان الصراط و انه حق 

ملخص این باب آنکه مراد از صراط در هر زمانی ظهور الل و امر او بوده هر کس مستقر  

بیان بود که از برای  بر صراط حق بوده و الا بر دون صراط و مثل صراط مثل ظهور نقطهء    ،بوده

آورده از سموات و ارض اوسع بل از سماء مقبولات و ارض قابلیات    به اواشخاصی که ایمان  

درجات بوده بعضی در نزد استماع گفتند ه  تر و ممرین بر این صراط که آیات بیان باشد باجلی

لا ریب فیه تنزیل من رب العالمین ایشان از صراط گذشته عندالل  بلی و ربنا هذا هو الحق من  

نظر بر او ایمان آورده و ایشان از  ه  نفس وصل و بعضی بدون استماع کلمات به  اقرب از وصل ب

نون آن و بعضی آیات الل را شنیده و بقدر ما یطلق علیه اسم  ه صراط گذشته اقرب از کاف کن ب

نموده ایشان بر صراط حیران مانده دویست و دو هزار سال بلکه این از جهت ذکر  الشئ تأمل  

حدی است که در مقام طلوع شمس ربوبیت واقف شده و الا ایام و سنین و شهور منقطع است   

و  ه  از واقف زیرا که اولی از برای ظهور الل نبوده که محدود ب مظاهر ظهور راجع    کل حد شود 

ست که در عالم لاحد متأمل تأمل نموده و مسیر از عالم لا حد  ا  نقطهء بیان اینه  امروز ب  شودمی

 ،درجه هر کس زیاده تأمل نموده بر صراطه  اقرب از لمح بصر گذشته و سیر نموده و اگر درجه ب

ند الی قیامت دیگر مثل حروف نماوقوف او بر صراط زیاده چه بسا اشخاصی که بر صراط می

آنچه   و  گذشت  آن  قیامت  آنکه  حال  و  الآن  الی  مانده  قاف  کتاب  بر صراط  که  الف  کتاب 

بیند و از برای را می  کلعین فطرت ه  احادیث در باب صراط وارد است اگر مشاهده کند کسی ب

توانند از حجیت آیات قبل  دون مؤمنین ادق از شعر و احد از سیف است صراط زیرا که نه می

حق کنند این است که از برای  ه  بعد نفوس خود اقرار ب  مثل نمایند و نه از   ه بیرون روند و نه اتیان ب

از شعر   ادق  و  از سیف  احد  از جنت    گرددمیایشان  اوسع  مؤمنین  برای  از  که    گرددمیو  زیرا 

ه  آیهء از آیات به عاجز از اتیان ب کلقرآن ثابت بود و آن بود کتاب خداوند که ه دین ما ب گویندمی

عندالل  من    کلفرماید  بیان میه  م بکلم نمود تکلمثل آن بودند و امروز همان شجرۀ که قرآن را ت



 

 

و از    شودمیرا بود در قرآن در بیان مشاهده    کللا ریب فیه تنزیل من رب العالمین و عجزی که  

حقیت باب  ه  خداوند و آیات او و اقرار به  نون تأملی نیست در ایمان ب ه  برای ما قدر وصل کاف ب

و چه بسا از انفس که   شوندمیاو و کلمات او چه بسا انفس که از صراط گذشته و داخل جنت  

ب که واقف  نار میه  در حین گذشتن  و  و نمی  شوندمیافتند و چه بسا اشخاص  توانند بگذرند 

النفی لا دونها   ةای شجر شودمیممرین ناجی هستند و منحرفین یا واقفین هر دو در ظل نار ذکر 

شنود میو حینی که آیات خدا را    کندمیو چه بسا نفسی که از اول عمر الی آخر عمر عبادت خدا  

و اگر جحد    شودمیو در ظل نار حشر    شودمیو اگر تأمل کند بر صراط واقف    کندمیتصدیق ن

اند خواهد که احصا کند که از صراط خالص نگذشتهمیو امروز محصی  شود میکند داخل نار 

وقوف یا دون ایمان در ظلال نار حشرشده و خود خبر نشده و خداوند ه  ب  کلالا من شاء الل و  

ماند آنچه خداوند نازل فرموده و ایشان هنوز  می را نازل فرمود و تا یوم قیامت ثابت    حکم ایشان

زعم خود در علو تقوای خود متقی هستند و خبر ندارند که حکم نار در حق آنها از قبل الل شد  ه  ب

ب القیام ه  و  یوم  الی  اگر چه وقتی که خداوند    ةهمان حکم  در مقاعد خود معذب خواهند شد 

که نزد خداوند بلا    گردد میچیزی محتجب  ه فهمند ولی هرکس ب می  کلدارد میصراط را بر پا  

را بفهمند    توانند حجیت آنمی  کلشیئیت بوده و هست چنانچه امروز صراط الل آیات است و  

ایشان را سبحانک اللهم لتأخذن ایدی که نفع نمی بخشد  چیزیه  د خود را بننمایمیو محتجب  

انک    شیءکلبفضلک علی ان تمرنهم علی الصراط اقرب من    ةالذین آمنوا بالبیان یوم القیام

 رقیبا.  شیءکلکنت علی 

 

 



 

 

 الباب الثالث و العشر من الواحد الثانی 

 المیزان و انه حق   ة فی حقیق   

در هر ظهوری میزان همان   نهایةملخص این باب آنکه از نقطهء مشیت اولیه الی ما لا  

نقطهء حقیقت است و اوامر مشرقه از شمس جود او و اعلی مراتب میزان در توحید کلمه لا اله الا  

هو است هر کس داخل میزان نفی شد داخل در میزان نار و هر کس داخل میزان اثبات شد داخل 

ن  متحقق  نفی  دخول  جنت  ب  شودمیمیزان  متحقق ه  الا  جنت  در  دخول  و  نار  ابواب  ولایت 

اثبات    کلیک شجره و  ه  ب  شودمینفی منتهی    کلولایت ابواب جنت اگر چه  ه  الا ب  شودمین

یک شجره چنانچه کسی خواهد میزان قبل را مشاهده کند نظر کند در میزان  ه  ب  شودمیمنتهی  

نار  ه در کف عدل او ب  نهایةحضرت بوده تا امروز الی ما لا  ظهور رسول الل از حینی که بعثت آن

در کف فضل او به جنت رفته و امروز میزان بیان است هر کس منحرف از    نهایةرفته و الی ما لا  

او نیست در جنت و در میزان فضل و الا در کف عدل و در نار زیرا که مبدأ خلق نار و جنت هر  

و حکم بر غیر مقبل   شودمیخلق نور    کندمیحکم بر مقبل    گرددمیدو از نقطهء حقیقت متحقق  

مشیت که آن نقطه باشد و مالک  ه و خداوند خالق نار و نور است ب  گرددمیخلق نار  کندمیکه 

زیرا که اگر در شجرۀ نقطهء    گردد میعدل و فضلی که از این شجره ظاهر  ه  عدل و فضل است ب

 ،شد و همین قسم در ظلمینولایت امیرالمؤمنین نشده بود خلق جنت متحقق  ه  کم بقرآن ح

شد حال    کسی که متبع من نیست بر حق نیست خلق نار متحقق نمی  ،فرموده بود کهناگر نازل  

و آنچه شئون دون خیر است راجع    گرددمیشجرۀ اثبات ه  قول او راجع به  آنچه شئون خیر است ب

نفی  ه  ب لا    گرددمی شجرۀ  ما  الی  است  اولی  شجرۀ  اولیه  حقیقت  در  میزان  حقیقت   نهایة و 

حکم رسول الل من قبل عمل  ه  اطلاقات در ظل آن در علم الل گذشته مثلا اگر امروز نفسی ب

را بگوید در کف عدل میزان است و از    نماید شأنی از شئون آن میزان است و کسی که دون آن

یه مبعوث شدند هر کس مقبل شد در کف فضل و اثبات  لدر ظل نقطهء او  شیءکلظهور بیان  

الل  یظهرهمنالی یوم    گرددمی و هر کس قدر سر جوی منحرف در کف عدل فانی    گرددمیثابت  



 

 

که او است میزان و امر او است میزان و احوال او است میزان و کلمات او است میزان و دلالت او  

فی الکتاب و الا علی قدر ما یقطع    تهاست میزان ما ینسب الی المیزان میزان اذا تحقق النسب

لنستعیذن بالل    کله و یبقی النفی فی النار و انا  تالنسب  کلیقطع الحکم الی حین یرفع    تهالنسب

 .الواحد الفطارعندالل نار و لا امر الا من  کلالواحد النوار عن ذکر 

 

 



 

 

 الباب الرابع و العشر من الواحد الثانی 

 فی بیان الحساب    

نیست و   کل الل مقتدر بر حساب هست و غیر الل یده ب کل ملخص این باب آنکه حساب 

قیقت در هر زمان  حفرماید شجرۀ  میآنچه حساب  ه  را ب  شیءکلفرماید  یمخداوند عالم حساب  

الا در حین ظهور   گرددمیرا ولی حکم ظاهر ن  کلفرماید  میظهور او و در حین بطون او حساب  ه  ب

خلق را   کلیک کلمهء واحده چنانچه در این قیامت  ه  را در یوم قیامت ب  کلفرماید  میو حساب  

هر کس تأمل   شیءکل یک کلمه و آن این است اننی انا الل لا اله الا انا رب  ه  حساب فرمود ب

حساب  به فضل  نور اثبات  ه  عدل حساب کرده شد و هر کس تصدیق کرد به  نمود در نار نفی ب

ه  نفوس مؤمنه به  ب  شودمیلی الارض نفوس مستدرکه از ایشان راجع  عما    کلکرده شد زیرا که  

قرآن زیرا که غیر آنها در قیامت رسول خدا حساب کرده شده و فانی گشتند فنای ایمانی نه جسدی  

قرآن هیچ حجتی نزد ایشان بر صحت  ه ارض از اجساد ایشان پر است و نفوس مؤمنه ب کل و الا 

دین ایشان اقوی از کتاب الل نبوده و از این جهت خداوند شجرۀ حقیقت را ظاهر فرمود بآن  

آن شد و الی یوم  ه  ب  کلآن ثابت بود و این کلمه که حساب  ه  حجت که دین این نفوس مؤمنه ب

السن است نازل    کلهمان لسان آیات قرآنیه که لسان عربی است و افصح از  ه  ب  شودمی  ةالقیم

توحید  ه  که اقرار بو در نار نفی لا شئ گشته و نفوسی  هعدل حساب کرده شده  اکثر ب  فرمود و 

که  آیاتیه  احسن جزا به  فضل حساب کرده شده و جزا داده شدند به  خداوند نموده در این کلمه ب

رسد میایشان  ه  ب  ةخیر در همین آیات نازل شده و الی یوم القیم  کلباقی است و   ةالی یوم القیم

ن نفوسی  آ آن در ظل آن هستند و راجع به  زیرا که هیچ آیهء خداوند نازل نفرموده الا ارواح متعلقهء ب

فرموده   نازل  را  آیات  این  ایشان  جزای  در  خداوند  مابین میکه  که  الیل  لیل  طول  در  گردند 

الظهورین است و اگر نفسی گوید که ما یقین نکردیم که این کلمه قول خدا است جواب گفته  

مثل آنکه خداوند در قرآن  ه  که همین کلمه بعینها در قرآن نازل شده و قبل از شجرۀ طور ب شودمی

ذکر شده بآنچه از قول رسول الل که این کلمه را تلاوت فرموده و یقین نمودید که از   نازل فرموده



 

 

گفتند که ما میزیرا که اگر در آنجا    شودمییقین  به  همان حجت اینجا اثبات  ه  قبل الل هست ب

نمایند می عاجز هستند در اینجا هم اولوالعلم مشاهدۀ این امر را نموده و    به اوعلی الارض از اتیان  

چه حجت یقین کرده که این کلام خداوند نیست اگر به اتیان نفسی کو اتیان او و از شجرۀ ه  ب

که بتواند مثل این  قدریه  نویسد و الا بمیحقیقت اگر کاتبی بتواند نوشت در یک روز دو الف  

آیات بنفسها شهادت    ،نوع  که  زیرا  است  الل  قبل  من  که  نیست  اولوالافئده  برای  از  شبهه  که 

دهد که کلام الل است و بشر مثل او تنطق نتواند نمود و اون کلام نفس مشیت است که کلام  می

زیرا که ذات ازل لم یزل و لا یزال بر حالت واحده بوده و هست و کلام در مقام خلق و   الل باشد

الا الل از این جهت است که این کلام منسوب    شودمیابداع است و چون که در مشیت دیده ن

زیرا که غیر الل مقتدر بر مثل او نیست و کسی که با این شجره بوده یا خواهد بود  گرددمیالی الل 

م از  کلتمیز داده که این کلام بر محض فطرت او است و نزد او اسهل تر و اقرب است حین ت

که دلالت   او  کینونیت  است کلام  این  که  زیرا  فارسیه  و شئون  علم  و  و خطب  مناجات  شئون 

  شود میو کلام الل ذکر    شودمیالا بر خداوند وحده از این جهت است که آیات الل گفته    کندمین

م یا بعد از  کلم و قبل از تکلزیرا که ذات ازل لم یزل و لا یزال بر حالت واحده بوده و حالت ت

این  ه اولیه است و خداوند اجل و اعظم است از اینکه متصف ب مشیت م شئون ثلاثه صفتکلت

به  ب  صفت گردد و منعوت و  این کلمه  ه  این هندسه  قرآن محتج   کلهر حجتی که در مثل  در 

اینست که مردم از حساب خداوند باک نداشته که از اول    شوندمیدر بیان هم محتج    شوندمی

عمر تا آخر عمر قلم لا شئ گرفته شود بر ایشان چقدر نفس خائف است در این محاسبات دنیویه  

که مقدار آن مقدار دنیا است نه دین ولی در جائی که مقدار در دین است و توحید و اعمال او  

ما    کلو حال آنکه اولو الافئده    شود میمتذکر ن  گرددمیفنای ابدی  ه  و راجع ب  گرددمیمقبول ن

لا   ،بارۀ ایشان کلمهء بلی بفرماید لا دهند که در یوم قیامت شجرۀ حقیقت درمیعلی الارض را 

و حمد مر خدا را که امروز نفس بصیری نیست که    شودمی این دو کلمه کرده  ه  زیرا که حساب ب

محتجبه از محاسبات دنیویه ترسیده که راجع  عظمت یوم حساب را مشاهده نماید چه نفوس  



 

 

دارد که کسی در ذمهء او حق کسی باشد و اینقدر اهتمام میاینکه خداوند دوست نه  ب  شودمی

نمایند در اینکه شغل الذمهء نفسی نگردند ولی غافلند از نفس خود و آنچه از برای او  میی  کل

اند که هزار و دویست و هفتاد سال در قرآن عمل نمایند و یوم جزا و حساب قلم لا شئ  خلق شده

ایمانی   اگر شعور  نیست که  ایمانی  برای مردم شعور  از  این است که  ایشان کشیده شود  بر دور 

عدل  ه فضل کرده شود نه عدل زیرا که به دادند که حساب ایشان ب میبود ما علی الارض را می

گردند و سنهء  می در جنت متنعم  ةفضل الی یوم القیمه گردند و بمی معذب  ةدر نار الی یوم القیم

دهد و الا اسبوع  میسنه حساب است اگر چه خواهد شهر سبع قرار  الل  یظهرهمنسبع از ظهور  

بما اکتسبت ایدیهم   کلایام سبع یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید لا یسئل عما یفعل و    سبع و الا

 . یسئلون

 

 



 

 

 الباب الخامس و العشر من الواحد الثانی 

 فی بیان الکتاب و انه حق    

ست که از قبل نقطهء حقیقت ظاهر شود  ا   چیزی  ملخص این باب آنکه مراد از کتاب آن

زیرا که از برای ذات ازل لم یزل و لا یزال تبدیلی و تغییری نیست بلکه کتاب نقطهء بیان کتابی  

است که مدل علی الل است زیرا که غیر الل قادر بر آن کتابی نیست و آن از یک حرف گرفته الی  

نهای لا  کتاب    شود میذکر    ةما  ذکر  گردد  منتشر  حقیقت  نقطهء  از  آنچه  آنچه    شودمیچه  و 

خط الل نوشته شده زیرا که منسوب الی  ه  خط خود نویسد کتابی است که به  کتاب بالل  یظهرهمن

کلمهء حق در کلماتی که نازل  ه  الل بوده و هست زیرا که کتاب او حق است ای ارواح متعلقه ب

ء غیر آسن رضوان است و مناجات که فرماید از هر شأن که باشد سواء آنکه آیات باشد که مامی

لبن لم یتغیر و تفاسیر آیات که خمر حمر و اجوبه تفاسیر مناجات که عسل مصفی است در کتاب  

  گردد میاز بحر حقیقت جاری  کل الل هست و شئون فارسیه بعینه مثل شئون آیات است زیرا که 

نماید و  میعین فؤاد نظر کند فصاحت آیات را بعینها مشاهده  ه  و اگر کسی در کلمات فارسی ب

که غیر الل قادر بر این نوع کلام نبوده ونیست ولی چه بسا اشخاصی که اقرار کردند    کندمییقین  

بر اینکه کتاب حق است ولی از محقق حق محتجب مانده و چه بسا که نقطهء حقیقت که کتاب  

بل یک حرف از کتاب او اعز است از    شیءکلاو کتاب الل هست بل اعز است کتاب او از  

که کتاب خود را بر ایشان نازل فرماید و از نار    شودمیاز استکبار مردم خائف از ایشان    شیءکل

فرماید مینجات یابند و داخل جنت شوند و چه بسا از ملاحظه علو فضل و رحمت خود نازل  

که ذکر کند و حال آنکه    کندمی بلکه قلم حیا    شودمین  ملتفت  شودمیولی بر آن کسی که نازل  

گیرد بلکه میحال که خداوند عطا فرمود ن  «اللهم اعطنی کتابی بیمینی» خوانده میشب و روز 

در حق او مرتکب    کندمیمعطی را که رسولی است از رسولان او اگر بتواند از آنچه قلم حیا  

رسول او و از علو فضل و جود بر او    ،کتاب خدای او بوده و رسول  ،و حال آنکه کتاب  شودمی

شأنی که بتواند که یقین کند که کتاب الل است و غیر او قادر بر مثل اون نیست  ه  نازل فرموده ب



 

 

نازل    کل نهج آیات او شجرۀ حقیقت بر  ه  آیات قرآن محقق است و به  امروز ب  کل چنانچه دین  

بر اینکه کتاب حق است و در نزد    کنندمیاقرار کرده و   کلفرموده و کسی مطلع نشد و حال آنکه  

ظهور او و کتاب او از بعد  ه  و کتاب او از قبل ب  به اوهر ظهوری از ظهور شجرۀ حقیقت مؤمنین  

ماند الا مؤمن خالص و او اعز از کبریت احمر است چنانچه  میکه ن حیثیتیه ب شوندمیممتحن 

عیسی بن مریم و کتاب او ایمان آوردند اگر شناخته بودند که ظهور محمد )ص( ه  نفوسی که ب

بوده ب ب  ،نحو اشرف در آخرته  بعینه همان ظهور  بوده  انجیل  او همان  نحو اشرف  ه  و کتاب 

کتاب او تصدیق  ه  رسول الل ایمان آورده و به  ب  کلاحدی از نصاری از دین خود بر نگشته و  

رسول الل )ص( و کتاب او یقین کنند که ظهور قائم )ع( و بیان  ه نموده و همین قسم اگر مؤمنین ب

الل )ص( هست بنحو اشرف در آخرت و این کتاب بعینه همان فرقان است که    لهمان ظهور رسو

قرآن خارج از دین خود نشده و اقرب از  ه  ب نحو اشرف نازل شده در آخرت احدی از مؤمنین  ه  ب

مردود است  عندالل  لمح بصر ایمان آورده و تصدیق بیان نموده و حال آنکه عدم یقین ایشان  

به  حجتی که  بلکه آنچه ما یحقق به الیقین است از برای ایشان شده زیرا که اگر تفکر نمایند در  

نحو اشرف و همینقدر که  ه  نمایند بعینه همان حجت را بمی دین اسلام ثابت شده مشاهده    او

  به او علامت این است که کینونیات ایشان از شجرۀ نفی بوده و راجع    کنندمیتصدیق و یقین ن

قدر  ه  اند در دین اسلام مستودع بوده نه مستقر و بهای ایشان و اعمالی که کردهو ایمان  شودمی

ایشان می بخشد ه  ایشان نمی بخشد اگر اعمال حروف کتاب الف امروز نفع به  خردلی نفع ب

آنچه ما نزل الل بوده بلا تغییر حرفی عمل کنند چنانچه  ه بخشد اگر چه باعمال آنها هم نفع می

قول میت را بعد از  ه  انفس خود نموده و عمل به  این مطلب را اکثر مجتهدین و مفتین راجع ب

شجرۀ بیان و همان  ه ب شود میواقع عندالل ظاهر است و راجع موت از جایز ندانسته اگر چه حق 

مدارک مجتهدین و مفتین و هر کس در   کلحکم که از آن مطلع ظاهر گشته جاری است در  

  گردد میبیند مصاف بوده و هست اگر چه مختلفین باشد چون راجع الی الل  حکم غیر الل نمی

زیرا که هر  عندالل  اگر چه اختلاف نبوده و نیست در آنچه نازل در بیان شده من    شودمیمقبول  



 

 

وقت   حکمی در مقام خود صدق است و اختلاف وقتی است که در مورد خاص شود اگر چه آن

و لم یزل الل    گرددمیتعدد امکنه و ساعات و اقترانات و دلالات اگر مختلف شود مختلف  ه  هم ب

فی شأن بدیع و خلق جدید و حکم حدیث اگر چه آنچه از نقطهء حقیقت الی امروز ظاهر شده  

در بین   نهایةظاهر در هر شریعتی اختلافات ما لا  ه  بوده و هست و حال آنکه بعندالل  من    کل

انبساط  ه  است در او اختلافی نیست بعندالل  و محقق است که آنچه من    شود میاهل آن ذکر  

بصر سر این نکته ظاهر است زیرا که مثل احکامات مثل خلق کینونیات است لم یزل در تجدد و 

ولی در نظر    گرددمیبصر در مورد امر خلق بدیع و شأن حدیث ظاهر    حدوث است و اقل از طرف

آنچه در ظهور ظاهر شده اگر چه  ه ب شودمیخلق از ظهور الی ظهور است زیرا که در بطون راجع 

ظهور مدد فرموده زیرا که  نچه  ه آرا در حین بطون خود ولی ب  شیءکل حقیقت باطنیه ممد است  

 . الا من شاء الل انه علام قدیر گرددمیغیر آن از برای نفسی یقین حاصل ن

 



 

 

 الباب السادس و العشر من الواحد الثانی 

 حق   ة فی بیان ان الجن   

خود فرموده ه  که خداوند مخصوص بملخص این باب آنکه تا امروز کسی غیر از مظاهری

  کل ذکر جنت است در این عالم که مبدأ  ه  را و آنچه متعلق بکسی نه جنت را فهمیده و نه نار  

تجلی ه عرش حقیقت باشد که اول متجلی ب در مقام کلعوالم است که  کلعوالم و منتهی الیه 

یا من استوی برحمانیته علی العرش  »  مطلب ذکر شده  این    «دعای عرفه»او است چنانچه در  

و در قرآن در نزد  اهل بیان مظهر   «فصار العرش غیبا فی ذاته کما صارت العوالم غیبا فی عرشه

عوالم است مبدأ او    کلامیرالمؤمنین زیرا که آنچه در  ه  حقیقت اولیه منحصر است به  رحمانیت ب

ل من به اومثلا از یوم آدم تا امروز نزد هر ظهور حقیقتی    شود میسوی او  ه  از او شده و رجع او ب

این ظهور و  ه  ب  شودمی حق منتهی    کلحق و دون آن شده تا آنکه جوهر  ه  فتح ابواب ب  به اوآمن  

  کل بیند که  نظر کند می  ،جوهر نظره  این ظهور چنانچه اگر کسی به  ب  شودمیدون آن متحقق  

و او بنفسها و او است محیط   گرددمیمشیت موجود ه بعوالم مبدأ آنها در مقام اراده بوده که او 

احاطهء رتبه کینونیتی زیرا که هر صاحب رتبه در این بیان صاحب رتبه باشد اقرار ه عوامل ب کلبر 

کند زیرا که عالم انفس طبق عالم آفاق است مثلا در آفاق که  میدر نفس خود    علو رتبهء او ه  ب

  شوند میموقن  به اومؤمنین  کل ،اینکه اول خلق است در انفسه ظاهر شد ظهور محمد )ص( ب

که او اول خلق بوده و هست بعد از اینکه این مطلب محقق گشته شبههء از برای هیچ نفسی نباشد  

تر نبوده ونیست چنانچه از هر ظهوری که در علم الل هیچ جنتی از ظهور الل در نقطهء مشیت اعظم

نقطهء قرآن از حین ه  ظهورات منتهی شد ب  کلظهوری جنت اون ظهور بوده در آن ظهور تا آنکه  ه  ب

نبوده در آن ظهور زیرا که در انفس مثل تر  بعثت هیج جنتی در علم خدا از آن نفس ممتنعه اعظم

داند و تحقق این میخدا ن  کسی ما بین خود و او اعظم از رسولعد از خداوند  این است امروز ب

تر از امیر ظهور آن نفس اولیه و بعد هیچ جنتی در علم خدا اعظمه  آیه در انفس ظاهر نشد الا ب

و همین قسم    به اوالا    کندمیالمؤمنین )ع( نبوده چنانچه در انفس بعد از رسول خدا کسی نظر ن



 

 

مثلا در ظهور    شودمیحروف واحد منتهی  ه  تا ب   گرددمیدرجه مراتب ابواب جنت متعدد  ه  درجه ب

  که آن تر نبود  جنت خامس هیچ جنتی بعد از جنات سابقه بر آن در حین آخر حیات او اعظم

وقت علی بن الحسین )ع( و اسراء بوده و همین    وقت وحید بوده در ارض طف و سکان جنت آن

نقطه و از حین ه  ب  گرددمیحرف میم منتهی شود و بعد راجع  ه  جنات را تا ب  کلقسم مشاهده کن  

تسع تاسعهء دقیقه آن و آنچه احصاء توان نمود اول ظهور جنت نقطهء فرقان بوده  ه  ظهور این امر ب

تر از او نبوده و  در آخرت او که جنت بیان باشد در اولای او آن حین در علم خدا جنتی اعظم

جنت اولای    شودمیتر نیست و حین ظهور او مبدل  جنتی از اون اعظمالل  یظهرهمنالی یوم ظهور  

انفس   کلو بعد از آن جنت جنات حروف حی که نفوس مؤمنه قبل    نقطهء بیان به جنت اخرای او

جنت سین نه این است که در حین هر  ه  آخر ظهور ب  شودمیباشند اعظم جنات است و منتهی  

جنت قبل در مقر خود نباشد مثلا در حین ظهور جنت سین جنت باء بر عرش خود هست  ظهوری  

احرف و خداوند از برای هر جنتی که ظهور مشیت بنفسها باشد    کلو همین قسم است حکم  

نوزده باب قرار فرموده چنانچه در این ظهور که این حکم مرتفع شده دلیل است که در هر ظهور  

اهل بیت و اهل  ه  بابواب و ابواب  ه  ب  شوندمیراجع    کلمشیت این قسم بوده چنانچه در قرآن  

ر ابع ممد است من الل  ست که اسم  ا  خداوند عز و جل اینه  خدا ب  رسول خدا و رسوله  بیت ب

اسم اول که نفس اسم باشد و کسی که ه  اسم ثانی و اسم ثانی ب ه  اسم ثالث و اسم ثالث به  ب

ه  لقاء الل فائز گردیده و اقرار به  ارواح ب  کلاول داخل این جنت شد روح القدس بود که قبل  

وحدانیت او نمود چنانچه هیچ جوهر خطی در امکان متصور نیست که اعز و الذ از توحید خدا 

ل خود فائز گردد  ومنتهی مایه بوده باشد وتسبیح و تقدیس او چنانچه آن نفسی که در این عالم ب

عطا فرموده مثلا   به اوو در سبیل حق منتهای لذت او ادای شکر خدا است او را بر نعمتی که  

درجهء بابیت یا امامت یا نبوت فائز گرداند غایت ثمرۀ لذت او ادای شکر  ه  عبدی را خداوند ب 

گردانیده و همین قسم در شئون  این نعمت فائز  ه  حمد خدائی را که مرا ب  گویدمیخدا است که  

ه  ظاهریه هر بندۀ را که خداوند بر کرسی سلطنت جا دهد منتهای لذت او در وقتی است که نظر ب



 

 

  کل این عطیه مفتخر فرموده و این است که  ه  حمد مر او را که مرا ب  گویدمیو    کندمیخدای خود  

آن محل  ه  کینونیات راجع برکن ثانی که محل حمد باشد همین قسم که  ه  ب  شود میلذات راجع  

و این است که در نزد اولوالافئده ثمرۀ    گرددمیعلیها راجع    ی الفاظ هم بما ه  گرددمیاقدس  

آن نوع حمد از  ه  الهیه گردد اذن بآخر در اول ظاهر زیرا که آن حمدی که بعد از ظهور مواهب  

آنچه ه  مصدر عزت از برای حامد شده این است که روح اول در حین دخول در جنت اولیه ب

کلمهء حمد  ه  را بیان نموده که راجع ب  کلممکن است در امکان از هر فیضی رسیده چنانچه ثمرۀ  

از ظهورات    گرددمیکه آن نفس حامل همان روح باشد و آنچه منشعب گردد از او منشعب    گرددمی

و    شود میپوشیده    به اوظاهر جسد منتهی شود حتی لباس حریر  ه  جنتیه از جوهر عرفان گرفته تا ب

مجلی خود  ه  الا ب  شودمیو او بنفسه متلذذ ن  شودمیمتلذذ    به اوآنچه ما یتلذذ در جنت هست  

یزل و لا یزال بر حول نفس خود حرکت   و او کاف مستدیره است که لم  که محل نقطه باشد 

نماید و نیست از برای او نه اولی و نه آخری و نه منتهائی و نه غایتی چنانچه هر کس داخل  می

در جنت فرقان شد آنچه مشاهدۀ نعمت کند می بیند که از سماء جود رسول الل )ص( بوده حتی 

آن و  ه  عطیهء آن حقیقت اولیه که حکم فرموده به  آنکه موروثی دانهء یاقوتی ارث برد نیست الا ب

توانست که بگوید میبرد کی    ،بردمیاگر حکم بر غیر آن کرده بود که غیر آن نفس که الآن ارث  

وجود آن نقطهء وجود خود الی منتهای صعود خود آنچه دارند از عطیهء   کللم او بم این است که 

فضل و جود او مثلا اگر در این جنت  ه شیئیت ندارد الا ب او است که عطیه الل هست هیچ شیئ

و  بود  پوشیدن  بر  مقتدر  قبل  چنانچه  او  عطای  محض  مگر  نیست  پوشد  حریر  لباس  کسی 

کفی  وجود را الا    کلبیند  میست که اگر کسی چشم فؤاد خود را باز نماید ن ا  توانست اینمین

ولیه که رسول الل باشد مستظلند در ظل باب ا  کلاز جود او و آنچه که در جنت فرقان داخل شدند  

جود خود مثلا هر  ه  و ابواب دیگر جنت در قبضهء این باب است بلکه او اینها را فتح فرموده ب

منتهای عروج و ظاهر شود از برای جسد او آنچه که فوق  ه  کس در حق حرف آخر عروج نماید ب

آن متصور نیست در این عالم نیست الا از اذن آنکه فرموده این است یکی از ابواب جنت و  



 

 

ظاهر در جنت تربت امام ثامن ظاهر شده نیست الا آنچه رسول خدا  ه  هدایت من چنانچه آنچه ب

من اگر چه الآن نزد تربت او این نوع ظهورات نیست    ) عاشر()ص( فرموده که او است وصی ثامن

این ظهورات نبوده و نیست الا در قبضهء جود او و کف قدرت او و در ظل هر بابی از   کلولی  

بوده و هست چنانچه هر نفسی که در ولایت یکی از ابواب جنت   ةابواب جنت ابواب ما لا نهای

این سر ظاهر بوده و جاری است    ةبنفسه جنتی است از برای او در رتبهء خود و الی ما لا نهایآمده  

لذت قطع شده چنانچه   کلو آنچه امروز لذت متصور است در این جنت است و از جنت قبل  

جنت در توحید خدا    کللذت از جنت انجیلیه قطع شد زیرا که    کلحین ظهور رسول الل )ص(  

چه جنتی   و عرفان و رضای او و طاعت مظاهر امر او است بعد از آنکه منقطع باشد نفسی از آن

و    گرددمینار فنا  ه  منتهای لذت ممکنه متنعم گردد که آخر راجع به  است اگر چه در عمر خود ب

یتی از حق باشد که منتهی الیه لذت است اگر چه در ظهور  اگر در کینونیات حروف انجیلیه آ

ه چنانچه اگر  عیسی بوده ولی امروز آن آیه مرتفع شده و او بگمان بقا است که تا حال صبر نمود

د که ظهور رسول الل )ص( همان ظهور عیسی بوده بنحو اشرف  نیقین بدانه حروف انجیلیه ب کل

انجیلیه در انجیل خود باقی نخواهد ماند و در آن جنت متلذذ نخواهد شد و    احدی از حروف

حقیقت ندارد زیرا که اگر ما بین خود و   کندمیهمین قسم بعد از فرقان که اگر امروز گمان لذتی 

که  همان گمانیه  برای دون آن کرده و باز  عندالل  برد  می تلذذی    لل و گمان  کندمی خدا عملی  

 کلاند زیرا که مرآت الل طالع شد در جنت دیگر این است که  حروف الفیه مانده آنها هم مانده

لذت منقطع است الا لمن عرف الل وحده و آمن به و عرف حجته و آمن به و عرف کتابه و آمن  

به و عرف ما نزل فی کتابه و آمن به و همین قسم اهل این جنت در این جنت متلذذ هستند الی  

بالل  یظهرهمناول ظهور   هیچ جنتی ه  قسم  ایشان  در حین ظهور  ایشان  برای  از  که  الهی  ذات 

اوتر از ایمان  اعظم طوبی لمن   گرددمیلذت از اهل بیان منقطع    کلو طاعت او نیست و    به 

یدخل فی ظله و یستلذ بذکره فانه یبقی ببقائه الی کره الاخری و اذا لو آمن به و یستلذ بذکره  

له و لا منتهی و ان بقی فی ظهور فینقطع الایمان و اللذه    ةیدرک کره اخری بعد الاخری و لا غای



 

 

ه موفق ب  کلالل  یظهرهمناهل بیان را که اگر در حین ظهور    کلکنم  میعنه حین ظهوره وصیت  

آن جنت اعظم و لقای اکبر گردید طوبی لکم ثم طوبی لکم ثم طوبی لکم و الا اگر شنیدید  

ه داخل شوید و اگر نشده و ب  کلقبل از عدد اسم الل الاغیث که    ،آیاته  ظهوری ظاهر شده ب

اید رحم بر  یقین نکرده کلاید که نقطه ظاهر شده و عدد اسم الل المستغات منتهی شده و شنیده

اید مستظل گردید و اگر  داخل نشده  کلیه در ظل اون نقطهء ظاهره که  کله  ب  کلانفس خود کرده و  

  ز زمان تصدیق او نموده نه معروفین ا  و اولوالعلم آن  ،آیاته  بشنوید ظاهر شده صاحب نفسی ب

مثل این زمان که آنها محتجب مانده و مدققین نظر و صاحبان منظر  ه  باولوالعلم بلکه مدققین نظر  

دخول جنت گرفته و لباس حریر پوشیده و ایشان  ه  اگر چه بر لباس فقر و مسکنت بوده سبقت ب

داخل شوید در ظل ظلال او که او است اول و    کلمانده تأمل نکرده و  باقی  قبل  هنوز در حکم  

آخر و او است ظاهر و باطن و اگر نشنیدید در تضرع و ابتهال بر آمده که فضل خدا الی مستغاث  

بی و محبوبکم و  از شما مقطوع نگشته و اگر شنیدید الی مستغاث که ظاهر گشته من هو محبو

کم اجمعون فی ظل الل و لا  کلرن قدر ما یتنفس نفس و لتدخلن  بملیکی و ملیککم فاذا لا تص

تقولن لم و بم فان هذا من اعظم امری ایاکم لأخلصنکم عن نار بعدکم بما قد اذنت لکم بهذا  

قدر تنفسی صبر بعد از دو هزار و یک سال نماید ه  تشکرون که اگر نفسی ب  کلان یا اهل البیان  

  کل وقت    بلا شبهه در دین بیان نیست و داخل نار است الا آنکه ظهور الل ظاهر نشود که آن

ه  مثل یهود مانده که عیسی )ع( بیاید و نه به  ابتهال و تضرع هستید نه این است که به  ف بکلم

مثل امت محمد )ص( که قائم آل محمد )ص(  ه  مانید و نه به  مثل نصاری که محمد بیاید و ب

البیان فی    ةظاهر شود و بمانید و ان یرضی فؤادی بان یبقی من البیان من احد لأقولن جائت نقط

که هیچ قسمی در علم خدا از اون  الل  یظهرهمنه  اخریها و انتم علی ما انتم علیه لباقون قسم ب

نقمت بیان از برای او   کلتر نبوده و نیست که اگر ظاهر شود و احدی در بیان باقی ماند  اعظم

زیرا که امروز نقمت فرقانیه از برای اشخاصی که داخل در بیان نشده مضاعف    ،ضعفه هست ب

که داخل در قرآن نشده بودند بوده و نقمت قرآنیه  است چنانچه نقمت انجیلیه از برای اشخاصی



 

 

چنین نفسی باشد ابدا داخل در بیان نبوده و در ظل شجرۀ   هم در حق ایشان مضاعف شده و اگر

ذات حروف سبع داخل نشده چنانچه اگر کسی از حروف قرآن ماند که در ظل بیان داخل نشود  

داخل قرآن نگشته و در ظل شجرۀ محمدیه مستظل نشده و الا تخلف از ظهور اشرف او در آخرت  

ه  عیسی بود لابد ایمان به  که اگر نفسی مؤمن ب  شودمیکرد و همین قسم در انجیل گفته  مین

انجیل و عیسی نداشته چنانچه ه  قدر که نیاورد دلیل است که ایمان ب  آورد و همینمی محمد )ص(  

نماید که چقدر اولیای حق از میفتنه و امتحان نظر نماید مشاهده  اگر امروز کسی در احادیث  

برای نجات این خلق در یوم ظهور اهتمام فرموده چنانچه مدققین نظر در کتاب خود ذکر نموده 

که ظهور حضرت )ع( ظهور حقیقت مسئول عنها است که در حدیث کمیل مذکور است ولی  

بعد از موت یهدی الل من یشاء و یدخل الجنهء من یرید این است حقیقت جنت در عالم حیات و  

عین رأت و لا أذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر قد خلق الل فیها  ما لا  لا یعلم الا الل هنالک

ذی روح    کلاشیاء قلم و    کلعنه من فضله سائلون و اگر ابحر سموات مداد گردد و   کلما    کلمن  

کاتب هر آینه شیئ از اشیاء جنت بعد از موت را نتوانند درک نمود و مدار آن مدار همین جنتی 

اگر در این حیات داخل در جنت ظهور الل گشته داخل در جنت  شد  است که در حیات عبد ذکر  

آخرت هم بعد از موت خواهد شد و الا داخل نار خواهد شد حین ما قبض اعوذ بالل عن ذلک 

ما رأیت فی تلک الجنه الا الل و لا فیها الا ایاه و لا من قبلها الا ایاه و لا من بعدها الا ایاه و لا  

قبل و من بعد لا اله الا هو الحی من  لا من دونها الا ایاه له الخلق و الامر  من فوقها الا ایاه و  

از    ،ظهوری از اعلی علو اهل جنت است و حین ظهور بعد  المهیمن القیوم و چه بسا نفسی در

حبل نقطهء بیان در اولی و اخرای  ه  خدا و اعتصام ورزیده به  پناه برده ب  گرددمیادنی دنو اهل نار  

اگر نشوند در    کلآورد یا داخل در جنت او شود بل    به اوت غنی از اینکه کسی ایمان  او که او اس 

گردند این است که اگر نفسی نفسی را هدایت نماید بهتر  میروند و الا خود در جنت فائز  مینار  

نمود آن نفس را  است از برای او از اینکه مالک شود ما علی الارض کلا را زیرا که اگر هدایت 

رسد و الا تملک ما علی  میهر دو  ه  تا آنکه آن نفس در ظل شجرۀ توحید است رحمت خداوند ب



 

 

ولی سبیل هدایت از روی حب و رأفت بوده نه شدت    گردد میالارض در حین موت از او منقطع  

الل من قبل و من بعد یدخل من یشاء فی رحمته انه ولی کریم و هیچ جنتی    ةو سطوت هذا سن

تر از برای هیچ نفسی نیست که در حین ظهور الل ادراک نماید او را و آیات او را بشنود و اعظم

لقاء او که لقاء الل است فائز گردد و در رضای او که بحر محیط بر رضوان است  ه  ایمان آورد ب

امروز از این جنت محتجب  کلآلاء جنت فردانیت متلذذ گردد و حمد خدا را که ه  سیر نماید و ب

متلذذ و از برای آنچه خلق از   کندمیآنچه حین قبض روح از ایشان منقطع و داخل در نار  ه  و ب

برای او شده محتجب و کاش محتجب بوده و مضاد نبوده و کاش مضاد بوده و آنچه لایق بر  

مؤمن و او را در جبل نموده و    به او  کلدر حق او ظاهر نکرده    به اوالنسبه  شجرۀ حقیقت نبوده ب

معزز و او را تنها گذاشته و هیچ ناری از برای عاملین از نفس عمل اشدتر نبوده و نیست  به او کل

تر نبوده و نیست و ما من  چنانچه از برای مؤمنین هیچ جنتی از برای ایشان از نفس ایمان عظیم

سلطانها ما فیها یبقی بامره و انه لغنی عما   و ربها و مالکها و ملیکها و  ةاله الا الل ذلک اله الجن

ه من حیث هم لا یعلمون نفیها و علیها ولکن ما فیها یتلذذون بلقائه حین ظهوره ثم بلقائه حین بطو

الل ربهم بذکره فی    حین و قبل حین و بعد حین و لیوحدون   کلمن فیها لیسبحون بحمده فی    کل

ربها اننی انا الل  شأن و قبل شأن و بعد شأن لن یدخل فیها من نفس الا و انها لتقول من عند  کل

لا اله الا انا العزیز المحبوب و اننی انا الل لا اله الا انا المهیمن القیوم و اننی انا الل لا له الا انا  

رب    شیءکلحق منیع و اننی انا الل لا اله الا انا رب  للرب ملیک و اننی انا الل لا اله الا انا  

هیکل انسانی سواء کان من ذکر او انثی و اگر آن  ه  ب  شودمیراجع    شیءکلالکرسی المنیع و  

آنچه در ملک او است در جنت اگر چه شیئ باشد که لیس کمثله شیئ    کلنفس در جنت است  

بر صورت نفس خود است در حد   گرددمیدر صقع خود نباشد زیرا که آنچه از مشیت متجلی  

ماند در صورت فؤادی او الا هیکل انسانی و از این است که  میخود که اگر معری شود باقی ن

ینسب الی المؤمن باشند نه دونه زیرا که جنت   ااز خداوند که در ظل م  کنندمیطلب    شیءکل

ه ست که منسوب الی الل گردد و ما ینسب الی المؤمن ینسب الی الل و اگر راجع با  شیئ این



 

 

در صقع خود لیس کمثله شیئ    کلدر نار است و از شئون آن اگر چه    کلنفس دون مؤمنه گردد  

چنانچه این حجره که بلا ابواب است و بلا حدود معروفه امروز اعلی غرف رضوان است  باشد  

ندای ذکر اننی انا الل لا اله الا انا  ه  که شجرۀ حقیقت در او مستقر است که گویا ذرات آن همه ب

ذهب باشد ولی اگر شجرۀ  ه  حجرات اگر چه مقاعد مرآتیهء مطرزه ب  کلخوانند بر  می  شیءکلرب  

رات مرایای  ذخوانند چنانچه می وقت آن ذرات مرایا حقیقت در مثل آن حجرات ساکن گردد آن

خوانند و میخوانده و  میاعلی مقعد امارات صدری که در ایام ارض صاد در آنجا ساکن بوده  

و این است که هر مقعدی که    گردد میآن نفس  ه  حکم از برای هیچ شیئ نیست الا آنکه راجع ب

ب مستقر شوند  او  بر  یمکن  ااهل جنت  ما  بعلی  ناظرین  که  بوده  آنها  امکان  در  طرف  ه  وصف 

روز    تر در آنیچ مقعدی از محل شهادت کلمهء خامس ادنیهنمایند چنانچه  میحقیقت مشاهده  

ناظری نظر    نبوده ولی چون از جنت بوده باعلی ما یمکن در ظل او ظاهر بوده که اگر آن روز 

از میکرد  می اگر ظاهر نشده  نه ذهب و  مرتفع شود  یاقوت  از  او  بوده که جدران  دید که لایق 

روز   چنین ارضی که آن  ضعف نفوس بوده نه عدم امکان آن ارض زیرا که آن قابل بوده و هم

دیدند فنای او را  میروز نبوده که اولوالافئده در آن روز  شجرۀ مقابل مستقر بوده اعلای از آن آن

دیدند چنانچه امروز اثری و نشانی نه از مستقر بر آن ارض است و  میکه گویا همان روز لا شیئ  

قدیر و اگر بر عکس    شیءکل نه از او کذلک یفنی الل النفی و یرفع الل الاثبات بامره انه علی  

مورد ظاهر شود که مقعد شجرۀ حقیقت اعلی علو ارض گردد شبهه نیست که لم یزل و لا یزال 

اذ  نماید  میو در ظل اگر چه منتهی ارض ادنی باشد در نزول تنزل    گرددمیمرتفع    در ارتفاع 

الجن  شیءکل فی  الل  الی  ترجع  هی  انها  و  الانسانیه  النفس  الی  مؤمن  ةیرجع  کانت   ةان 

اسم  الل  یظهرهمنب فی  امری  یتبع  من  و  محتجبه  کانت  اذا  النار  فی  الحق  دون  الی  ترجع  و 

   .قدیرا شیءکلانه کان علی عندالل حیث لا مرد له من  ةالمستغاث یدخل الجن

 

 



 

 

 الباب السابع و العشر من الواحد الثانی  

 فی بیان ان النار حق 

بوده و هست جوهر جواهر    ةبما لا نهای  ة ملخص این باب آنکه از برای نار شئون ما لا نهای

  گردد میظهور در نفس ظهور ظاهر  ه  عدم عرفان ظاهر به  او عدم عرفان الل است که در هر ظهوری ب

هر لسانی که بر آن مبعوث گردد لا اله الا الل حقا حقا لا اله الا الل حقا  ه  را ب  کلخواند  میکه  

اله الا الل حقا حقا حقا حقا حقا زیرا که جوهر   اله الا الل حقا حقا حقا حقا لا  حقا حقا لا 

  گردد میاین ظاهر ن و  گرددمیاثبات ه نفی و از ما یحبه الل راجع به از ما لا یحبه الل ب شیءکل

د اول است و در  جوهر در قرآن فؤا  ظهور و ما یحبه و این  کلفی    ةالحقیق  ةحبه نقطالا بما لا ی

ب  تقحقی  شجرۀ  که شنیداد اول که در وقتیفؤ  بیان فؤادش  فانی نار تأه  ظاهر شد  یا جحد    مل 

گفت و محمد رسول الل )ص(  میالل    الا  اله  که لا  اد در قبل در جنت بود زیراگشت اگر چه آن فؤ

حجج الل و ابواب الهدی اولئک هم شهدا الل و ما نزل الل فی الفرقان را حق   هو علی و الائم

ا حجد یا انکار باطل شد آنچه که در او  یا وقوف  یدانست ولی در حین احتجاب یا غفلت  می

آنچه حق است در اسلام  ه الل و از معرفت نبی و ائمه و ابواب و اقرار ب ةبود از آیات حقه از معرف 

حقیقت طالع شده بود و این شجره بعینها ظاهر شد و این   جرۀاینها از ش  کلزیرا که  عندالل  من  

قدر که ظاهر شد و کسی قبول نکرد گویا در اول قبول نکرده زیرا    بود در قبل و همین  واثمار از ا 

او بوده از این جهت است که اعلی   ظهور آخرت او بوده واعظم از ظهور اولای  ،که این ظهور

قطاع نگردند زیرا که اصل اول نار در صقع خود امیسکان جنت قبل در ادنی دنو نار ساکن  

وهم آنکه در نزد نفسی حق ه  سوی خداوند بلکه تا حال شنیده نشده مثل او منقطعی و به  ورزید ب

اول قبل بوده ولی چون در واقع در   ،نموده و حال آنکه آن ثانی اول به اوامور  کل بوده تفویض 

بخشد زیرا که اگر صادق بود در نزد ظهور محقق حق ارض بعد خود نازل بوده ثمری بر او نمی

بیان آنچه خیر در   و اول ظهور نقطهء شدمیمقعد خود از لقاء الل محتجب ن ه نمود و بمیتوقف ن

اول مدبر خلق شد که از یوم    به اول مقبل خلق شد و آنچه دون خیر بود  به او  به اوعلم خدا بود  



 

 

نار مدبر    کلو جوهر جواهر    شودمیجنت باب اول    کلتا اول ظهور جوهر جواهر    شیءکلخلق  

و خداوند خواست که او را مقبل کند و کمال تفضل در حق او نمود و الواح متعدده   شودمیاول 

و رسل ممتنعه در نزد او فرستاد ولی بما لا ینفعه محتجب گشته و قمیص اولیت نار را پوشیده که  

الآن هیچ جنتی اعظم در علم الل نیست از نقطه باء در بیان و هیچ ناری ابعد از ظل این نقطه  

از هر شیئ اشیائی است که داخل نار   شودمی   به اوالثری نیست چنانچه آنچه راجع    در تحت

از هر شیئ اشیائی است که داخل در جنت شده چنانچه از    شودمی این  ه  شده و آنچه راجع ب

من  ؤل من لم یبه اوداخل در جنت شده و آنچه راجع    گردد میرسول الل  ه  اجع بقبل آنچه ر

و   شودمییه ابواب در نوزده ذکر کلاست ولی  ة نار شده و شئون این نار مالا نهایه راجع ب گرددمی

الل زیرا که هر نفسی که از باب نار گرفته شود باب ناری است در حد   عدتها احد الا لا یعلم الا

من فی    کلخود و هر بابی که از ابواب جنت گرفته شود باب جنتی است در حد خود اگر چه  

و هر دو عابدند خدا را و   میگرددل او به اومن فی النور راجع  کلو  گرددمیل او به اوالنار راجع 

ظهور آخرت  ه  این ب  آنکه  جدند او را و موحدند او را الاساجدند از برای او و معظمند او را و مم 

ست که  ا ور دنیا که اول همین ظهور بوده و آخرت ظهور قبل او بوده اینهظه و آن ب کند میتوحید 

و    گرددمیو آن فانی    شودمیو این نور    گرددمی ماند و آن نار  می و این ثابت    گرددمیآن باطل  

که دیگر  جائیه  و این فقیر تا ب  گردد میو این ذلیل و آن غنی    شودمیماند و آن عزیز  میاین ثابت  

ولی آنچه   گویندمیالل  نفس خود او و الا امروز هر دو لا اله الا ماند حتی درمیذکر از او باقی ن

ن ما لا یحبه الل شأه  ب  گویندمیو آنچه در فرقان    گویندمیالل    هن ما یحببر شأ  گویندمیدر بیان  

کرد ولیکن در حین  میو مثل این در قبل هر کس در کتاب الف بود لابد توحید خدا را    گویندمی

توحید محمد رسول الل )ص(  ه  ظهور قاف خداوند عالم عز و جل دوست داشت که موحد شود ب

من استودع الل  الا توحید عیسی و هر کس تابع اراده الل شد روح ملکی در او مستقر گردیده نه ب

من استوع    الا  ج و هر کس تابع نگشت نفس شین در او مستقر گردیدخرفی ذلک الروح فانه ی

خدا را این است که بعد از سجده نکردن شین    کنندمیهر دو عبادت    و الا  فانه لابد ان یخرج



 

 

  شود میاولیه با شئون او ناطق شد چنانچه در حدیث است قول او که آن قول در زمان محمد این  

منین علیه السلام کنم و جواب  المؤ  ولایت امیره  که مرا معفو بدار یا رسول الل از اینکه اقرار ب

  لا من حیث ترید   ریدا  خداوند در آن روز جواب رسول الل هست که مطابق قول الل من حیث

 کنیمیکه تو اراده  کنم نه از آنجائیمیدارم مطاع گردم از آنجا که اراده  میباشد که دوست  

من اعرض جوهر نار است و   لچنانچه همین کلمه در بیان ظاهر و اول من اقبل جوهر جنت و او

اوشئون خیر    کل آن    کلو    گرددمی منتهی    به  اوشئون دون  قرآن    به   را   کلچنانچه خداوند در 

منن را ان تکونن اول من تؤ  کل  کنممیاین نموده و لا تکونوا اول کافر به و من وصیت  ه  وصیت ب

و    خیر فی کتاب الل فان ذلک لهو الفضل العظیم  کل  لتکونن مبدأ  ةیوم القیم  بمن یظهرنه الل

دون خیر فان ذلک لهو العذاب العظیم   نفس لتکونن مبدأ کلبه اول  حذرنکم ان لا تحتجبنلأ

ل من قال  به اوکه در بیان ظاهر شود راجع  خیری  کلکند می بیند که    نظر  و اگر صاحب نظری

شئون   کلحقیقت را نموده و اول خلق او در علیین واقع شده و    نقطهء  که تصدیق  گرددمیبلی  

که فوق او در بیان نیست و او جننتی  و او است ناری  گرددمیل من قال لا  به اودون خیر راجع  

 نمایندمیکه همین قسم مستدلین استدلال  الل  یظهرهمناست که فوق آن در بیان نیست الی ظهور  

بیان اثبات    نقطهءه  ب  عدم ایمانه  عدم سجود از برای خداوند معبود که به  ب  نار نگشته الا   ،و نار

آنکه از برای خدا کرده    الا  کلنکرده در نزد خود و    و اظهار ناریت  شودمی این کلمه از برای او  

که کرده وضو نگرفته و نیت روزه نکرده   واسطهء شبههءه  در خانهء خودش ب  چنانچه از شدت احتیاط

و  عندالل  مردود است    کلبلکه در مساجد وطن خود شبهه کرده و در یک مسجد نماز کرده و  

  کرده آن همان آیتی میزعم خود لل  ه  شئون نار بوده زیرا که از برای آن آیتی که در نفس خود ب

او را    شناختمیبیان در اولای او که ظهور فرقان باشد متجلی شده و اگر    بوده که از ظهور نقطهء

آنچه نقطه اول ظاهر شده  ه  کرد ولیکن شناخت زیرا که بمی مل در حق او نکه او است خطور تأ

الل چیز دیگری   تفرقان امروز غیر از آیا  که از نقطهء  بود که آیات الل هست ظاهر شد و دید زیرا

ربوبیت پروردگار خود  ه  ظاهر نیست همین قدر که آیات الل را شنید و سجده نکرد و اعتراف ب



 

 

نار را پوشیده اعوذ بالل من    باب اول  کون آمده و تقمص قمیصه  در او ب  هنکرد کینونیت ممکن

منین و هر نفسی که مقابل یکی  عباده المؤ  من بالل فلا سبیل له علیه و الل لیحفظنؤهذا و من ی

 نار است که شئون دیگر در ظل او محشور  کلاز ابواب جنت قرآنیه واقع شده باب  
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خیر و شئون او راجع    کلاست و    بحت  اد اول که جوهر نفیبفؤ  شودمیراجع    کلکه    شودمی 

ست  ا  در نار همان  شیءکلاثبات است و احب    کلجوهر جواهر    او  ادنقطهء فرقان که فؤه  ب  شودمی

نزد او نفس خود او است که از او محتجب مانده چنانچه    شیءکلابعض    که از او محتجب شده و

گفت و متحمل شد آنچه  مینزد قاتل حرف خامس او بوده که الل اکبر    شیءکلدر قرآن احب  

کرد و خطور دون حب  میروز نزد او سجده    دانست که او است مظهر تکبیر در آنمیشد که اگر  

  کل ست که خداوند در  ا  نزد خودش خود او است که همان  کلشد و ابغض  میاو بر قلب او ن

کتب نازل فرموده که نخواهم آمرزید او را چنانچه اول حرف نار در بیان اگر فهم کلمات عالمی  

عندالل  داند و اهل بیت اوصیاء رسول هستند و رسول من  میاهل بیت  ه  را که خود را منسوب ب

معزز بود چگونه بر قول مثبت نبوت    کلکرد هر آینه در نزد خود مفتخر و در نزد  میمنصوب است  

کرد و شب و روز از برای او  میکه مظهر ربوبیت صرفه و الوهیت محضه هست خطور دون حب  

قمیص ابغض    کندمیسجده   از محبوب خود غفلت نموده و  و  مانده  که محتجب  این است 

محمد باشد پوشیده بلکه آن از این پوشیده چنانچه هر ظهور ه  من اعرض برا که اول    شیءکل

ظهور اشرفیت زیرا که خلق عیسی از برای ظهور رسول الل  ه بعندالل بعدی علت ظهور قبل است 

اگر چه قلم راضی  الل یظهرهمنبیان از برای ظهور    شد چنانچه خلق قرآن از برای خلق بیان و خلق

ه  اسم کسی که بر نفس او خطور کند دون طاعت او در یوم ظهور به  که جاری شود ب  شودمین

عز و جل ولیکن اگر شود قمیص این بوده که آن پوشیده و از احتجاب  عندالل  آیات بینات من  

این بوده که آن محتجب مانده و از نفی این بوده که آن قبول نفی نموده و از بعد این بوده که 

روز شئون این   آنالل یظهرهمن ه آن بعید گشته و از نار این بوده که آن نار شده و هر کس پناه برد ب



 

 

  لاست نه قول این کلمه زیرا که باب او  به اورسد و معنی اعوذ بالل در آن روز ایمان  میآن نه  ب

برده ولی ثمری می  بوده   گفته و پناه از نفس خود که شینمینار همین کلمه را لا یعد و لا یحصی  

از نفس خودش   به او  ایمانه  بیان ب  نقطهءه  پناه برد ب  بر حال او نبخشیده که اگر صادق بود بایست

او سی و   تفرض قرآن دون سنه  بخشد او را شب و روزی بمیچه ثمر  و الا نیست به اومن که مؤ

و آنچه مقتضای کینونیت او است که قلم حیا   به اواز برای خداوند    کندمیچهار مرتبه سجده  

جوید  می  به او و اظهار تقرب    کند میسجده   به او دارد و حال  آنکه  مید بر ذکر آن بر او روا  نکمی

 نار است  کل لخلق و او کلو حال آنکه نزد او ابعد 
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و در ظهور بیان هم همین قسم که در جنت حول عدد واحد طائف است در نار هم چنین است   

بیان و  ه من شود بهر کس مؤ که مکثر شود تکثر همان واحد اول است در کلیتهما ةالی ما لا نهای

آنچه خداوند در او نازل فرموده در ظلال جنت بوده و هست و هر کس منحرف شود در ظل نار 

بوده و هست نه این است که مراد از ابواب مثل باب بلد باشد بل مثلا باب جنت در ارض باء 

و ظل مثل ظل و استعیذ بالل من دون   شوندمییه ذکر کلهستند و در ظل باب  ،انواری که هستند

شأن و قبل شأن    کل  توکلن علی الل فی  و لأ  حین و بعد حین   حین و قبل  کلحروف الاثبات فی  

نار را من یقابل فرض کن الی ظهور    لجنت را نقطه فرض کن و باب او  لباب او  ن مثلاو بعد شأ

ماء نفی را در عروق اشجار منفیه فانی ببین و ماء اثبات را در عروق اشجار ثابته  الل  یظهرهمن

ثابت الی ان یفنی النفی بحیث لم یبق له فی البیان عنه من ذکر الا فی الکتاب و یثبت الاثبات  

و چه بسا  الل  یظهرهمنه  ب  کندمییفتخرون بنسبتهم الیه و چه بسا ناری را که خداوند نور    کل بشأن  

دخل شوند احدی در نار   کلو اگر در عدد غیاث ظاهر شود و    به اوفرماید  مینوری را که نار  

ه  مبدل ب کلماند الا آنکه میداخل شوند احدی در نار ن کلماند و اگر الی مستغاث رسد و مین

اکبر که    ز ست فضل اعظم و فوا   طلب نموده که اینالل  یظهرهمنگردند و همین فضل را از  مینور  

و ایشان هنوز  عندالل  مثل امم باقیه نمانده مثل حروف انجیل که دو کتاب دیگر نازل شود من  



 

 

منتظر من یأتی اسمه احمد باشند و اگر ظاهر نشود الی این دو اسم لابد ظاهر خواهد شد و مفری 

ه را ب  کلاز برای او نیست اگر چه می بینیم ظهور او را مثل این شمس در وسط السماء و غروب  

مثل  ه  مثل نجوم لیل در نهار در مقام ایمان و حقیقت نه مقام هیکل جسدی و اسباب ظاهری ب

امروز تصور نموده و گفته ذلکم الل ربکم له الخلق و الامر لا اله الا هو العلی العظیم اگر چه 

در بیان هیچ ذکری نیست مگر ذکر او لعل در وقت ظهور   شودمیتقادیر الهی در هر شأن مختلف 

منتظر لقاء او هستند    کلایمان آورده و    به اوخود که در غیب  ه  مشاهدۀ حزن نفرماید از مؤمنین ب

و لأفوض امره الی الل ربه انه هو خیر ولی و نصیر و انه هو خیر وکیل و ظهیر و او است که کفایت  

ثمر   به اواز او زیرا که هیچ شیئ بلا ایمان  کندمیو هیچ شیئ کفایت ن شیءکلرا از  کل کندمی

  شیء کلان یا    شیءکلحزنی ندارد و الا ان الل لیکفینکم عن    به اوندارد و هیچ شیئ با ایمان  

 یکفینکم عن الل ربکم  و لا شیءکلعن 
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 من استکفی  الا  ئ لا فی السموات و لا فی الارض و لا ما بینهماعن ش  ئو لا یکفی ش   ئمن ش 

بعد از موت   عبد است و الا  ما کافیا قدیرا آنچه ذکر شد در ذکر حین حیاتبالل ربه انه کان علا

ما یذکر به النار و آن دائر مدار نار هر ظهوری است   کللن یقدر قلب ان یخطر به اعوذ بالل عن  

ور است داخل شود در  که مالک آن ن که امروز در ظهور بیان مبین است حینی که عبد در ارضی

نار است اگر از حب او داخل در او شود داخل  ه  در ارضی که منسوب ب  و الا   شود میجنت داخل  

  شودمیئ لل و لیسئلن الل ان ینتقمن عنه گویا مشاهده  ان اراد بش  الا  فی الحین  شودمیدر نار  

رسد که اصول نار هم در  می جائی  ه  تا آنکه ب  شوندمیمنین بالل داخل در آنها نمؤ  ناریه  که امکنهء

اذن دهند الل یظهرهمن بیان یا  الا آنکه نقطهء برندمی و اگر شوند پناه  شوندمی اماکن خود داخل ن

داخل کوفه  را و الا منینفع نفس مؤ خود را یا شهداء حقه اگر در جائی مقتضی بیننده منین بمؤ

که محل قرار نار بوده و قل صدق الل وعده کذلک یفنی الل النفی الی  شو و نظر کن در آنجائی



 

 

فی الارض ثم انظر الی محل النور و قل صدق الل وعده کذلک یثبت    ی من اثر حت  له   ان لا یبقی

  .الل الاثبات بامره انه علام قدیرا

 



 

 

 الباب الثامن و العشر من الواحد الثانی 

 لا ریب فیها    ة آتی   ة فی بیان ان الساع   

ملخص این باب آنکه در هر ظهور مشیتی ساعت بحقیقت اولیه او است الی آنکه تنزل 

اگر اطلاق فرماید صدق   ،شود از قبل او در ظهور به اونماید تا آنکه هر ذکر حقی که منسوب می

است و الا لایق نیست که اطلاق شود حتی آنکه اگر در ظهور او خبری از قبل او نزد کسی ذکر  

آتیه لا ریب فیها زیرا که مدل بر علو او است و امروز ساعت نفس  ةشود لایق است ذکر ان الساع

و مردی از آن نیست و اگر   ةبر ایشان الی یوم القیام  کندمی آید مردم را و حکم  میبیان است که  

د ذکر نمود و در هر ظهور حقی آنچه که  نابحر سموات در ذکر ساعت مداد گردد رشحهء از آن نتوا

لتأتینکم   ةو لتنظرن ظهور الل فان الساع  گرددمی ساعت است محقق    حق حکم فرماید بر آن که آن

 . و ان علی الل ربکم انتم تعرضون ةغتب

  الل ظهره ی تحفة من الل لمن  ان ی الب  ی ان ما ف  ی ف   الباب التاسع و العشر من الواحد الثانی 

سبحانک اللهم یا الهی ما اصغر ذکری و ما ینسب الی اذا ارید ان انسبه الیک فلتقبلننی و ما  

ملخص این باب آنکه آثار ظهور حقیقت در هر     فضلک انک انت خیر الفاضلین ب ینسب الی 

 اخرای نهی او در ظهور بعد او که ظهور نشأظهور تحفهء است من قبل الل از برا
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او است مثلا آنچه خداوند بر عیسی نازل فرمود تحفه بوده من قبل الل از برای محمد رسول الل   

است و ما یرجع الیها حتی لو کان من تسع تسع   به او)ص( زیرا که مراد از کتاب او نفوس مؤمنه 

رسول الل )ص( نازل فرموده که امروز در مؤمنین  ه عشر عشر ذر طین و همین قسم آنچه خداوند ب

ب  افئدۀ  مرایای  شودمی قرآن مشاهده  ه  ب بود من الل  قائم آل محمد علیهم ه  ایشان تحفه  سوی 

ه  بیان ب  متکون شود از شئون محبوبه تحفهء است از قبل نقطهء  السلام و همین قسم آنچه در بیان

را بس است که او قبول  کلبیان باشد و همین عز و فخر  نقطهء که ظهور اخرایالل یظهرهمنسوی 



 

 

انجیلیه را ادنی ادنی مظاهر   خود چنانچه امروز تحفهءه کر انتساب بذه  کند نفسی را یا شیئی را ب

 ،او  ادنی ادنای  کندمیو همین قسم بیان قبول ن  ،چگونه و مظهر حقیقت  کندمیقرآنیه قبول ن

قبول الل  یظهرهمن چنین    آنکه داخل شود در ظلال حجتی که او داخل شده و هم  علو قبل را الا

چنین الی    کتاب او شود و همه  آنکه منسوب ب  است الا  بیانه  بفرماید شیئی که منسوب  مین

من الل الیه    ةالظهور الاول تحف  ظهور الل ظاهر است در هر ظهور شئونات ما یرجع الی  ةمالانهای

مقطوع سازد و   به اوه الاخری و چقدر بعید است نفسی که خود را از نسبت النشأ لیوم ظهوره فی

رسول الل )ص( را برسانند    قرآن بخواهند تحفهءه  ب  منینآورد چنانچه امروز اگر مؤ  از تحفه گی بیرون

مقطوع نموده از خود نسبت علو را نه این است که شجره بفرماید    و الا   بیانه  من شوند بمؤ  کل  باید

خود که در حین ما یقصد الیه افئدتکم بوده و هست زیرا   باید از لقاء محبو چرا محتجب شده

و امروز که   کنیدمیرضای خداوند را در او ننموده ن  ظهءآئید تا ملاحمیکه آنچه در طلب دنیا بر  

ل الیه انفسکم بوده و هست  ؤوجود خود که ما ی که منبع رضا است ظاهر از ثمرۀ حقیقت شجرۀ

ینسب الیکم و انتم    آید و الل غنی عنکم و عن مامیآید بر نفس خودتان  میمحتجب آنچه وارد  

بذل انتم  فاذا  الل  الی  انفسکم  تنسبن  الاان  و  تفتخرون  ثم  تبقون  تفنین  ک  و    الا  لن  انفسکم 

 . لتشهدن ثم لتوقنون

 الباب الاول من الواحد الثالث    

ملخص این  باب آنکه خداوند عالم      فی ان ما یذکر به اسم شئ ملک له و انه احق به من غیره 

را خلق فرموده لمن یدل علیه و او است مرآت حقیقت که لم یزل و لا یزال مدل علی    شیءکل

  شیء کلنفس خود بالل و ه و او است قائم ب  شودمیخلق شده و  به او شیءکلالل بوده و هست 

و ما سوای او ملک او هستند    شیءکل  مناست و ما یشیئ من شیئ الا به و لذا انه احق    به اوقائم  

ثمرۀ  شیءکلاز نفس  شیءکله ب شیءکلرا و او است احق از  شیءکلتملیک ذات اقدس ه ب

 یک شیئ احق بوده و هست چه فعلیت ه  را عطا فرماید ب  شیءکل این علم آنکه اگر نقطهء حقیقت  
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ما علی الارض   کلرساند چه محض حکم باشد مثلا اگر رسول خدا )ص( در قبل    همه  بفعلیت  

او  میرا تصرف   از ملاک  بود  اوفرمود احق  بوده تملک خداوند    به  این   کلرا که    شیءکل و 

احق    شیء کلتصرف فرماید در کینونیات  الل  یظهره  منچنین اگر    له الخلق و الامر و هم  گویندمی

ه  خود ایشان و حال آنکه اجل و اعظم از این است که نظر فرماید ب ه  است از کینونیات ایشان ب

شئ بنفسه و   کل جود و فضل او بوده و هستند و او است غنی از ه شئ ناظر بکل زیرا که  شیءکل

حق ه  عارف ب  کلظهور اگر حکمی فرماید    تمفتقر الی الل هست بذاته ثمرۀ این باب آنکه در وق 

رسد که اگر او در امری حکم کند ذکر میاو باشند که لم و بم در حق او ذکر ننمایند و احدی را ن

  لا نفس او اگر چه نخواهد حکم فرمود اه مالکیت شیئ نزد او نماید زیرا که او احق است از او ب

ولی اگر بفرماید   شیءکلمجدد فرماید عهد خود را در اعناق    حکم بیان تا وقتی که بخواهده  ب

برند که یک قیراط مبر همان حکم الل هست  میحکم بیان ارث ه یک نفسی از آنهائی که به ب

ول الل )ص(  در حق او در بیان و اگر برد خلاف امر خداوند خود نموده چنانچه اگر امروز رس

نموده شکی نیست که این حکم حکم    عمل  فرماید که آن امر که در قرآن نازل شده امروز این نوع

ذکر فرماید زیرا که آنچه قبل نازل شده از قبل او بوده و حکم قبل و بعد    امروز  قرآن است اگر چه

  کندمیست استحقاق او ولیکن استحقاق خلق قلم حیا  ا  حق او سواء است اینه  در نزد عارفین ب

یکی از آنها که در مقعد خود  ه  و اگر بفرماید ب  کنندمیجمعه    ةامر او صلوه  ب  کلکه ذکر شود و  

امر اول او اظهار ه  قبول ننموده ولی ب  باین منصه  نماز مکن یا آنکه فلان نفس احق از تو است ب

  شد اینمیاین قسم واقع ن  نشده و الا  راضی به اوایمان نموده چنانچه ببودن یکی مثل مسلمین  

که آیت توحید خداوند را گذاشته    ایست استحقاق او که در افئدها  ست استحقاق خلق و آنا

چنانچه در ظهور رسول الل)ص( آن    به اواخری احق از او است از نفس او    هءآیه اگر امر فرماید ب

افئده تجلی فرموده اگر    کله  بدیعه در قرآن ب  هءتوحیدی که قبل در افئده بوده مرتفع ساخته و آی  هءآی

فرمود جائی که در اعلی علو عبو مالکیت خود را این قسم  میآن آیات چگونه مرتفع  ه  احق نبود ب



 

 

شمس حقیقت باشد  ه  فرع بر او چگونه لایق ذکر است و همین قدر که ناظر بتاظهار فرماید ما ی

نسبت ملکیت باشد  ه  گردد اگر چه ب  به اواینکه منسوب  ه  نماید بمیحد خود را دانسته بلکه افتخار  

نه دون او و اگر در ظهور بعد او    شیءکلشئ این است که او است مالک  کلکه عز   شیءکلمثل  

 افتخار نکند در ظهور قبل او ثابت و مفتخر است 
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حروف قافیه افتخار نکنند و در ظل ه  بظاهر و هویدا است اگر حروف الفیه    چنانچه این مطلب 

قبل او الی ان    ،چنین قبل  الواح الفیه مفتخرند و همه  نسبت خود به  او مستظل نگردند ولی ب

له قل   ةو لا نهایینتهی  بعد او الی ان ینتهی الی ما    ،ینتهی الی آدم الاول الذی لا اول له و بعد

من قبل الل ذکرا افلا    ثم یعیده و لم یکن من بعد الل ذکرا بمثل ما لم یکن  شیء کل  بدأالل ی

 .منونتؤ

 فی ان بقوله یخلق الشئ ان ینطق به لان قوله الحق   الباب الثانی من الواحد الثالث 

قول او قول احدی از ممکنات  ه  ب  شودمیملخص این باب آنکه قول شجرۀ حقیقت مشابه ن

م نفرموده بود آن شجره در ظهور قرآن  کلمثلا اگر ت  گرددمیقول او کینونیت شئ خلق  ه  زیرا که ب

شد اگر چه لم یزل آن ولی الل بوده ولی مبدأ ظهور  میولایت امیر المؤمنین خلق آن ولایت نه  ب

آن  از قول او است در آن ظهور نه قبل از آن ظهور و همین قسم دون حق از اول نار گرفته الی آخر  

رسانید نه در  میهم  ه  فرمود ان هذا دون حق نه در آفاق تکون بمیقول او خلق شده که اگر نه  ب

شد این است که نور و نار هر دو در حول کلام او طائفند و همین قسم در ظهور  می انفس جاری  

فرمود کجا  میشد و همین قسم در نور اگر ذکر نمیشد کجا خلق اون  میبیان اگر ذکر اول نار ن

رۀ محبت در قرآن چقدر ابواب نار آمده چرا  شد و نظر کن بعد از غیبت شجمیولایت آن ثابت  

ظاهر و  کلاز ایشان در نزد  کلذکری از ایشان نیست و از قبل ایشان چگونه ثابت است و برائت 

یه در صقع  کلم فرماید نفس  کلحرف علیین ته  از برای اولو الافئده نبوده و نیست که اگر ب  شبههء



 

 

حرف دون  ه که توحید خداوند را فرماید از روی صدق و خلوص و اگر ب، به او  شودمیخود خلق 

  کندمیکه قلم حیا    ،در صقع خود شودمییه خلق کلنفس    ،عدل او در ناره  علیین تکلم فرماید ب

از استحقاق او که ذکر نماید و در نزد هر ظهور حقی هیچ فضلی اعظم تر از برای اهل آن ظهور  

مشیت دون استحقاق او نشود که اگر شود لابد حکم او را ذکر  ه  نیست که ملحوظ نظر ظاهر ب

از برای اهل آن ظهور و اگر مردم    گرددمیو همان نار    شودمیو در نزد ذکر او خلق او    کندمی

اعلی قوه خود سعی  ه  ب  کلبدانند که چقدر مفید است که ملحوظ نظر او دون حقی نشود هر آینه  

ناری شود در آن ظهور که در آن مردم    و  نموده که دون حق نزد او مذکور نشود که حکم  بر او شود

همت نموده بر آنکه نزد شجره غیر آنکه لایق او   کلهلاک گردند چنانچه اول این ظهور اگر  

 و الا  گرددمیذکر او ه شد که محتجین در او مخلد گردند و خلق او بمیاست ذکر نشود ذکر نار ن

 و حال آنکه   کندمیچرا حرف قبل از این حرف ثانی را کسی ذکر ن
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خلق سواء بوده بلکه همینکه این در مقابل حق بدون حق ناشایسته ه  ظلم هر دو بالنسبه بآنکه   

از او تبری جسته و در نار فنای   کل   ةو الی یوم القیم  شودمیاین  ه  ب  عملی کسب کرد خلق وجود او

و هیچ فضلی اعظم تر از این نیست که در ظهور هر حقی اهل آن ظهور کلمات    گرددمیخود فانی  

بدون ذکر مخصوص    هءاست مثلا اگر نازل فرماید آی  به اوالل را اخذ نموده که خلق کینونیات ایشان  

بینهما و الل علی   ما  و  السموات و الارض  فرماید و لل ملک  نازل  اینکه  امر مخصوص مثل  و 

مظهر   ةرسد که دلالت بر این آیه کند بلکه الی ما لا نهایمیهم ه قدیر مظهری در بیان ب شیءکل

رسد چنانچه شبیه این آیه در قرآن معدود است و حال آنکه مظاهر اولوالحکم میدر ظل مظهر بهم  

نهای ما لا  آیه اشباح  این است که در ظل هر  امروز لا یحصی است  تا  متحقق    ةاز زمان ظهور 

اوامر   مثل فرض خمس یا  ،را تا یوم قیامت  اند آنمتبع  کلو اگر امر خاصی باشد که    گرددمی

و مثل کلام کسی نیست زیرا که در او دیده   کندمیدیگر این است که کلام او خلق شئ  مفروضهء

الل و نیست غیر الل خالق شئ و نه رازق شئ و نه ممیت شئ و نه محیی شئ و نه    الا  شودمین



 

 

له الخلق و الامر من قبل و من بعد ذلک رب العالمین اگر درک   الا مبدع شئ و نه محدث شئ

اعلی تر از این نیست که ذکر شئون    کل نفسی فرماید هیچ فضلی در حق او و  الل  یظهرهمنظهور  

قدر کینونیت خود از منبع جود او  ه  الل خلق نار فرماید و هر کس ب  ةناریه در نزد او نشود که غیر

هء واحده آیه او مفتخر باشد اگر چه ب یعطاه  زاد تا ظهور دیگر او را گرفته که در مابین الظهورین ب

لو انتم    لابد در حق آن ظاهر خواهد گشت و من اصدق من الل حدیثا  به او  باشد که ارواح متعلقهء

 توقنون. 

بمثل ما    الل ظهره ی حول قول من   ی طائف ف   ه ی و من ف   انی ان الب   ی ف الباب الثالث من الواحد الثالث  

کان الالف و من فیه طائف فی حول قول محمد رسول الل )ص( و ما نزل الل علیه فی اولاه و  

 ه من فیه طائف فی حول قوله حین ظهور اخری 

زیرا که غیر او رافع او  الل  یظهرهمنسوی  ه  ملخص این باب آنکه مد نظر بیان نیست الا ب

سوی  ه  ترند ببیان مشتاقه  نبوده و نیست چنانچه منزل او غیر او نبوده و نیست و بیان و مؤمنین ب

 ظهوره  بآن مشتاق بودند  ه محبوب خود چنانچه قرآن و ارواح متعلقه به  او از اشتیاق هر حبیبی ب

فرستد بر حروفی که  میدانند و امروز فرقان صلوات میمنزل خود و غیر او را منظور نظر نداشته و ن

از منزل او از برای ارواحی که داخل   کندمی  را عروج داده و داخل بیان نموده و طلب نقمت    او

 بیان نشده و حظ او را  
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فرستد بر نفوس مؤمنه از خود که حروف علیین او باشد میعطا ننموده و همچنین بیان صلوات    اوب

از   کندمیسوی کتاب او و طلب نقمت ه دهند بمیو او را عروج الل یظهرهمنه ب شوندمیکه مؤمن 

شیئ از لقاء  ه  و ب  کنند مین  اوبخداوند عز و جل بر حروف دون علیین که در حین ظهور او سجده لل  

شنود امروز از حروف قرآنیه الغوث یا  میعین فؤاد باشد  ه  ردند اگر کسی ناظر بکمیالل محتجب  

فادرکنا و خلصنا عن نار نسبتنا الی ما کنا الیه لمنسوبین و انسبنا الیک و   شیء  کلالهنا و اله  



 

 

ادخلنا فی البیان فانا کنا من فضلک سائلین چنانچه همین کلام حروف الف است از قبل و بعینه 

رحمت از برای نفسی که حق او را ضایع نکرده و نقمت    ،همین کلام را تنطق خواهد فرمود بیان

در حین ظهور   که  او نموده  منزل  برای  از  و سجود  نخریده  برای خود  از  را  نظر الل  یظهرهمناو 

ه  که آیا روحی هست از من که بیاید امروز اقرار ب  گویدمیخود و  ه  سوی مؤمنین به  فرماید بیان بمی

 اوبباقبال مؤمنین    گرددیمو مسرور    ،عهد رب خود نماید در منه  نماید تا آنکه وفا بالل  یظهرهمن

او وارد آید چنانچه امروز هیچ   بر منزل  اوباگر حزنی از مؤمنین    رددگمیبسوی منزل او و محزون  

نقمت او    ندارند الا  نمایند و از رحمت او هیچمیاو را تلاوت    کلئ محزون تر از فرقان نیست و  ش

اهل بیان نکرده مثل   نموده ایمیمثل آنهائیکه در حین نزول فرقان کتاب الف را تلاوت  ه  را ب

ه ئ محتجب نگشته که ارتفاع بیان عروج بهیچ شه  آنچه اهل فرقان نموده و از محبوب خدا ب

الل را و  ابیاناه ننموده و تعقل نموده امرمثل ارواح او وه  حظ آخرت او است بسوی او است و  

از    گرددمیسجود از برای کسی که در هر حین از برای او ساجد هستید نموده که بیان راضی ن

نزد او    نمایدمیکتب بوده و شفاعت    کلکه منزل او و  الل  یظهرهمنه  آنکه ایمان آورید ب  شما الا

ه  نیست که خدا را بخواند ب  بندۀ  مقبول است نزد منزل او و هیچو  خود و شفاعت اه  منین باز مؤ

آنوقت اگر بخواند خدا را بما الل یظهرهمن دعای او تا اول ظهور  گرددمیآنکه مستجاب  الا بیان

در    شودمی ال  او خداوندا از جود و فضل تو سؤ  لا عدله بالبیان که مستجاب نخواهد شد دعای 

علی من آمن به یوم ظهورک و    و  ن ترحمن علیهما احببته لا مما لا تحبنه بأحق بیان و من فیه م

 الباب ان ترفعنه و من آمن به یومئذ بما تنزلنه من عندک فانک انت خیر الراحمین
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ما نزل الل علیه من الآیات و الکلمات اعظم و اعلی مما  ب   فی ان الباب الرابع من الواحد الثالث  

هم    ارتفاع نفس ظهور کلمات آنه  ملخص این باب آنکه در هر ظهور مشیتی ب   قد نزل الل حینئذ 

ه محقق  دو عند اولی الافئعندالل تر از کلمات قبل او بل اول نشأه اولی و ثانی نشأه اخری  مرتفع

است بلکه نیست اول الا از برای ثانی و نه ثانی الا از برای ثالث و نه ثالث الا از برای رابع الی  



 

 

قدر که فضل رسول الل )ص( است بر عیسی )ع(    لما بها منها الیها همان ةبما لانهای ةما لا نهای

قدر فضل قرآن است بر کتاب قبل و همین قسم در ظهور بعد و در ظهور بعد بعد و لیس    همان

لامر الل من حد و لا لما یتجلی الل من تعطیل طوبی از برای نفسی که در نزد هر ظهور متقمص  

ذاق من    ةروح القدس فی جنان الصاقور»  قمیص حدیث عسکری صلوات الل علیه گردد که  

و مراد کلمات بدیعه از شجرۀ حقیقت است در نزد هر ظهوری و اگر شبهه در    ة«حدائقنا الباکور

اعظم بودن قرآن نزد اولوالافئده هست بر کتاب الف در ظهورات بعد هم شبهه خواهد ماند و  

نحو اشرف  ه  نحو اشرف و نه کتاب او الا همان کتاب اول به  نیست ظهور بعد الا بعینه ظهور اول ب

ئ هست و ان  هر ش  الل اظهر از نمایند و الا امردر حجاب هستند که درک نمی  کلست که  ا این

 کلظهور مهیمنه بر    ،و الاولی و ظهور مشیت در هر ظهور  ةالی الل المنتهی و الرجعی فی الآخر

مثلا آنچه از ائمه یا شیعیان ظهور الل مرتفع گردد در   شودمیاست ظهورات جزئیه در ظل او ذکر 

و همین قسم است قبل قبل و همین قسم است بعد   گرددمیظل ظهور رسول الل )ص( مستظل  

ذرات ما یذکر به اسم    کلو همینه بر    کلاستیلاء بر  ه  بعد و هیچ ظهوری از برای او نیست الا ب

 .له مخلصون  کلشیئ یذکر فی ظل ظهوره و حق علیه ان یتبعه ذلک امر الل من قبل و من بعد و انا  

الواحد الثالث فی ان مقاعد المرتفع  فوق الارض اذا یأذن یرفع و ان لم    ة الباب الخامس من 

ملخص این باب آنکه بعد از آنکه ظهور شجرۀ حقیقت محقق شده امر   یأذن یثبت و الامر بیده 

فیما ینهی مفری نیست که نفوسی  مرتفعه لل   که در مقاعدامر او است فیما امر و نهی او است 

ه  مقاعد راجع ب ،را مبعوث فرماید و حین بعثت  محبوب گشته لابد است که از قبور احیاء ایشان

اگر اذن بر ارتفاع فرماید مرتفع و الا ثابت له الخلق و الامر یفعل ما یشاء و یحکم   گرددمیامر او 

یسئلون ما یفعل ذلک ما یفعل الل و ما یحکم ذلک    شیءکلعن    کلما یرید لا یسئل عما یفعل و  

و نکرده الا   کندمی ما یحکم الل و ما یسئل ذلک ما یسئل الل زیرا که او است مرآتی که دلالت ن

 .شیئ رب ما یری و ما لا یری رب العالمین کلعلی الل وحده رب  

 



 

 

 



 

 

 الباب السادس من الواحد الثالث فی ان ما یذکر  
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ملخص این باب آنکه خداوند نازل فرموده  ئ ما خلا الل خلق فی حد الابداع  به اسم ش ما یذکر  

انا و ان ما دونی خلقی    انا الل لا اله الا   ست اننی  علم است و اون این  کلکه جامع    کلمهء  در بیان

ما دون الل خلق او است در    شودمیان یا خلقی ایای فاتقون و هر شیئی که اطلاق شیئیت بر او  

ء علی الل  ادلا کل مراتب مظاهر حق است که حد ابداع و اختراع و انشاء و احداث ولی در این 

هستند و بحر اسماء و صفات لم یزل مدل علی الل بوده و هست ولی در حد اسمیت مذکور است  

له عابدون و هر شیئی    کل و وصفیت خود نه ذاتیت الوهیت و کینونیت او اذ ما دون الل خلق له و  

فرموده ب  شودمیکه ذکر شیئیت بر او   فرموده ب  و مشیت  مشیته  خداوند او را ابداع  ه  را ابداع 

ما ینسب الی البیان است زیرا که روح شیئیت در اینها است و    شیکل نفس خود چنانچه امروز  

سر الل ظاهر و در هر    مشیت اولیه باشد و در هر ظهور   ذات حروف سبع خلق شده که مظهره  اینها ب

ثم یعیده و انا   شیءکل  بدؤالیه لراجعون الل ی  کللل و انا    کلالل باطن بوده و هست انا  بطون امر

 . له مخلصون کل

و لقاء الرب انما المراد به  ا فی ان ما قد نزل الل من ذکر لقائه    الباب السابع من الواحد الثالث 

ملخص این باب آنکه ذات ازل بذاته لن یدرک و لن یوصف      لان الل لا یری بذاتهالل  یظهره من 

ادراک کرده و وصف کرده و نعت کرده و   به او  کلو لن ینعت و لن یوحد و لن یری بوده اگر چه 

ظهور او ه  و آنچه که در کتب سماویه ذکر لقاء او شده ذکر لقاء ظاهر ب  شودمی مجد کرده و دیده  

و هست و آنچه در قرآن ذکر لقاء الل و لقاء رب   بوده شیت اولیهکه م است که مراد نقطه حقیقت

نماید از حقیقت اولیه تا  کم تنزل میحقیقت اولیه مراد لقاء رسول الل بوده و هست و کمه شده ب

چنانچه  در ظل آن حقیقت اولیه  شودمیعلی الل ذکر  که دلالت نکند الا آنکه بر وجه هر شیئی

علم این باب مفتوح  ه هدی من عرفکم فقد عرف الل و امثال آن نازل است ب آنچه در حق ائمهء



 

 

من که وارد شده است که سرور او سرور رسول الل است و سرور رسول  در حق مؤ  و همچنین  شودمی

  این ه خدا سرور خدا است و همچنین حزن او حزن رسول است و حزن او حزن خدا است و مراد ب 

منه منتهی گردد حتی آنکه هر نفس مؤه  هستند و بعد تا آنکه ب  حقیقت اولیه ابواب هدی ه  من بمؤ

 است و اگر در ید  اوبالل زیرا که منسوب    الا  شودمی منی باشد در او دیده نمؤ  اگر عصائی برید

 النار چونکه منسوب الا شودمیمنی باشد دیده ندون مؤ
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  کلاست و    به اوکه منسوب    شیءکلهست و    است و همچنین ترابی که بر او مستقر  اوب  منسوب

ه  دون او بماحقیقت اولیه و ذکر در  ه  اند الا از برای لقاء الل که لقاء مشیت باشد بخلق نشده

استقلال کینونیت زیرا که مثل او در هر حال مثل شمس است و مثل دون  ه نه ب شود میشبحیت 

 هشبح آی هواسطه او کمثل مرایا که در آن عکوس شمس ظاهر است اگر ذکر لقاء در غیر او شود ب

توحیدی است که از او است در او و الا اطلاق این اسم جایز نیست الا بر او و هر کس لقاء  

باشد و   به اولقاء رب شده اگر مؤمن ه را درک نماید لقاء الل را درک نموده و فائز بالل یظهرهمن

لقاء الل فائز شده ولی چه ثمر از برای او بلکه اگر ه  وجه خامس در حین عروج هم به  الا ناظر ب

  ه بهتر بود از آنکه شود بدون ایمان و لقاء اراد  ةالی ما لا نهای  ةنشده بود از برای او بما لا نهای

مثل شبح شمس است در مرآت و همین قسم الی ما ینتهی الی آخر  ه  اولیه در نزد مشیت اولیه ب

او  الوجود چگونه می اگر چه  با شبح در مرآت را  لقاء  لقاء قمص شمس  با  توان مقابل گرفت 

  الا از او ولی هذا شأن الامکان عند ظهور الازل و شأن الحدوث   کندمینیست الا او و حکایت ن

لقائی نماید یا آنکه از برای او عدل  ه  را مقترن بالل  یظهرهمن هر کس لقای    عند استحقاق القدم و

یا کفو یا شبه یا قرین و مثالی در لقای او یا آنچه ما یوصف به است دهد او را نشناخته و لایق  

او را شناخت   تواند  که  ننموده  امکان خود تجاوز  از  نماید  نباشد و هر کس هر چه عروج  ذکر 

نباشد عرفان ذات ازل چگونه ممک او ممکن  القائلون  جائیکه عرفان  یقول  ن سبحان الل عما 

  تسبیحا عظیما و تعالی الل عما یذکر الذاکرون علو کبیرا



 

 

 الثالث   الباب الثامن من الواحد 

سم شیئیت بر او واقع شود  ملخص این باب آنکه آنچه که ا  کبر فی البیان  ی ان ما فی العالم الا ف   

  کلئ که ذات او باشد و  روح متعلق در اسم نه متعلق در ش  در بیان است اسم او و   ء یاز هر ش

 آنچه در بیان است در این آیه است لو انزلنا ذلک البیان علی من فی ملکوت السموات 
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 ربهم الرحمن لیؤمنون انه لا اله الا هو الحی المهیمن القیوم  بالل  کلما بینهما فاذا    و الأرض و  

الل الذی لا اله الا هو القاهر الظاهر الفرد الممتنع المتعالی القدوس له الاسماء الحسنی یسبح  

و بینهما سبحانه  وما  والارض  السموات  فی  من  الملک    له  لهو  الل  ان  قل  یصفون  عما  تعالی 

انه لهو   ما بینهما و الارض و السلطان القادر العلام له الامثال العلیا یسجد له من فی السموات و 

اسماء و امثال در ظل او ذکر   کلالعزیز المحبوب که نوزده اسم است که مدل علی الل هست و  

جنت هر کس  و نوزده حرف نفی است که نوزده ابواب نار باشد در مقابل نوزده ابواب    شودیم

بیان و تلاوت نماید این آیات اربعه را که مقام خلق و رزق و موت و حیات باشد و  به  مؤمن باشد  

این اسماء است مؤمن و از ابواب نار مستجیر بالل باشد  ه  حروف واحد که افئدة ایشان مستمد به  ب

اسماء و امثال دارند و هر ذکر دون خیری را  ه  و متبرأ و هر شیئ خیری که در بیان باشد راجع ب

بیان نموده و آنچه خداوند در او نازل فرموده    کلصمت حروف نفی داند گویا تلاوت  ه  راجع ب

این آیه شهد الل انه لا اله الا هو له الملک و  ه  ب  گرددمی تصدیق نموده و این آیات اربعه راجع  

الملکوت ثم العز و الجبروت ثم القدره و اللاهوت ثم القوه و الیاقوت ثم السطنه و الناسوت  

یحیی و یمیت ثم یمیت و یحیی و انه هو حی لا یموت و ملک لا یزول و عدل لا یجور و سلطان  

من شیئ لا فی السموات و لا فی الارض و لا ما بینهما انه  لا یحول و فرد لا یفوت عن قبضته  

این آیه شهد الل انه لا اله الا هو له الخلق و  ه ب گردد میشیئ قدیرا و این آیه راجع  کل کان علی 

یخلق   شیء کلالامر یحیی و یمیت ثم یمیت و یحیی و انه هو حی لا یموت فی قبضته ملکوت 

حروف بسمله   کلقدیرا و این آیه به بسم الل الامنع الاقدس و    شیءکل ما یشاء بامره انه کان علی  



 

 

بیان تفصیل نقطه و ظهور او در مرایا و   کلاز نقطه طالع شده و    کلباء چنانچه در بدء    هنقطه  ب

حروف مثل مرایا که از او منعکس شده و در هیچ حرفی نیست    کلمثل او مثل شمس است و مثل  

قرآن در  ه اول الا او و نه آخر الا او نه ظاهر الا او و نه باطن الا او چنانچه هر کس در ظل ایمان ب

فضل او در ظل ظلال او  ه  رسول الل )ص( که ب  هالا شبح آی  شودمی آمده در کینونیت او دیده ن

و   گردیده  و    کلمستظل  است  الل  مشیت ظهور  مقام  نقطه  و  است  نقطه  راجع    کلبیان ظهور 

او است که  الل  یظهرهمنه  ب  گرددمی فیه راجع    کلزیرا که  اوبیان و من  منتهای ه  ب  گرددمی   به 

مثلا اگر در بیان مظهر عدلی    شودمیخضوع و غایت خشوع و او است که در مرایای بیان دیده  

است او است عادل و اگر مظهر فضلی است او است فاضل و اگر مظهر سلطنتی است او است  

سلطان و اگر مظهر علمی است او است عالم و اگر مظهر قدرتی است او است قادر زیرا که در  

 الا شمس اگر چه در   شودمی مرایا دیده ن
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که باب اول  الل  یظهرهمنه  ب  شودمیحروف علیین بیان راجع    کلمقام شبحیت بوده و هستند و  

باب اول در  ه  ب  شودمی دون حروف علیین راجع    کلالوهیت باشد و  ه  جنت و اسم اعظم ظاهر ب

فنا در  مستمد  اسم  این  ظل  در  که  مدق  است  نار  اگر  نماید    و  نظر  در کف   کلنظری  را  خیر 

بیان ظاهر و قبل   هظل افک را در مقابل مشاهده چنانچه امروز در نقط  کل مشاهده و  الل  یظهرهمن

تر از این نیست که  آن اعظمه فرقان ظاهر بوده و هیچ عزی از برای بیان و نفوس مؤمنه ب  هدر نقط

الا او و الا ظهور قبل شبهه نیست که در ایشان  الل  یظهرهمندر ایشان دیده نشود در حین ظهور  

فرقان شبهه ندارد و حال   هدر ایشان الا او چنانچه امروز کسی در نقط  شود میظاهر است و دیده ن

مرایای قرآنیه او است که    کلنحو اشرف بل در  ه  فرقان است ب  هبیان بعینه ظهور نقط  هآنکه نقط

ظاهر است ولی از علو ظهور است که محتجب شده و از علو نور است که مختفی مانده چنانچه  

ننموده چگونه که حکم   ایو غیر از رضای او اراده  به اومظاهر قرآنیه متقربند الی الل    کلامروز  

در کینونیات خود  الل یظهرهمن  هنمایند و این است که من فی البیان را نجات نمیدهد الا مشاهد



 

 

ینی که در مهد عزت و مناعت و رفعت و حمن قد ظهر زیرا که او ظاهر است و در    هنه مشاهد

شئون فعل او هستند که در بیان متحرکند اسماء حسنای او ادلاء   کلقدرت و سلطنت مستقر است  

جنت او هستند و اسماء دون آن که مستجنه در نار است نه ظاهر مظاهر نار او هستند که در آن  

و   کندمیآنچه    کندمیذکر او  ه  نمایند که سلطان بیان مظهر اسم او است که ب  حین مشاهده می

بیان هم این امر    هشئون محموده چنانچه در نقط  کلهمچنین مظهر عز و غنا و قدرت و امتناع و  

 کنند میآنچه    کنندمی   به او   کلنیست الا ظهور او و    کل بیند که در  ظاهر الآن که در جبل است می

اند از محبوب خود این است که در نار حجاب  چه مظاهر قرآنیه چه دونها ولی چون محتجب شده

مخلد و از عرفان محبوب خود غیر متلذذ هستند اگر در امکان شیئ مسترضی شود او است که  

الا   شودمیمستکره شود او است که مستکره شده زیرا که در شئ دیده ن ءیو اگر ش مسترضی شده

و الا اگر مرتفع شود عدم بحث    شودمین شیئیت او شئ شده و هست یا  به اوشمس مشیت که  

به قدر ذکر عدم که نفس فنا و نیستی است متحقق نیست الا ه عدم هم ب هاست بلکه وجود کلم

 و الا این هم ذکر نمیشد این است   او
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ست که در حقیقت هر  ا  این  هن  «اللهم ارنی حقایق الاشیاء کما هی»  معنی قول رسول الل )ص(  

مأء مآء و در   هو در رتب  گرددمیطین طین    ه بیان را مشاهده کنی بلکه ظهور او در رتب  هشیئ نقط

ئ منقوص گردد یا بر او امری نازل آید زیرا نه این است که از او ش  ،نار نار هرتبه هوا هوا و در رتب

مرآت در مقابل شمس واقع شود چه از نوع یاقوت باشد و چه از نوع الماس   ةکه اگر الی ما لا نهای

از آن شمس بلا    گرددمییا از نوع بلور یا زجاجه یا آنچه متصور است در او ذکر مرآتیت منعکس  

آنکه شیئ بر او زاید شود یا از او ناقص گردد مثل آنکه ظهور رسول الل بعد از بعثت که بیست و  

شد ولی از  ی فرمودند بإذن الل این همه خلق مهتدی نمسه سال طول کشید اگر اظهار نبوت نمی

او چیزی منقوص نگشته و بر کینونیت او مزید نشده اگر هم اظهار نبوت نفرموده بود بعد از اجل  

حقیقت    هاز جود نقط  کلافق قدس خود واصل و لم یزل و لا یزال مشرق این است که  ه  او ب  ،مقدر



 

 

منوجد بلا آنکه از بحر جود او قدر قطره منقوص گردد یا آنکه بر او مزید شود و همین قسم آثار 

 ةاعلی طوریکه فوق آن متصور نیست نوشته شود و الی ما لا نهایه  ب  ةبما لا نهای  رمشرقه از آن اگ

مهتدی شوند از او شیئ منقوص نگشته و بر او مزید نشده و او همان قسم که بوده هست    به او

 .شیئ قدیرا  کلکذلک یجعل الل ضیاء الشمس بمثلها فی حد ذکرها انه کان علی 

ملخص این باب آنکه آنچه    ان ی الب  ة ی آ  ی ف  ان ی الب  ی ان ما ف  ی ف  الباب التاسع من الواحد الثالث 

است که نوزده اسم ذکر شده و در ظل آن هم نوزده حرف نفی ذکر شده   ایهدر بیان است در آی

اگر مدل بر اثبات است که در اسماء و امثال حسنی    گرددمیهیکل انسانی  ه  شیئ که راجع بکلو  

ذکر شده اگر چه ذره طینی باشد و اگر مدل بر نفی است در عما یصمتون ذکر شده فطوبی لمن  

بتلک الامثال بظهور شمس عظمته و   یتکون  قدرته و  یرشح تلک الآیات عن بحر  یؤمن بمن 

البیان فی ذلک الظهور    ةما یذکر به اسم نفی بما لا یخضع لعز قدس رفعته ذلک نقط  کلیتحقق  

حین ما یظهر باذن ربه فلترتقبن ان یا اولی الابصار  الل  یظهرهمنظهور و نفس    کلفی   ةالأولی  ةمشی

س یطلع فی سماء الافئده من ملنفسه مثل الش  الا  فانا کنا مرتقبین لم یطلع الا لنفسه و لا یغرب

 هان یتغیر ذلک القمص فی علو ذکره و سمو قدسینعکس من دون    ةیقابلها من ذات مرآت ساذجی

   .الا لل الامر من قبل و من بعد و ان یومئذ یرضی المؤمنون

الاولی شهد الل الی قول الل عز و    ة ی فی الآ   ة الباب العاشر من الواحد الثالث فی ان ما تلک الآی 

بیانی که ه ملخص این باب آنکه تفصیل این در باب قبل از این باب ذکر شده ولی ب   جل قدیرا 

ر مقام  هر ذی روحی تعقل کند این است ذکر ذی روح شد که در مقام نبوت تعقل نماید نه د 

 الل است و از برای او حدی و حدودی و ظهوری و بطونی  افئده که مقام ظهور اسماء
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ه  ئ محدود در مقام روح متقمص بغروبی نبوده و نیست زیرا که هر شو علوی و دنوی و طلوعی و  

و الا در مقام افئده لا یری الا الل و اسمائه له الخلق و الامر من قبل و من بعد    گرددمیقمیص حد  



 

 

له عابدون اگر نفسی امروز نظر کند در اول ظهور رسول الل )ص( که مقام تعین مشیت آن   کلانا 

شیئیت هم رسانده چه از حق و چه از غیر حق از بحر ظهور   به اوظهور بوده در فرقان آنچه که  

قائم است و مراد از آیه اولی نفس او بوده در فرقان و مراد از  به او کلمستظهر شده این است که 

او بوده و همچنین در بیان نظر کند که آنچه مؤمن   شودمیاشیاء از باء بسم الل ظاهر    کلاینکه  

او    در او است  کل بیان متحقق شده و مراد از آیه که    هظهور نقطه  هم رسد به  بالل یا دون آن ب

دل بر او  تکوین این آیه و او است باء بسم الل در تکوین که این باء م  هزیرا که او است آی  است

 ةرساند الی ما لانهایهم میه  و تکثر ب  شودمینقطه متحقق  ه  است همین قسم که الفاظ حروف ب

و متکثر و هر گاه ذکر اولوالافئده شود مراد ادلاء   گرددمیآن متکون  ه  همین قسم ارواح کینونیات ب

لا اله الا الل بوده و هست و هرگاه ذکر اولوالارواح شود مراد ادلاء بر رسول الل صلی الل   هبر کلم

بر ائمه هدی علیهم السلام بوده   ءعلیه و آله بوده و هست و هر گاه ذکر اولوالانفس شود مراد ادلا

و هست و هرگاه ذکر اولو الاجساد شود مراد ادلاء بر ابواب علیهم السلام بوده و هست زیرا که  

تکثر واحد   کلحروف لفظی بیان که  ه است نظر کن باسماء و صفات تکثر همین واحد اول  کل

هم رسد که در ظهور اقوی از واحد  ه  یه بکلشود و در تکثر مظاهر   ةاول است اگر چه الی ما لا نهای

نه این است   چنانچه از او نشر نموده  گرددمی   به اوراجع    کل متحقق شده و   به اواول باشد ولی  

حروف بیان آن حروف شود بلکه هر حرفی در حد خود مستنبئ از او است چنانچه هر    کلکه  

در بدء اگر امروز    کنیمی مثل آنکه نظر    ،عود ه  نفسی در حد خود مستدل بر او است نظر کن ب

پوشد لباس بیان را بر فؤاد و روح و نفس و  آنکه مینفسی در مشرق بدء شود بدء او نیست الا  

را عود  الل یظهرهمنجسد ذاتی خود و همین قسم اگر نفسی در مغرب عود نماید که بشنود ظهور 

را که آیات بدئیه از او بوده و    به اوقمیص عرفان    شودمی آنچه متقمص  ه  سوی او به  نماید بمی

ذات ه  بلا آنکه راجع ب  هدر حد خود از نقطه منوج  شیءکلست که  ا  این  شودمی  به اوراجع  

س سماء اگر مرآت  م را مرایا فرض کن و نقطه را ش  کلنقطه شود یا آنکه از او طالع گردد بل  



 

 

ارواح و اگر سبز آیه انفس و اگر قرمز  هو اگر زرد آی گرددمی هافئده در او منوج هسفید مقابل شود آی

 آنچه در او است از قابلیت او حتی آنکه اگر نعوذ بالل ه اجساد و اگر دون این الوان ب هآی
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جهت  دارد و از ایننفس دون مؤمنه مقابل شود در مرآت دون الوان محبوبیه خود تعکس بر می 

  گردد میاست قول فاء انا ربکم الاعلی در مقابل قول میم عن الل عز و جل این است که مشتبه 

را کماهی   اشیاء  ایشان حقایق  که  الوالابصار  نزد  الا  او  دون  از  هر ظهوری حق صرف  نزد  در 

او و حدودات مرایا ایشان را   رشمس حقیقت هستند و ظهوه  بر  مشاهده مینمایند و همیشه ناظ

من بعد و    محتجب از ظاهر در آنها نمینماید اولئک هم المتقون حقا فی کتاب الل من قبل و

این نوع تعکس را مینمود   ههم المهتدون چنانچه اگر کسی در این ظهور ناظر بوده مشاهد  اولئک

در حرف ثانی نفی چنانچه او از شمس غیب ذاکر بود وحال آنکه در مقام شهادت آمد آن شمس 

قلم حیا   آنچه کرد که  او  بر  اولی الالباب    کندمیغیب و کرد  یا  فلتعتبرن ان  اون  کم  کلاز ذکر 

 .کم اجمعونکلاجمعون و لتتقن ان یا اولی الشموس المنعکسه 

الآ  تلک  فی  ما  ان  الثالث  الواحد  من  العشر  و  الحادی  البسمل   ة ی الباب  الامنع    ة فی  الل  بسم 

 هنقطه  و ارواح آن ب  گرددمینقطه متکون  ه  حروف لفظیه ب  کلملخص این باب آنکه    الاقدس 

و در بیان ذات حروف السبع    هحقیقت و او است در فرقان محمد رسول الل صلی الل علیه و آل

در ظهور   و  کافوریالل  یظهرهمن)ص(  و  ربانیه  کینونیت  و  الهیه   ةو ساذجی  یةجوهر  ةآن حقیقت 

ظلال فی المرایا    هابضیائها التی انها هی آیاتها و ان ما دون  ة التی انها هی الشمس الحقیق  ةردیجم

 .خود خواهد شد و الل ولی المتقین هو ذکر آن در ابواب قبل شده و در امکن

الحروف کمثل    ر ی ان مثل النقطة کمثل الشمس و مثل سا الباب الثانی و العشر من الواحد الثالث  

و من یقل الل الل ربی و لا اشرک بربی احدا    ة فی النقط   ة ما فی البسمل   کل و ان    تلقائها   ی ف   ا ی المرا 

ذکر نقطه کینونیت مشیت از  ملخص این باب آنکه غرض      ة فقد ذکر الل بما قد قدر فی النقط 



 

 

وقت ذکر    اولیه است اگر در مقام بسم الل الامنع الاقدس عز الل الامنع الاقدس ذکر شود آن

  گردد میزیرا که اگر باء منفصل شود اول ظهور او حرف عین    شودمی  نعیه  کینونیت مشیت ب

ظاهر است و این است سر کلام امیر المؤمنین )ع( أنا النقطه تحت    شیءکلچنانجه در فرق ب

  ه الباء در مقام ذکر تطابق حروفی و عددی نه کینونیتی و ذکر ذاتی او و همینقدر که در ظهور نقط

  به او اسم رسول الل )ص( ظاهر بود مثل او شمس گرفته شود و مهتدین  ه  حقیقت که در قرآن ب

ست ا  این باب اخذ شده در علم نه در عمل که مقام عمل آن این  هشموس ظاهره در مرایا ثمر

به  است در خود نبیند آنچه    به اومن  وه ظهور همان نقطه در بیان است هر نفسی که مکه امروز ک

 مرآت و عز او است الا مثل شبحی که در  او
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قرآن ه  بیند نزد شمس سماء که مثل او اگر بگوید الل اکبر نفسی یا آنکه آنچه مؤمن بمرآت می

شمس سماء   همعاین گویدمیفرقان در اخرای خود   هاست این کلمه را بگویند نزد الل اکبر که نقط

شبح او در مرایا و این ثمره در این کور که ظاهر نشد اگر در نزد بعضی نفوس هم  ه  است بالنسبه ب

اعلی علو ما یعز به العبد زدم که ما یتفرع بر او شود بلکه در ظهور ه  بوده علم بوده نه عمل مثل ب

علم و عمل است عمل کنند و از برای خود   کلاین باب که جوهر ه بیان ب ه مؤمنین بالل یظهرهمن

ه چنانچه شیئیت کینونیت افئده و ارواح و انفس و اجساد ذاتی ایشان ب  به او شیئیتی نبینند الا  

این متوجه  ه ظهور نقطة بیان متحقق شده که او این آیات را در نفس خلق از خود قرار داده که ب

وجود خود نتیجه گیرد و در   هست اگر کسی ناظر شود و از ثمرا علم و ایمان این کلو   به او شوند 

هستند چنانچه این نفوسیکه    کلهر مشیتی میت محض باشد چنانچه در ظهور قبل او    ظهورنزد  

زز  عخود را م  به اوایمان  ه  دانند و برسول خدا در نزد او خود را مذکور نمیه  امروز مؤمن هستند ب

ه ظهور اخرای او است نبیان بعی هطقو مفتخر و در رضای حق ثابت ولی محتجب از آنکه ظهور ن

د و در هر نباشد درهیچ ظهوری محتجب نما به اونحو اشرف و اگر نزد کسی این علم و عمل ه ب

طوبی لمن قد    القای محبوب خود گشته و آنچه اثمار آن ظهور است اخذ نماید فیه  ظهور فائز ب



 

 

علمه الل ذلک العلم و وفقه بذلک العمل اگر این علم در این میان مردم بود فضل امیر المؤمنین 

الا آن شمس    شودمی)ع( را مثل فضل رسول الل )ص( ندانسته اگر چه در شمس فضل او دیده ن

حقیقت چنانچه قول قائل این قول که قصد بحر مشیت را نموده نه بحر ذات ازل را مدل است  

البحر بحر علی ما کان القدم ان الحوادث امواج و اشکال و این بعینه اشباح مرایای »  بر این ذکر  

مستدله بر شمس است زیرا که در صقع امکان که مقام مرایا باشد غیر این ممکن نیست و اول 

برداشته در   از شمس حقیقت  بوده در هر    کلمرآتیکه تعکس  امیرالمؤمنین علیه السلام  عوالم 

باسمی الی ان ینتهی الی ذلک الظهور فانه مرآت الظهور فطوبی لمن قد استظل فی ظله ظهوری  

افق لا  الی  ارتقوا  قد  البدر  یوم  القدیر و اصحاب  القدر و ادلا اسم  اولئک هم اصحاب  فان 

یسبقهم احد من العالمین الا من شاء الل انه اذا یحکم بشیئ فاذا یخلق ما یشاء و اعلی مما شاء  

ان علی  الل  ثمر  شیءکله  ظهور    هقدیر  در  اینکه  علم  الارض    کلاگر  الل  یظهرهمناین  علی  ما 

شهادت بر امری دهند و او شهادت دهد بدون آنکه آنها شهادت داده شهادت او مثل شمس 

که در تقابل واقع نشده و الا مطابق با شهادت او    است و شهادت آنها مثل شبح شمس است 

 گردیدمی
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ما علی الارض بلکه   کلسطر از کلام او بهتر است از کلام    ذات اقدس الهی که یکه  قسم ب 

تواند آثار شموس در مرایا مثل آثار شمس در  تفضیل کجا میلکنم از این ذکر افعل ااستغفار می

مشیئ الشیئ بالل عز و جل و اگر کسی ثواب    الا و شئو هذا فی حد  سماء گردد ذلک فی حد

خدا را بلکه   شیءکلاند  یک لا اله الل از او اخذ نماید بهتر است از ثواب آنچه که توحید کرده

او شهادت میدهد  توبه می آنچه  بلکه  بلکه مثل همان است که زدم  ذکر افضلیت  این  از  کنم 

م خداوند است در حق آن شئ اگر کلمینماید ت  اوبم  کلشئ و آنچه ت  نآ  شهادت خداوند است بر

در زمان ظهور او سلطانی باشد و ذکر سلطنت خود نماید معاینه مثل او مثل مرآتی است که بگوید  

در مقابل شمس که در من ضیاء هست و همچنین اگر عالمی اظهار علم خود کند نزد او معاینه 



 

 

همین قسم است و اگر غنی اظهار غنای خود کند نزد او معاینه همین قسم است و اگر قدیری  

اظهار قدرت خود کند نزد او معاینه همین قسم است و اگر عزیزی اظهار عزت خود کند نزد او  

معاینه همین قسم است بلکه ابنای جنس او که در حد او هستند از او میخندند چگونه و شمس  

لا یحصی است چه در ظهور بیان و چه در ظهورات    چه مثل او سلطان در فوق ارضحقیقت چنان

که میخواهد باشد و همچنین    در هر ظهوری  گردد مینقطة مشیت منتهی  ه  ب  کلقبل از بیان که  

مثل این ملاحظه  ه  و ب  ةو همچنین اولوالعز  ةاولوالعلم و همچنین اولوالغناء و همچنین اولوالقدر

کر به اسم شئ است و ذاسماء و صفات بل در هر شیئ که مای  کلمل کن در  کن و یقین کن و ع

ست و ببین حد اشخاصی را که خواستند تصدیق ا  بی وجودی  اظهار وجود مکن نزد او که از

ب کنند  الل )ص(  رهبانه  رسول  نظر کن خواستند  تصدیق  بیان  در  و همچنین  الف  کتاب  های 

ب  هتصدیق نقط نمایند  ه  که در حجاب هزار و دویست و هفتاد سال بتصدیق اشخاصی ه  بیان 

ظهور اول او در قرآن شده این در حین اقبال است و چگونه قلم در  ه  مهتدی ب  ةدرجات ما لا نهای

ه  محقق جنت و نار آورند و به  ایمان من فی النار ایمان به  خواهند بذکر غیر اقبال بگردد که می

ا شهادت بر حقیت محقق حق که شهادت شهادت آنهه  تصدیق ایشان تصدیق قول الل نمایند و ب

به  مؤمنند و بدون ایمان    به اوایمان  ه  ب  کلکه  کسیه  هست دهند ب  شیءکلاو عین شهادت الل بر 

اگر کسی حکم غیر اسم مؤمن که از اسماء او است جاری کند چه    شودمیحکم دون ایمان    او

 حد است او را حیف ذکر حاء است که در حق او شود زیرا که 
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و برئ   ةفو الذی فلق الحب  شودمیفتوای خود ایشان نه  و در او ب  شودمیحکم طهارت در اینها  که  

و توحد بالکبریاء و المنعه هیچ ناری اشد از احتجاب ایشان    ةو تقدس بالعظم  ةو تفرد بالعز  ةالنسم

سوی چ جنتی از نظر بر شمس حقیقت و مانیست و هی  نندکمی اوباز محبوبی که شب و روز توجه 

 داده کشف  نمودن نیست اگر بر آن نفسی که فتوی علی الل به اورا اشباح در مرایا دیدن و عمل 

و لابد از برای او خواهد شد    کندمیعذاب احتجاب را در خودش احصا    هشود آنچه کرده شد



 

 

این و الل یهدی من یشاء الی صراط حق یقین و لا یحب  ه  اگر چه در لیل الیل باشد و علم او ب 

  .الل ان یذکر من لم یؤمن بالل و آیاته و الل یحب المتقین

و    الکتاب  ی الا ف  الل ظهره یالسؤال عمن  جوزی ان لا  ی ف  الباب الثالث و العشر من الواحد الثالث

الی بعضهم و الل    ة ان یعمل بذلک من دان بالبیان فخیر له من یقدر علی ذلک بعضهم بالنسب 

 شهید    شیء کل علی 

است زیرا    به اوجایز نیست الا از آنچه لایق  الل  یظهرهمنملخص این باب آنکه سؤال ع

که مقام او مقام صرف ظهور است حتی نفس ظهور در نفس ظهور در ظل او ظاهر و اگر در امکان  

خواهد  شیئیت او است و اگر کسی میه  فضلی هست از شبح جود او است و اگر شیئی هست ب

اهد خومیعلم کتاب او از ظهور قبل او عالمند و اگر  ه  علمای بیان که به  علم او را ببیند نظر کند ب

در بیان که از ظهور قدرت قبل او مقتدر شده و    ةالقدرلیبه اوقدرت او را مشاهده کند نظر کند  

اول اول  ةالعزیهمچنین  و همچنین  است  او  و  عظمت  از ظهور    ةالعظمواز ظهور عزت  است  او 

  فات او است و صاز ظهور قوت او است و بیان از اول تا آخر مکمن جمیع    ةالقووهمچنین اول

  کلنار و نور او و ارواح آن در روی ارض ادلاء مدله بر کلمات او هستند از ظهور قبل او که  هخزان

از برای ظهور بعد او خلق شده مثلا اسم جواد او در بیان از برای اسم جواد در ظهور او خلق شده  

اسماء و    کلچنانچه اسم وهاب در قرآن از برای اسم وهاب در بیان خلق شده و همچنین در  

د مشیت  زن  گردد میمیت    به اوو اگر کسی عارف شود  در دون حق  و دون حق   ،امثال حق در حق

آیات و    کلزیرا که    کلتر نبود و نیست درنزد  او و هیچ حجتی از برای او از نفس خود او اعظم

و از قمقام عز او   شودمیو از طمطام یم فضل او مستضئی   گرددمیکلمات از بحر جود او مشرق 

 جایز نیست الا در کتاب تا آنکه حظ جواب را  و اگر کسی خواهد سؤال کند  گرددمی رمستنی

 ***61***ص



 

 

کما هی درک کند و آیتی باشد از محبوب او در نزد او چنانچه در بیان هم کسی این صفت  

که در شأن  محموده را متصف شود محبوب است نزد او در بطون او و ظهور او ولی از آن چیزهائی

او نیست سؤال نکرده مثلا اگر از کسی که یاقوت میفروشد سؤال شود از بهاء کاه چقدر محتجب  

ا یصف به نفسه یوم ظهوره گویا بوده و مردود است همین قسم است اعلی علو خلق نزد او الا م

حدود مؤتفکه نزد  ه از آنچه در بیان نازل شده ب کندمیبینم که کسی در کتاب خود از او سؤال می

نه از قول نفس خود اننی انا الل لا اله الا انا قد  عندالل  خود و او در جواب نازل میفرماید من  

و ارسلت الرسل من قبل و نزلت علیهم الکتب الا تعبدوا الا الل ربی و ربکم فان    شیءکللقت  خ

ذلک لهو الحق الیقین سوآء علی ان تؤمنون بی فانکم انتم لانفسکم تمهدون و ان لم تؤمنوا بی  

و لا بما نزل الل علی فاذا بانفسکم تحتجبون و اننی انا لکنت غنیا عنکم من قبل و لأکونن غنیا 

من بعد فلتنصرن انفسکم ان یا خلق الل ثم بآیاتی تؤمنون فان من لم یؤمن بی و لا بما نزل   عنکم

کمثل من لم یؤمن بذات حروف السبع و البیان و کان مؤمنا من قبل بمحمد  عندالل الل علی مثله 

  رسول الل )ص( و الفرقان کیف انتم یومئذ لا ترضین ان تنسبن انفسکم الیهم کذلک انتم ان 

تعلمون ستدخلون فی دین الل و لا ترضین ان تصبرن فی البیان بعد ما قد نزل الل علی الآیات من  

البیان من قبل قد اظهرنی الل بمثل ما قد اظهرنی من    ةقدیر و اننی انا نقط شیءکلعنده انه علی  

قبل لاجزین من قد دان بی ثم بالبیان من قبل فلتسرعن فی امر الل ثم ایاه تتقون و لا ترون فی الا  

رب ما یری و ما لا یری رب العالمین   شیءکلالسموات و رب الارض رب  الل ربی و ربکم رب

فان مثل ما عندکم کمثل ما یدل المرآت علی الشمس السماء کذلک ما انتم تستدلون فی کتبکم 

صر نموده سؤالات عند ما نزلناه علیکم من قبل فی البیان ثم حینئذ ان یا عباد الل فاتقون مخت

خود را از محبوب خود الا در علو توحید و سمو تقدیس و ارتفاع تسبیح و امتناع تکبیر علما و 

الل و بر حب او و   علی  ی که دلالت نکند الاادارد افئدهولا و ظاهرا و باطنا که او دوست میق 

ست حروف حی بیان  ا  که دلالت نکنند الا بر حروف حی او که همانارواح و نفوس و اجسادی

و همان بوده بعینه حروف حی فرقان و همان بوده بعینه کتاب الف و تاء و زاء الی ان ینتهی الی  



 

 

البیان از عمر این عالم نگذشته الا دوازده هزار  ة کتاب آدم ا ذ من ظهور آدم الی اول ظهور نقط
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 بوده هو دویست و ده سال و قبل از این شکی نیست که از برای خداوند عوالم و اوادم ما لا نهای
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و غیر از خداوند کسی محصی آنها نبوده و نیست و در هیچ عالمی مظهر مشیت نبوده الا    بوده  

بیان ذات حروف السبع و نه حروف حی آن الا حروف حی بیان و نه اسماء او الا اسماء    هنقط

که منسوب  نبی و کتابیه  ب  شیءکلبیان و نه امثال او الا امثال بیان و او است که معروف است نزد  

بیان و همین ه از عرفان او محتجب و از کتاب او بی خبر الا مؤمنین ب کلنمایند ولی الی الل می

عوالم و کتاب او است    کلرا که او است بعینه مشیت اولیه در  الل  یظهرهمنقسم مشاهده کن ظهور  

عوالم و او نبوده و نیست الا مدل علی الل و کتاب او نبوده و نیست    کلکتاب مشیت اولیه در  

الا ناطق عن الل و اسماء او نبوده و نیست الا  متجلی از اسم الل عز و جل و امثال او نبوده و 

له    کلجل و عز الخلق و الامر من قبل و من بعد لا اله الا هو انا  نیست الا مستقر در ظل الل  

مخلصون و بعینه نقطه بیان همان آدم بدیع فطرت اول بوده و بعینه خاتمی که در ید او است  

که مکتوب بر او است   ایهروز تا امروز خداوند حفظ فرموده و بعینه آی همان خاتم بوده که از آن

ضعف مردم است و الا آن آدم در مقام نقطه  ه  توب بر او بوده این ذکر نظر ببوده که مک  ههمان آی

که من آن نطفه    گویدمیمثلا جوانی که دوازده سال تمام از عمر او گذشته ن  گرددمیاین آدم  

هستم که از فلان سماء نازل و در فلان ارض مستقر شده که بگوید تنزل نموده و نزد اولوالعلم 

امروز منم مظاهر مشیت از    گوید میبیان ن  ه ست که نقطا  این   شودمیتمامیت عقل او نه  حکم ب

جهت است که رسول خدا )ص( نفرموده که    و از این  شود میآدم تا امروز که مثل این قول همین  

آن حد رسیده و  ه  من عیسی هستم زیرا که آن وقتی است که عیسی از حد خود ترقی نموده و ب

لایق نیست که بگوید    شودمیکه محبوب چهارده ساله ذکر  در حد زمانیالل  یظهرهمنهمچنین  

و است  عله  ضعف مردم نموده زیرا که شئ رو به  من همان دوازده ساله بودم که اگر بگوید نظر ب

کم ترقی نموده تا آنکه امروز آدم بوده و کم   هنه دنو اگر چه آن جوان چهارده ساله در حین نطف



 

 

رسد اگر چهارده میه  نماید تا آنکه بکم ترقی میدوازده ساله گشته و از این دوازده سالگی کم

 هانجیل نقطه  پسندد که بگوید من یکی هستم از مؤمنین بقرآن بر خود میه  امروز یکی از مؤمنین ب

چنین است  الل  یظهرهمنه  و بیان هم بالنسبه ب  ،پسندد و کذلک در بیانحقیقت هم بر خود می

قبل  ظهور  ظهور الل ظاهر در هر ظهور کیف یشاء ولی ظهور بعد بلوغ    ةبما لا نهای  ةالی ما لا نهای

 است این است که در حین بلوغ حد 
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را دارد    خود نسبت دهد زیرا که حد بلوغ آنه  ست که حد تحت خود را بن ااز ای  تربلوغ اشرف

هزار غین را ندارد و همچنین  ظاء با آنچه در حد خود دارد چنانچه غین دارد نهصد ظاء را ولی

در اعداد تکوینیه مشاهده نموده در اول  هر ظهوری بالل عز و جل داخل آن ظهور شده که ظهور  

و الا محتجب مانده از عطای جدید خداوند و در اول فانی   یقبل را داری با آنچه در آن دار

قبل خود را داشت   هبیان ظاهر شده اعراش منسوب  همیگردی چنانچه الآن مشیت که از آدم تا نقط

را در حد خود دارد ولی آنها ندارند آنچه در این ظهور او دارد اگر چه عرش نفس   آنه  و منسوبه ب

عراش ادلاء بر او و هر نفسی که صادق در ایمان بوده بل هر شیئی که در علیین آن کور بوده ااو و  

بفضل الل    شودمی داخل بیان شده و    کللابد در ظهور بعد آمده داخل در جنت شده که امروزه  

جل اجلاله و عز اعزاز این است که محتجب مانده و حکم جنت بر آنها نشده و حکم نار در حق  

زمان است و امروز کمال در بیان است نه در   آنها صدق شده زیرا که جنت در هر زمان کمال آن 

نماید و هر ظهور  همین قسم ترقی می  ةدر کتاب او و الی ما لا نهایالل یظهرهمندون آن و در ظهور  

ست  ا  بعدی ظهور قبل را دارد با آنچه خود دارد و در نزد هیچ ظهور مشیتی الا آنکه همت او این

ه  ظهور نماید که از نار نجات دهد و داخل در جنت کند در هر ظهور ب  آنه  را راجع ب  کلکه  

  کنندمیکه اسباب فراهم آمده جاری شده و الا مانده تا ببیند شجاعان بیان و طرازان او چه  قدری

که اسباب بر ایدی ایشان جاری  قدریه  نمایند یا آنکه بهمت خود داخل در جنت میه  را ب  کل

ذات مقدس الهی عز و جل که اگر اولوالحکم و علم زمان  ه دهند قسم بشده جریان امر الل را می



 

 

را بر روی ارض باقی   متفق گردند راضی نیست که احدی از اهل بیان  به اوایمان  در  الل  یظهرهمن

گذارد چگونه غیر او را همت ورزیده و نصرت حق مطلق نموده تا آنکه هیچ شیئ نماند الا آنکه  

ما علی الارض در    کلست فضل اعظم و فوز اکبر در هر ظهوری که  ا   داخل در جنت شود این

و الا لم یزل سائل از فضل    گرددمیوقت نفس مشیت راضی    ظل آن ظهور مدین او شوند آن

که شود و مفری نیست که خواهد شد زیرا که خداوند مقتدر بر هر شیئ بوده و  خدا است تا وقتی

  کل خلق است اسباب را جاری خواهد فرمود و آخر    کلهر قسم مصلحت  ه  هست و در هر کور ب

   .از رضوان اعظم خواهد فرمود انه کان علاما مقتدرا قدیرا ایهما علی الارض را قطع

الثالث الواحد  العشر من  و  الرابع  ما یمکن عند      الباب  باعز  البیان     نفس   کل فی حکم حفظ 

ماند کلمات او است و ارواح  میحقیقت در میان مردم    هملخص این باب آنکه آنچه از شجر

عروج نمایند در    کل آنها و هر قدر که در حفظ کلمات و اعزاز او و ارتفاع و امتناع او  ه  متعلقه ب

و جایز نیست الواح خفیفه الا آنکه مجلد شود و بنحو ما هو الاعز عند    شودمیارواح آنها ظاهر  

   هنفس حفظ شود تا آنکه مثل قرآن نگردد که در هر گوش کل
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غیر ما ینبغی باشد و هیچ نفسی قدر خردلی در بیان صرف  ه  او ب  همسجدی الواح متفرق گوشه  

نرسد به ذریه    به اوعطا فرماید و اگر    به اوالا خداوند ضامن شده که دو هزار ضعف آن    کندمین

که طوبی از برای کسی   او و آخر از او منقطع نخواهد گشت در این عالم نه عالم بعد از موت

ز داشته که عزت ارواح آن و طراز آنها در  راعلی ما یمکن عند نفسه معزز و مطه  کلمات الل را ب

ست که بیان هزار مثقال ذهبی تمام کند ولی نفس مؤمنی که روح بیان در او  ا   ست نه اینا  این

فی حده حیث لا یخفی علی اهله و هیچ بنده   کلاست از برای یک مثقال او مضطر باشد بل  

که   آنکه مضاعف    کلنیست  الا  مالک شود  را  از   شودمیبیان  بما لاعد  روزی  و  او  حسنات 

و هر  کنندمیفرستند  طلب رحمت و مغفرت از برای او میبر او صلوات  شیءکلمالک  هملائک



 

 

آن و نزد خداوند   قدر سعی در علو صنع آن و خفت وزن  او گردد  الواح  آن و طراز  عظم خط 

تر است از دون او و لایق نیست که در حواشی آن نوشته شود مثل آنچه دأب طلاب  محبوب

برد و مجمل قول در این باب آنکه هر کس در صقع خود می است که کتاب را از بهاء خود بیرون  

  نهایة و دون آن بما لا    نهایة لایق است که بیان او لیس کمثله شیئ باشد اگر چه فوق او بما لا  

غیر خط حسن نوشتن او را و رضای او در تلاوت او است یا نظر بر او  ه  باشد و اذن داده نشده ب

آنچه خداوند در او نازل فرموده شود زیرا که هیچ کلمه نزد  ه  عمل به  منتهی ب  کلیا تفکر در او  

آن بهیچ نفسی   بهاء  ه  نیست که مدد روح  او است و هر کس نظر در  و    کلتلاوت  نماید  آن 

شأن بالعزه و الجلال و    کلاین قول اللهم صل علی البیان و من آمن به فی  ه  صلوات فرستد ب

را نموده ذلک من فضل    و العدال ادای حقوق کلمات آن  ةعذب اللهم من لم یؤمن به بالسطو

که رحمت از برای کسی   کلاست  الل  یظهرهمن  ،بهاء بیان  کلالل علی عباده انه کان فضالا غنیا و  

    .نیاورد به اوکه ایمان ت از برای کسی قمن کلآورد و   به اوایمان 

الل به  فکأنما آمن بالل و ما امر  الل ظهره ی من آمن بمن  الباب الخامس و العشر من الواحد الثالث  

    و من لم یؤمن به و ان آمن بالل و ما امر به من قبل فکأنه ما آمن و یدخل فی النار   العوالم   کل   ی ف 

ملخص این باب آنکه ظهور الل در هر ظهور که مراد از مشیت اولیه باشد بهاءالل بوده و هست  

ظهور بعد او آورد گویا ایمان  ه  نزد بهاء او لا شئ بوده و هستند هر نفسی که ایمان ب  شیءکلکه  

ظهور همان    ظهورات او کلا از قبل و بعد در آن ظهور نه ظهور بعد زیرا که ظهور بعد در آنه  آورده ب

  نوزده نرسیده نوزده او در همان چهارده هست این ه  ظهور است نفس چهارده ساله قبل آنکه ب

 آنچه او امر فرموده آورد ایمان آورده استه  ایمان آورد  و ایمان بالل  یظهرهمن ه  ست که هر کس با
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رضای او   کله  بخداوند از اولی که از برای او اول نیست و در ظل رضای خداوند بیرون آمده ب 

عوالم در ایمان و رضای خداوند بوده    کلنیاورد اگر چه در    به اودر هر ظهوری و هر کس ایمان  



 

 

عین چنانچه همین قسم در نقطهء بیان ظاهر است   ةکانه ما آمن بالل طرف  گردد میهباء منثورا  کل

ه  محمد رسول الل )ص( آورده به هر کس ایمان ب ،کلنزد اولوالافئده و در فرقان اظهر است نزد 

خداوند ه  نیاورده ایمان ب  به اوعوالم و هر کس ایمان    کلخداوند و اوامر او در  ه  یقین ایمان آورده ب

اوامر او در هیچ عوالم این است که حکم دون ایمان بر من علی الارض شده دون   نیاورده و 

کم اجمعون چه بسا نفسی در ظهوری  کلالعلم  اولی قرآن در آن زمان و لتتقن الل ان یا  ه  مؤمنین ب

بعد در جنت و از   در نار و در ظهور مؤمن و در ظهور دیگر در نار و چه بسا نفسی که در ظهور قبل

برای ظهور الل نه اول بوده و نه آخر که بتوان ذکر نمود اگر کسی در هزار هزار ظهور مؤمن نباشد و  

و اگر نعوذ بالل   گرددمیایمان ه  این عوالم او مبدل ب  کلظهور بعد از هزار هزار مؤمن شود    در آن

بر عکس بر عکس زیرا که در نزد هر ظهور آنچه رضاء الل هست در نزد او است چه قبلا و چه 

بعدا مثلا در حین ظهور رسول الل )ص( آنچه رضاء الل بوده الی اول ظهور قائم علیه السلام کلا  

بوده چنانچه رضای  در رضای او بوده و رضای ظهور آن در آن روز همان رضای رسول الل )ص(  

ظهور  ه  رضای او ب  شودمیوقت مجدد    امروز همین بیان است الی حین ظهور او آنالل  یظهرهمن

الا آنکه    شودمیو خواهد بود و هیچ ظهوری نعندالل  او لم یزل و لا یزال این شأن مشیت بوده  

اگر وفا کنند احدی در نار  که    شودمیظهور بعد عهد گرفته  ه آن ظهور از برای ایمان به  از مؤمنین ب

عهد عیسی )ع( نموده احدی در نار نمانده بود ه  ماند چنانچه اگر حروف کتاب الف وفاء بمین

ضیاء  ه  ظهور الل مستشرق ب  ،در نزد ظهور  کلعند ظهور رسول الل )ص( و همچنین در فرقان اگر  

اشراقات او گشته حکم دون ایمان بر احدی از اهل فرقان نشده و احدی از آنها در نار نمانده و 

احدی در نار نخواهد ماند و حکم دون  الل یظهرهمنه مؤمنین بیان مؤمن شوند ب کلهمچنین اگر 

ایمان بر احدی نخواهد شد ولی مراقب ظهور بوده که قدر لمحهء فاصله نشود ما بین ظهور و ایمان  

 قدر طول الی ه من آمن بالبیان که ب کل
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المستغاث هم لایق نیست که بمانند اگر احتیاط دامن گیر ایشان شود که آن احتیاط در نار   الی

امر  به اوبوده وهست اگر چه امید از فضل خداوند عطوف و رؤف این است که در حین ظهور  

رقد بیدار نماید و نگذارد الی امر محکم بیان که تا   عباد خود را از کلعالیهء خود در الواح خود  

ظهور نیست غیر الل هر وقت شود باید  ه  کسی عالم ب  ،غیاث یا مستغاث شده در نار بمانند چه

حقیقت نمایند و شکر الهی بجا آورند اگر چه امید از فضل او است که تا    نقطهءه  ب  تصدیق  کل

الل مرتفع گردد و انما الدلیل آیاته و الوجود علی نفسه نفسه اذا لغیر   ةمستغاث نرسد و از قبل کلم

 ن الل عما یصفو بدونه سبحان یعرف به و هو لا یعرف

ملخص این باب آنکه     ةبآثار النقط   العمل الا   الباب السادس و العشر من الواحد الثالث لا یجوز  

بیان زیرا که در این ظهور از برای حروف حی آثار ایشان از    آثار نقطهءه  عمل الا ب  جایز نیست

زیرا که آیات مخصوص نقطه است و مناجات مخصوص رسول   گردد میشمس حقیقت ظاهر  

از این بحر مشرق   کلابواب ولی  ه  هدی و صور علمیه مخصوص ب  مخصوص ائمهء  الل و تفاسیر

نحو اشرف مشاهده کنند و هیچ عزی از برای ه  این آثار را در حقیقت اولیه ب  کلتا اینکه    گرددمی

  کل نبوده و نیست و  العلم  اولیو عند  عندالل  هست    شیءکلایشان غیر از سبق ایمان که اعز از  

آثار فرضیه مرتفع و  الل  یظهرهمنفضل در ظل همین مستظل است و از حین غروب الی طلوع  

آنکه کسی طیران نماید در عرفان  در ظل آنها مستظل الا من آمن بالل و بالبیان کلحروف حی و 

حکمی از احکام الل چه اصولا و چه فروعا و اثری از خود ظاهر نماید اگر از حدود بیان تجاوز  

بلکه در این کور اکثر  العلم اولیو عند عندالل  گرددمیلایق ذکر ن در ظل او محشور و الا ننمایند

شمس حقیقت    شده از نقطهء  نازل   آنچهه  جواهر مسائل و تخفف در اقوال و دلائل و تلذذ به  ناظر ب

ن یقترن احد بینهما  أ  انوار کواکب هل یقدره  او معاینه مثل ضیاء شمس است بالنسبه ب  که آثار  زیرا

علم    سبحان الل عن ذلک تسبیحا عظیما و تعالی الل عن ذلک علوا کبیرا ولی سعی نمایند در

 حروف و اقترانات اعداد اسماء الل  
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و اقترانات کلمات مشابهه و اقترانات آثار مشابهه در محل خود که اذن داده شده که نظم بیان را  

راجع   کلدهد اگر چه بر هزار نوع ظاهر شود ولی    ، تواند دهدتر میهر نحوی که شیرینه  هر کس ب

آنکه    الا  گرددمیو از او حرفی ناقص ن  گرددمیزیرا که بر او حرفی زاید ن  گرددمینفس بیان  ه  ب

رساند  میهم  ه  مناسبات این نسخه با آن نسخه تفاوت به  نظم حفظ و اقتران بعضی با بعضی ب

و انظم از نظم    آنکه احلی   از بعد الا  شودمیکه هیچ نظمی در او داده ن  شودمیگویا مشاهده  

فی  عندالل  طوبی لمن ینظر الی نظم بهاءالل و یشکر ربه فانه یظهر و لا مرد له من    گرددمی  اول

ها نظمی است که بر  البیان الی ان یرفع الل ما یشاء و ینزل ما یرید انه قوی قدیر و بهترین نظم

حدود ظاهریه شود مثلا اگر ده دعای صد بیتی هست پهلوی هم ذکر شود و همچنین خلط انهار  

خمسه نگردد آیات در علو خود و مناجات در سمو خود و تفاسیر در مقعد عز خود و کلمات در 

ا لوازم  لطیف  ناظر  بر  چنانچه  ارتفاع خود  امتناع  در  فارسیه  کلمات  و  قدس خود  قترانات  افق 

ی ان یفرج الل  مخفی نبوده و نیست ذلک من فضل الل علی علماء البیان حیث یشتغلون بامر ال

عنهم بظهور ما هم به باللیل و النهار الی الل ربهم یتوجهون و اگر ظاهر شود و نشناساند کسی را  

  کل بیانی که او مرتب فرماید مثل شمس است در بین کواکب و این وقتی است که    ،نفس خود

نهج آیات الی آخر و  ه  دو تفسیر ب  بیان سه تفسیر بر قرآن نوشت  هچنانچه نقط  را در حجاب بیند

آنچه ه  ب  شودمی نهج شئون علمیه که یک حرف از تفاسیر او معادل نه  بقره ب  بر سورۀ  یک تفسیر

ضیاء الشمس بنور الکواکب   قترننموده و من ی  نزول قرآن تا ارتفاع او تفسیر  لمفسرین از او  کل

 . افلا تنظرونعندالل فما له من عین یلیق ان یذکر 

 

 



 

 

 من الواحد الثالث  السابع و العشر   الباب 

عند احد حرفا من دون خط الحسن    کن و ان ی   ها الا بأحسن الخط کل کتابة آثار النقطة   جوز ی لا  

 منین من المؤ   فیهبط عمله و لم یکن 

حقیقت اولیه ه بیان است ولی این اسم به آثار نقطه مسمی ب کلملخص این باب آنکه  

و بعد در مقام تفاسیر    شودمیحقیقت ثانویه ذکر  ه  آیات است و بعد در مقام مناجات به  مختص ب

ه  رابعیه و بعد در مقام کلمات فارسیه ب  تحقیق ه  ثالثیه و بعد در مقام صور علمیه ب  تحقیقه  ب

چنانچه    ،استحقاقه  ولی این اسم مختص آیات است نه غیر او ب  شودمیحقیقت خامسیه اطلاق  

 عبد البیان در نفوس گذارده شود ه اذن داده شده بر اینکه تسمیه ب
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و اول من قد سمی نفسه به الل جل جلاله حیث    گرددمیماده بیان اسم الل مشتق  از  زیرا که    شود

  سر بیان در اسم او ظاهر زیرا که عدد البیان   کلانا الواحد البیان و    انا الل لا اله الا  قد نزل فیه اننی 

که آن مرآت لل    بیان  نقطهء  تا آنکه مرآتی باشد از برای  گرددمیجامعه عدد لل    احد صورتو  اب

که او است مرآت لل و آنچه که در بیان است که لل باشد از برای لل  الل  یظهرهمنو از برای    بوده

عدد  ه  است و در حین ذکر هر حرفی از حروف واحد ب  بوده و هست و در حین صورت جامعه او

ه  راجع ب  کلزیرا که ایشانند که لل بوده و هستند ولی    گرددمیباب تمامیت عدد این کلمه علیه  

شمس السماء و ما من    فی المرایا لن یعدل  بیان ظاهر اذ ماچنانچه در نقطهء    گرددمیباب اول  

ان   رب ما یری و ما لا یری رب العالمین و  شیءکلالل رب السموات و رب الارض رب    اله الا

هو الرحمن المتعالی المنیع و اذن داده نشده که احدی حرفی از    الهکم لاله واحد لا اله الا

احسن خط و احسن از برای هر نفسی در حد او است نه در حد ه  ب  الا  حروف بیان را بنویسید

آن حرف که در بیان است  ه  فوق اون و نه در حد دون آن و این از برای این است که روح متعلق ب

آنکه   الا منین بیان دیده نشود شیئحده مرتفع گردد که در مؤ اعلی ما یمکن فی الامکان فیه ب



 

 

کمال رسیده باشد چنانچه امروز حروف الفیه چگونه ممیزند در طرزیت از ه آن شئ در حد خود ب

سایر ملل همین قسم من فی البیان گردد که اگر احدی از بیان در مشرق ارض باشد بنفسه از حسن 

او و حسن آنچه در نزد او است در حد خود محبوب گردد که این اعظم سبیلی است از برای  

در صورتی است که مقتدر باشد نه اینکه    کل دین واقع خداوند رحمن ولی  ه  ادیان ب  کلجذب  

نفس  ه  ب  بر نفس خود صعوبت وارد آورد در شیئ زیرا که خداوند دوست نداشته که نظر فرماید

که    شودمیفون گویا الآن در این جبل مشاهده کلعلی قدر ما استطاعوا لی کلمنی در حزن بل مؤ

اند که با  آنها مستعد شدهه  گردند و بمیتلاوت آن متلذذ  ه  د اهل بیان هست و بهای مطرز نزبیان

 افد گردند که وفود علی الل بوده  والل  یظهرهمنهای خود در نزد بیان
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و هست و اظهار وجود خود را در نزد او محتجب نموده که از حیاء بعید بوده و هست فلتتقن الل  

   کم اجمعون.کل ان یا اولی البیان

رضاء    ی ف   نشئی من آثار النقطة او    ئا ی ش   فسر ی من اراد ان    الباب الثامن و العشر من الواحد الثالث   

احد الا ان یستنسخ لنفسه علی الحسن خط بخطه او  الی  نسخة  ی أت ی ان  جوز ی الل من کتاب لا 

 بخط دونه فإذا یحل عطائه و الا لا یجوز 

ئ از هر ش  شودمیدارد در بیان که آنچه واقع  میملخص این باب آنکه خداوند دوست   

از حد نطفه آن شئ الی ما ینتهی الیه فی حد الکمال برمنتهای علو حسن صورت و سیرت گردد  

تا آنکه بر هیچ نفسی بقدر ذرۀ کره وارد نیاید و ما لا یحب را متحمل نگردد از آن جمله است  

 کندمی نویسد یا از خود کتابی در علمی انشاء می که حکم شده هر کس تفسیری بر کلمات بیان 

کسی که نوشته و بعد نزد  ه  احسن خط نسخه اصل را برداشته و الا داده به  تواند بمیاگر خود  

دیگری داده شود که آثار هر نفسی در نزد خود آن نفس باشد  ه  وقت نسخه ب  خود حفظ نموده آن 

امری میسر ه  الا در مواقعی که ب  گرددمیدیگری برسد که اگر دون این شود هبط عمل او  ه  و بعد ب



 

 

نگردد یا در عطا از برای خود نسخه بهتر انجام دهد که آن وقت از برای او اذن هست که قبل از  

استنساخ بدهد که نسخه خوب از برای او تمام نموده راجع سازند این در صورت دون امکان  

نه مثل داب علمای این  عندالل  تر بوده و هست  هست و الا در صورت امکان آن قسم محبوب

نماید همین قدر که نسخه اصل می  عصر که نسخه هزار خطی که در هر صفحه چندین نوع حکم

نماید مثل کتاب مصائبی که الآن در این جبل است از منشی اون بلکه اگر کتابی  میاست حفظ  

هم رسد لایق حفظ نیست و از برای بحر محیط  ه  باشد که یک نقطه سوداء در غیر محل آن ب

لایق فلتلطفن فی کل صنایعکم ان یا اولی البیان علی حق ما انتم علیه مقتدرون قل ان الل فوق  

ذا لطف لن یقدر ان یمتنع عن ملیک سلطان لطفه من احد لا فی السموات و لا فی الارض    کل

 . طفا لطیفالو لا ما بینهما انه کان لطافا م

أذن لمن اراد ان یصرف مما ملکه الل فی آثار    الباب التاسع و العشر من الواحد الثالث  

جود خود اذن   ملخص این باب آنکه خداوند از فضل و  کیف یشاء و متی یعرج یحبه الل  ة النقط 

ما علی الارض را   کلداده که هر کس هر قدر بتواند در بها بیان صرف نماید اگر ممکن بود که 

 بیانبهاء یک 
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ملتفت الل  یظهرهمن این باب آنکه در نزد ظهور    او بوده ثمرۀ  بیان قرار دهد هر آینه اذن از برای 

گشته جائی که در اثر او این نوع حکم است چگونه در نفس او لعل مثل امروز واقع نگردد که  

های الف بهائی ما لا یحصی در اسلام باشد و مقر منزل او در جبلی باشد که حجره مسکون  قرآن

او خشت محض باشد اگر چه هر جا که مقر او است عرش الل بوده و هست چه بر سریر عزت  

بیان بود که با صاحب خود نکرده  ه منین باستشعار مؤ باشد چه بر فوق طین ولی این ذکر از برای

عنده سواء کلتیهما یسبحان بحمده بالعشی    ةان النور و الظلم قرآن نموده و الاه ب آنچه محتجبین

  .والابکار



 

 

مقامین مقام ینطق عن الل و مقام ینطق عما دون      ة ان للنقط   فی  الاول من الواحد الرابع   الباب 

 الل ذلک مقام عبودیته لذلک المقام الذی به یعبد الل باللیل و النهار و یسبح له بالغدو و الاصال 

ملخص این باب آنکه خداوند از برای شمس حقیقت دو مقام خلق فرموده یکی مقام  

و او است که   کندمیفرماید از قبل او میغیب ذات او که مظهر الوهیت است که آنچه آیات نازل 

هیچ نعتی و متعالی است از هر ذکر و  ه  ب  گردد میهیچ وصفی و منعوت نه  ب  گردد میموصوف ن

واه له الخلق و  ثنائی و مقدس است از هر کافور و جوهر امضائی لن یعرفه غیره و لن یوحده س

هو الواحد المتکبر المتعال مقام این آیه عظیمه است قل الل حق و ان ما دون الل   الامر لا اله الا

این آیت که در او است خلق او است و این آیتی است که در او دیده    و دون  له عابدون  کلخلق و  

بل   شودمیالل که ما دون او خلق او است و این آیتی است که در او آیتیت دیده ن   الا  شودمین

  الل و سمو سمو الل و کینونیت ازل و ذاتیت قدم و   علو  نفس ظهور الل و ذات بطون الل و علو

  گرددمیآیت ملحوظه ن  عرفان است و الا  ت از برایذکر آی شودمیطلعت صرفه بحته لم یزل ذکر  

بما یذکر به ذات الازل    الا  گردد میو او بنفسه مذکور ن شودمیکه اگر آیت ملحوظ گردد خلق او  

قرب او است و    و از برای او امکنه و حدودات نیست و قرب او عین بعد او است و بعد او عین

او عین آخر او است و ظاهر او عین باطن او است و علو او عین دنو او است و دنو او عین علو    اول

 ج او عین کافور او است و کینونیت او عین انیت  ذج او است و ساذ او است و کافور او عین سا
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لوه هنالک و کان ربا و لا  الل کان الها و لا مأ  او است و انیت او عین کینونیت او است لم یزل

مربوب هنالک و کان محبوبا و لا حبیب هنالک و کان معبودا و لا عابد هنالک و کان مقصودا 

لم یزل الل کان    ةاو نعت و سم  ةما یذکر به اسم و صف  کلو لا قاصد هنالک سبحانه و تعالی عن 



 

 

الها و لا اله غیر و لم یزل الل ربا و لا رب سواه و لم یزل الل سلطانا و لا سلطان دونه و لم یزل الل  

م سواه و لم الل علاما و لا علا ملکا و لا ملک غیره و لم یزل الل ملیکا و لا ملیک سواه و لم یزل

ق سواه  الل خلاقا و لا خلا  یزل الل قدارا و لا قدار غیره و لم یزل الل کیانا و لا کیان دونه و لم یزل 

رض  السموات و الأ  الصفات فی قبضته یسبح له ما فی   کلالاسماء فی یمینه و    کل و لم یزل الل و  

و هر    شود میزیز المحبوب و این آیتی است که ما دون آن ذکر خلقیت  عو ما بینهما لا اله الا هو ال

در   یتآا خوانده یا بخواند در بحر ظهور این کس دعای سبحان من هو حی لا یموت الی آخر ر

اد خود متجلی گشته زیرا که این دعا در اول هر ظهور فرد است و مظاهر او اعز از کبریت احمر  فؤ

گوئی سبحان  می مثل آنکه  ه  تر از هر مرتفعی بعی و مرتفعنتر از هر ممتو در آخر هر ظهور ممتنع

رسد مظاهر او در افئده مسبحین که فتوی بر  میعلوی  ه  من هو مفتی لن یفتی در آخر هر ظهوری ب

بلکه مثلا سبحان من هو صادق لن یصدق در   کندمی داده و احدی خطور فتوی بر ایشان ن  کل

بیند که  میرسد که از علو مناعت و رفعت و جلالت کسی خود را لایق نمیعلوی  ه  آخر ظهور ب

هر کس را که خواهد و بر تصدیق او افتخارها در حق خود    کند میتصدیق او کند و او تصدیق  

و حال   کندمینی اعز از کبریت احمر است که کسی تصدیق او نشأه  ظهور ب ولی در اول کندمی

اسماء و صفات زیرا که در آن    کلو همچنین در    گرددمیتصدیق او صدق  ه  ب  یآنکه هر صدق 

آن اسم و صفت خود را در نزد او معدوم صرف  ه او بلکه ظاهر ب الا شودمیاسم و صفت دیده ن

اد کیست و او  فؤ  می بیند چنانچه امروز نظر کن در کور قرآن که لایق تقمص اسم عالم لا یعلم

بیند و همین قسم ملاحظه کن مظاهر    داند و میمیخود را در نزد رسول الل )ص( چقدر فانی  

و    گرددمیخطور نظر بر نفس آیت عبد غرق  ه  اسماء و صفات را ولی این بحری است عظیم ب

 نظر بر غیر ظاهر در او که اگر غیر این باشد ه ب شوندمیک این بحر غرق شده و چه بسا سلا
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امثال و صفات   کلو همچنین در  کندمیکه مظاهر حی موت ایشان را درک  شودمیدیده  باشد

ها نحیات ای   من هو حی لم یزل و لا یزال این است که بآن  الا  شودمیولی چون در این مرایا دیده ن



 

 

چنین مقتدرا حیث   چنین سلطانا اذ لا سلطان دونه و عالما اذ لا عالم سواه و هم  ند و هما  حی

ایاه و همچنین صادقا حیث لم یکن صادقا غیره چنانچه از برای اسماء الهی نه    الا   لا مقتدر

خری و نه از برای او عددی بوده و نه هست و در کینونیت هر شیئ آیتی عن الل آاولی است و نه 

  شودمیتوحید او را تواند کرد و آن آیت از مشیت است در او که در او دیده ن  به او  هبوده و هست ک

  کندمی الل و در نفس خود مشیت نفس او است که مرآت الل بوده باشد که دلالت نکرده و ن الا

الل زیرا که متوجه در    در او الا شودمیز و این آیتی است که در هر شیئ دیده نالل جل و ع  علی  الا

داند که این می خدا میبیند خلق را زیرا که  ه  بیند و در حین ذکر خلق بیبالل خلق نم  هحین توج

خلق خدا خالق او بوده و هست و ما دون او خلق او است در هر حال نظر کن امروز در بیان که 

بیان است که کلمه توحید از آن مطلع عز مشرق گردیده    نقطهء   تعلیمه  ب  کندمیهر کس توحید خدا  

  کند میشده دلالت ن به اوعلی الل و نه در مقامی که تجلی    اشراق الا  ولی دلالت نکرده در حین

  شیء کلعلی الل بلکه جهت خلق او شاهد است بر عبودیت او بر خداوند چنانچه جهت نفس    الا

از شبح مثال او خلق شده و    شیءکلعبودیت و  ه  شاهد است بر نفس خود از برای خداوند ب

ب آیه خلق که  آیه حق و  آیت است  دو  او  برای  از  که    کند میآیات خلق عبادت  ه  همین قسم 

ب  محبو  کندمی آیت خلقیت عبادت  ه  همین قسم هر شیئ ب  کندمی خداوند را و سجده از برای او  

آیتی که عن الل در او است که مدل بر او است نه بر غیر آن ه ب الا رسدمی خود را ولی نرسیده و ن

  کندمیکه اگر مدل بر نفس آیت باشد از خلق او است بلکه احدی از اولو الافئده نظر نکرده و ن

او که اگر غیر از این باشد عبادت   الا  شودمی اسماء افئده دیده ن  کلالی الل وحده که در    الا

از برای عبادت او چنانچه در قرآن    خلق نشده الا  از عباد و حال آنکه هیچ شیئ  گرددمیمنقطع  م

فرم ما خلقت الجن و الانس الا نازل  و  قسم که   وده  دیده   لیعبدون و همین  الل  در اسماء غیر 

که اگر نفسی    شود میدر مرایای این اسماء هم که افئده موحدین باشد غیر الل دیده ن  شودمین

غیر الل کند در آن حین محتجب بوده و در بحر احتجاب غرق گشته چنانچه ه  در حین اسمی نظر ب

 نفس مرآت را  کندمیمثال خود را در او و قصد ن الا بیندناظر در حین نظر در مرآت نمی
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از او    گرددمی  ینه مثال او بلکه مثالی که در مرآت متجل  شودمیمرآت دیده    ،زیرا که در مرآت 

  بود باید می مجلی است نه در نفس مرآت که اگر در نفس مرآت ه در نفس مثال است که قائم ب

که قبل از مجلی دیده شود و همچنین نظر کن در مرایای حروف حی که اگر در مرآت ایشان اسم  

که  شودمیشد قبل از تجلی او باید دیده شود و حال آنکه از حین تجلی مجلی دیده میحی دیده 

مثال تو نه ذات او و این مثال در    الا  او مثل آنکه در مرآت نیست  الا  گویا در این حی نیست

نفس مثال است نه در نفس مرآت که اگر در مرآت بود باید که حروف حی قبل از آنکه مثال ذو 

تجلی قبل بوده نه در نفس    ذکر حی باشند و اگر هم بوده ازه  المثال در آنها ظاهر شود ذاکر ب

مدقین نظر غرق شده و مثال را در    کلئ است که مکنون بوده و در این بحر است که  مرآت ش

نفس مرآت گرفته بلکه مثال عرش او نفس مثال است و ظهور او بذوالمثال و نفس مرآت است 

اسمیت و ه  الل وحده و نظر ب  الا  ماء و صفات را و در آنها مبیناس  کلو همچنین مشاهده کن  

گردی از مقصود و از این صراط دقیق است که در قرآن  میآیتیت و صفتیت مکن که محجوب  

نفرموده بیان  قبل  واحد  مظاهر  و  نگشته  اسماء  ابواب  فرموده  فتح  اگر جائی  سید    و  کلام  مثل 

الانوار    ةالهی امرتنی بالرجوع الی الآثار فارجعنی الیها بکسو»    ذکر شده  الشهداء سلام الل علیه

الاستبصار حتی ارجع الیک منها کما دخلت الیک منها مصون السر عن النظر الیها و    ةو هدای

مرتفع است    کلو امروز هم از    «قدیرا  شیءکلعن الاعتماد علیها انک کنت علی    ةمرفوع الهم

مرآت نکنند این است که مرتفع  ه  مرآتیت نظر به  توانند در حین  علم بمیسیر در این بحر زیرا که ن

الل و لا یدخل بحر الخلق فی بحر الحق و لا    الاسم الا  لمن لا یری فی  الا  حکم  این  کل شده از  

التی هی الآیتیه   ةالحقی ةالل و ان یری جه  بحر الحق الا بحر الحق فی بحر الخلق اذ لا یری فی

الل و در    الا  الحق بل یذکر فیه اسم الحق اذ لا یری فیه   ةذرو  لم یبق فی  یدخل فی بحر الخلق و

آیت اول بشناسد او را و توحید  ه هیکل انسانی بل در هر شیئ این دو آیه را خداوند گذارده که ب

کند خداوند   نفس خود عبادت  آیته  او و ما دون را خلق او بیند و ب  الا  فرماید او را و نبیند مستقلی



 

 

سوی او از حب غیر او که اگر کسی چنین متوجه الی  ه را و سجده کند از برای او و منقطع گردد ب

 بآنچه فضل   الل گردد همیشه
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عبودیت خود را و این دو رتبه در خود الا    بیندمی اصل بلکه عبد ندر حق امکان ممکن وفضل  

 کلم نماید بلکه بر کل حقیقت زیرا که غیر او مقتدر نیست که عن الل ت الا در نقطهء شود مینر ذک

ئ حق است که در بحر عبودیت سیر نمایند زیرا که غیر این مقتدر نبوده  ع علیه اسم شقاشیاء ما ی

رسد و بعد   یمنتهه  تواند عبد که بیمو نیستند زیرا که غیر از برای مشیت خداوند اذن نفرموده و ن

الل نیست بلکه او است    از ظهور  مقتدر بر این نحو ظهورالل  یظهرهمن از غروب این شمس غیر از  

عروج   و اگر نفسی  گرددمیظاهر    کلآیات مدله علی الل از ظهور او در افئده    کلصرف ظهور که  

خلق او    ءماید که ما سوانمیالل را    توقت مشاهده عظم اد خود داخل گردد آننموده و در بحر فؤ

سوی او چنانچه بحر  ه و هستند ولی همان نفس لم یزل عابد است خدا را و  منقطع است به بود

آنچه  ه  گردند که بمیافئده از شبح ظلال آیات او خلق    کلمشیت که صرف عالم ظهور است و  

ذر ذکر نموده در مقام عبودیت خود   کلانی اذر من    نموده و  ممکن است در مقام عبودیت سیر

انا لم یزل و لا یزال از بحر ظهور کینونیت او که مرآت الل   انا الل لا اله الا  با اینکه کلمه انی

بلکه کینونیت الل هست و کینونیت    شودمیهست مشرق بوده و هست که در او کینونیت او ذکر ن

تر در علم خدا نبوده و نیست در حین  او خلق الل بوده و هست و این صراطی است که از او ادق

  کل این آیت  ه  و در حین نظر ب  شودمیما وصف الل به نفسه وصف    کلآن آیت  ه  خداوند به  نظر ب

و لم یزل الل کان الها و ما دونه خلق له و لم یکن بین الل و بین    شودمیما وصف به الخلق وصف  

  .له عابدون کلهو انا  انما الثالث خلق له لا اله الاخلقه ثالثا و 

و ما لم یرجع الیها  یرجع الی الل    ة ما یرجع الی النقط   کل فی ان       الباب الثانی من الواحد الرابع 

 لم یرجع الی الل و ما یرجع الی الل یرجع الیها و ما لم یرجع الی الل لم یرجع الیها 



 

 

ملخص این باب آنکه ذات ازل لم یزل و لا یزال لن یدرک و لن یوصف و لن ینعت و لن یری  

  گردد میسوی او راجع  ه  از کلمه مشیت است و آنچه ب  گرددمیبوده و هست و آنچه از او نازل  

العلم    این است که در هر کوری از برای این مشیت شئونات و ظهوراتی است که اولوا  ،کذلک

آن ظهور درک نموده و مینماید مثلا امروزه آنچه در بیان از ارتفاع آن واقع شود لل بوده و از برای  

ه  وقت اگر کسی عملی از برای غیر او کند راجع ب که آنالل  یظهرهمنالی یوم ظهور  گرددمیخدا 

اعلی درجه توحید سیر کند چنانچه موحدین کتاب الف بعد از ظهور ه اگر چه ب گرددمیخداوند ن

 اشخاصی که داخل فرقان شده الا رسول الل )ص( ثمری از برای ایشان نبخشید علو علم ایشان
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چنین آنچه در قرآن ترقی نموده در هر صفت محمودی و جوهر علم مکنونی و استیلای    و هم 

قدر که داخل بیان نیامده باطل گشته و ثمری از برای ایشان نبخشیده   حق محمودی ولی همین

اگر چه    گردد میهیچ امری از ایشان راجع الی الل نالل  یظهرهمنو همچنین اهل بیان عند ظهور  

ولی قبل از آن ظهور آنچه در دین بیان واقع از برای   به اوایمان  ه  الل باشد مگر ب  کلمه لا اله الا

الل یظهرهمنه  ذات ازل گردد بلکه رجوع به  نه اینکه راجع ب  شودمیسوی او  ه  و راجع ب  گرددمیلل  

است مثل نسبت کعبه است که بیت او خوانده    به اوکه رجوع    شودمیاست و اینکه ذکر    به اورجوع  

خود داده و غیر این در امکان ممکن نیست زیرا که  ه  که از جهت علو و سمو او نسبت ب  شودمی

و آخر عود او رجوع او    به اوئ تعلق مشیت است  و اول خلق ش  گرددمیئ نشه  ذات ازل مقترن ب

ارتفاع بیان  ه  بالل  یظهرهمن تسع تسع عشر عشر دقیقه قبل از آنکه امر فرماید   ه  و اگر ب  به اواست  

وجود  آن   و از ابطال ثمرۀ اینکه او را داخل جنت خود نمایده کسی دانه ارزنی از زمین بردارد ب

ولی اگر    شودمیداده    به او  شیءکلنجات دهد از برای امر ذات حروف السبع لل کرده و جزای  

اذن او اگر رضای او در آن  ه  وقت باید از برای او کند و ب  ارتفاع باشد آنه  مقارن با ظهور یا امر ب

وجود   کلو فیما فعل و یفعل این است سر   مرأفیما امر و ی  ،رضای او است جنت  باشد و الا  شئ

نی در ظل نار  شأ  این عروه حقیقت گردد در هیچ ه  و غیب هر نار و نور که اگر کسی متمسک ب



 

 

که    گویندمیدر هر ملت که نظر کنی اهل آن    در ظلال جنت مستظل باشد و الا   مستقر نگردد و 

کنیم چنانچه آنچه حزن در قرآن از برای مرایای لل واقع شد گفتند ما از  ما از برای خدا عمل می 

منین او واقع شد از مؤه آنچه ب کنیم و حال آنکه بر خدا کردند و همین قسم در بیانبرای خدا می

کنیم و حال آنکه بر خدا کردند میآنکه از برای خدا    و قصد نداشتند الا  ردندکیحروف فرقان نم

تر نیست که هیچ نفسی بر او  که هیچ قسمی در علم خداوند از این اعظمالل یظهرهمنقسم بحق 

از برای خدا    گویدمیو    کندمیآنکه قصد از برای خدا    الا  آورد میمنین او حزنی وارد نبر مؤ  یا

ای اهل بیان ترحم بر خود    کندمیو بر خدا کرده و    گویدمیکنم و حال آنکه دروغ گفته و  می

عقل خود حکم نموده و قبول حق نموده و بر شئونات محتجبه محتجب نمانده که  ه  نموده و ب

قرآن هستند ه  من بکه مؤ  بینیدزبرا که آنچه الآن می  شیءکلحجت الل حین ظهور بالغ است بر

ن نبود تا هفت سال و حال آنکه حجت همان است  ه آمن بمؤ  نفر  در حین نزول آن غیر از یک

هر کس    ةکه بوده و هست و این از عدم تعقل اهل آن زمان بوده چنانچه در بیان الی یوم القیم

واسطه عدم  ه  نده بو عبادی که در اول آن محتجب ما  شودمیهمان حجت اول  ه  داخل شود ب

منین مؤ کلچنانچه حین نزول بیان اگر   ظهور بالغ است بر هر ذرۀ حجه الل حین تعقل بوده و الا

 الل در حق   ةبل هر نفسی حج به اوخواستند ایمان آورند میقرآن ه ب
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من  ل مؤبه اومثل آنکه    کله  ب  فرمایدمیایشان بالغ و کامل بود چنانچه خداوند احتجاج  در حق  

ب در  ه  فرموده  آورده همان شئ  ایمان  او  بهمین    کلهمان شیئ که  مانده و  بوده چرا محتجب 

کم  کلفرماید تا وقتی که داخل در دین گردد فلتعتبرن ان لا اولی الابصار  میحجت او را معذب  

 .اجمعون

 الباب الثالث من الواحد الرابع فی ان البداء لل حق 



 

 

هیچ چیز مثل بداء زیرا که بداء  ه  ب  شودمیملخص این باب آنکه خداوند عبادت کرده ن

فوق او متصور    آنچه در امکانه  قدرت او است بر ما یشاء اگر نفسی عبادت کند او را به  اعتراف ب

که اگر بخواهد    رددیگمبداء نمود این عبادت اعظم از آنچه کرده  ه  قدر که اعتراف ب  نیست همین

او را داخل در نار فرماید مقتدر بوده و هست و لم و بم کسی نتواند گفت در فعل او زیرا که او  

ل  امکان متصور است متحم چنین بر عکس اگر کسی آنچه در عادل است در قضای خود و هم

تر است نزد او از آنچه کرده و اگر  بداء او نگردد این عصیان اعظمه  عصیان او گردد اگر ناظر ب

رسد که لم و بم در فعل او گفته زیرا که او بوده محمود  میبخواهد او را داخل جنت فرماید که را  

در قضای خود و متعالی است بدای خدائی که مقترن شود با بدای خلق او زیرا که بدای خلق از  

و بدای او از قدرت و نزد هر ظهور مشیتی بدای او ظاهر و حال آنکه حکم فرموده    گرددمیعجز  

نکه اظهار  تا آ  کندمیگذارد و حکم دون  می   کلمنین قبل بدا را بر اعناق  ؤایمان و جنت مه  ب

ارتفاع   الا  نزد او چه قرآن و چه بیان و چه قضایای فرقانیه و چه بیانیه این نیست  و الا  قدرت فرماید

خود بوده و هستند    که در قبضه قدرت و تصرف خدای  کلاع سلطنت او که بدانند  قدرت او و امتن

بدای مشیت زیرا که ذات ازل لم یزل و   الا اذن او و این نیسته ب نبوده الا  و از برای ایشان شیئ

لا یزال بر حالت واحده بوده و هست و ظهور و بطون صفت مشیت است و اول و آخر هندسه  

اول او عین آخر او بوده و ظهور او عین بطون او از استعمال این   ،اراده و اگر در او ذکر شود اول

  شودمیالفاظ ای ناظر در بیان محتجب نگشته که اسم اول یک مرتبه در ذات غیب استعمال  

دفعه در اول    و یک  گرددمی دفعه در خلق اول ذکر    و یک  گرددمیدفعه در ذکر اول ذکر    و یک

قع ازل ذکر  است که در ص  خلق اولی  گرددمیو اولی که در صقع مشیت ذکر    گرددمینار ذکر  

مثل او مثل شبح شمس است در مرآت بالنبسه   گرددمیچنین اولی که در خلق ذکر    هم و  گرددمی

چنین ذکر اول در نار این ذکر اولی است که در خلق فنا است نه در خلق بقا   ل مشیت و همبه او

ئ در مقعد خود بر آنچه ذکر شود از حد خود تجاوز  ب از ظهورات اسماء نگشته که هر شمحتج

 ننماید و بعد از آنکه بداء ذات ازل را بداء مشیت گرفتی 
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متموج بوده و    نهایة و امضاء او را امضاء او نظر کن در هر ظهوری در بدایای او که مثل بحر لا  

و   نموده  مشیت  بحر  در  را  ظهور  نوع  این  مشاهده  بوده  ظهور  این  در  هر کس  چنانچه  هست 

ه  قدر که ب  اسم نسخ مذکور و اینکه در احادیث مذکور است که همینه  همچنین قبل در فرقان ب

رتبه رابع رسید که رکن تکبیر باشد بدائی  ه  رتبه قضا آمد بدائی از برای او نیست یعنی اگر ایمان ب 

داء لم یزل و لا یزال در حق هر  عدل باشد به  در آنچه قضا شده نیست فضلا من الل ولی اگر ب

  شیء کلالا ان یشاء الل انه علی  گرددمیئ بوده و هست و منفک از هیچ شیئ در هیچ شأن نش

قدیر و مراد از رتبه قضا در رکن تکبیر عروج مشیت است که از طلوع از رکن تسبیح الی غروب در  

رکن تراب در نفس خود منتهی گردد مثلا آنچه در حیات رسول الل )ص( حکم شده و بداء ظاهر 

لقیمه ای شده همان ثابت است الی حین عروج او و بعد از آن حلال او حلال است الی یوم ا

خریه چنانچه شهدای اخریه و نهی او منهی عنه است الی ظهوره الاخری فی  اظهوره الاخری فی  

رضای او که اگر ذکری  ه اند باو بعد از او در بحر قضایای او مستقر الا در مواردی که یقین نموده

شده بعینه بدای رسول الل )ص( بوده و حال آنکه چنین امری نشده بلکه از حدود کتاب الل قدر  

بوده و   به اوبدایای باطنیه او با مؤمنین    خردلی تجاوز نفرموده ولی بعد از غروب شمس حقیقت

آنها مستنیر نگشته و اون هم در ایام بطون خود غیر از ه  شناسد او را بمیهست ولی چون کسی ن

فرماید این بود معنی بدای الهی عز و جل که عبد در هیچ  میآنچه در ایام ظهور حکم فرموده ن

آنچه ما یمکن در امکان بوده عروج نموده باشد که نظر  ه  حال بر سریر رجا مستقر نگشته اگر چه ب

منتهی رتبه نزول منتهی گردد بر سریر ه بداء اشرف از آن است که عروج نموده و همچنین اگر به ب

خوف ننشته و نظر بر بدای خداوند نموده که نظر نکردن اعظم از آن است که منتهی گشته ولی  

ظهور این بداء از مکمن مشیت است نه غیر آن که بیان ظاهر گشته اگر در حق شیئ ذکر جنت 

ده و هست و اگر در حق شیئ ذکر دون جنت فرموده الی  در حق او ثابت بو ةشده  الی یوم القیم

عدل او فانی بوده و هست و عند ظهور قیامت اگر بعینه شجرۀ نار مقبل  ه  در نار او ب  ةیوم القیم



 

 

چنانچه در این    گرددمیو اگر شجرۀ جنت محتجب گردد شجرۀ نار    گرددمیشود شجرۀ جنت  

منتهای جد و جهد خود سعی نموده که  ه  کور هر که بود مشاهد این مطلب را نمود در هر ظهور ب

تر است از ذکر خیری من قبل الل برای خود در کتاب او گذاشته الی ظهور دیگر که این اعظم

 آنچه
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الوف الوف خرج نموده در مقاعد مرتفعه که ذکر آنها را برای صاحبانش بماند چه بسا که این   

گردد و الا جزای او با   قباقی نماند اگر در مورد دون ح  نمقاعد فانی گردد و هیچ اسمی از آ 

 .خداوند بوده و هست و الل یجزی المحسنین

 

 



 

 

 ذکر عبد رق له   کل الباب الرابع من الواحد الرابع فی ان  

اشیاء   کلهیکل انسانی و جنت ه ب  گرددمی اشیاء راجع کلملخص این باب آنکه ارواح 

در جنت انسانی است که مثال آن این است که اگر قطعه الماس بلا مثلی در نزد مؤمنی باشد  

شئ و   کلو همچنین    گرددمیاعزاز آن الماس باعزازی است که بواسطه آن در نزد مؤمن ظاهر  

له الاسماء  ه  ب  گرددمیاین هیکل راجع   او مدل علی الل است در ظل  فؤاد  اگر  اسم و صفت 

این است علو معنی    گرددمیو اگر از صفت است در صفات او ذکر    گرددمیذکر  عندالل الحسنی  

الا    گردد میصفتیت بر او ن  حدیث لیس الا الل و اسمائه و صفاته و این هیکل حکم اسمیت و

حکم ایمان از او و چگونه   شودمیآنکه در نزد هر ظهوری در ظل آن ظهور داخل گردد و الا مرتفع  

  شودمیحکم اسمیت وصفتیت و نظر خداوند بر این است نه بر شئون ظاهریه چنانچه امروز دیده  

و اگر امروز در    گرددمیکه هر صفت حسنایی در احرف الفیه هست ولی صفات ناریه امروز ذکر  

چه بر تراب نشسته باشد او است که بر سریر عزت نشسته و   بیان نفسی مؤمن باشد بالل و آیاته اگر

و عند اولوالعلم در منتهای ذل بوده و در نزد ظهور  عندالل  بر غیر او اگر در منتهی مقعد عز باشد  

گردد لایق است که بر فؤاد او شمس مسمی طالع و    به او هر مرد مؤمنی که مؤمن  الل  یظهرهمن

د رق او بوده و هستند چنانچه  باسمیت در کینونیت او متذوت گردد و هر نفس مؤمن در بیان ع

عد از برای عبد رقی که بر مولای  ق رسول الل )ص( بوده و هستند باولوالهیاکل در قرآن عبد ر

ببین چقدر طوق   و  محزون شو  و  نظر کن  آورد حال  وارد  است  عبودیت  آنچه لازمه  غیر  خود 

  نمایند و بر ظهور اشرف او در آخرت چگونه روامیاین افتخار  ه  عبودیت رقیه بر گردن انداخته و ب

ه  مؤمن و بر نفس او ب  به او  ایمانه  ب  کلدارند که امر بجائی رسیده که در جبل ساکن گشته و  می

در بحر حجاب    کلگشته این است که  میع واقع نشده این نومیمن او راضی نشده که اگر  اسم مؤ

آب زنده و سؤال از  ه ب ضیاء او متحرک و از او محتجب و ماهیان دریاه غرق و شموس در مرایا ب

ظهور او تضرع و    قرآن منتظر ظهور قائم آل محمد )ص( و از برایه  منین بمؤ  کلاو نموده امروز  



 

 

و در جبل    هسجن فرستاده  دست خود به  یاهای خود افتخار و او را باو در رؤ  یترؤه  ابتهال و ب

 فیه»  ساکن نموده این است معنی حدیث 
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محبوب خود برده که طوق عبودیت او را  ه اهل بیان پناه ب ای «من یوسف یباغ و یشتری ةسن فیه

بر اعناق خود داشته باشید و در حق او روا دانید آنچه که در حق خود که عبید رق او هستید روا 

 به اوندانید نه این است که نشنیده باشید ظهور رسول الل )ص( را در قبل و احتجاب منتظرین  

روایتی نه سال واقع شد بر او آنچه واقع شد و باز  ه  بعد از ظهور او از او تا آنکه هفت سال و ب

شد از محبوب خود حیا  میفایده در حق شماها نکرده که اگر کرده بود در این ظهور این نوع ن

این نوع نکرده و اگر بر خود قرار دهید که بر هیچ نفسی نپسندید الل  یظهرهمننموده دیگر در ظهور  

ه گرفته تا اولوالزرع بیرون رود انشاء الل بر او حزنی وارد  اولوالسلطن  از  پسندید  میآنچه بر خود ن

شبح او در خود این است که او ه ب الا شناسندمی نخواهد آمد زیرا که شموس در مرایا شمس را ن

جود او است خلق سموات و   قائم است و از اثر به او کلبینند یکی مثل خود و حال آنکه  میرا 

و ان من جوده الدنیا و ضرتها و ان  »  ما بینهما چنانچه احدی از دون حروف بیان گفته    ارض و

او شود  شیئیت بر من تبعیض است بلکه هر شیئ که اطلاق ،و من  «من علومه علم اللوح و القلم

که  نه است از قمقام من او قدر او را در حین ظهور دانسته  رشحهء است از طمطام جود او و قطرۀ

و او در جبل باشد و   کنیدمیدر لیل و نهار در اماکن عز خود از برای او گریه کنید چنانچه امروز  

از حزن مبری شده باشید فلتنظرن ان یا اولی    کلجود او شماها    فضل وه  حزنی بر او وارد آید و ب

 . ظرونتالابصار ثم تن

 

 



 

 

 اولی الدوائر آیات له   کل الباب الخامس من الواحد الرابع فی ان  

ملخص این باب آنکه این باب هم بیان آن مثل باب قبل است و از جهت  ذکر علو ما  

اذا اراد من نفس لم یقدر   شیءکلملک خود از  ه  ینسب الیه ذکر اماء نگشته و او است احق ب

احد ان یقول له لم او بم سواء کان اعلی الخلق او ادناه و علی ای شأن کان یحکم ما یشاء لا  

ممالیک ه  ندهد مولی ب  نعما قد حکم یسئلون ثمرۀ این باب آنکه اگر اذ  کلیسئل عما یحکم و  

بر ایشان اقتران و همین قسم در حین ظهور اگر حرام فرماید بر نفسی آیهء از    گرددمیخود حلال ن

نیاورده و    به اوبر او چنانچه حرام فرموده بر هر کس که ایمان    گرددمیآیات ملک خود را حرام  

ب مبادرت  او  یوم ظهور  آنکه کسی در  تا  از هر عصیانی  فرموده  اگر مؤمن ه  اشد  ننماید و  انکار 

گردد چه بسا که    گرددمین او را و فی الحین تصدیق نمیصامت  ذکر  نزدیک    کندمیشنود  و 

یه از آیات او و حال آنکه حرام شده بر او از حین خطور بدون ایمان و بر او حلال  ه آب  گرددمی

ایمان احتیاط کنید ای اهل بیان که ظهور الل ظاهر خواهد شد کیف یشاء الل و  ه  الا ب  گرددمین

و اگر تأمل کنید فی الحین   کلخطور دون حق در حق حق نکرده که آیات او حجت است بر  

 چه  کنیدمیتصدیق 
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اد  آخر که فؤه  ب  قرآن و سوره توحید نیست چنانچه فرقی در ایمان  کلر معجزه ما بین  د  فرقی  چه

بیان لعل آن    در ظهور نقطهء  و همیشه تفکر کنید  گرددمی ن  به اول  او مدل علی الل بوده با ایمان

کردید امروز تعقل  میقرآن  بوب خود و اگر تفکر در ظهور نقطهءروز خود را محتجب نسازید از مح

آنکه منتهای جد و جهد خود را کنید نه اینکه جهد کنید  حکم نشده الا نمودید اینمیالل را امر

منتهای دقت و اجتهاد  ه  را ب کلدین و از محقق دین محتجب گردید چنانچه در کور قرآن    کل در  

قول او ثابت  ه زعم اجتهاد و احتیاط خود فتوی بر محقق دین داده که دین به مشاهده نموده و ب

ولی   ،این درجه احتیاط مرتفع کردند چگونه خواهد بود بیانه  جائی که مجتهدین قرآن ب  گرددمی



 

 

مثل آن نهی نشده که هر کس بر ه  اشد از هر شیئ که هیچ شیئ به  حرام شده در بیان حکم قتل ب

مادامی که خداوند    گرددمیرود و معذب  میقلب او خطور کند قتل نفسی از دین الهی بیرون  

آنچه بر او حلال بوده در بیان حتی نفس او بر او و خداوند اذن    شود میخواهد و بر او حرام  

ن و در هیچ مورد اگر  شأ  نفرموده که کسی در بیان فتوای قتل کسی را دهد در هیچ حال و در هیچ

چه در بین خود مخالف در شئونات علمیه ظاهر گردد که بر احدی نبوده و نیست بلکه بر خدا 

شماها را ای خلق منکوس چه حد است که فتوی بر قتل نفسی دهید و حال   ،است فصل و حکم

اید تصور کنید آنچه شناسید که از برکت آن نفس است که اسم اسلام بر خود گذاشتهمی آنکه ن

  ی مذوت اسلام کردند که اسلاماسم اسلام کردند و حال آنکه بر ه د شد ببر اهل بیت از قبل وار

بیان حکم  ه  ب شمس حقیقت از برای احدی از متدینین بو از یوم غرو  به اوایمان  ه  ب  الا  نیست

جایز نبود و نیست و اگر کسی کند از بیان نبوده و نیست هیچ اثمی از برای او اعظم از این    قتل

این    « نما قتل الناس جمیعامن قتل نفسا فکأ»  قرآن نازل فرموده  نخواهد بود زیرا که خداوند در  

منین چگونه است اگر آن نفس مثل کعبه منسوب الی الل  است از انفس مؤ  حکم حکم نفسی

قدر اهتمام در کتاب الل شده باز از    شده باشد و نفس الل خوانده شده باشد با وجود آنکه این

قرآن دانسته از صدر اسلام تا امروز اثری نبخشید و هیچ  ه  برای اشخاصی که خود را منسوب ب

عذابی از برای ایشان اشد از این نیست که عصیان معبود خود کنند و از برای او سجده کنند و  

از خداوند حتم فرموده بر ذات مقدس خود که نیامرزد کسی که بر قلب او خطور کند قتل یکی  

بیان را چگونه است اگر کسی حکم کند یا العیاذ بالل مرتکب شود و هر سلطانی که  ه  منین بمؤ

و آخر و ما بینهما واقع شده مرتفع   لبیان آنچه بر اوه منین بند و بر مؤاول و آخر را ذکر ک مصیبت

 سازد  
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و هیچ ذی نفسی را اذیت نکند از برای آنچه که بر حروف اولی واقع شده حق است بر خداوند  

ه  عطا فرموده و مضاعف فرماید آنچه در حق او نوشته و اگر رسد ایام او ب  به اوبرکت دهد بر آنچه  



 

 

ال فرماید تخفیف  را و از سؤ  فرض است از برای او که نصرت فرماید محقق دینالل  یظهرهمنظهور  

که او است    ةدر اعمال در آنچه بر ایشان صعب بوده و طلب سلطنت نماید از او الی یوم القیم

حکم خداوند از اون بگیرد  ه  رسد بمیکسی را ن  به اوحق او را و اگر عطا فرمود    شیءکلمعطی  

تواند کسی در او رخنه میاحکام امری که من الل شد ن  و او است احق از او مثل آنکه در سایر

ئ که آنچه او دارد از او بوده قبل از ظهور او و  ش هیچ ه ب کلنماید و محتجب نگردد از محبوب  

علو افتخار در سبیل او شهید گردد که اسم اون در  ه  جهاد فرماید به  نصرت کند او را و اگر امر ب

خواهد رفت از این عالم و ذکری از او نخواهد بود نه این است که    ثبت گردد و الا  دیوان مقربین

قرآن بود از اعالی و ه  منین بمؤ  کلحق چنانچه سنت    در ایام محموده تعزیه داری کند از برای

ادانی بر تعزیه داری رسول و اوصیای رسول خود و ذکر ماجری علی شیعتهم ولی باز در وقت  

تعزیه داری   او تضرع و گریه  میظهور همان کسی که  اوصیای دین  برای  از  و  از  مینمود  نمود 

در حجاب محتجبین ذکر آنچه   رعلم مفتی بر او و سایاولوالحکم جالس و ظالم گشته بر او واولوال

همه   قبل واقع شده نموده لعل بعد مرتکب نشود امری را که باعث خلود او در نار گردد و این

زون نکند لعل صاحب امر و خلق مطلق محزون نگردد را مح  احدی   ،کید در بیان شده که احدیتأ

منتهای  ه  های محض که از اول عمر تا آخر بلا شئ  باشند و الا  به او  از اشباح در مرایا اگر مقبل

ظهور الل میت صرفند چه   ،ولی نزد ظهور  کنندمی احتیاط و اجتهاد عبادت و عمل از برای خدا  

لایق نیستند و حکم  عندالل  بخشد اعمال ایشان را بلکه بقدر ذکر لا شئ که لا شئ است  میثمر  

از    گرددمی آیات بینات ظاهر  ه  طیبه است که ب  و اون شجرۀالل  یظهرهمن   لاتواند کسی کند امین

عدل بر نفسی ه  حق در ما بین اهل بیان و حکم ب ه  برای رضای خداوند و تجدید دین او و حکم ب

کجا پسندند بر خود سلاطین بیان که آب بیاشامند   اگر تا آن روز مانده باشد و الا که داخل نشده

در دین بیان   ةخداوند و دین او باشد و از برای غیر اولوالسلطنه  من بمؤ  و نفسی بر روی ارض غیر

ن و در هیچ حال و در  شأ  دین بیان جائز نیست در هیچ ه  جایز نیست و از برای ایشان بر منسوبین ب

 مومنین و دون حکمالل یظهرهمنعند ظهور  مورد الا هیچ
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خداوند و دین  ه  را در ظل ایمان ب  کلو ببیان که اذن داده شده از برای فتح بلاد که    اوب مومنین  

سوی بیان بقدر ذره حزن وارد نیاورده حتی در فتح اراضی هم بر  ه  او وارد ساخته و بر منسوبین ب

ب بوده  میسر  تا  بلکه  نه پسندیده  این حکم را  آن  دین  ه  اهل  ایشان را داخل در  شئونات دیگر 

اخذ آن بسا  ه  خداوند فرموده و در نزد خلق غیر بصیر همیشه  متاع دنیا در نزد ایشان عزیز بوده ب

ظهور   عند  الا  ایشان  بر  نه  است  بیان  اهل  غیر  بر  این حکم  و  را  شوند دین خدا  باشد داخل 

  کل الل مرتفع گردد بر  امر  به اوالل امر مشرقه از ساحت قدس او است آنچه  که امرالل  یظهرهمن

علی قدر ما یدبر و یقدر فان العبد لم   کلوجود کونی ظاهر سازند ه هست که از قوۀ امکان خود ب

ب من علمه  عزیقدر ان یدبر و لا یقدر الا باذن الل انه خیر مدبر و مقدر و خیر مرتفع و ممتنع لا ی

ئ لا فی ملکوت الامر و لا ما بینهما و لا یعجزه من ش من شیئ لا فی السموات و لا فی الأرض 

 . ئ قدیرش کلو لا الخلق و لا ما دونهما یخلق ما یشاء بأمره ا نه علی 

 

 



 

 

 شیء کل من الواحد الرابع فی انه لا یسئل عما یفعل و ما دونه یسئل عن    الباب السادس 

ملخص این باب آنکه ذات ازل از برای او بذاته ظهوری و بطونی نبوده و نیست و غیر از 

برای اون هم ظهوری و بطونی نبوده و نیست کسی در صقع او راه ندارد که لا یسئل ذکر شود و  

ذات او که یفعل توان ذکر نمود یا یحکم ثبت داشت  ه  از برای او فعلی نیست که مقترن شود ب

نفس او و او را بنفسه خلق  ه  را خلق فرموده ب شئ کلمثل آنکه  ه  بلکه مشیت اولیه را خلق فرموده ب

علو او و سمو او مثل آنکه کعبه را بیت خود  ه  خود داده به  و او را نسبت ب  به اورا    کلفرموده و  

امکنه در نزد او سواء است اختصاص مکه لاجل علو و سمو نسبت او    کلخوانده و حال آنکه  

است و همین قسم مشیت را مظهر لا یسئل نموده زیرا که در علم او اعلی از این نبوده و نیست  

که لایق این نوع عطا گردد و بمثل ذلک لا یجیر و لا یشیر و سایر امثال این و او را مظهر یفعل ما  

خواهد الا ما  مینموده زیرا که ذات او نفس مشیت او است نخواسته او و ن  یشاء و یحکم ما یرید

بما   الا گرددمیچنانچه ما اراد الل مشرق ن  ةبما شاء المشی الا گردد میشاءالل و ما شاءالل ظاهر ن

و اگر دو اختیار    کل  شودمین خلق  به اوغیر آن نتوان لایق این نوع عطا گشت زیرا که    ةیرید المشی

باطل    ،فرماید خداوند اثنین  بین  در  امکان ظاهر نشده و  نظام ملکوت    گرددمیمظهر واحد در 

سموات و ارض و ما بینهما بل از اولی که اول از برای او نبوده و آخری که آخر از برای او نیست  

و  و مظهر لا یسئل عما یفعل   گرددمیظهوری مشرق ه یک مشیت بوده و هست که در هر کوری ب

الا مشیت او چنانچه در حروف متکثره   شودمی در او دیده ن ، و حروف حی گرددمی ما یشاء یفعل 

 ینا از
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مشیت او که اگر بر قلبی خطور کند دون آنچه مشیت او تعلق گرفته در آن حین  الا  شودمیدیده ن 

در جنت آن ظهور نیست و حکم عصیان بر او ذکر میگردد زیرا که علو مرایا این است که در او  

نزد شمس حقیقت و    گرددمیشمس که اگر نفس مرآت دیده شد کجا لایق ذکر    نشود الا  دیده



 

 

او است زیرا که از برای او ذاتی غیر ذات او و وصفی   تقلب  اگر شمس دیده شد ما یتقلب الشمس

نبوده و نیست و در ظهور فرقان محمد   به اوتوجه   غیر وصف او و فعلی غیر فعل او و توجهی غیر

اولیه بود مشیت  بودند در    ،رسول الل )ص(  او  و حروف حی آن شمس حقیقت ذات مشیت 

مشیت او زیرا که لم یزل و لا یزال طائف حول امر آن بودند و آنچه او خواسته بود خواستند و  

  این بوده که مشیت او مشیته  همچنین حروف متکثره از این واحد تا امروز هر کس تقربی جسته ب

عاملین    ،غیر حب آنه  لایق ذکر نیست چنانچه هر چه در اسلام واقع شد ب  محمد )ص( بوده و الا

زعم مشیت او کردند و اگر این نبود حول و قوه بقدر ذبابه از برای ایشان نبود و همچنین در  ه  ب

مثل این و همچنین در نزد ظهور بیان که شمس حقیقت در این کور  ه  کور قبل از محمد )ص( ب

و اگر خلاف رضای   گرددمیمشیت او  ه  ه آنچه شود بکالل  یظهرهمناسم بابیت مشرق الی ظهور  ه  ب

که اگر این نباشد بقدر شیئ قوه از برای شیئ نیست در این    شودمیزعم مشیت او  ه  او گردد ب

بالل العلی العظیم و اگر این نبود در نزد هیچ ظهوری   لا حول و لا قوه الا ظهور و این است معنی

هم  ه  غایت تشابه در مشیت او به  آن ب  خلق  حق مطلق محزون نگشته زیرا که در آخر هر ظهور

که بشناسند محبوب خود را و غیر حب   شودمیرسانیده که غیر آنچه او خواسته نخواهند چگونه 

عین حقیقت ملاحظه کنی نظر کن ه خواهی که این مطلب را بمیاو و ما یحب او خواهند و اگر 

چگونه که تواند بر غیری حکم کند    گرددمیدر حین قطع نسبت که قاطع بنفسه از خود منقطع  

چه در تشریع نظر کنی و چه در تکوین مثلا نفس مسلم اگر قطع اسلام از خود کند بر نفس خود  

ن لابد باید در یک موقفی از دین واقع شود  حکم اسلام نتواند کرد چگونه بر دیگری و در آن حی

حکم آدم و چون ه  ب  شودمیامت آدم که آن وقت اگر حکمی کند راجع  ه  اگر چه منتهی شود ب

حول و قوه   کلزیرا که خداوند نفی فرموده    ،این فعل  گرددمیمشیت بوده بالل    آن زمان اون ظهور

و در تکوین    .خود این در صورتی است که فرار از دون حق کند و در تشریع بخواهد بفهمده  را الا ب

قوتی نیست زیرا   واقع بخواهد بفهمد در حینی که داخل بیان نباشد حول و ه بهم مثل این و اگر 



 

 

  ل اند در غیری حول و قوۀ نمانده که استثنا شود زیرا که حورا گرفته داخل بیان آورده  کلکه جوهر  

 مانده بحق که اگر و قوه بالل در امت عیسی نمانده 
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و همچنین در اسلام بعد از   شودمیحقی در حق ایشان شود و حال آنکه نه  مانده بود باید حکم ب

حول و قوه بالل است که از آن    کلکه آن روز  الل  یظهرهمنظهور بیان و همچنین در بیان بعد ظهور  

ماند حول و قوۀ میو از برای اهل بیان عند ظهور او ن گرددمیحقیقت که مظهر مشیت است ظاهر 

تصور کن که اگر حول و قوۀ در  نهایة حق الا آنکه در ظل او ساکن گردند و همچنین الی ما لا ه ب

آنچه   کنندمیگمان همان نسبت ه همان نسبت حقی است که بوده و امروز آنها به باطل مانده ب

ه  آنچه من قبل الل ظاهر گردد و اگر به  و الا آنکه نیست حول و قوه الا بالل در هر ظهور ب  کنندمی

است بالل عز و جل و از مدد او الل یظهرهمندر نزد  هحول و قو کلبینی که نظر کنی می دعین فؤا

از آدم تا امروز از مدد این ظهور بوده نظر در امکنه و حدود مکن که   است این ظهور چنانچه 

الل بوده و لم یزل مدل علی الل بوده اگر آدم اول از مدد این نبود امروز در ظل ایمان    ةمشیت آی

آن و همچنین اگر مدد این  ه  شد چنانچه هر نبی در نزد هر ظهوری مؤمن است بمیاین مؤمن ن

سوی او که اگر  ه  میشدند و منقطع ب  به اونبود در حین ظهور چگونه راجع  الل  یظهرهمنظهور از  

  کل لها بها منها فیها الیها که مدد    نهایةالی ما لا  نهایة هزاران هزار ظهور بعد واقع شود بل بما لا

  ن ای ،این ظهورات از مظهر ظهور آخر است که بعینه همان آدم اول که لا اول له است در امکان

نماید میالا بالل را مشاهده  ةاست سر حقیقت که اگر کسی در این بحر سیر کند لا حول و لا قو

  کند میو جبر و تفویض هر دو را منقطع می بیند و در صراط اوسع از ما بین سموات و الارض سیر  

شناسد و در حین بطون گریه  و در هر زمان مظهر یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید را در حین ظهور می

بامره    کلو مظهر لا یسئل عما یفعل و  گرددمیمنقطع  کل زتا یوم ظهور او زیرا که عرفان ا کندمی

و قدر فصل بین کاف و نون    گردد میو از آن محتجب ن  گرددمییسئلون را در حین ظهور ساجد  

قول او ظاهر گشته و نظر بر ه زیرا که می بینند آنچه در هر ظهور ظاهر است ب گرددمیاز آن جدا ن



 

 

در نزد هر ظهور از برای چنین مسیری    شئون متکثره در هر ظهور زیرا که  جوهر امر می نمایند نه

فوق آن متصور نیست در امکان و ظهوراتی که قبل شده   عین ه   را بکلاجنت وصل است که 

نبیین را    کلاین نظر  ه  رسول الل )ص( بود به بینند چنانچه اگر کسی ناظر بشهود در این ظهور می

و   مینمود  مشاهده  او  بعد    کلدر طلعت  او  رظهورات  در ظهور  بود  ممکن  آن ظهور  در  آنچه  ا 

که متوجه در حینی  به اورا درک کند و بگوید  الل  یظهرهمنچنین کسی لایق که    کندمیمشاهده  

 است الی الل  
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اللهم انت الاول و لیس قبلک شیئ زیرا که آنچه ظهورات بوده منتهی بیان شده و آنچه در بیان 

دیگر قبل او کجا حقی که ذکر شود که اگر می بود حکم دون  الل  یظهرهمنه  ب  گردد میبوده منتهی  

در    گرددمیئ زیرا که آنچه ظهورات من بعد ظاهر  لیس دونک ش  خر وایمان نمیشد و انت الآ

ئ زیرا که هر ظاهری در زمان او است  یر او و انت الظاهر و لیس فوقک شاو است نه غ ،ظهور او

که اگر ظاهری غیر از او بود باید حکم شود بر فوقیت او و حال   به او نه در غیر مؤمنین  به اوظاهر 

اگر  ئ که یت او و انت الباطن و لیس دونک شق و ف چگونه و  گرددمیآنکه حکم بر دون ایمان او 

ئ است الا هر ذات شئ در نزد ظهور او لا ش  ئ باشد و حال آنکهغیر او باطنی بود باید ذات ش

الا آنکه داخل آن ظهور گردد که    گرددمیظهوری باطل  ئ در نزد هر  چنانچه هر ذات ش  به او

بود باید  قدیر زیرا که غیر او مظهر قدرتی نیست که اگر می  شیءکلمظهر الل است و انک علی  

بوده اگر داخل حکمی از صاحب حکمی بماند و حال آنکه در نزد هر ظهوری آنچه مظاهر قبل 

منتهی  ه  این است که عارف بالل در حین ظهور شمس حقیقت ب  شودمیئ  ئ نگردد لا شآن ش

اشد الم از هر ذا  ه بطون او باز حظ وجود خود رسیده و در نزد غروب الی طلوع آخر گریان است 

زیرا که   از شیر چون ممسک ذات    کلالمی  فراق طفل  در  الم است نظر کن  این  الم در ظل 

و چیزی که ممسک ذات فؤاد او است اگر محتجب از    گرددمیعنصری او است این نوع متألم  

رسد از شبح  هم میه  های ظاهری که در بعضی بو این حب  گرددمیاو گردد چقدر متألم از او  



 

 

حبی است که در نفس ظاهر شده چگونه فراق اون موثر است در مظاهر ملک ملیک وجود و  

حب فؤاد  ه  و همین حب روح بالنسبه ب  شودمیحب روح ذکر نه  نسبه بلحال آنکه این حب با

در عالم طبیعت سائرند که اگر از آن ترقی کنند و  کلذات مقدس الهی که ه قسم ب شودمیذکر ن

مظاهر تکبیر دور شوند بلکه لم    از  توانند بقدر تسع تسع آنیدر عالم جسد ذاتی وارد شوند نمی

یزل نزد قبر آخر رحل فناء خود را ساکن کنند و همچنین اگر در عالم حب نفس وارد شوند نزد  

مظاهر تهلیل معتکف گردند و اگر از آنها عروج کنند در نزد مظاهر تحمید معتکف گردند و اگر از  

ردند و اگر از آنجا عروج نموده در ظاهر در این  گآنها عروج کنند در حب مظاهر تسبیح معتکف  

زیرا که   باشد حب    به او حب اگر بعد از ایمان    کلمظاهر نظر کنند بین یدی الل ساجد گردند 

 و الا حب  گرددمیرضوانی 
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ج ذبین چقدر جوهر است این جوهر و چقدر مجرد است این مجرد و چقدر ساه  شئ در نار ب  حب

و به   گرددمیلذات در ظل ملک او خلق    کلج و چقدر کافور است این کافور که  ذاست این سا

در رضای او است چنانچه عبد جام بلا را مینوشد در حینی که    کلمنوجد زیرا که    به اونسبت  

ه وشد در جنت چگونه است اگر متلذذ بنمیداند رضای او است مثل آنکه جام شراب طهور را می

ئ است این است که مسیر در این جنت در حین هر  حب در نزد او لا ش  کلحب او گردد که  

ظهوری محو آن طلعت است و در حین غروب در هجران سوزان الی طلوع آن و حزن او در فراق  

او الذ است از هر لذت متلذذی نزد او و نزد اولوا العلم چگونه قلم جاری گردد بر ارتفاع حجب  

ردد گدر بحر حجب ساکنند و هنوز از عالم جسد عرضی که بعد از موت طین می  کلو حال آنکه  

مقاماتی که فوق آن خداوند مقدر فرموده این  ه  جسد فانی رسد و چگونه ب ه  صعود نکرده چگونه ب

اشیائی  ه  بل لا یوجد الا متلذذی ب  ،لذت جوهریه کمتر است از کبریت احمره  است که متلذذین ب

از برای همه این نوع مقدر نشده که هر که لذت آن در عمر او است اگر باشد از برای او و الا  

بیان اینکه درک کنید نقطه حقیقت را در حین    کلاثمار    .نفسی همیشه در ما یستلذ خود باشد



 

 

خیر   کلمشاهده خواهید نمود و محتجب نگردید که از    خیر را  کلظهور که در ظل این درک  

او بود بطور  با  ممنوع خواهید گشت و اقلا عالم جسد ذاتی سیر نموده که اقلا  یک صباح توانید  

با او شب و روز بوده و هستند زیرا که بطون او در عرش خود است    کللایق و الا در جسد عرضی 

در این خلق و همان محل است فردوس اعلی و جنت رضوان چنانچه قبل از ظهور بود بعد از 

ظهور هم هست و بعد غروب هم خواهد بود در هر علو عرشی که خداوند از برای او مقدر نموده 

ن زنده و غیر او شیئ ندیده بل  به اواهل بیان مثل ماهیانی هستند که در ماء اوامر آن    کل  .باشد

آن نموده تا در هر ظهوری   هثمربدیده ولی از او محتجب در نزد هر حکم نظر    به اوا  هستی خود ر

 از او 
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علم و عمل اگر عبدی ناظر گردد فطوبی لمن یذکره الل   ه محتجب نگشته که این است ثمر  از او

بیان و   هر نقطوو الل خیر الذاکرین و او است مظهر مشیت در این ظه شیءکلفانه اذا ذکره یذکره 

نحو اشرف  ه  نفس او که بعینه همین نفس است در ظهور آخرت که بالل  یظهرهمندر نزد ظهور  

ن فی اهوائکم فانکم لک ما قد ذکره الل لا دون ذلک لا تسلکذو ان یذکر احد ف   گرددمیظاهر  

قبل و من بعد افلا  ر من خزائنه و انه ذات خزائن امرئ فان امر الل یظهلا تجدن من ش الل من 

   .تشکرون

ملخص این باب آنکه     العود به الی الل   و   الباب السابع من الواحد الرابع فی ان البدء من الل به  

ه  الی الل هست ب  شیءکلعود  و  امر او  ه  شئ من الل هست ب  کلاست و بدء    ومادون الل خلق ا

ه  سوی خدا است به  رسول خدا )ص( و عود او به  که بدء از امر خدا شد ب  ة امر او نظر کن در صلو

بیان را جاری نموده که او غیر نقط  کلالل  یظهرهمنبیان و همچنین در    هامر نقط بیان    هاحکام 

الل اطلاق شود یا بدء بر غیر او بلکه در هر جا بدئی متصور الی الل و هر جا  نیست که عود بر غیر

  ة آنچه صلو  کلر ظهور آن زمان است که  همظ ه  عود ب  عودی متصور الی الل ولی ظهور این بدء و



 

 

  است که از لسان مشیت ظاهر گشته و هم   ة الصلوا  طائف در حول اقیمو  کلدر اسلام واقع شده  

اگر چه نزد اولوا الالباب    .امر او تغییر دهند نیست الا من الله  چنین در عود این همه مؤمنین اگر ب

بدء نفس عود است و عود نفس بدء ولی نه این است که این کلمه را در عرفان جاری نموده و  

از اخذ ثمره محتجب گردید چنانچه این کلمه در کتب آخرین لا یحصی است ولی اخذ ثمره  

بیان و اوامر او نظر کند نه بیند الا نفس    هاین است که امروز اگر کسی در نقط  هکسی نکرده که ثمر

 هنه بیند الا بیان را آن وقت ثمرالل  یظهرهمنبدء را که نقطه فرقان و اوامر او باشد و همچنین در  

آن محتجب ماند و کافی   هاین علم در او ظاهر شده و الا چه ثمر که اطلاق عبائر نموده و از ثمر

ئ ثم یعیده و ان الی  ش   کلالالباب همین ذکر و بیان اگر تعقل نمایند و الل یبدء  ا  است نزد اولو

 . طوبی لمن یدرکه فانه لهو العزیز المحبوبالل یظهرهمنیرجعون ای الی امر  کلالل 
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 و یرزق و یمیت و یحیی  شیء کل   ة بآیاته یخلق کینونی   فی ان 

حکم نفس انسانیت و آن خلق شد از  ه  ب  گرددمیشئ راجع    کلملخص این باب آنکه  

چهار آیت آیه خلق که فؤاد او باشد و آیه رزق که روح او باشد آیه موت که نفس او باشد و آیه  

در نوزده نفس ابواب جنت ذکر شده زیرا که هر خلق و رزق و موت   کلحیات که جسد او باشد و  

و همچنین در مقابل در نوزده باب نار هر چه   گرددمیظهور این مظاهر ه و حیاتی که واقع شود ب

اگر چه در بعد خارج    اندهزیرا که آنها در بالل قبل بود  گرددمیآنها  ه  از این شئون واقع گردد بالل ب

ذات حروف سبع نشده و الا اول که ه  ب  نکه مقتر  گرددمیاین است که حکم بر ثانی  اند  هشد

مؤمن  ه  گلی دهد ب  مثلا اگر یکی از اهل بیان ورقاند  هبود  ،ذکر رسول الل )ص( بودهه  مقترن ب

از جهت   این را الا  او است و نکرده  این نفس تکثر  زیرا که  فعل حروف واحد  نیست الا  این 

الا فعل الل این است که اگر در مشرق یا مغرب یکی از    شودمیاطاعت آنها و در این فعل دیده ن

از شئون خلق یا رزق یا موت یا حیاتی را ظاهر کند خداوند ظاهر کرده    ی دیگری شأنه  اهل بیان ب

  شود میالا آن واحد اول که در او دیده ن  شود میو آن وقت او مظهر آن فعل بوده و در او دیده ن

لل رازق شئ و غیر الل ممیت شئ و غیر الل  الا الل این است که غیر الل خالق شئ نبوده و غیر ا

نار ب دیگری این شئون را ظاهر کند بالل  ه  محیی شئ و همچنین اگر در مشرق یکی از حروف 

زیرا که در آن    شودمیمن الل اطلاق ن  گرددمیو الی لل راجع ن  گرددمیولی لل ن  گرددمیصدق  

الا    گردد میدیدن دون نقطه بیان چنانچه لقاء الل محقق نه الا ب  گرددمیحین غیر الل دیده ظاهر ن

آیات و کلماتی است  به واسطه  این شئون اربعه  ه  ب  گرددمیآنچه در بیان متکون    کلنظر بر آن و  ه  ب

حج نازل نشده بود شئونی که مترتب بر خلق و رزق   هکه در بیان نازل شده نظر کن در قبل اگر آی



 

 

اوامر را مشاهده کن و   کلچنین   شد همیچگونه محقق م گردد میو موت و حیات در سبیل حج 

 مبین الا الل که غیر
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او خالق و رازق و ممیت و محیی نبوده و نیست و در نزد هر ظهوری از نقطه محتجب ممان که   

محجوب بمانی در مظهر فعل الل مذکور نمیگردی چنانچه امروز اگر مظهری در    ه اگر قدر لمح

قرآن مظهر رزق شود اگر چه بالل رازق است ولی چون نشناخته است او را و از ظهور آن محتجب  

که لایق گردد که فعل او در ظل فعل مظاهر او ذکر شود چنانچه اگر    شودمیمانده راجع الی الل ن

آلاء ارض را    کلامروز یک فنجان آب که مؤمن ببیان دهد نزد عارف بالل احلی است از آنچه  

منتهی شأن حب زیرا که این کاس ماء در ظل مظاهر فعل ذکر  ه  من لم یؤمن بالبیان حاضر نماید ب

بر او و خداوند فعل او را نسبت   شود میولی آن شأن اگر چه بالل بوده ولی امروز حکم ن ددگرمی

ه  دهد زیرا که آن مظاهری را که او معتقد است در این کور مرتفع شده و بنمیمظاهر خود  ه  ب

مقامات خود واصل گشتند و هنوز او نشناخته چگونه حکم بر فعل او ذکر شود در ظل فعل مظاهر  

را  الل  یظهرهمنحق سبحان الل عن ذلک تسبیحا عظیما و اگر کسی درک یک شأن از شئون  

شئون بیان را بعد از ظهور آن نه قبل زیرا که در آن فعل  کلنماید بهتر است از این که درک کند  

فعل الل ظاهر و در قبل اگر چه بالل هست ولی لایق نیست که الی الل نسبت داده شود الا و آنکه 

زیرا که   فعل واقع شود  است که در مظهر  بیانیه که آن وقت لایق  از شئون  او شأنی شود  نفس 

این حروف حی متمسک و در مقاعد ه  اهر شوند و هنوز مردم بحروف حی آن ظهور بسا باشد که ظ

ر چه آن همان است بعینه ولی حکم  گا  شودمی ساجد گردند چنانچه امروز مشاهده    انها  نزد  آنها

این است که حکم بر او   گرددمی و در مظاهر ظاهره فعل الل متجلی    گرددمی بعد از ظهور مرتفع  

 . فلتنتظرن ان یا اولی الابصار فانا کنا منتظرین گرددمی

 الباب التاسع 
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من البیان من ذا ملک فلیکتبن ذکر اسمه و ما قد    جمن یخر   کل    الباب التاسع من الواحد الرابع 

نقط  یوم یظهرن الل  الی  له من عنده  لیجزی    ة قدر الل  انه لسریع    کل البیان  و  بما کسبت  نفس 

 الحساب و انه لغنی متعال 

ه  هر صاحب ملکی که بالل یظهرهمنبیان الی ظهور  هملخص این باب آنکه از نزول نقط

حقیقت آنچه بر او مقتدر است ظاهر سازد در نقطه  افتخار بیان مرتفع گردد و در سبیل محبت  

لایق است بر او که در کتابی ذکر نموده بر جوهر بیان و مجرد    ،ارتفاع کلمه او و امتناع ذکر او

سی احسن جزا کدام جزا از این بالاتر است که که تبیان تا یوم رجع نقطه تا آنکه جزا دهد او را ب

ئ را او ذکر کند و اظهار رضا از او کند همین فخر او را بس نزد او  که ذکر او ذکر الل هست هر ش

تا   و نزد هر شیئ که او است اول تکثر واحد اول بر ظهور قدرت چنانچه از زمان رسول الل )ص(

ولی کسی که بر دین او حرفا بحرف عمل کرده   شودمیامروز اگر کسی ثبت نموده بود احصا  

باشد شنیده نشده اگر چه در بیان هر کس ظاهر گردد با ظهور قدرت الهیه و هیمنه ازلیه خواهد  

نی  غآنکه قدر خردلی از نفس مؤمنی بگیرد و الل ی  بلاد مستغنی خواهد گشت از  کلبود و از فتح  

 . من یشاء بفضله انه فضال کریم

  

 



 

 

الباب العاشر من الواحد الرابع لا یجوز التدریس فی کتب غیر البیان الا اذا نشی فیه مما یتعلق  

 بعلم الکلام و ان ما اختراع من المنطق و الاصول و غیرهما لم یؤذن لاحد من المؤمنین 

در این ظهور ظاهر   نهایةظهورات ما لاه  بیان را خداوند عالم ب  هملخص این باب آنکه نقط

ر از لسان ذ  کلاعلی علو دلالت بر خداوند که اننی انا الل لا اله الا باشد تا انی اذر من    فرموده از

نهج ه  نهج آیات و چه به بیان از او ظاهر گشته چه ب  نهایةطرق ما لاه ئ باو جاری شده و در هر ش

نهج اجویه فارسیه که احدی  ه  نهج علوم حکمیه و چه به  نهج تفاسیر و چه به  مناجات و چه ب

غیر آثار اون و اذن داده شده اگر کسی در علمی  ه  اذن داده نشده تعلم ب  احدی نباشد وه  محتاج ب

اگر معنون    به اوعلم  تباشد جایز است    به اوانشائی کند چون اسم الل بر او مذکور شده که ایمان  

حقیقت و در آن ذکر از مذکر ذکر در    هکلمات نقطه و الا  چگونه مدل خواهد بود بر شجره  شود ب

 آن ذکری نباشد 
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و نهی شده از انشاء ما لا یسمن و لا یغنی مثل اصول و منطق و قواعد فقهیه و حکمیه و علم   

لغات غیر مستعمله و ما یشبه هذا و ما قد فصل فی الصرف و النحو فان قدر ما یکتفی للمتأدبین  

تغل به  ما یعرف الفاعل و المفعول و ما دونهما من شئونهما اذ دون ذلک لن یغفر الل العبد اذا اش

ه  اگر کسی بخواهد فهم بیان را ب کلمات فارسیه مستغنی هستند وه اگر چه در این کور اکثر خلق ب

ما یحتاج خود اخذ   بقدر  این است صراط   کندمیهم رساند  او  نه غیر  بیان  از نفس  نه زیاده 

که شجر الی یومی  متعلمین  متأدبین و  برای  از  کتا  همستقیم  آن روز  گردد که  ب  حقیقت ظاهر 

کتاب صامت از احتجاب از کتاب ناطق است و اون کتابی است که  ه  حقیقت ناطق و رجوع ب

هر کس واقع    ،منزه و مقدس بوده از شئون علمیه خلق و عملیه آنها چنانچه در این ظهور نقطه

شده دیده که او مبری بوده از علم نحو و صرف و منطق و فقه و اصول و آنچه ما یتفرع بر اینها 

ها از برای فهم مراد الل هست در کلام او و کسی که مراد او مراد الل و کلام  این کلاست زیرا که 



 

 

عطا فرموده    به اواین شئون و حال آنکه خداوند قدرتی  ه  او کلام الل است چه احتیاج است او را ب

و نطقی که اگر کاتب سریعی در منتهای سرعت بنویسد در دو شب و روز که فصل ننماید مقابل 

که اگر اولوالافکار ما علی الارض جمع شوند قدرت   گرددمی یک قرآن از اون معدن کلام ظاهر 

این است موهبت الهی در حق   ،م و عرفانکل ایتان یا ت را ندارند چگونه بر بر فهم یک آیه از آن

این شئون محتجب از محبوب  ه  من یشاء کیف یشاء بما یشاء لما یشاء انه هو القادر العلام و ب

هست  اثمار او در این آیه  کلخود در نزد ظهور او نگشته که در قرآن قبل خداوند نازل فرموده که 

  شیء کللتعلموا ان الل علی  بینهن  مر  الل الذی خلق سبع سموات و من الارض مثلهن یتنزل الا»  

خواستند اظهار عجز از برای مظهر    کل  هولی در وقت ثمر  «شیئ علما  کلقدیر و ان الل قد احاط ب

 ل آنکه از برای این اقرار خلق حاقدرت و دون علم از برای مظهر علم نمایند و 
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آیاتی که خداوند بر او نازل  ه که مظهر قدرت و علم الل هست بالل یظهرهمنکل و اگر در اند هشد

  ه بیان رسیده و الا چه بسا اشخاص که قرآن خوانده و از ثمر  هثمره  فرماید کسی موقن گردد بمی

که قائم آل محمد )ص( است محتجب    ،علم است از برای مظهر این آیه   قدرت وه  اون که اقرار ب

الا قدرت    شودمی ن  گشته زیرا که مثل آن حضرت را مثل این آیه فرض کن چنانچه در این دیده

از برای این خلق شده و امروز از    کل ،الا قدرت الل و علم او  شودمیالل و علم او در اون دیده ن

آنکه نظر در مظهر علم و قدرت او ننموده و علم او نیست الا در نفس خود  ه او محجوب مانده ب

الوهیت ه خلق خود و قدرت او نیست بر شیئ الا در نفس خود به نفس خود و در خلق خود به ب

جوهر که    کلست جوهر ا  ربوبیت خود اینه در خلق خود ب  الوهیت خود و ه  خود و در خلق خود ب

گرد  می ایمان او نگردد لا شیئ  ه  این شئون علمیه مؤتفکه که اگر مقترن به  از او محتجب ب  کل

  ،محتجب  گرددمی جوهر علم در حق ثابت    کلئ نباشد  که اگر علم ش  به اوایمان  ه  مفتخر و ب

و اشر مردم در نزد ظهور    کنندمیعلم و حکمت ن  هثمره  گویا امواتند و نظر ب  کلاین است که  

 کنندمیقدر تعقل ن  و حال آنکه ایناند  هعلم معزز گرفته  آنهائی هستند که خود را بالل  یظهرهمن



 

 

تعلم این علوم  ه  که علم ایشان از برای فهم کلمات او بوده از قبل و در حین ظهور او چه احتیاج ب

و حال آنکه کلام او ظاهر و مراد او باهر است چنانچه در این ظهور هر کس بوده مشاهده این  

   .مطلب نموده و الل یحقق الحق و هو خیر الحاکمین

الباب الحادی و العشر من الواحد الرابع من یتجاوز عن حد البیان فلا یحکم علیه الإیمان سواء  

 کان عالما او سلطانا او مملوکا او عبدا 

خلق خود فرموده و حدود از   کله ملخص این باب آنکه خداوند در حین نزول بیان نظر ب

ئ  که هیچ نفسی در جنت بیان بقدر ش  دهو برای خلق خود در هر مقام که واقف باشند مقدر فرم

علو ه  ئ آن شئ را بر شهئ حکم فرموده که مقتدرین بر  و مضظر نگردد بلکه از برای هر ش  محزون

 کمال برسانند 
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که از جنت خود ممنوع نگردد مثلا لوحی که در آن چند سطر نیکوئی نوشته شده باشد جنت او  

انواع تذهیب و طرز و شئونی که در مرقعات ممتنعه ممکن است که جاری ه این است که آن را ب

اعلی درجه امکان خود رسانیده که اگر ه او را ب ،نمود در حق او جاری سازند آن وقت مالک او

ع ظاهر نسازد او را از جنت خود ممنوع داشته و مؤاخذه ق فوق آن در علم او باشد و در حق آن مر

از آن نفس خواهد شد که با وجود قدرت چرا منع فیض نمودی و هر نفسی که از حدود بیان  

ولی مراقب نفس    گرددمیحکم ایمان نهب تجاوز کند سوآء کان اعلی الخلق او ادناه محکوم ب

نفسی نفس خود را که  ه حکم نکرده که اون قبل از آنکه بشناساند بالل یظهرهمن  خود بوده که بر

حدود بیان حکم خواهد فرمود ولی حین ظهور بر کسی نیست که لم و بم  ه  اعلی جنت او است ب

در حکم او گوید زیرا که حدود بیان کلا از او است ولی مراقب ظهور گشته که مثل ظهور مثل  

تجلی بر سکان جبروت خود خواهد فرمود چنانچه در حین   ةبآی  ةنزول بیان است حرفا بحرف و آی

رسید مراقب باشید حین   کله  کم ببیان حین تجلی بر دو نفس واقع شد تا آنکه کم  هظهور نقط



 

 

اسم او ه اهل بیان ب کلبیند که میظهور را که اگر بر نفسی واقع شود منفطر نگردد از عظمت که 

  ه گردند و یک دفعه بشنود که او بوده که شب و روز با او بوده زیرا که مثل همین در نقطمیقائم  

خدا که اول  ه و پناه برید ب نهایةقرآن تصور کنید و قبل از آن الی آدم و همچنین در بعد الی ما لا

حق نگردید و شرف اول ایمان را درک کنید اگر چه ببینید وحدت ه  مخطر در حق او بدون خطور ب

حجت الل بالغه است در همان حین وحدت اگر تصور کنید چنانچه امروز حجت رسول  را ولی  

مؤمن هستند و همین حجت بعینه در صدر    به اوبینید ما لا یحصی که  میالل )ص( که قرآن است  

ن نیر اعظم نکرد در هر حال مراقب نفس خود بوده  به او اسلام بوده و تا هفت سال کسی اقرار  

و من لم یحکم   ه»که از حدود بیان تجاوز نکنید و این مطلب هم در قرآن محقق بوده چنانچه آی

با دو دنو دیگر که در دو آیه دیگر مسطور است نازل شده و    «بما انزل الل فاؤلئک هم الکافرون

اند از حدود الل و مراقب خود بوده که این آیه را در  کردهبا وجود این می بینید که چقدر تعدی  

جریان نداده که ما نزل الل آن زمان حکم او است چنانچه ما نزل الل در  الل  یظهرهمنحق حکم  

زمان رسول خدا )ص( قرآن بود نه ما نزل الل فی الانجیل و همچنین ما نزل الل فی القرآن امروز  

 کنندمیزعم خود لل  ه ب  کلما نزل الل فی البیان است نه ما نزل الل فی الفرقان و از این است که  

 و حال آنکه  
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زیرا که ذات ازل مقدس است که بر او حکمی یا دون حکمی  کنندمی آنچه  کنندمیبر خدا آنکه 

ان الذین  ه»بودن وارد شود بل این در مظهر مشیت اولیه است در حقیقت اولیه چنانچه نص قرآ

بر او حکم بر حکم شئون این مطلب جاری است  کلو همچنین در   «یبایعونک انما یبایعون الل

ه خدا است بلکه این مطلب را اهل بیت از قبل تنزل داده و در حق خود هم جاری فرموده ب

عرف الل  فقد  من عرفکم    »حقیقت ثانویه چنانچه زیارت جامعه کبیره مملو است از این نحو بیان

و خدا    «و من جهلکم فقد جهل الل و من احبکم فقد احب الل و من ابغضکم فقد ابغض الل

دنیا کرده و احدی  ه خوانند و ائمه رجوع بمیداند که امروز در فرقه شیعه چقدر این زیارت را می



 

 

خوانند نه این است که حجت خدا  میشناسد و لا عن شعور شب و روز این زیارت را  میایشان را ن

بالغ نباشد مثل اینکه در حین ظهور رسول الل )ص( وعده عیسی )ع( در حق نصاری ظاهر شد  

باشند و  میمنتظر    هن وعده آولی تا امروز هنوز باقی مانده و ب  «یاتی من بعدی اسمه احمد  »که

این بواسطه این است که  اند ه همین اعتقاد مانده کرور کرور می بینی که در ملت فرنگ هستند ب

باشد و الا   قرآن  که  را    ،حین ظهور  کلتعقل در حجت رسول الل ) ص( نکرده  وعده عیسی 

زعم خود  ه  قدر که محتجب مانده در نار مخلد گشته و ب  مشاهده می نمودند که ظاهر شده همین

این  الل  یظهرهمنوز منتظرند ای اهل بیان ترحم بر خود نموده که در وقت ظهور  در دین خود هن

حقیقت ثالثه در حق شیعیان خود هم ذکر فرموده  ه ب تحکم اهل بی مظهر قسم نگشته و در مقام

واسطه قول امام علیه  ه  ب کنندمیبینی که در دین اسلام زیرا که این همه بزرگی مجتهدین که می

الراد علیه الراد علینا و الراد    »این است که  هالسلام است که فرموده در حدیث مطول که محل ثمر

مطلب را و در  اند  هبلکه از این هم تنزل داد  «الراد علی الل  هعلینا الراد علی رسول الل و الراد علی

چنانچه در حدیث تفسیر شرح بقره ذکر شده که جوهر ذکر این  اند  هحق مؤمن هم جاری فرمود

زل  چهار درجه تنه  و حال بین که مردم ب  «من سر مؤمنا فقد سرنی و من سرنی فقد سر الل   »است

نازل    «لا تقدموا بین یدی الل  »که در حق او آیه  شودمیلل دیده نا نموده و در مقام حقیقت که غیر

ولی  اند  هگشته چگونه متحملند اگر چه بعضی در این آیه تقدم بین یدی الرسول )ص( را گرفت

 خلاف مراد الل هست زیرا که در نفس آیه ذکر رسول شده بلکه مراد شمس حقیقت است 
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ه  الا الل این شئون متکثره در این باب ب شودمیاعلای رسول بوده باشد که در او دیده ن ةکه جه

 .جهت اخذ ثمره است تا کسی از مقصود محتجب نگردد و الل خیر الحاکمین

 

 



 

 

 بقاع کانت فوق الارض   کل الباب الثانی و العشر من الواحد الرابع فی ارتفاع  

بقاعی که قبل بوده   گرددمیظاهر  عندالل  ملخص این باب آنکه در هر ظهوری که من  

چنانچه امروز کسی در دین رسول الل می بیند بقاع اوصیای عیسی را بلکه اسامی    گرددمیمرتفع  

قبوری که بر فوق ارض    کلآنها را نمیدانند چگونه و محل قبور آنها برسد و همچنین بعد ظهور آن  

  ت بنس  که   از مظهر نبوت گرفته تا مظهر شیعه منتهی گردد بلکه قبوری  گرددمیمرتفع    ،مرتفع است

انبیای قبل میدهند در کوفه یا در سایر امکنه باید مرتفع شود و همچنین محل بیت چنانچه می  ه  ب

مقامی که از برای ایشان ه  روند و امت عیسی )ع( ببینی که امت موسی )ع( به بیت المقدس می

در نفس طین شرف نیست بلکه جوهر    ،کعبهه  امت رسول الل صلی الل علیه و آله ب  مقدر فرموده و

قبور یکی از  ه  امروز ببین حد مردم را که ب  .گرددمی شرف امر الل هست در هر جا که ظاهر  این  

  کل است چگونه میروند و از مظهری که اثبات نبوت و ولایت و دین   به او اولاد ائمه که منسوب 

محتجب شده و الا در جبل ماکو ساکن نگشته و این را تعجب مکن    گرددمیآیات نازله بر او  ه  ب

اعمال دین خود عمل  ه  و تصور کن ظهور رسول الل )ص( را در قبل که امت عیسی )ع( چگونه ب

کردند و آن شمس حقیقت تا هفت سال در عبادت می  کردند و رهبانها در معبدهای خودمی

  ت شناختند محتجب و حال آنکه از حین بعثیمکه بر ید اشخاصی که حق او را نمجبلی از جبال  

هر صاحب حقی که از امت عیسی )ع( بود منقطع گشت الا آنکه در ظل او   آن حضرت حق از

از ظهور نقط بعد  ب  هواقع شود و  بینی که چقدر خلق  روند و طواف  می مکه  ه  بیان هر سنه می 

قول او کعبه است در این جبل وحده است و او بعینه همان  ه  و حال آنکه کسی که کعبه ب  کنندمی

قائم    به او  کلطالع شود یک شمس زیاده نیست و    نهایةرسول الل مثل شمس است اگر ما لا

شأنی که ظاهر است  ه  هستند این است که در هر ظهور بعدی ظهور الل اشرف است در حق مظهر ب

ظهورات و آن ظهور از برای قائم    کلظهورات قبل از برای رسول الل )ص( خلق شده و    کلکه  

خلق الل  یظهرهمن آل محمد )ص( خلق شده و کل ظهورات و ظهور قائم آل محمد )ص( از برای  



 

 

خلق الل  یظهرهمناز برای ظهور بعد  الل  یظهرهمنظهورات و این ظهور و ظهور    کلچنین    شده و هم

 مناین ظهورات از برای بعد بعد  کلشده و 
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و از برای   گرددمیشمس حقیقت طالع و غارب    نهایةچنین الی ما لا  خلق شده و همالل  یظهرهمن

نیست طوبی ازبرای نفسی که در هر ظهوری مراد خدا را در آن ظهور    او بدئی و نهایتی نبوده و

شئون قبل کرده و از او محتجب گردد زیرا که امروز آنچه که در اسلام بر پا شده  ه  بفهمد نه آنکه ب

واسطه همین  ه  عیسی )ع( مرتفع شده ب  نواسطه بعثت رسول الل )ص( شده و آنچه که از دی ه  ب

ه  بینند که آنچه در بیان واقع شده ب مینظر کنند الل یظهرهمنبعثت بوده و همچنین اگر در ظهور 

ب نظر  اگر  آن روز  بوده و  نه  ظهور ذات حروف سبع  او  از  نمایند محتجب  امر  ه مانند بمیمبدأ 

آن مفتخر و عاملند ه  خوابیده و ب  نهایةظهورات مرتفعه در بیان که در نزد هر حکمی نفوس ما لا

او در ظل یک کلمه او است که بفرماید نزد  این ظهورات بیانیه    کلکه    شودمیه  انچه امروز دیدنچ

فرماید تا اعظم از آن نازل فرماید و همین قسم بین این ظهور را که میقد ارفعناه ولی آن را رفع ن

 . قدیر  شیءکلفرماید و الل علی میارتفاع نه تا خداوند اعظم از ظهور قبل ظاهر نفرماید امر ب

 

 



 

 

 الباب الثالث و العشر من الواحد الرابع  

فی ارتفاع بقاع الواحد و حکم من ملک شیئا من بقاع فوق الارض بان لا یجوز صرفه الا فی  

 تلک البقاع  

عوالم   کللیلی نیست مگر آنکه مظاهر حقه و دون حقه که در    و  مخفی نباشد که هیچ نهار

ارواح انسانیه من لدن آدم تا امروز در هیاکل انسانیه   کلبوده در فوق این ارض ظاهر و باطن و  

متنعم و همین قسم هیاکل دون مؤمنه در هیاکل ناریه معذب ولی در هر ظهوری حکم خاص  

ظهور بیان    نر در بطون و در ایگاتباع و بعد از غروب مرتفع الی ظهور دیه  مأمور ب  کلظاهر و  

خداوند دوست نداشته مقعد مرتفعی بیند الا مقاعد محمد و آل محمد )ص( و ابواب هدی را  

نوزده مقعد مرتفع نظر  ه  دارد که بمیکه دوست    گردد میحروف واحد تعبیر  ه  که در این ظهور ب

فرماید و مقاعد سایر نبیین و صدیقین و شهداء و مؤمنین که افئده ایشان محال اسماء و امثال بوده  

را    کلو هست در ظل این مقاعد مستتر تا آنکه بر مردم امر صعب نگشته که اگر کسی خواهد  

عند    عندالل و  گرددمیدر همین واحد اول است که تکثر آن محسوب    کلاحصا نماید نتواند و  

 العلم طوبی از برای هر نفسی که موفق شود از برای ارتفاع این مقاعد ممتنعه که محال اولی
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و در علم خدا گذشته که مرتفع شود و خواهد    گرددمینزول ملائکه سموات وارض و ما بینهما   

ممکنات و ظاهر بوده بر    کلالل نبوده و نیست زیرا که او قاهر بوده بر    ةشد و مردی از برای مشی

ا از برای ظهور مشیت او واقع شود که او است بهترین  رموجودات طوبی از برای نفسی که مج  کل

حافظ حدود خداوند در بیان و وعده فرموده خداوند که هر مثقالی ذهبی را مضاعف فرماید آن  

  شیء کلعطا فرماید آنچه که او راضی شود و الل علی    به او دو هزار و در حق او ثبت فرماید و  ه  را ب

قدیر و آنچه امروز بقاع هست فوق ارض ازبرای کسی اذن نیست تصرف کند الا آنکه در همین  

ه  بقاع هست مگر تا ظهور شمس حقیقت است ببقاع مرتفعه صرف کند زیرا که مال خود این  



 

 

شئ و تا امروز که ظاهر نشده غیر این حکم  کل نهج دیگر اذن داده شود که او است امرالل در حق  

ف قبل از ظهور تکلیفی نبوده و نیست  کلمن بعد را خداوند عالم بوده و هست که چه شود و بر م

 . علیم شیءکلو الل ب

 

 



 

 

 الباب الرابع و العشر من الواحد الرابع 

 فی ان من یستجیر بتلک البقاع یأمن و یعفی عنه بما قد عفی الل عنه    

بقاع حروف واحد حق است بر مردم که او را  ه  ملخص این باب آنکه هر کس پناه برد ب

ارض مظهر یجیر و لا یجار علیه است لعل در یوم ظهور    کلپناه دهند زیرا که این اراضی در  

خود حروف واحد پناه برده که از هلاک آن روز نجات ه که قیامت این ظهور است بالل یظهرهمن

خداوند اگر آن روز پناه ه  از برای تقرب ب  کنندمی عمل    کلیابند هلاک ایمانی نه جسدی زیرا که  

علی الارض    کلروند و اگر بصیری باشد بر روی ارض  میهالک    شیءکلوجه در ظل  ه  نبرند ب

دفعه   خلق انسانی است که یک  هدهد که در نفی نرود و در استثناء داخل شود زیرا این ثمرمیرا  

ایشان بردن در مقاعد ایشان رفتن باشد یا ذکر ایشان  ه  ی باطل نگردد و نه این است که پناه بکله  ب

کردند ولی بعد میرفتند و ذکر ایشان را شب و روز  میقبور این حروف  ه  ب  کلچنانچه در کور قرآن  

ه  بیان را نموده ب  هآن حجتی که دین ایشان بر آن بود و تبلیغ رسالت نقطه  از آنکه ظاهر شدند ب

اقوال قبل ه ب کلمحتجب شدند تا آنکه واقع شد آنچه واقع شد امروز در اسلام  کلشئون دنیویه 

ر نفس  محض این هم بود باز به  دهند اگر بمیو فتوی بر نفس خود ایشان    کنندمیایشان عمل  

اسم تعزیه داری سید الشهداء  ه  آمد و حال آنکه کرور کرور اموال خود را بمیایشان امری واقع ن

و بر مقدم بر او کردند آنچه کردن این است حد این خلق افک که    کنندمیسلام الل علیه خرج  

و بر مظهر اسلام    کنندمیآنچه    کنندمیاسم اسلام  ه  حیف لفظ افک که در حق ایشان گفته شود ب

الل تبصرون    نکه رسول الل )ص( باشد کردند آنچه کردند فلتعتبرن ان یا اولی الابصار ثم فی دی

که حکم بر او حکم بر خدا است و    کنندمیگذارند ولی بر مظاهری  میلل    کنندمیاسم آنچه  

گمان خود در اعلی درجه احتیاط و اجتهاد سالکند اگر ه  گردند و بمیاز دین    جدانند و خارمین

پسندید لعل یوم ظهور بر ینفسی وارد نسازید آنچه بر خود نمقرار گذارید ای اهل بیان که بر هیچ  

 در کل  نظر کنید  گردیدمیاز برای آنها نحروف واحد نگردید اگر 
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 کل خوانید که  میو ثواب دعاهایی که    کنیدمی ثواب سور قرآنیه که از ائمه خود روایت    کلدر  

یوم قیامت که در ظل محمد و آل محمد محشور گردید که این اعظم منتی   درکه    گرددمیراجع  

ها وعده داده و حمد  این نوع ثوابه  است که حجج الل بر اولیای خود گذاشته که ایشان را ب

خدایی را که قیامت را بر پا کرد و ایشان آمدند و در راه اثبات کلمه توحید او دیدند آنچه دیدند  

خوانند و تعجب مکن و نظر کن در امت عیسی )ع( که  میها قرآن و دعا آن ثوابه و هنوز آنها ب

منتظرند و از برای او شب و روز متضرعند و حال    « یأتی من بعدی اسمه احمد  »وعدهه  هنوز ب

ت او بر پا شده و هنوز آنها در انتظارند  مآنکه آمد و هزار و دویست و هفتاد سال گذشت و قیا

ترحم بر خود کرده اعمال خود را هباء منثورا نکرده و نفس خود را چنین نفسی کنید که اگر از  

برای نفسی نباشید بر نفسی هم نباشید که این است طریق نجات در دنیا و آخرت اگر عمل کنید  

لعل   کندمیأمت خود  ه  مگر آنکه مظهر آن ظهور کمال نصح را ب  شودمیو هیچ ظهوری واقع ن

اشد فانی نگردد تا حال که این ثمره را ایشان مترتب نشده لعل در کور  یوم ثمره که ظهور بعد ب

تا آدم  آنچه از یوم  الل  یظهرهمنیوم قیامت مفتخر سازید زیرا که در یوم    ،بیان خود را در بین امم

آن روز خلق بوده هستند بر روی ارض بلکه از عوالم قبل آدم هم و عوالم بعد هم امکان آنها در  

که اگر یکی از شماها محتجب شوید    به اوایمان  ه  امم مفتخر شوید ب  کلآن یوم هست در بین  

وجود خود ظاهر گردید اعز از هر نفسی خواهید    هملل خواهید بود نزد او و اگر بر ثمر  کلاشد از  

ب بعد  قیامت  الی  را  و خود  او  نزد  او ظاهر  ه  بود  نزد  از  آنچه    شودمیآنچه  که  نکرده  مفتضح 

جوهر    کلاین است مراد که    شوندمیمطلع    کل  شودمیاید که در یوم قیامت حکمی که  شنیده

خوانند و می  می  کل  شودمیآن ظهورند و الی ظهور دیگر حکمی که  ه  خلق در آن روز مؤمنین ب

مثلا ذکر ابی لهب در قرآن از حین نزول آیه تا امروز هر کس خوانده شاهده   کنندمیبینند و عمل  

احصا نمود که در چند صباح عمر خود از    توانمیشده بر خلق او این است افتضاح نظر کنید  

حق محتجب شد و در نزد هر نفسی که تلاوت قرآن نمود مفتضح گردید حتی در نزد خودش که 



 

 

می شنوند   کلآنکه حکم قیامت را  هم یکی از احیاء است در مقر نار خود این است مراد از آن

 . قلترتقبن ان یا اولی الابصار ثم تتقون

 الباب الخامس و العشر من الواحد  الرابع  

 فی ان لا یجوز لاحد ان یمنع احد اذا    
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مقاعد مرتفعه بر  ه  ملخص این باب آنکه اگر کسی خواهد پناه برد ب   یستجیر بتلک البقاع ان  اراد  

تسلط نفسی بر او و اگر آن نفس صاحب    گرددمیکسی جایز نیست که او را منع کند و از او مرتفع  

ه  دهد مثلا اگر یکی در مشرق ارض باشد بمیحیا باشد در مقعد خود هم اگر پناه برد او را پناه  

اجلالا لل عز و جل فی ذلک الدین    شودمیاین مظاهر پناه داده  ه  اسم پناه به  دیگری پناه برد ب

 .انه خیر مجیر و نصیر

 

 



 

 

 الباب السادس و العشر من الواحد الرابع 

 فی ذکر بیت الحرام   

خص این باب آنکه لم یزل از برای خداوند مکانی نبوده و لا یزال نخواهد بود و در  لم

خود داده او بیت او شده و محل طواف ملائکه سماء و ه  هر ظهور مشیتی هر ارضی که نسبت ب

که اگر در    گرددمیطائف بر حول امر او هستند که ظاهر در این طین    کلاهل ارض گشته بلکه  

نفس طین بود باید لم یزل و لا یزال متغیر نگردد اگر چه بر اهل افئده ظاهر است که مثل آن طین  

مقاعد بیت متغیر گردد یک    نهایةهم مثل امر است و مثل امر هم مثل شمس است اگر بما لا  

ظهور بعد و الا بعینه همان ه  بیت بوده این است که تبدیل آن مثل ظهور مشیت است بالنسبه ب

چنانچه همان امری که در    شود یمطینی که در یوم آدم الی الل منسوب شده همین است که امروز  

است که الل  یظهرهمنو آن محل استواء    تآن بیت بوده امروز همین امر است که در این بیت هس 

عدد اسم الل است در ذرع  ه بعینه بیت من ظهر است که بعینه همان محل کعبه است و حد آن ب

شد می و اگر قدرت بود مؤمنین بالل را هر آینه امر    گرددمیدر عرض و طول که جرز از او محسوب ن

الماس پر گردد و تراب آن اکسیر گردد و ماء آن عطر احمر ولی  ه  که از روی آب تا حد ارتفاع آن ب

بر هر نحوی که ارتفاع صدق شود لایق ولی ظاهر و باطن    شودمیچون که این قدرت مشاهده ن

صفا خواهد بود از شئون دیگر که امروز در بین اولوالصنایع ظاهر است  ه  اگر از مرآت گردد اقرب ب

ن نشده الا آنکه قبل  و در ارض فاء مسجدی هست که در وسط آن بنای مثال کعبه شده وضع ای

 الل در ارتفاع بیت در آن ارض الا آنکه آیت باشد از برای آن ارض از ظهور امر
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فانا قد ذکرت الل علیه لمن قد  هدر موهبت الهی از برای آن ارض طوبی لمن یذکر الل علی ارض

یذکر الل من یذکره و لو کان مثل ذلک انه هو خیر الذاکرین    ی الل المحسنین وزیج  کرفعه کذل

و امر به بیت نیست الا آنکه از این بیت استدلال کنند مستدلون بر بیت توحید و تسبیح و تهلیل  



 

 

الل  یظهرهمنآن بیت را مرتفع سازند و در مظاهر آن نظر نموده که در وقت ظهور    ،و تمحید و تکبیر 

ه از محقق بیت محتجب نگردند همین شجره بود که در هزار و دویست و هفتاد سال قبل امر ب

ولی از   کنندمی گذارد الا آنکه هفتاد هزار نفس بر حول آن طواف  میحج فرمود و هیچ حولی ن

ظهور محقق بیت بین چقدر گذشته و هنوز یک نفس بر مقصود او مطلع نگشته و اخذ ثمره نکرده  

مؤمنین   قلوب  الل  بیت  آنکه  اوو حال  اون  به  که  باست  مؤمنین  امروز الل  یظهرهمن ه  ها  هستند 

و اگر مردم بر حول بیت حقیقت   به اوآنچه در قرآن نازل شده نه مؤمنین  ه  بیان عاملند به  مؤمنین ب

شد همین قدر که نکرده بر اعناق خلق ثابت گردید که بر حول طین  طواف کرده امر بر بیت نمی

محتجب نگردند این است او کنند  تا آنکه حد خود را شناخته و در یوم ظهور او از  به اوسوب من

وم ظهور او از برای نفس او صاعد  یاین واسطه در  ه  حج که در سبیل امر او رافع گردند لعل ب  هثمر

  کنند میگردند در کور قرآن که ثمره گرفته نشد زیرا که هفاد هزار نفس که بر حول آن بیت طواف  

یک نفس در نزد او نیست چگونه ثمر گرفته    حال محقق آن بیت در جبل ماکو است و غیر از

قرآن جائی که حول امر او در طینی اینقدر  ه  شده و حال آنکه لایق بود که حین ظهور مؤمنین ب

طواف کنند ولی همان حرف    نهایةحول امر نفس او در حین ظهور او الی ما لا    کنندمیطواف  

های خود را  که اموالو نفوسی  کندمیشین که پای پیاده به بیت او رفته حال بر او این نوع حکم 

 کنندمیحال بقدر یک قطعه ارض که در اون ساکن باشد از او منع  اند  هصرف در راه بیت او کرد

نتیجه گویا میت   کنندمیاین است حد خلق که همیشه لا یشعر حرکت کرده و   یوم اخذ  و در 

قدری بخود آمده ای اهل بیان و مستعد   شودمیردند و مشعور به ایشان مراد الل در اوامر او نگمی

 ظهور محقق بیت گردید  
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بیند ایشان را و مغفرت بر  می  طائفین حول بیت خود در بطون خود وه  فرماید بمیکه او مباهات  

فرماید اگر در سبیل حج بعضی با بعضی خوش سلوکی کنند چنانچه خود در سفر یمایشان نازل  

نمود و از رفیق خود که هم منزل او بود بقدر یک فنجان مییه کلهای  مکه دیدم که نفسی خرج



 

 

نمود در کشتی بواسطه آنکه عزیز بود چنانچه خود من از بوشهر تا مسقط که  میآب از او مضایقه  

مدنی گذرانیده مراقب خود باشید که در  ه  ده روز طول کشید چون میسر نشد که آب بردارند ب

خداوند از بیت طین و  ه  هیچ حال بر هیچ نفسی حزن وارد نیاورید که قلوب مؤمنین اقرب است ب

و هر کس قدر قیراطی    گرددمیسوی خداوند در بیت او که دعا در آنجا مستجاب  ه  تقرب جوئید ب

و هر کس تواند    شودمیدر دنیا عطا کرده    به اودر راه خداوند صرف کند با عرفان رب بیت الفین  

که    گردد میدین کسی قبض روح  ه  که رود بلا آنکه در سبیل حزنی بیند و نرود در حین موت ب

کتاب قبل باشد ولی هیچ شیئ در سبیل حج اهم از آن نیست که تکسب اخلاق نموده  ه  بمؤمن  

که اگر با نفسی باشد نه خود محزون گردد و نه او را محزون کند چه در سبیل مکه امری که اقبح  

شد نزاع حجاج بود با یکدیگر چه این امر در هر میاز هر امری بود نزد حق و هبط عمل ایشان  

حال حرام بوده و هست و سنت مؤمنین غیر از حلم و صبر و حیاء و سکون نبوده و نیست بلکه  

این مردم که در حول او اطراف کنند مراقب خود بوده که دین الل اوسع  از مثل  بیت بیزار است  

ه  ئ هست و کسی که فصل منزل او با بیت بحر باشد از اون عفو شده و اگر استطاعت بشر  از ه

عندالل  نفسی مؤمنی از ذوی القرابه خود عطا کند که معفو خواهد بود و  ه  ن بهم رساند بقدر آ

د علی الل وارد نیاید زیرا که در  ف حج او این امر نشده الا آنکه در سبیل حزنی بر وا  گرددمیمقبول  

توان جمع نمود بلکه اگر تجار هم منع  میو اسباب مثل بر ن  گرددمیبحر غیر از حزن متصور ن

رکوب بحر را نمایند در جائیکه بتوانند اقرب است در این دین از برای سکون ایشان و الا اگر  

   گرددمینباشد نظام عالم مختل 
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دهد نیکوکاران  میاعمال خود متقرب الی الل و خداوند جزا  ه  و اهل بحر لابد هستند و بمیگردد  

 کنندمیرا چه در بحر باشند و چه در بر و مضاعف فرموده خداوند ثواب عبادی که در بحر حرکت  

ی  زبواسطه تعب ایشان اگر در دین خدا باشند و با هم بر خیط محبت حرکت نمایند و الل یج

المحسنین و لایق است بر سلطانی که در ملک او حرم الل هست بل بر هر صاحب ملکی لایق  



 

 

قطع آن از اول تا آخر آن عمال گذاشته که اخبار و خطوط   کلاست که در حدود بلاد خود در  

طرفی رسانده چنانچه در ارض فرنگ این نظم با کمال علو منظم است  ه  آن ارض را از طرفی ب

  کل گردند ولی این امر را عام فرماید که  میایام معدوده مطلع    لیالی و ه  و اخبار چندین ماه را ب

لابد ظاهر خواهد شد واگر در آن ارض اسباب  الل  یظهرهمنر کنند که  ببتوانند این نوع کسب خ

میان   در  رسیدن کتب  و  خبر  ب  کلوصول  زودتر  الل  عباد  باشد  مشرف  ه  متداول  هدایت  شرف 

گردند و اگر نفسی بقدر تسع تسع عشر عشر آنی زودتر ظهور را بشنود و ایمان آورد بهتر است  می

الارض را مالک شود و در راه خدا انفاق کند از این جهت است که    ما علی  کلاو که  از برای  

این امر شده لعل یوم ظهور آن نیر اعظم اسباب شرف هدایت بندگان او منظم باشد ولی تا عام  

سبیل وصول از برای آن داشته باشند   کلمگر وقتی که    کندمیخدام آن درگاه نه  نگردد سرایت ب

و الا امروز هم چاپار هست در نزد صاحبان حکم ولی چه ثمره که مستضعفین را سبیلی بر اون 

قطع بلاد خود حکم آن ارض را مطلع گردد   کلنیست و لایق است بر هر صاحب حکمی که از  

ه  باشد که اگر در ادنای ارضی یکی از شیعیان آن نیر اعظم باشد سبیلی ب  کل و سبیل از برای  

 .نظمی که در ملک ظاهر است و الل یحب المنظمینه سوی شمس هدایت داشته باشد ب

 

 



 

 

 الباب السابع و العشر من الواحد الرابع 

و من اراد ان یرفع هذا حل علیه یأخذ و لو لم یرض صاحبه لان الل  حول البیت لا یجوز بیعه    

 احق بملکه من عبد الذی یملکه ذات سنین  

ملخص این باب آنکه هر صاحب اقتداری که خواهد بیت را مرتفع سازد یا مسجد الحرام  

استقلال  ه  ب  شیءکل حول آن آنچه خواهد بر کسی نیست که اظهار مالکیت نماید زیرا که مالک  

ملک خود از برای نفس خود این است امر الل اگر چه مکروه ه  خداوند است و او است احق ب

دارد نفسی که اظهار کره او رضای خدا است زیرا که بر او است که راضی گردد بر آنچه خدا او  

 .را امر فرموده که او را خلق کرده که اظهار مالکیت شیئ نزد او تواند کرد و الل یحب المتقین

 



 

 

 الباب الثامن و العشر من الواحد الرابع 

الی ذلک البیت الا بالغناء الذی لا یری فی السبیل من حزن و یؤتی بعد    ج فی ان لا یجوز التعار   

مثقال من ذهب لمن یخدم رکن الاول و الثانی و الثالث و الرابع من البیت لیقسمن    ة وفوده اربع 

علی انفسهم و لا یحل لهم ان یسئلوا عن ذلک الا و ان یؤتی من یفد علیهم و یعفی عن المملوک  

 ن یسرق فی الطریق و عمن لا یقدر م عن الصغار و ع   و الذی یخدم فی الطریق و 

سوی او در سبیل او متلذذ ه  حج نشده الا آنکه مرتفعین به  بامر  ملخص این باب آنکه  

غنا تا آنکه محزون نگردند در سبیل  ه رضای او و تکلیف مرتفع شده از دون مستطیعین به شوند ب

او و بر هر نفسی در عمری یک مرتبه واجب شده تا اونکه بر او صعب نیاید وفود بر آن و خریدن 

لقای رب خود و در  ه ز گردند بئنفسه فاه از برای میت نهی شده تا آنکه کل در حین ظهور حق ب

محل استقرار او در نزد ظهور قبل او و اگر بر نفسی لازم آید همین قدر ه  ز گردند بئحین بطون فا

که وافد نگردد و موت او را درک کند اگر در قصد او بوده و نرفته بر خدا است که جزا دهد او را  

 ل جنت فرماید با اعظماحسن جزا و او را داخه ب
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عطاء و تکلیف را از نساء برداشته تا آنکه بر آنها مشقتی در سبیل وارد نیاید و اذن داده سکان   

را که در هر حول حج را نموده زیرا که از برای ایشان   آن محل عزه ارض بیت خود را و مقربین ب

مثل دیگران صعب نیست و کدام نفس است که در ارض حرام الل واقع شود و طواف حول بیت  

اذن فرموده وافدین را که چهار مثقال ذهب بیانی که هر مثقال نوزده نخود است بر نوزده    نکند و

امر قائم بر رکن تسبیح قائم باشند  ه  ب  کلسرائر خود ساکنند عطا شود که    نفسی که در حول بیت بر

الل کمال عزت را مرعی   ن را امر فرموده که بر وافدین بیتبیان گردد و ایشا  هکه مدل بر ظهور نقط

تکلیف خود عمل نموده که ه  فین بکلداشته و سؤال از عطیه محبوب خود نفرموده تا آنکه خود م

ه ب  علو است و نوزده نفس بالسویه موهبت خدائی را در هر سنه تصرف نموده و  عز وه  اقرب ب



 

 

شکر محبوب خود شاکر گشته و بر حریرهای ماموره که در نسخه عربی ذکر شده و سرائر مرفوعه  

ملونه که در رکن اول سفید و در ثانی زرد و در ثالث سبز و در رابع قرمز و شئونات محبوبه ممتنعه 

غیر  رموز    ،کلن عز وافدین و عز ایشان است در اسباب ماء واحد صرف نموده که در  به او که  

هست  الل  یظهرهمناز برای استعداد یوم ظهور    کلمتناهیه در نزد اهل حقیقت بوده و هست که  

سوی اون و بر حافظان بیت حفظی نیست الا  ه  که حین ظهور او بر حاجیان حجی نیست الا ب

امری    ،حفظ آن و بر خدام مقاعد واحد خدمتی نیست الا خدمت او و بر هیچ شأنی از شئون دین

امر او این است مراد اگر کسی درک کند و عفو از چهار مثقال ذهب شده بر اشخاصی  نیست الا  

که قدرت ندارند بر آن و بر ممالیک و خدام و صغار و من یبتلی فی السبیل از فضل و رحمت  

اون    منزل  این احکام نزد   کل فین در مواقع تکلیف خود که  کلخود تا آنکه سر مشقی باشد از م

 بین الکاف و النون است لعل نفسی اخذ ثمر نماید در یوم ظهور 
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منزل او و در هر زمان از برای حفاظ بیت حقیقت نفوس مقدسه بوده و هست که ناظر در   ظهور  

علم باطن بوده که اون در رکن رابع ظاهر ظاهر است در رکن اول و از برای او است وضع بیت  

بیت از برای عزت او است که   از لیل و نهار عدد هشت واحد و ارتفاع تو حال آنکه بر او گذش

ه  امرالل نباشد و ب  از قبل بوده و در بعد خواهد بود و هیچ نفسی نه که در رقبه او  کلبر اعناق  

قیقت اولیه و مظاهر حی او از یوم آدم گرفته تا امروز حتی آن نفسی  حهمان خاضع است از برای  

امر او است که ساجد است و از اول  ه  ماند از طلعت حقیقت شب و روز بمیهم که محتجب  

داند از اعلای خلق گرفته تا ادنای اون مثلا اگر  میخر در رشته طاعت او است و خود نعمر تا آ

امت عیسی )ع( سجده نکردند از برای رسول خدا )ص( ولی اوامری که از عیسی )ع( بر اعناق  

ور عیسی )ع( در زمان  هایشان بوده همان سجده ایشان است از برای رسول خدا )ص( زیرا که ظ

خود همان ظهور حقیقت بوده و همچنین قبل قبل را نظر کن و بعد بعد را مشاهده کن در هیچ  

حقیقت   ههمان شیئیت از برای نقطه  نیست الا آنکه ب  شأنی از برای هیچ شیئ شیئیتی نبوده و



 

 

عابد است ولی خود   به او ساجد و خاضع و خاشع و قانت و ذاکر بوده و هست و لم یزل خدا را 

ن ب  گرددمیملتفت  را  او  بشناسد  اگر  منقطع    کلاز    هکله  که  چنانچه ه  ب  گرددمیخود  او  سوی 

شناخته چگونه در نار حجاب  ناشخاصی که شناختند رسول خدا را چگونه ایمان آورده و آنها که  

ه ب  کل چنین قبل قبل او را فرض کن و بعد بعد او را نظر کن این است عزت الل که    مانده و هم

الا از مخلصین هزار و دویست    کندمیعبودیت از برای او مفتخرند اگر قبول کند و حال آنکه قبول ن

 و هفتاد سال از بعثت گذشته 
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حج رفته که  ه آخر واضع بیت خود ب هبر حول بیت طواف کردند و در سن نهایةو در هر سنه ما لا 

را شناخته که در قبضه  کلحج آمده ولی احدی او را نشناخته و او ه هر فرقه ب دید که ماشاءالل از

شناخته و با او حج کرده همان است که  میو کسی که او را    کنندمیقول قبل او حرکت کرده و  

که خداوند   او گذشت  بر  واحد  اوعدد هشت  ب  به  اعلاء  ملأ  در  فرمود  و  ه  مباهات  او  انقطاع 

 کلاخلاص او در رضای او نه این است که بر او فضل خاصی شده بلکه همان فضل در حق  

خود را محتجب داشته از آن فضل زیرا که در آن سنه ظهور کتاب شرح سوره یوسف    کلشده ولی  

رسید ولی چون نظر کردند دیدند رفیق ندارند در تصدیق همه واقف شدند و حال آنکه    کله  ب

که همین قرآنی که حال این همه مصدق دارد هفت سال در بحبوبه عرب بود و   کنندمیتصور ن

یت حجت حجه ظاهر نبود ولی آن نفس چون نظر به مصدقی غیر از امیر المؤمنین علیه السلام ب

فرماید از هر  میدیگری نکرده این است که یوم قیامت خداوند سؤال  ه  نموده موقن شده و نظر ب

فهم او است نه به  نفسی ب اتباع او نفسی را چه بسا نفسی حین استماع آیات خاضع  ه  آنچه 

فند نه بغیره و در  کلبنفسه م کلاین است که   کندمیو متبع اون ن کندمیو تصدیق حق  گرددمی

اعلم علما با ادنای خلق یکسانند در حکم چه بسا آن ادنی تصدیق کند و الل یظهرهمننزد ظهور 

گردند و اگر هر  میاتباع بعضی داخل نار  ه  آن اعلم محتجب ماند این است که در ظهور بعضی ب 

عز امر نکنند بلکه نظر  ه گردند و نظر بمینفسی بقدر فهم خود عمل کند اقلا اهل فطرت متغیر ن



 

 

حجیت کرد اگر چه رفیق نداشت ولیکن  ه بما یعز العز کنند چنانچه آن نفس در حین ظهور نظر ب 

رفیق خود کردند محتجب ماندند و در آن سنه از حج  ه  بر حق بود ولی دیگران که نظر بعندالل  

بیت بوده محروم گشته و او که عارف بالل و آیات او شده حج کرده با    تواقعی که عرفان مذو

حق اون ه  عدم تصدیق به  بیت بو بر طائفین حول    به اومؤمن بوده    اشخاصی که در آن حول

 حکم غیر حق بر ایشان شده نه این است که نشنیده باشند که اگر نشنیده بودند  
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بودند   ب کلمنشنیده  مانده و  اعتنا نکرده محتجب  نبودند ولی شنیده و چون  زعم خود در ه  ف 

رضای خدا حج کرده ولی عندالل از ایمان محتجب مانده که حج شأنی است از شئون ایمان 

ای اهل بیان ترحم بر خود کرده و یک دفعه اعمال خود را باطل نکرده و در نزد ظهور کمال 

شأنی ظاهر ه ولی ب کنیمیدانی که ظهور است که اگر بدانی منتهای دقت را میدقت را کرده ن

   .بالغ باشد و الل خیر الحاکمین کلحقیت کرد که حجت بر تو و بر ه که بتوانی یقین ب شودمی

فی ان النساء باللیل یدخلن المسجد و یحضرن السرائر     الباب التاسع و العشر من الواحد الرابع 

 لمن یکن فی تلک البلد من نسائهن   ئه عشر مر   ة عند تسع 

واف نموده طملخص این باب آنکه برنساء آن ارض و قرب او اذن داده شده که در لیل  

و در نزد سرائر اربعه علیها تسعه عشر نشسته و به تسبیح و تقدیس و تحمید و توحید و تکبیر خدا  

منازل خود نموده و عطای چهار مثقال ذهب در حق ایشان در عمر است  ه متلذذ گشته و رجوع ب

وفود بر بیت و آنچه مایه تقرب ایشان است  ه  از برای هر نفسی نه در هر وقت که موفق شوند ب

رضای اقران خود و حب ذریات ایشان است که اگر نفسی آنچه تواند بر ذریه خود قبل از تکلیف  

سوی ه  تقرب جوید ب  به او اظهار لطف و رحمت نماید اعظم است از برای او از هر طاعتی که  

ند امر فرموده والدین را که در حق ذریه خود با منتهای حبی که ممکن است  خداوند خود و خداو

ذیارت    کلو امر فرموده  الل  یظهرهمنظاهر سازند و اون را حب خود خوانده اعظاما ل  در حق ایشان



 

 

و اولوالقرابه خود بر شئون ادبیه که داب آن زمان است سلوک نموده که   را با ابوین و اخوین 

از برای یک   کلو اولوالقرابه او  الل  یظهرهمنغباری بر قلوب ایشان ننشسته لاجل اجلال والدین  

و او است   شوندمی گردند و زنده  میو قبض روح    شوندمیو رزق داده    شوندمینفس است که خلق  

اسمی ظاهر و در هر بطونی در اوج عزتی محتجب که ه ظهوری ب رمقصود لم یزل و لا یزال در ه

 اگر غیر از این باشد کجا توان 
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چنانکه این کلمه که  ندکمیلا اله الا الل گفت زیرا که آن آیتی است که دلالت بر آن کلمه  توان

بر توحید خداوند عز و جل   بر ذات    کندمیحروف است دلالت  الهیه هم دلالت  آن کینونیت 

 له طائفون کلو ما من ا له ا لا الل ا نا  کندمیاقدس وحده وحده 

 فی بیان المسجد   الباب الاول من الواحد الخامس   

که محل ظهور جسد   آنکه اول ارضی  باب  این  گردد  الل  یظهرهمنملخص  او ظاهر  در 

هست و هر قدر   مسجد الحرام بوده و هست و همچنین در نقطهء بیان سر حقیقت مشهود بوده و

یومی که محل طین الل  ه  هست چنانچه خواهد رسید ب  که توان ارتفاع داد امرالل را لایق بوده و

مصلیان چنانچه الآن در مکه   صلوة احمد در شطری از شطر آن ارض اعظم قرار گیرد و محل  

ظاهر است که حد اول آن این قدر نبوده بلکه چهار ضعف زیاده مضاعف گشته بر آن و مراد از  

ظهور جسد او این نوع مرتفع گردد که آن محل  ه  انتساب به  این امر این است که اراضی که ب

محل احرام محرمین گردد در طواف بیت او چگونه خواهد بود اراضی اجساد ذاتیه مدله بر تکبیر  

بر   او و اراضی نفوس مدله بر توحید او و اراضی ارواح مدله بر تحمید او و اراضی افئده مدله

تسبیح او که در اول نار محبت مشرق و در ثانی هواء ولایت مرتفع و در ثالث ماء توحید ممتنع و 

 . یده افلا تنظرونعثم ی شیءکلدر رابع تراب وجود متعالی گردد و الل یبدء 

 



 

 

 



 

 

 الباب الثانی من الواحد الخامس  

 من قبل العشر   ة فی ذکر مساجد الثمانی 

ه ملخص این باب آنکه لایق است بر مقتدرین در بیان که هیجده مسجد جدا جدیدا ب

بنا کنند که مدل باشد از برای حروف حی اول و در آنها تسبیح و  الل  یظهرهمناسم حروف حی  

تقدیس و توحید و تعظیم الهی را بجا آورند و در آنها هر قدر که توانند ارتفاع دهند مصباح را که  

عدد اسم مستغاث در آن مساجد لنترهای ه  که ب  شودمیدر آن اسراف نبوده و نیست گویا دیده  

خدا و آیات او و  ه مرتفع آویخته که مثل کوکب سماء مشرق است و در آنجا حاضر شده مؤمنین ب

سوی حیات دنیا که اقلا  ه  نماز گذارده ولی بترسید از آن روزی که همین حروف بر میگردند ب

اسم احادیث  ه  ب  کلردند  کنکرده چنانچه در ظهور نقطهء بیان  مقاعد خود ایشان را از ایشان ممنوع  

ب ایشان داده از  ه  هایی که نسبت بافکه  قبل ایشان امامت در مساجد نموده و خود ایشان را 

مساکنی که در آن ذکر خدا مرتفع میشد ممنوع داشته چنانچه هر کس در این ظهور بوده وقایع  

ی هم راضی نشده بلکه  نادآن را ثبت نموده که در مساجدعالیه که از برای ایشان راضی نشده بر  

 از این هم تنزل نموده تا آنکه واقع شد آنچه واقع 
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و    شودمیهمین حجت این مساجد بر پا  ه  شد نه این است که حجتی بر ایشان نباشد الآن هم ب 

نازل نشده بود چگونه این همه    الل  همین حجت از قبل بر پا شده که اگر و من یعمر مساجده  ب

جوهر دلیل نکرده و از این جهت است که محتجب  ه  مساجد بر پا می شد ولی این خلق نظر ب

که این همه در   نندکمیروند ولی نظر نمیحج  ه  میبینند خلق کثیر ب  کنندمیگردند از حق نظر  می

  شوند یماین همه مشقت در سبیل  ه  و بواسطه چه حجتی راضی ب  کنندمیظل چه شجره حرکت  

و  »این همه خلق اعمالشان بواسطه    کلو حال آنکه    کنند میولی چون مایهء افتخار شده لایشعر  

هست و امروز هست و  الل  یظهرهمناست و همان کلمه در یوم ظهور    «لل علی الناس حج البیت



 

 

بینند در آن امر خود قرینی ندارند این است که محتجب  میدر حین نزول فرقان بوده ولی چون  

و   کنندمی کل  شودمیرسانند و مایه افتخار میهم  ه مانند از مبدأ امر و بعد که از برای خود قرین بمی

شنید امر خدا را چگونه عمل کند چنانچه امروز  میدر آن یوم بود ن  کندمیاگر همان نفس که امروز  

محتجبون در نهرهائی که از بحر  اند هبینی که همان حجت هست و همین قسم محتجب ماندمی

و از نفس بحر محتجبند این است که حکم ظلال    کنندمیحجیت کتاب الل منشعب شده سیر  

و حکم شعاع بر مؤمنین از روی بصیرت و شمس که آیه خود حقیقت است و    شودمیبر خلق  

 .ذکری اذ لا یری فیه الا الل ذلک رب العالمینه متعالی است از اقتران ب

 

 



 

 

 الباب الثالث من الواحد الخامس  

 فی بیان عرفان السنین و الشهور 

امر خود و از ظهور بیان  ه  سنین را ب  کلملخص این باب آنکه خداوند عالم خلق فرموده  

و آن را نوزده شهر قرار داده و هر شهر را نوزده روز فرموده    شیءکلقرار داده عدد هر سنینی را عدد  

در نوزده مراتب    گرددمیحوت منتهی  ه  از نقطهء تحویل حمل تا منتهی الیه سیر او که ب  کلتا آنکه  

حروف واحد سیر نمایند و شهر اول را بهاء و آخر را علاء نامیده و وضع دین را بر این عدد فرموده  

و هر یومی را بهار حکمی قرار داده که متلذذین در این جنت باعلی ما یمکن در امکان متلذذ  

و در چهار ماه بعد   گرددمیگردند و در سه شهر اول که اشهر تسبیح است خلق نار افئده موجودات  

و در شش ماه   شوندمیکه در آن رزق داده    رددیگمکه اشهر تحمید است خلق ارواح ممکنات  

میراند خداوند موجودات را نه موت جسدی بلکه موت از نفی و  میبعد که شهور توحید است  

دهد خداوند عالم عز و جل  میت و در شش ماه بعد که شهور تکبیر است حیات  حیات در اثبا

 و سه شهر  اند هاشخاصی را که از حب دون آن مرده و در حب او ثابت ماند
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اول نار الل است و چهار شهر بعد هواء ازل است و شش شهر بعد ماء توحید است که بر نفوس  

تراب  ه از هواء ازل که او ممد است از نار الل و در شش ماه بعد متعلق ب گرددمیجاری  شیءکل

خلق هم   کلاست که آنچه ظاهر شده از عناصر ثلاثه در آن عنصر مستقر گردد و ثمر اخذ شود و 

کثر از این واحد در واحدند و شهر اول شهر نقطه است و شهور حی در حول او طائف و مثل او  تم

در بین شهور مثل شمس است و سایر شهور مثل مرایایی هستند که ضیاء آن شهر در آنجا مشرق  

 کلمعنی آنکه بهاء  ه  الا آن شهر و آن را خداوند شهر بهاء نامیده ب  شود یمشده و در آنها دیده ن

یکی از  ه هر یومی از آن را ب والل یظهرهمنه مخصوص گردانیده ب شهور در آن شهر است و اون را

حروف واحد نسبت داده و یوم اول که نوروز است یوم لا اله الا الل هست مثل آن یوم مثل نقطه 



 

 

نمایند و مظهر آن را در نقطهء بیان  میسوی او عود  ه  و ب  شوندمی از آن خلق    کلاست در بیان که  

قرار داده زیرا که او است  الل  یظهرهمنذات حروف سبع قرار داده و آن را در این ظهور عرش  

در او الا الل    شودمیاین نحو و او است که دیده نه  مشرق در این عرش و او است منزل آیات ب

و    شودمی آخر شناخته نه  و او است آخر که ب  شودمی ل شناخته نبه اوعز و جل و او است اول که  

و او    شودمیباطن شناخته نه  و او است باطن که ب  شودمیظاهر شناخته نه  او است ظاهر که ب

نفس او و هر نفسی که موفق شود در  ه  از او است و شیئیت او بالل هست ب  کلاست که شیئیت  

ماند از آنچه از  مییوم او و سیصد و شصت و یک مرتبه توحید کند خدا را در آن سال محفوظ  

حفیظ و ثمره این عرفان آنکه در این شهور که شأنی    شیءکلو الل علی    گرددمیسماء تقدیر نازل  

مدل شد بر حروف واحد چگونه است دون آن از خلق حق که شیئ    کلاز شئون خلق است که  

مظاهر امر حق نه این است که محض علم باشد این بلکه اخذ نتیجه  ه  در خود شیئیت نبیند الا ب

ه بیند در خود الا همین مظاهر را و  ارض باشد ن  کلکند و در یوم ظهور همین مظاهر اگر مالک  

 .در نزد آنها خاضع گردد اگر چه مثل این ظهور ظاهر شوند بقمیص قطنی هذا ما ینفع المتقین

 

 



 

 

الاسماء باسماء الل او باسم محمد )ص( و    ة الباب الرابع من الواحد الخامس فی حکم تسمی 

 او الحسن )ع( و الحسین علیهم السلام   ة علی او هما جمعا او فاطم 

ه  ملخص این باب آنکه خداوند اذن فرموده عباد خود را که تسمیه کنند نفوس خود را ب

اسمائی که مدل بر او است مثل عزیز و جبار و امثالهما و بهترین اسماء اسمی است که منسوب  

الل یا جودالل و امثال این نوع  الل یا نورالل یا فضلالل یا جمالالی الل شود مثل بهاءالل یا جلال

توان در آن عروج  می   نهایةاسماء ممتنعه و عبدالل و ذکرالل این نوع هم بابی است که الی مالا

اگر در بحر نبوت و ولایت و محبت بخواهد اسم گذارد از اسماء خمسه تجاوز نکند و    نمود و

امثال و کور ترقی نموده شیئا فشیئا   کلاکرم    اسماء است و  کلجمع بین اسم محمد و علی اعظم  

بر او اسمی   شودمیکه هیچ شیئ اطلاق ن  شودمی اسماء الهی خوانده  ه  شئ بکل  هتا ظهوری ک

الا آنکه مشابه است با یکی از اسماء حق جل و عز مثل حلیم که از مطعومات است ولی مشابه  

 است 
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باسم الل جل و عز در این ظهور بیان از این نوع تصنع بسیار خواهد شد حتی آنکه    است 

که در یوم ظهور شمس حقیقت اگر مردم رسیده باشند بر حد کمال اطلاق   کله اذن داده شده ب

الا آنکه مشابه یکی از اسماء حق است جل و عز و اگر نرسد در آن ظهور در ظهور   کنندمیشیئ ن

سماء و ارض و ما بینهما از اسم حق چه    کلکم خواهد شد تا آنکه مملو گردد  بعد خواهد شد کم

که طین مدل علی الل باشد یا انسان هر دو خلقند الا آنکه آن از برای او خلق شده   کندمیفرق  

خداوند در روح انسانی قرار داده مثلا اگر بر ارضی مؤمنی نشیند    شئ راکلزیرا که روح توحید  

شأنی که غیر از  ه  ب  گرددمیو متلذذ و اگر دون اون نشیند مضطرب    گرددمیروح آن ارض ساکن  

از خدا طلب   یزال  لا  و  نمود  آن  احصای  نتواند  و    کندمیخدا کسی  روی خود  از  را  آن  قیام 

زمانی که در  اشیاء را توانی تعقل نمود طوبی از برای اهل    کلهمچنین مثل درطین زده شد که  



 

 

گفت آن زمان را  اسم حق لایق است که بدء عوالم جنت  ه  ئ اسمی اطلاق نکنند الا بهیچ ش

منتهای کمال در حد خود ظاهر شود مثلا این بلور  ه  رسد الا آنکه بمیجنت خود نه  ئ بو هیچ ش

جنت حجری است که ماده این بوده و همچنین از برای بلور بنفسه درجات است در جنت تا 

ه جایی که در حینی که ماء هست دهن شعر بر او زده که یاقوت گردد آن وقت به وقتی که رسد ب

کمال  ه  امروز یک قیراط آن اگر ب  منتهی جنت رسیده زیرا که وقتی که حجر بوده بهاء نداشت و 

را تصور کن و کمال علو   شیءکلیاقوتیت رسد که در امکان او هست چقدر بهاء دارد و همچنین  

علم زیرا که در  ه نه ب گرددمیآنچه از قبل آن نازل ه خدا است در هر ظهور و به انسان در ایمان ب

غناء زیرا که همچنین ظاهر است که در هر ملت اهل غنا  ه هر ملت علمای از هر فن دارند و نه ب

ه خدا است و آن نیست مگر علم به  در رتبه خود دارند و همچنین شئون دیگر بلکه علم علم ب

سوی او و استغنای از ما دون او و آن ظاهر  ه  فقر به  ظهور او در هر ظهوری و غنایی نیست الا ب

مظهر ظهور ظاهر گردد نه این است که شکر ظهورات قبل را ننموده  ه الا آنکه بالنسبهء ب گرددمین

که این ممتنع است زیرا که انسان در حین نوزده سالگی شکر یوم نقطه را باید کند که اگر نبود 

 این مقام نرسیده بود و  ه آن نقطه امروز او ب
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تصور کن    نهایةچنین الی ما لا  این حد نرسیده و همه  دین آدم نبود امروز این دین ب  چنین اگر  هم

هر تجلی که فرموده در هر ظهوری که او است از شکر او که محبوب  ه  امر خدا را و شکر کن او را ب

تذکار این  ه  است نزد او و الل یهدی من یشاء الی صراط حق یقین و ثمرۀ این امر این است که ب

انجذاب مسمای اسم خود در این ظهور  ه  اسماء از مسمیات این اسماء خارج نگشته لعل نفسی ب

محض اسم ه  باشد نه بر غیر آن نه این است است که بالل  یظهرهمن لایق اسمیت گردد که مدل بر  

اسم خود آن حضرت  ه محتجب گردی زیرا که در این کور قاتل سید الشهداء علیه السلام بعینه ب

اند هاین اسماء محبوبه نامیده شده  ب  کلشبهه نیست که  الل  یظهرهمننامیده شده بود و در ظهور  

ر آن ثابت ماند آن وقت اسم او است که کینونیت او از بحر جود حق  ولی اگر نفسی در دلالت ب



 

 

خلق شده که لایق است اسم حسنی بر آن خوانده شود و الا ظل افکی است در تحت الثری که 

اسم رسول الل )ص( که  ه  چنانچه دیدی در یوم قیامت که چقدر نفوس ب  گرددیمدر نفی فانی  

آن بالاتر نیست نامیده شده و محتجب ماندند از محبوب خود و الل علی    اسمی در امکان از

ما بین طلای خالص   کندمیمثل محک است که فصل  الل  یظهرهمن شهید و بدانکه مثل    شیءکل

است ایمان  به اوبهاء او که اول من آمن  ه از غیر آن مثلا اگر کسی بهاءالل نامیده شده باشد اگر ب 

کأنه لم یکن   گرددمی و الا در نفی فانی    گرددمیآورد آن وقت این اسم در حق او در اسماء ثبت  

 .منه شیئا مذکورا

 

 



 

 

 الباب الخامس من الواحد الخامس  

و حکم رده ان دخلوا فی الدین الا فی البلاد  فی بیان حکم اخذ اموال الذین لا یدینون بالبیان  

 التی لا یمکن الاخذ 

علی الارض است در ظل ظهور بعد باید   ملخص این باب آنکه در هر ظهوری آنچه ما

ما علی الارض در ظل او مؤمن شوند    کلواقع شود مثلا در ظهور رسول خدا )ص( لایق بود که  

آنچه که نشده از ضعف مسلمین بوده و الا لیاقت از برای آن دین بوده و یوم ظهور رسول الل  

مگر آنکه داخل    ة)ص( بر صاحب نفسی نفس او بر او حلال نبوده چگونه ما یتفرع علی الحیو

عطا فرموده بود از جود    به اوشد آنچه را که خداوند  می شود که آن وقت بر او حلال    به اوایمان  

  کل و  به اوایمان ه هر نفسی بر صاحبش حلال نیست الا بالل یظهرهمنخود و همچنین در ظهور 

الا آنکه داخل شوند در ظل دین او و این است فضل خداوند در حق خلق    شودمیاز کل گرفته  

ثمرۀ ایمان گشته ه ز بئو فا هجبر و قهر داخل اسلام شده ب ،مثلا اگر فتح بلدی در صدر اسلام شد

 چنین  و آنچه که نشده رحمت در حق ایشان نبوده چه الی الآن در نار مانده و هم
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حق آنچه ما ینسب بایشان است الا آنکه  ه  در این ظهور حلال نیست بر غیر مؤمنین بو هم چنین 

ایشان عطا فرموده  ه  بر ایشان آنچه که خداوند ب  گرددمید اخل در ایمان گردند که آن وقت حلال  

از جود خود و این حکم بر سلاطین صاحب اقتدار در دین است نه بر همه و در بلادی که باعث  

را هم خداوند اذن نفرموده مثل تجاری که در بلاد فرنگ    حزن نفسی یا ضر نفسی شود اظهار آن

منتهای دقت حساب خود را داشته باشند که ذلی از  ه  که بر ایشان است که ب  کنندمیتجارت  

ب فرماید  آنکه خداوند نصرت  ایشان واقع نگردد الا  کهه  برای  ما علی    اقتداری  بر  مقتدر شود 

در رحمت الهی ساکن خواهند بود اگر چه خود    کلالارض چنانچه وعده فرموده که آن وقت  

ه  فرماید و ایشان را از نار نجات داده مبدل ب می بنفسه نخواهند ولی قدرت الهی ایشان را داخل 



 

 

قدیر نه این است که صاحبان قدرت صبر نموده که امری از    شیءکلفرماید و الل علی  مینور  

داخل  کلسماء نازل شود که ما علی الارض را داخل در دین کند بلکه مثل آنچه در دین اسلام  

امر رسول الل )ص( در هر ظهوری هم همان قسم باید ظاهر گردد آنچه ه  شده از آنچه ظاهر شده ب

من الل است اذن است ولی آنچه بر خلق است اطاعت او که اگر صاحبان قدرتی که در دین 

ه  مؤمنین ب  کلامر قرآنیه عمل کرده بودند امروز ما علی الارض  به اوهم رسیده  ه  رسول الل )ص( ب

  قرآن بودند حال که نشده قصور از عباد بوده ولی از مبدأ آنچه باید ظاهر شود در قرآن شده و الل 

ه مربی ب  کلالل  یظهرهمنینصر من یشاء بامره و الل قوی عزیز ثمرۀ این حکم آنکه در نزد ظهور  

خارج نگردد و اگر گرد حکم او    به اوتربیت بیان شده باشند تا احدی از مؤمنین بیان از ایمان  

بر  الل  یظهرهمندر ظهور    کلذات مقدس الهی که اگر  ه  قسم ب  گرددمیحکم من لم یؤمن بالل  

بل هیچ    گرددمینصرت او جمع شوند هیچ نفسی بر روی ارض نمی ماند مگر آنکه داخل جنت  

دین نصرت او است نه اعمالی که در بیان نازل شده در    کلشیئ مراقب نفوس خود بوده که  

ه  حین ظهور او ولی قبل از ظهور هر کس قدر جوی تخلف جوید از امر او تخلف جسته پناه برده ب 

ه  او که هر کس اعتصام ورزد بحبل  ه  خدا از آنچه شما را از مبدأ امر دور کند و اعتصام جسته ب

عوالم نجات یافته و خواهد یافت ذلک من فضل الل یؤتیه من یشاء و الل ذو    کلدر  طاعت او  

 . الفضل العظیم
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فی حکم اموال التی تؤخذ فی ذلک الدین ان یکن فیه من  الباب السادس من الواحد الخامس  

البیان و ان غربت الشمس فلیحفظن لمطلعها عند من   ة شیئ لم یکن له عدل لن یملکه الا نقط 

ها ثم لیأخذن منه الذین قد  کل یتجر لا دونه و ان ما دون ذلک یؤخذ اولا عند عدد الها من بهاء  

علی قدر ما یستکفیه و ان مازاد لیبلغن الی الفقرآء و یصرفن فی البقاع و   کل فتحوا باذن والیهم  

من الل انه    ة نفس و لو کان الطفل فی بطن امه خیر من ان یصرف فی البقاع موهب   کل ان یؤتی  

 کان وهابا منیعا 

فتح بلادی که  ه  ملخص این باب آنکه هر گاه خداوند عالم منت گذاشت بر مؤمنین ب

اختیار اسلام نکرده آنچه ما لم یکن له عدل است حق نقطه بوده و هست مادامی که شمس 

و اگر غروب فرمود نزد مؤتمنین از مؤمنین بیان سپرده تا یوم    گرددمیراجع    به او حقیقت مشرق  

آنچه در نزد ایشان است و بر احدی حلال نیست  الل  یظهرهمنسوی  ه  ظهور حق که رد نمایند ب

غیر اذن او گرفته و تصرف در او نموده و حال ه تصرف در او مثل آنکه مال حجت خدا را علما ب

  لل هست و  شیءکلجزای آن نار است از برای ایشان  اند  هآنکه اگر قدر قیراطی تصرف نمود

تعلق   کسی مهر ذب ،خداوند از نقطهء مشیت کی است و آنچه قبل از حق حجت خداونده اقرب ب

اعلم اهل آن  ه  کسی مجزی نیست اگر چه به  گرفته حلال نیست بر او قدر قیراطی و اگر داده ب

دیگری داده و معطی و آخذ ه  نموده در حق حجت خداوند که بلا اذن او ب  زمان بوده و تفریط

 به او هر دو در نارند چه آنکه صاحب او حی و احق است بر آن چیزی که خداوند در قرآن موهبه 

غنا مستغنی گردد ولی هر ه  عطا فرموده از دیگری و او است غنی از نفس غنا چگونه کسی که ب

هست و   کس خواسته که خود را از نار نجات دهد خود داده و الا حجت خداوند غنی بوده و

چگونه و ما یتفرع بر وجود رسد امروز که یوم قیامت اند  ه از بحر جود او هستند که خلق شد  کل

اذن کی  ه  از عالمی که مسجد الف الفی از مال حجت بنا کردی ب  شودمیاست سؤال کرده  

کردی همین حرف از برای او اشد است از هر عذابی نزد اولوالعلم اگر روح ایمانی در او باشد و 



 

 

کلمهء ولی نزد عارف  اند  هرا بشنوند گویا نشنید  هالک الا وجهه  شیءکلالا هزاران هزار که آیه  

ما علی الارض را دهد نزد او بهتر است از اینکه یوم قیامت سؤال کرده شود ازامری  کل بالل اگر 

  شود می گرفته    کلها از    وغیر ما لکم یکن له عدل بقدر بهاء  .که دون رضای محبوب او در او بوده

اعلی گرفته تا ادنی منتهی شود و بعد والی فتح    از  گرددمیو از قبل حروف واحد ترویج اهل بیان  

نصر عطا   اولیای  و  نفس خود  از  میبر  است  او  و لایق  آنچه شأن  را  نفسی  هر   مواهب فرماید 

 اگر زیاد آمده صرف بقاع مأمور بهاء   محبوب او و
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اگر چه طفل شش ماهه باشد در بطن   شودیماهل بیان سهمی عطا    کله  یا آنکه ب   گرددمیبها  

امش در مشرق ارض یا مغرب آن که این اقرب است از صرف در بقاع اگر مرتفع شده باشد و الا  

الل  یظهرهمنارتفاع آن مقدم است این است امر خداوند در این باب و ثمرۀ آن اینکه در یوم ظهور  

حق الل را    ما علی الارض شیئیت دارند از او است که در جای خود ولی اهل بیان  کلآنچه  

قدری      ا و چه دنیاءنشناخته که آنچه از اول ظهور بیان دارند از موهبت او است قبل ظهور او چه دی

حیا نموده که بر او حزنی وارد نیامده از عبید خود و حقوقی که نقطهء حقیقت از برای او مقدر  

زیرا   ئ را الا او چنین ش گرددمیکه مالک ن ما لم یکن له عدل کلفرموده از او ممنوع نداشته از 

این وصف در صقع خود رسد لایق او  ه  ئ که بآیه لیس کمثله شئ خداوند و هر ش  که او است

است نه دیگری از ذروه علو گرفته تا منتهای دنو ختم گردد لعل در وقت ظهور بر خاطر مبارکش  

زیرا که   شیء کلبا حزن  شودمیجود او شده که حزن او معادل نه حزنی وارد نیاید از خلقی که ب

زیرا که رضای   شیءکلبا رضای    شودمیشئ شده و همچنین رضای او معادل ن   به او  شیءکل

نیست که یک    تری نبوده وکه از او در علم خداوند اعظم  به اوخلق شده قسم    به او  شیءکل

اعلی علو امکان خود رسیده  ه  اگر ب  شیءکلتراست نزد خداوند از عمل  اشاره طرف او اعظم

و همچنین الا قرب فلأقرب من حروف    کلاست چگونه و عمل    به او  کلباشند زیرا که وجود  

علی قدر ما قد قدر   کلالحی ثم الاسماء و الامثال ثم النبیین و الصدیقین و الشهدآء و المقربین 



 

 

له عابدون و اگر آیه لیس کمثله شیئ نزد مؤتمنین بیان نتوان    کل درجات من عند ربهم و    کلله  

حفظ نمود و متغیر گردد فرض است بر ایشان که بهاء آن را حفظ نمایند و تجارت نموده از قبل 

  کل که    کلهر الفی مائه برداشته باشند تا آنکه سنت گردد در ما بین   مالک او و حقوق خود را از 

رود که جائی که حجت خداوند این نوع عمل فرماید  می این منهج منتفع گردند و گمان نه  ب  کلاز  

الا بالل العلی    ة هست و لا حول و لا قو  فضل بوده و  کلدیگری تجاوز نماید زیرا که در اوامر او  

 . العظیم

 

 



 

 

شیئ    کل فی ان الل قد أذن لمن دان بالبیان فیما یشترن من    الباب السابع من الواحد الخامس 

  ة ین لان اذا خرج من ملک هذا و دخل فی ملک هذا یطهر اعظاما لنسب د ممن لم یدن بذلک ال 

 ملخص این باب    ذلک الدین 
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سوی  ه  دادند سبیلی بمیما علی الارض را    کل اهل بیان عطا فرموده که اگر  ه  خداوند بة  آنکه موهب

مؤمنین طاهر ه بیان و وصل نسبت به قطع نسبت از دون مؤمنین به او نداشته و آن این است که ب

ید یکی از نصاری باشد    ری و دون ذلک من انواع الهدایا مثلا اگر گلی برتفرموده ما یبیع و یش

و اگر رد کند مادامی که در ید او است حکم    گرددمیمؤمنی دهد فی الفور طاهر  ه  قدر که ب  نمیه

هم رسد که یک  ه  اگر چه سبب فصل هم ب  گرددمیمجرد انتقال طاهر  ه  و ب  گرددمیاول جاری  

از برای فلان مؤمن  که این    کندمینفس دون مؤمن هدیه از برای مؤمنی فرستد از حینی که ذکر  

د اذن آن نفس مؤمن رسد و خداونه  اگر چه سنین معدوده بگذرد تا آنکه ب  گرددمیاست طاهر  

تحصیل نموده لعل یوم ظهور حق  بیان ه ئ نیکوئی هست مؤمنین بفرموده که در هر ارضی هر ش

محضر مالک وجود خلق رسد که محبوب او افتد زیرا که هر چه لطافت در ملک ظاهر ه  ئ بش

انه هو اجل و    است از بحر لطف جود او و ان الل جل و عز لم یوصف باللطف و  ایهشود رشح

الاسماء    کلاعظم من ان یذکر بما یقترن به دونه اذ لطفه لا یقترن بلطف خلقه کذلک انتم فی  

 .و الامثال تستدلون

 

 



 

 

و عدم جواز نقصها عن  نفسه ان یقرء آیات البیان    کل فی ان ل   س  د الخام ح الباب الثامن من الوا 

 ة عشر مر   ة عدد الواحد و من لم یقدر یقول الل الل ربی و لا أشرک بالل ربی احدا تسع 

آن چگونه هر نفسی در ه  ملخص این باب آنکه خلق بیان را تصور کن مثل نفوس مؤمنه ب

خواهی میهر چه    حرشأنی ظاهر و همین قسم آیات بیان را مشاهده کن و در این به  حدی واقف و ب

ولکن قرائت آن را از روی روح و  نموده و لئالی که خداوند در او خلق فرموده بیرون آورده  غص  

تلاوت نموده و کمتر از عدد واحد اذن داده نشده    گرددمیریحان نموده هر قدر که فؤادت متلذذ  

برکت هدایت تلاوت این آیات یوم  ه  سر آن این است که از مظاهر واحد تجاوز ننموده لعل ب

دهد  میکسی  ه  بیان را مثل مایهء فرض کن که کس ب  کلهدایت ایشان مهتدی گردید و  ه  قیامت ب

تجارت  به او نقطهء بیان سپرده که ه نفوس مؤمنه به است که بالل یظهرهمن تجارت کند مالک آن 

هر جزئی  ه نمایند از برای یوم ظهور خود که اگر بخواهد مایه را پس بگیرد کسی لم و بم نگوید ب

نفوس در آن متبحر هستند چنانچه امروز می بینی اگر کسی مسئله طهارت   نهایةبما لا  ،حکمی

ب آقرآن را درس گوید چگونه  یوم ظهور صاحبش که    کندمین تجارت دین و دنیا  ه  ولیکن در 

 و در یوم ظهور   کنندمیخواهد حساب از مردم پس بگیرد همه خود را عمیاء می
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تصور کن که این جنت را بر پا نموده که آن روز اخذ حدائق کند یک حدیقه  الل  یظهرهمنظهور  

را سلطان فرض کن و یکی را عالم و یکی را تاجر و همین قسم در اصناف مردم جاری کن و در  

مال خود ممنوع مکن چنانچه  یوم ظهور خواهی بود و صاحب وجود خود را و ما یتفرع بر او را از  

قاضی بیان هستم یکی شیخ الاسلام یکی  گویدمییکی  .بینی در بیانمیآن روز هم مثل امروز 

این اسماء مفتخر هستند ولی از صاحب آن که این اسماء از او  ه  مجتهد یکی امام جمعه و همه ب

ولی از منزل آن   شودمیتلاوت بیان    نهایةالی ما لاالل  یظهرهمننشر نموده محتجب چه یوم ظهور  

که در حین نزول بیان مثل حین ظهور او است چنانچه حین نزول    کنندمیمحتجب ولیکن تصور ن



 

 

اسم عزت او مفتخرند  ه  ب  کلچون امروز می بینند عزیز است    کنند میقرآن را شنیده ولی اخذ ثمر ن

ولی همین قرآن بود که در بیست و سه سال نازل شد و ظاهر است که در آن روز نسخه لایقی  

آن نحو که  ه  آورد بمیمسجد نه  تمام نشد و الا امیرالمؤمنین علیه السلام در رداء مبارک خود ب

اگر کسی یک آیه  الل  یظهرهمنذات اقدس الهی جل و عز که در یوم ظهور  ه  مذکور است قسم ب

از او شنود و تلاوت کند بهتر است از آنکه هزار مرتبه بیان را تلاوت کند قدری تعقل نموده به  

مبدأ که کتاب الل هست  ه  تا ب  گرددمیدرجه منتهی  ه  بینید که امروز آنچه در اسلام هست درجه ب

ل بر ید او است و محتجب  را تصور کن که مبدأ دلیالل  یظهرهمنهمین قسم یوم ظهور    شودمیختم  

بر کتاب الل و  گرددمی شئون دلیل متفرع  کلشئون مؤتفکه مشو که او اجل از آن است زیرا که ه ب

از اتیان مثل او عاجز هستند ولی هزاران هزار عالم منطق و نحو    کلاو بنفسه حجت است زیرا که  

کتاب الل نباشند حکم دون ایمان بر  ه  و صرف و فقه و اصول و امثال آن هستند که اگر مؤمن ب

پس ثمر در نفس حجت است نه در شئون ما یتفرع و بدانکه در بیان هیچ حرفی   شودمیآنها  

قبل از ظهور    را که او بوده منزل بیانالل  یظهرهمننازل نشده مگر آنکه قصد شده که اطاعت کنند  

اگر نتوانید تلاوت آیات نمایید نوزده مرتبه از طلوع تا طلوع گفته الل الل ربی و لا اشرک    خود و

هدای حق خواهید ه  بصیرت گوئید بلا ریب در یوم قیامت مهتدی بالل ربی احدا که اگر از روی  ب

بیان عطا کرده خواهد شد و الل یؤتی الفضل من یشاء من عباده انه کان ذا فضل    کلشد و ثواب  

 .عظیما

 

 



 

 

شیئ اذا اراد ان یستعمله اسم من اسماء   کل الباب التاسع من الواحد الخامس فی ان یذکر فی 

 الل سرا او جهرا او التفاتا 
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ئ شیئیت ندارد الا بالل عز و جل و یومی از برای او که هیچ شاین باب آنکه از آنجائیملخص  

ما فی الامکان او بالفعل در او ظاهر گردد و آن وقت    همقدر شده که در منتهای کمال خود رسد ک

که اهل بیان را و نه در فوق رتبه او و از آنجائیکه اسم الل بر او ذکر شود در حد ا  گرددمیلایق  

منتهای کمال خود ظاهر گردانند اذن فرموده ایشان را که هر  ه شیئ را ب کلخداوند امر فرموده که 

اسماء الل جل و عز خوانده شود که هیچ نفسی در هیچ شیئ نبیند  ه  حروف اسم او به  شیئ را ب

رتبه جماد سنگ است الا الل مثلا منتهی الیه  شودمیالا طلعت ظهور مشیت را که در او دیده ن

قول یا  ه  ح و در نون او الا نور را و در کاف او الا کریم را چه ذکر کند بدر سین او نببیند الا سبو 

ب خود خطور  لق ه  لسان گوید یا به  غیر آنکه به  ا آنکه التفات کند بر او بیقلب او  ه  چه خطور کند ب

فرماید می ذکر بسم الل الامنع الاقدس ذکر کند که خداوند جل و عز از او قبول  ه  دهد و اگر نتواند ب

مبدأ اسماء   کهالل  یظهرهمن ئ در او دیده نشود الا  راده فرموده در این امر که هیچ شآنچه را که ا

و صفات الهی است بلکه در یوم ظهور آن شمس حقیقت هیچ صاحب انیتی اظهار انیت خود 

هست نه این است که تواند او را در خود    بوده و  به اونکند و در خود نبیند الا او را که او قائم  

دید بلکه مثل او مثل مرآتی است که در مقابل شمس واقع شود شمس را در خود می بیند و حال  

همین قسم تصور کن از  الل  یظهرهمنرا در نزد    «ما یقع علیه اسم شیئ  کل»آنکه شبح او است  

عالم تجرد گرفته تا منتها الیه تحدد که آنچه در او است از شبح شمس ظهور او است قبل از ظهور  

بیند ندارد یومی که ظاهر گردد  میاو زیرا که لم یزل غیر او ظاهری نبوده و نخواهد بود و دوست  

منتهی الیه کمال خود در بیان عروج نموده و نیست ذره طینی در قعر ه  ب  کلدر علم خود الا آنکه  

از  اند  همرایائی گشت  کلن از خلق محبوب او و  بحری الا آنکه او مالک او گشته از نفس مؤمنی



 

 

دلالت کنند بر او    کلمجرد اشراق ضیاء او که آیات او است  ه  داد طلوع شمس که بعبرای است

 . این است ثمرۀ این حکم اگر نفسی تعقل نماید و الل ینور قلوب عباده المتقین

 الباب العاشر من الواحد الخامس  

 یکتبن فیهما ما یشاؤن من البیان ان الل قد قدر الهیاکل للرجال و الدوائر للنساء یکتبون و  

خص این باب آنکه خداوند از برای اهل بیان دو فضل عظیم مقدر فرموده و بر ایشان لم

آنها را منت گذارده و آن هیکل است از برای رجال که ظاهر او هاء و باطن او واو است و اذن  

هر چه تواند از بحر جود او  داده که در او نوشته شود از آنچه از شمس نقطهء مشرق گشته هر کس

الحرف بالحرف    گردد میآن نفس ظاهر  اخذ کند که آنچه در آن هیکل نوشته شود اثر آن در نفس  

و از برای مظاهر باء دائره قمص شمس حقیقت را اذن فرموده و آن را پنج واحد    ةبالنقط  ةو النقط

قرار داه وهر واحدی را واحد که مدل باشد بر حروف لل بان لل ما فی السموات و الارض و ما 

محیط تا آنکه بر صدور افئده ایشان قمص شمس حقیقت متجلی گردد    شیءکلبینهما و الل ب

لعل در یوم ظهور آن نیر اعظم دلالت نکنند الا بر او و اذن فرموده ایشان را که آنچه خواهند در 

 او از کلمات مشرقه از شمس وجود ذکر کنند که هر چه 
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اگر چه بدء   ةبالنقط  ةقطالحرف بالحرف و الن  گرددمیدر آن ذکر کنند اثر آن در آن نفس ظاهر  

این دائره بر آن نهجی است که امیر المؤمنین سلام الل علیه در آن ذکر اسماء ظاهره از کلمه ها 

را نموده در نقطهء فرد و در ما یؤخذ حی و در الف قیوم و در باء سلطان و در جیم قدوس ذکر 

که از رتبه نقطه   نموده و از این جهت است که بسم الل الامنع الاقدس در این ظهور ظاهر کرده

آنچه از آن بحر جود منتشر  ه  اگر ب  اربعه خلق و رزق و موت و حیات جامع باشد وجیم مراتب  ه  تا ب

اگر مشیت الل بر جریان آنها جاری شده    کندمیگشته کسی عمل نماید مقاصد خود را ملاحظه  

در که در هیکل یا  بیان خلق عالم اکبر است و همینق کل باشد و ثمرۀ این دو حکم این است که 



 

 

شرف ایمان  ه  بالل یظهرهمندائره ظاهر شد و از حد هاء تجاوز ننموده لعل در سنین خمس ظهور 

آن شمس حقیقت فائز گردد که آنچه در هیاکل و دوائر نوشته شده تمجید او است و تنزیه او از  ه  ب

ظاهر نگرداند در  را    و اگر کسی نزد او باشد ازعطیه جود او و ثمر آن  گویندمیآنچه غیر دوستان او  

یا بیوت واحد چگونه در حق او ذکر ثمر شود و حال آنکه ثمره وجود خود  خطوط خمس یا ست

اهل بیان از حدود خمس بیرون نروند زیرا که در   کلرا باطل کرده و این از برای این است که  

مراد از نزول او لعل  در دائره واو حافظ هاء است این است    هیکل خمس محیط بر واو است و

این دو عطیه عظمی و موهبت کبری در حین ظهور آن شمس ازل و طلعت قدم اولوالهیاکل  ه  مردم ب

خمس ه ترقی نماید خمس سنین به منقطع گردند  اگرچه کور اگر کله در هأ و اولوالدوائر در واو ب

خمس دقیقه ه خمس ساعت بل به خمس یوم بل به خمس اسبوع بل به شهر خواهد رسید بل ب

خمس عاشره از تاسعه و هر قدر که توان ذکر نمود در قرب او زیرا که نبوده بین مشیت و  ه  بل ب

که  شودمیمثل النار واحراقه   ةونیه الصفماینشئی بینونیت عزلت بل لم یزل قد خلق الل بینهما بین

نار متحقق گردد و احراق ظاهر نشود یا مصباح مستضیئی گردد و نور او منور نکند امکنهء که در 

امثال محبوبه را از جوهر وجود گرفته تا منتهی الیه   کلآن مستضیئی گشته وهمچنین تصور کن  

این دوائر و هیاکل الا هیکلا واحدا مثل آنکه الآن   کلنظر مکن در هیچ شأن در  حد حدود و  

الا هیکل رسول الل )ص( که اگر اون نبود کینونیت    شودمیآنچه در قرآن می بینی در او دیده ن

و مظاهر او و آنچه از قبل الل بر او نازل شده و همچنین نزد    به اوگشت در ایمان  میاون متذوت ن

شئ که اگر در یوم    کل عین یقین این جوهر واحد را که ساری است در  ه  هر ظهوری مشاهده کن ب

در هیکلی غیر هیکل او دیده شود آن بنفسه محتجب از او شده ولیکن او اظهر  الل  یظهرهمنظهور  

الا او را اگرچه در حین احتجاب بر    کندمیقصد ن  کندمی  نچه اوو آ  به اواست نزد او از خود او  

 .او کند این است معنی الی الل یرجع الامر کله ان انتم تعلمون

 

 



 

 

 الباب الحادی و العشر من الواحد الخامس  

عشر    ة المولود و یقرء بعد الاول تسع   ة المولود و المیت یکبر خمس تکبیرات فی صلو   ة فی صلو 

بالل محیون و    کل بالل موقنون و بعد تکبیر الثالث انا    کل فی الثانی انا    بالل مؤمنون و   کل انا    ة مر 

  ة فی صلو تکبیرات    ة بالل راضیون و یکبر ست   کل بالل ممیتون و بعد الخامس انا    کل بعد الرابع  

 لل عابدون   کل عشر بعد الاول انا   ة المیت یقره تسع 
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لل ذاکرون و فی    کل لل قانتون و فی الرابع انا    کل لل ساجدون و فی الثالث انا    کل انا    نیو فی الثا   

 لل صابرون   کل لل شاکرون و فی السادس انا   کل الخامس انا  

اصالت نازل فرموده موهبهء است از  ه  ملخص این باب آنکه آنچه حکم خداوند عالم ب

آیند و از آن جمله اذن  میبالتبع در ظل ظلال احکام الهیه وارد    کلو  الل یظهرهمنقبل او از برای  

پنج تکبیر تا آنکه اسم الل بر  فرموده در نزد هر مولودی چه ذکر چه انثی صلوتی مرتفع گردد به  

گردد و هم در حین  الل یظهرهمن ه مؤمنین بآن ذکر شود لعل اگر ماند و یوم قیامت را درک کند از 

در صلواه واحدی تا آنکه مدل باشد که بدء   شش تکبیره  مقام خود حکم فرموده به  صعود او ب

ایمان  الل  یظهرهمن ه  ل من آمن ببه اوآن از هاء بوده و رجع آن الی الواو است لعل یوم قیامت  

غایت بر غیر موحدین صعب است  ه  اند زیرا که این امر بآورد و شئونات ملکیه او را محتجب نگرد

دانند چنانچه در ظهور فرقان بعد از عروج  میخود را معروف    کلمعروف نباشد و    چه بسا آن نفس

ه  آن نفس هویت ثابت نماند الا آنچه ظاهر است و حال آنکه کلا به  حقیقت در ایمان بشجرۀ  

قرآن عمل   آنها در صدر اسلام جاری  میاعمال  ایمان در حق  آنکه حکم دون  کردند و حال 

در نقطهء بیان هم همین قسم تصور کن که هر کس داخل در باب شد   ،نزد همان نفس گشت از

اعمال دیگر زیرا که آن نفسی است که ه  این عمل نه به  باب از روی بصیرت نجات یافت به  ب

سوی او است بالل چه کم نفوس که از حین ظهور  ه از او است بالل و عود کل شئ ب شیءکلبدء 



 

 

ف بوده  کلم  کلعندالل  عرفان خود نموده و از آن محتجب گشته و حال آنکه  ه  بشجرۀ بیان نظر  

  کل و هست و امروز که می بینی که  بوده  ادنی سواء    و نزد خداوند اعلی واند  هف شدکلآنچه مه  ب

امیر المؤمنین علیه السلام بواسطه آن است که خلاف ندیده و در دون محبت او پرورش  ه  مؤمنند ب

بودند همان ثلاثه که در حدیث موضوع شده  اگر همین نفوس صدر اسلام می  ننموده و الا 

عدد اسم رحمن از برای او ه  دیدی چنانچه در این کور که خداوند منت گذارد بر مؤمنین بمی

گشت امتحان  می منتهی    به اوهم رسیده و این بواسطه نفس نقطه بوده که اگر  ه  شئون محبت ب

ت از برای این  ااین صلوه  می شد که مؤمن خالص اقل از کبریت احمر است امر بمردم معلوم  

اعتقاد نموده ولی در یوم ثمره    کلاست که اگر در یوم قیامت واقع گردد محتجب نگردد بعد  

نفسی که عقده قمیص نداشته ه  که چقدر صعب است بر من علی الارض که ب  گرددمیظاهر  

خداوند شوند آنچه که در امیر المؤمنین )ص( شنیدۀ خود ممتحن نگشته و تا  ه داخل در ایمان ب

شدی و در آن ثلاثه می بودی میدیدۀ و اگر در یوم او واقع    کلدیده گنبد طلا و عز او را در نزد  

ایشان   ابوذر و مقداد را ذکر لایق در حق  و  آن روز سلمان  آنکه  آن وقت صادق بودی و حال 

آنچه حجت بر آن  ه ننموده این است مبدأ اختلاف در هر ظهوری طوبی از برای نفسی که ناظر ب

وقت اقرب از لمح بصر اگر من علی الارض خواهند داخل در جنت    شود که آن  گرددمیت حج

بینند سعه صراط را که اوسع است از ما بین سماء قابلیات و ارض  ابواب آنها و میه  گردند بمی

ه  ک بتمسحانات خداوندی قدم نلغزیده و ممقبولات و در هر حال مراقب خود بوده که در امت 

 حبل کتاب گشته که هادی است  
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   .یرجعون کلم یعیده و ان الی الل  ث شیءکلمتقین را و الل یبدء  کلهادی است 

 

 



 

 

الباب الثانی و العشر من الواحد الخامس فی دفن الاموات فی الاحجار المرمر و جعل خواتیم  

 العقیق فی ایدیهم 

ملخص این باب آنکه چون این جسد ظاهری عرش آن جسد باطنی است بر آنچه آن  

این  ه یا متألم او است ب گرددمیو الا آنکه متلذذ  گرددمیحکم ه این هم محکوم ب گرددمیحکم 

از این جهت است که خداوند از جهت آنکه عرش آن جسد بوده حکم    ،جسد نه نفس این

منتهای حفظ او که آنچه سبب کره او گردد بر او وارد نیابد زیرا که جسد ذاتی  ه  فرموده در حق او ب

بر عرش خود ناظر است بر  این جسد و اگر عز این را مشاهده کند گویا او عزیز گشته و اگر دون  

اعظام و  ه  آید از این جهت است که امر بمیآید آنچه وارد  میاین را مشاهده کند بر او وارد  

یا حجر مصیقل مستور گردد که شیئ که   غایت شده و اذن داده شده که در بلور ه  احترام آن ب

در عرش خود ملاحظه ننماید این است ثمرۀ این امر کذلک یمن   سبب کره جسد ذاتی او باشد

خاتم عقیق داده شده که از برکت  ه  القیوم و اذن بعباده انه هو المهیمن  الل علی من یشاء من  

آیه منقوشه بر آن حزنی بر آن جسد ذاتی وارد نیاید و از نار محتجب و در ظل نور مستقر باشد و  

عاملین   بیان است وه  هر کس بر ید آن باشد خاتمی که اسم الل بر او منقوش باشد اگر از مؤمنین ب

حدود آن حق است بر خداوند که او را داخل در جنات خود فرماید و از فضل و جود خود  ه  ب

فرماید که راضی شود و من اصدق من الل حدیثا لو انتم بالل و آیاته توقنون آن کرامت  ه  آنقدر ب

در   شودمیکه عنصر تراب ذکر  گرددمیسوی مظاهر تکبیر ه  ب کلثمرۀ این حکم آنکه چون عود 

منتهی رتبه صفا که حد بلوریت هست  ه آن و منتهی عروج تراب اول رتبه او حجر است تا آنکه ب

در چنین اجساد جوهریه   کل رسد که آن وقت اسم صمد در حق او ظاهر شود لعل در حین عود  

 . تکبیر او و الل یهدی من یشاء بامره انه عزیز منیعه ذاتیه مستقر گردند  مدل بر حق شوند ب

 

 



 

 

 الباب الثالث و العشر من الواحد الخامس  

 للاموات علی ما امر فی البیان   ة فی بیان کتاب الوصی 

تر از این نبوده که اذن داده  ملخص این باب آنکه هیچ فضلی من الل در حق عباد اعظم

تسبیح و تحمید و توحید و تکبیر خود را و اذن  ه  عبادت خود و تعلیم ایشان فرموده به  ایشان را ب

وحدانیت او و عدل و این  ه  وصیتی نوشته شود متضمن بر اقرار ب  بداده که در وقت موت کتا 

مظاهر اسماء و  ه  اظهار حب بو  او    نقطهء الهیه و حروف حیه  خلق و امر از برای او است و اقرار ب

امثال او و استیعاذ از آنچه دوست نداشته و ندارد محبوب او و آنچه که تمنا دارد از مقصود خود 

که اگر مشیت او تعلق گرفت بر جواب او همان  الل  یظهرهمنه  و امر نماید که کتاب را رسانند ب

 است جوابی که من الل  
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رسیده بر الل  یظهرهمن آن با وراث او است که یدا بید الی  در حق او نازل شده و حفظ  

  کل احسن خط و الطف حسن زیرا که طول ظهوری تا ظهوری مبین است و حفظ ما بینهما نزد  

شود و او محتجب ماند ب حق  اسهل از هر شیئی است ولی منتهای دقت نموده که العیاذ بالل ظهور  

ی مغتر  ئیشه  یا کتابی که نزد او است نرساند که این امر ظاهر است که در نزد ظهور حق هر نفسی ب

آن حق است از ظهور قبل او که در ظهور بعد خود    دداند که مایه اغترار او از خو میاست ولی ن

دهد از جهت علو ظهور خود مثل ظهور رسول الل )ص( که ظهور عیسی )ع(را  میخود نه  نسبت ب

نفرموده و الا شبهه نیست که اهل   کلآن ظهور معروف ه مقدمه ظهور خود ذکر فرموده و خود را ب

ولی یوم اخذ نتیجه   کنندمیکمال ما ینبغی عمل کرده و  ه  آنچه دین ایشان ثابت شده به  بیان ب

روند و در این ظهور ظاهر میو  گویندمیدر حین موت لا اله الا الل  کلمحل کلام است مثل آنکه 

ولی مظهر این کلمه که مدل    گویدمیدر حین موت    گویدمیامر قبل او این کلمه را  ه  ملک که به  ب

همین    گرددمیاعمال هباء منثورا    کلکه    این است   ،غیر حق مستوره  علی الل هست در جبل ب



 

 

ب  کلقسم   برای خداوند  از  خواهید داد و وحدانیت  ه  کتاب وصیت خواهید نوشت و شهادت 

خواهید گفت لا اشرک بالل شیئا ولی یوم ظهور نفوس خودتان مظهر شرکی است که نفی کرده  

گردید قدری میو مشعر ن  کنیدمیباطل   اید و ملتفت نیستید این است که یک دفعه دین خود را  

از روی بصیرت باشد لعل یوم قیامت توانید نجات    کنیدمیترحم بر خود نموده که عملی که  

و رجوع آن الی الل هست    ةهست ولی بما نطق به النقطیافت و بدانید که مبدأ این کتاب من الل  

نویسید نمیشناسید و او  کسی که مه  نویسید ولی بمیچه بسا که  الل  یظهرهمنرجع الی  یولی بما  

های انفس خودتان  بر پا است ولی حجاب  کلحجتی که دین  ه  شما می شناساند به  خود را ب

ولی از محقق امر محتجب    کنندمیامر قبل او عمل  ه  اهل قرآن ب  کلمثل آنکه امروز    گرددمیمانع  

شوند نحو اشرف ولی ملتفت نمیه  نماید بمیکه حجت اوامر قبل را مشاهده    مانده با وجودی

بینند ملتفت شوند بلکه نزد خیال خود چنین  نه این است که آنهائی هم که این کلمات را می

سوی او ولی همین نفوس در هر ظهوری ه  که اگر ظهور حق شود اقرب خلقند ب  کنندمیگمان  

آخر آن ظهور ب رسیده  هستند که در  باز واقع  اند  هاعلی درجه آن دین  آنچه واقع    شودمیولی 

 . و الل بصیر بما انتم تعلمون شودمی

 

 



 

 

الباب الرابع و العشر من الواحد الخامس فی بیان ان المطهرات انواع و هی النار و الهواء ثم  

و ما یجففه    ة ه و ستین مر ت ثم ما قد ذکر الل علیه س   ا و آثاره   ة الماء و التراب ثم کتاب الل ثم النقط 

ثم  ما نسب الیه    کل من یدخل فی ذلک الدین فاذا یطهر و    کل الشمس و ما یتبدل کینونیته ثم  

  ة عنهم و اثبات النسب   ة ما نزل من ایدی غیر اهل ذلک الدین الی ایدی اهل الدین فان قطع النسب 

 الیهم یطهره 
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مطهریت مظاهر معدوده  ه  ملخص این باب آنکه خداوند عالم از فضل و جود خود امر بیطهره  

امر  ه ب کلداد سبیلی بر یکی از آنها نداشت و میما علی الارض را فدا  کلفرموده که اگر نفسی 

الل مطهر است نه نفس شئ بلکه شئ  امر  ،از مطهرات گشته که حق واقع  ةالشجرعندالل  الل من  

کسی که کلام او موجد مطهرات    گرددمیآن شئ ظاهر  ه  عرشی است از برای آن امر که آن امر ب

مذهب خود هم  ه  اگر ب  گویندمیاست ببین که در حق عناصر جوهریه که مدل علی الل هست چه  

که آب استعمال   آید ولی خود از شدت احتیاط از بسمیکردند سخنی بر ایشان وارد نمیکم  ح

که حکم   شودمیولی بر حکم نفسی که کلام او مطهر ماء است راضی ن  گرددمیمرکب    کندمی

ولی سؤال از    شودمیطهارت کند مثل اون مثل نفسی است که قتل سید الشهدا )ع( را متحمل  

ایشان  ه این است حد این خلق حیوان اگر چه اسم حیوانیت هم لایق نیست ب کندمیدم بعوضه 

خداوند امر فرموده   کنندمی رساند ولی اینها ظاهر است که چه  می نفسی نه  زیرا که حیوان ضرر ب

عز او ولی کی است که    لاءدالل و ا  هبرای طهارت من یظهر  این مطهرات تا اینکه دلیل باشد از ه  ب

رسد کور بیان هم خداوند  میاینجا نه  کردند امر بمیخداوند فرماید اگر کور قرآن    ثمره و مراده  نظر ب

عاقبت ایشان را حفظ کند که از مقصود محتجب نمانند تا بر آن امری وارد نسازند و الا شئون 

دین در هر ظهوری در جای خود حق است مثل آنکه ظهور رسول الل )ص( که شد هر کس داخل 

که    شودمیچیزی که این شئون در ظل آن واقع  ه  دین اسلام شد شئون آن را دارد ولی نظر کن ب

مبدأ از  ه  باشد این است که هر کس شأنی را گرفته و از مبدأ محتجب مانده اگر علم ب  به اوایمان  



 

 

هست    موفق گشت شئون دینیه و دنیویه در آن ظهور از برای او  به اوعمل  ه  ب  برای کسی هست و

کانه لم یکن من قبل فی کتاب الل شیئا و مظاهری که مطهر است اول ایمان   گرددمیو الا فانی 

طهارت و ثانی نفس خود کتاب الل هست همین  ه فرماید جسد او را بمیبیان است که مبدل ه ب

ثالث اسم الل هست    گرددمیکه عینیت در او نباشد طاهر    ءیقاء آیهء از آن واقع شد شقدر که تل

از غیر  چهارم قطع نسبت    گردد میخوانده شود طاهر    ءیت و شش مرتبه که الل اطهر بر شکه شص 

آثار او    کلاهل بیان است پنجم شجرۀ حقیقت است در یوم ظهور او و  ه  اهل بیان و وصل آن ب

اینها در وقتی است که عینیت    کلششم عناصر اربعه هفتم شمس است هشتم ما یبدل کینونیه که  

آید بواسطه خلال یا مسواک اذن داده شده و عفو شده ولی  میدر آن نباشد و دمی که از دهن  

دارد مطهرین را و هیچ شأن در بیان احب نزد خداوند نیست از  میدر هر حال خداوند دوست  

طهارت و لطافت و نظافت و پای حیوان که در بارش راه رود و داخل در حجره گردد عسر آن  

دارد که شاهد شود بر نفسی دون روح و ریحان را و  میبرداشته شده و خداوند در بیان دوست ن

و صوری در هر حال باشند که نفوس ایشان از  معنوی  دارد که کل با منتهای طهارت  میدوست  

گر شعر حیوانی و بأسی نیست بر نفس مصلی ا  ،خود ایشان کره نداشته باشد چگونه و دیگری

ها این کلهای عاج و استخوان و امثال آنها آورد و دستهمینزد او باشد مثل اسبابی که از فرنگ 

اشند لعل یوم ظهور حق شاکر شوند او را بر احکام  از برای این است که مردم در سعه رحمت خدا ب

قبل او نه اینکه از برای یک شعری احتیاط کنند و نماز خود را اعاده کنند ولی حین فتوی بر  

آنهائی    کل چنانچه هر کس در کور قرآن قبل بود این معنی را مشاهده نمود    پروا نکنند  محقق دین

نمودند و همچنین در کور بیان هر کس  میکه بر اهل بیت ظلم نمودند مراعات دقایق دین را  

منتهای کمال این مطلب را مشاهده نموده که از برای یک مسئله جزئی فروع هزار بیت  ه  بوده ب

اگر ننوشته بود نفس حیوانی    گردد مین ثابت  به او نوشته ولی در جای تصدیق حق که اصل دین  

این چیزها خود را از حق محتجب نداشته و ه  بود بلا موذی و حال آنکه خلاف بر حق نوشته ب

ه  ایمان به  وقتی که مقترن شود بالا    گرددمیهباء منثورا  عندالل  ها نگشته که  این تقدسه  مغرور ب



 

 

شئونات    کلکه    کندمیحق گاه هست در پیش در علم اصول مخترع پانصد هزار بیت انشاء  

و اگر نفس تأمل  کندمیاحتیاط دین خود را ملحوظ داشته ولی در تصدیق خدا و آیات او تأمل 

و بر کسی که کلمه توحید که اصل دین است   کندمیبود وجود خود را باطل کرده بود ولی اکتفا ن

ای اهل بیان    ،از ذکر اون  کندمیآنچه که قلم حیا    کندمیکسب    گرددمیاز بحر جود او طالع  

در مثال نفس حیوانی واقع شوید    کنیدمیهر جا که عروج  ه  نکرده آنچه اهل قرآن کردند اقلا ب

نفسی نرسانید اگر نفع نتوانید رساند لعل یوم ظهور حق کسب نکنید آنچه که دین شما  ه  که ضرر ب

و اگر کسی عمل کند در هیچ  کل ه برا بر باد دهد و خود ملتفت نشوید که این است وصیت حق 

خلق را همینقدر که   کلحقیقت عفو و غفران او شامل است    حال ضرر نبیند زیرا که آن شمس

ه  شاهد نشد بر نفسی دون اظهار حب خود را از او لعل از بحر جود و فضل خود او را داخل ب

ذکر او اگر چه خود خبر نشود چنانچه در حین جزا در  ه  خود فرماید و منت گذارد بر او به  ایمان ب

آیات ه  حقیقت ایشان را جزا داد باین قیامت نفوسی که از ایشان چیزی ظاهر نشده بود نقطهء  

در بحر بود و یکی در بر خدا دانا است که کی او خبر شود از جزای حق  خود و حال آنکه یکی  

 . او را و الل یجزی المحسنین
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فی ان ماء الذی انتم به تخلقون قد طهره الل فی    الباب الخامس و العشر من الواحد الخامس  

و  ملخص این باب آنکه چون یک نطفه است که لایق است ذکر طهارت بر او شود    الکتاب 

را خداوند در    کلذکر او ه شموس متجلیه در مرایا از شمس جود او ب زا  کندمیآنچه دلالت بر او 

دارد که تلطیف از آن را در  می  ظل او مستظل فرموده و اذن طهارت داده ولی دوست داشته و

منتهای کمال ظاهر سازند در مقام یسر نه در مقام عسر و ثمرۀ آن اینکه کسی در حق آن نیر اعظم  

  گردد میمطهرات از بحر جود همین نقطه اولیه طاهر    کلو ادلای او دون خطور طهارت نکند که 

اهل بیان حکم غیر طهارت نشود که اگر کسی کند   در هر حال مراقب بوده که بر هیچ نفسی از

  هورین حزنی از این جهت وارد نیایدظ  ایمان لعل بر مظاهر حق در مابین آن  از  شودمیخارج  

و بر نفوسی که مدل علی الل بوده غیر حکم طهارت   ، چقدر در قرآن تجاوز نموده از حکم خداوند

نموده و حال آنکه طهارت نفوس مؤمنین از برکت وجود ایشان بوده مثل آنکه در ایامی که خود  

غسل ه منزل آمده در حین رجع صاحب منزل امر به در عتبات بوده یومی که مرحوم سید )ص( ب

رسیده بود نمود و حال آنکه در شریعت ایشان دو شیئ یابس   به اوبابی که ید آن شجره طهارت 

نمایند میکه از حکم دین خود تجاوز    در حین اقتران کجا حکم بوده بر غیر طهارت این است

   .رود چگونه که فرع باقی ماند ان یا عباد الل فاتقونمیو حال آنکه اصل زعم احتیاط ه ب

 

 



 

 

 الباب السادس و العشر من الواحد الخامس  

الل و ان حین ما یغرب  یحضر بین یدی    ة فی ان لل ما لم یکن له عدل ما دامت الشمس مشرق 

نفس ان یملکه الی ان یطلع الشمس من مشرقها فاذا لا یحل علیها ینبغی ان    کل اذن من الل ل 

ف بهذا و ان کان من احد یخرج من  کل یرد الیه عدد الواحد لا فوق ذلک ان یتملک و الا لا ی 

یدیه من صنعه لم یکن له عدل فاذا قد عفی عنه فضلا من الل فی حقه ان کان غنائه من ذلک  

و الا یلزمه لان الل قد اغناه من ملکه من محل آخر لا یضطهر بهذا و ان یضطر قد عفی عنه فضلا  

 من الل علیه انه فضال کریم 

دارد که در میان اهل بیان ظاهر  میملخص این باب آنکه اعظم چیزی که خداوند دوست  

شود حب ایشان بعضی بعضی را و هر چه ایشان در مقامات معرفت یا اصول یا فروع یا ظاهر یا  

باطن یا اول یا آخر ترقی یا تنزل نمایند رد یکدیگر نکنند زیرا که هر کس داخل در بیان شد مؤمن  

اگر نفسی در بیان رد نفسی از اهل بیان کند بر    است در هر مقام که واقف هست خوب است و

نه غیر او و کسی را  الل  یظهرهمن سوی  ه  نود و پنج مثقال از ذهب که رد کند ب  گرددمیاو واجب  

گیرد آن شمس  میبلکه ما بین خود و خدا بر ذمه او تعلق    به اورسد که از او مطالبه کند الا  مین

 خواهد عفویمحقیقت 
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در بیان  مراد خداوند از این حد این است که کسی جرأت نکند کندمیخواهد اخذ می فرماید می 

است و هر کس در ذکر دون ایمان و الا درجات هر کس بقدر مقام او ظاهر  ه  که رد نفسی کند ب

هر موقفی که هست اگر از برای خدا است محمود است در فعل خود چه کسی که در ادنی مسئله  

علی مسئله اصول واقف گردد لعل یوم حضور حق کسی دون  ر افروع واقع شود و چه کسی که د

این واسطه اهل بیان در یوم قیامت هلاک ه  ذکر محبت در حق آن نیر اعظم راضی نگردد لعل ب

ایمان است نجات یابند و چونکه او است آیه لیس کمثله شئ    کلحب او که جوهر  ه  نشوند و ب



 

 

این حد رسد از برای او باشد و ه  خداوند از این جهت امر فرموده که هر شیئ که در ملک او ب

است از ملک او    مادامی که شمس حقیقت مشرق است بر کسی حلال نیست آنچه که لایق او

اذن او بعد از ادای مظاهر واحد از او و از حین غروب اذن داده شده بر مؤمنین که از قبل ه  الا ب

او خود مستملک شوند و شاکر شوند محبوب خود را الی حین ظهور و حین ظهور حلال نیست  

مالک او از ملک او آنچه  ه  بر کسی قدر تسع تسع عشر عشر ثانیهء صبر در او الا و آنکه رد کند ب

ما قد بلغ الی منتهی حده من عدد الواحد اذ فوق ذلک قد اذن    کل رسیده من  مقام کمال ه  که ب

ل ظهوره و من لم یوف بامر الل یوم ظهور الحق ان یمنع قلم لیس له عدل فعلیه له من جوده قب

فرض خمس و تسعین مثقالا من ذهب لئلا یقدر ان یحجب من امر الل من احد ان ینفق فی دینه  

که بر او شیئ    گرددمیو اذن داده شده از برای صانعی که در یک حول یک صنعت از او ظاهر 

که مالک شود باید در حین ظهور رد    هر وقت   در سعه رحمت او مستقر باشند و کلنباشد تا آنکه  

مالک او هر کسی دوست داشته که اطاعت خداوند نماید در امر او خواهد نمود کدام عز ه  کند ب

اطاعت مالک خود مفتخر گردد و این نیست الا از فضل او ه  تر است که مملوکی بعظیم  از این

از بحر جود    کلنفس خود و  ه  ماسوای خود ب  که اذن داده بر خلق خود و الا او غنی مطلق بوده از

و بر دو کف فضل و عدل او هستند و لل ما فی السموات و الارض و ما بینهما و  اند  هاو خلق شد

از برای غیر او منع کند بلکه هیچ نفسی    کندمیالل غنی منیع نه این است که آن نفسی که منع  

ن آنکه محتجب  میدر هیچ شأن  برای خداوند الا و  از  نزد هر   گرددمیخواهد عمل کند الا  در 

 ظهوری عرفان رضای او را این است 
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از    گرددمیو الا حینی که باطل    کند میگمان خود لل  ه  آنچه که ب  گرددمیکه باطل    این است 

آید از  میو از این سر است که هر چه بر حق وارد    شیء کلملک خداوند بیرون نرفته و لل است  

آید نه این میولی چون صاحب او محتجب گشته بر او وارد    شودمیاو است و از برای او قصد  

است که در حین احتجاب حجت الل در حق او بالغ نباشد که اگر حجت در حق او بالع نبود  



 

 

الل بر اهل انجیل بالغ بود و موعود  ةگشت در حین ظهور اسلام )ص( حجنمیحکم ه محکوم ب

اگر چه آنها بر قلب  همان حجت دین ایشان ظاهر ولی چون محتجب مانده باطل گشته  ه  ایشان ب

دهند که موعود عیسی آمده باشد و ایشان ایمان نیاورده باشند و حال آنکه امر میخود خطور ن

گمان احتیاط و اجتهاد  ه  که در نزد هر ظهور حقی سلسله ظهور قبل ب  گردد میظاهر است این قسم  

هدایت خود  ه  گذارد بر هر که خواهد بمیمانند و خداوند منت  میخود در دین خود محتجب  

تر است نزد خداوند از هر چیز زیرا که هر چیز که باشد و او نباشد گویا هیچ    زیرا که آن هدایت اعز 

چیز نبوده و نیست و هرگاه او باشد و هیچ نباشد چیزی از او منقوض نبوده و نیست و از برای او  

فرض کن    شیء کلوعده شده خواهد رسید زیرا که خلق جنت را مثل خلق    به او جنت آنچه    در

فرماید زیرا که او بوده بر هر شیئ قدیر و  میآنچه ما یمکن در امکان او است خداوند در او خلق  

 .له مخلصون کلشیئ محیط و ما من اله الا الل انا  کلب

 



 

 

 الباب السابع و العشر من الواحد الخامس  

الل ابهی فی یوم    ة، بان یذکر الل فی کل یوم خمس و تسعین مر شهر    کل فی ذکر الواجب فی  

 الاول الل اعظم فی الثانی الی ان ینتهی بالل اقدم فی یوم التاسع و العشر آخر یوم الشهر 

فرموده هر نفسی را که  ملخص این باب آنکه از طلوع شمس تا غروب آن خداوند اذن  

بگوید الل ابهی یا الل اعظم یا الل اظهر یا الل انور یا الل اکبر یا امثال این نوع    رتبهنود و پنج م

ب این اسماء مقدسه  برکت تلاوت  از  قیامت  یوم  نیر  ه  کلمات ممتنعه لعل در  شرف هدایت آن 

هدایت حروف حی مهتدی گردد نه اینکه این  ه اعظم و طلعت قدم فائز گردد و تواند در آن روز ب

اسماء را بخواند و از ادلاء بر آن محتجب گردد زیرا که مثل این اسماء مثل کینونیات ادلاء علی  

تر از این است که وصف  بر اینکه خداوند اعظم  کندمیالل است همین قسم که این حروف دلالت  

تر از این است که نعت  بر اینکه خداوند اعظم  کندمیکرده شود همین قسم این کینونیات دلالت  

کرده شود نه این است که حروف واحد از حد مثالیت خود تجاوز نمایند زیرا که سبیلی از برای  

آنچه در امکان ممکن خلق او است و حروف واحد   سوی ذات ازل نبوده و نیست وه  احدی ب

 الا الل وحده وحده  شودمیادلا اسماء او هستند بر خلق او که در آنها دیده ن
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و در مقامی که دیده نشود در ایشان الا الل آن اند  خلق الل  شوندمی مقامی که آنها دیده  و در   

وقت حروف حقند ان یا عباد الل تتقون که در آنها غلو ننموده اگر چه هر چه غلو کنند نتوانند  

هست ولی   ادراک کنند ایشان را و هر چه دنو کنند در حق ایشان در اقرار عبودیت ایشان بوده و

ایشان ب نه  علو  که دلالت  ایشان هست  افئده  این جهت    کندمیمرآتیت  از  الا علی الل وحده 

تکبیر خداوند عالم ایشان را قرار داده نه در حین تکبیر نظر کنی و  تهلیل    و  حروف تسبیح و تحمید

بینی الا الل  گردی بل همین قسم که در حروف الل اکبر نمیمیایشان که حین نظر محتجب  ه  ب

 . له عابدون کلخلق لل و  کلالا الل قل    شودمیرا در آن کینونیات هم مشاهده ن



 

 

 

 الباب الثامن و العشر من الواحد الخامس  

بأی نحو کان و لو کان بنفس العمل یصح البیع و الشراء  فی البیع و الشراء اذا تحقق الرضا بینهما  

و یجوز التنزیل بین من یتجر علی ما یرضی بین المشتری و البایع و هو الی اجل    من صغیر او کبیر 

 علی بهاء و ان ینقص له بها 

اذن  و  بینهما  بتحقق رضاء  و شری  بیع  در  فرموده  اذن  آنکه خداوند  باب  این  ملخص 

فرموده صغیر و کبیر و حر و مملوک را همین قدر که استعلام رضا شود از طرفین بیع و شری صحیح  

اشاره یا نفس عمل باشد و اذن فرموده خداوند تجار را در تنزیلی که ه  در بیان اگر چه ب  گرددمی

دأب است امروز ما بین ایشان و بر آنکه تناقص و تزاید باجل در معاملات خود قرار دهند تا آنکه  

یوم ظهور حق در بیع آیت شمس حقیقت و   در سعه فضل و رحمت حق شاکر باشند لعل در  کل

  کل رضای او و نفوس خود ایشان واقع گردد لعل بذلک ینجی یومئذ  ه  ب  به اوشرای مادون او  

 .ونلالعام

 

 



 

 

 الباب التاسع و العشر من الواحد الخامس 

الف دنیار و بها   ة حمص من الذهب عشر  ة و ان بها تسع عشر حمص  ةفی بیان ان المثقال تسع   

الف دینار و من یصغر لم یکن علیه شیئ و من لم یکمل عنده علیه    ة عشر حمصا من الفض   ة تسع 

و اربعین مثقالا فمثل    ة ما   الحول و لم یبلغ مقدارهما علی عدد حروف الطا حین اخذ البها خمس 

خمسین یؤتی ملک البیان ان    ة و من الفض   ة خمس ما   مثقال ذهب   کل ذلک فاذا بعد ذلک من  

و یکونن  الل  یظهره من له ان یسئل الا ان یأتی من یقدر لعل بذلک ینصر    لم یتجاوز حدوده و ما 

 . بذلک من الشاکرین 

ملخص این باب آنکه خداوند بوده خالق خلق و ملک خود و از اینکه ملک او در نزد 

کسی که والی ایشان است در نصرت دین ایشان هرگاه ه  ب  کلغیر موحد نباشد اذن داده بر اینکه  

یک حول گذشت و مقدار آن از پانصد و چهل مثقال گذشت و واحدی مصغر نشد بر ید مؤمنی  

باشد پانصد دینار  مینوزده قسمت رسیده باشد بر اینکه از هر مثقال ذهب که نوزده نخود ه که ب

ملک بیان داده شود لعل در یوم ظهور  ه  و از هر مثقال نقره که نوزده نخود است پنجاه دینار ب

 از بحر جود او مستغنی گشته و بر او  الل یظهرهمن
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خود او باشد و این از حقوق الل بوده از برای ه ب کلنفی اقرب ه حزنی وارد نیاورد اگرچه بو بر او 

ولی از برای منتظرین ظهور خود اذن    که در آن سر قاف نزد اولوا الالباب مشهود استالل  یظهرهمن

وقت حزنی بر او وارد نیاید و مضطر نگردد که از حدودالل تجاوز نماید و نفسی    داده لعل در آن

ه  تر نبوده از نفع نفسی باز اون محزون گردد چه آنکه در بیان هیچ عبادتی نزد خداوند محبوب

ضر نفسی نفسی را  ه ادخال سروری در قلب او باشد و هیچ عملی ابعدتر نبوده ب ه نفسی اگر چه ب

و یوم ظهور   کنندمی اسم او کنند آنچه ه ادخال حزنی در قلب او باشد نه این است که به اگرچه ب

او اسمش را احتیاط گذاشته و در تصدیق او تأمل کنند مثل آنکه امروز آنچه ما علی الارض  



 

 

آنچه  کنندمیاسم نبی آن ظهور ظاهر گشته ه اسم همان مشیت اولیه که در هر ظهوری به است ب

ظهورات نزد او شبحی است چه واقع شد بلکه آنچه    کلولی ظاهر است در این ظهور که    کنندمی

ظهور قبل او ظاهر گشت از منسوبین بظهور قبل قبل او نگشت اگر آنها تصدیق ه ضر از منسوبین ب

نکرده ضری هم بر شیعیان او وارد نیاورده ولی از مدعیان انتساب ظهور قبل او ظاهر است و اگر  

ب  کل نیست که در اطاعت معبود خود مؤمنین  نمایند شبهه  او را مشاهده  حق ادای ه  عدالت 

تکلیف خود را خواهند نمود اگر چه در این ظهور بر خیط رضاء الل حرکت کند از فتح ما علی 

که بر مستظلین در ملک خود منت گذارد و از حقوق الل بر ایشان عفو   گرددمیغنی  الارض مست

در نصرت او قدم    کلهست که اگر    فرماید زیرا که اینقدر از برای خداوند ما علی الارض بوده و

همچنین   نوزده نخود گردد واذن داده شده که مقدار هر مثقال ذهب    مستغنی شوند و  کلگذارند  

نوزده صرف ه  اگر خواهند صرف نمایند هر یکی را ب  آنچه ظاهر است امروز وه  فضه و بهاء هر دو ب

فضل حق شاکر  در سعه  کلشود که بر ایدی مؤمنین بیان غیر فضه و ذهب متقلب نگردد تا آنکه 

گردند و در این حکم اسرار حکمت نزد اولو الافئده مخزون گشته که اگر کسی از روی بصیرت  

ها را  و در حینی که هیچ اخذ نشده حد کندمی عین یقین مشاهده ه اسرار توحید را ب کلنظر کند 

در مقام خود در جایی که بیان قاف شده در ظل ما یستحق داخل آورده اگر چه از برای تجار در  

و اگر بر   گرددمیاین حکم در بهاء ذهب و فضه امروز نقضی ظاهر است ولی بعد از جریان مرتفع 

 ذمه کسی بوده یک قران بر او است که بیست  
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ه  را و همچنین در ذهب بیست نخود دهد نه بهاء آنرا الا آنکه ب  و هشت نخود دهد نه بهاء آن

اینها از برای این است که نفسی در سبیل حق محزون نگردد در یوم    کلشری شود    همین بیع و

ن لعل در حین ظهور امری واقع نشود که خلق نار گردد در نفوسی که در بیان حکم ایمان  آظهور 

امر الل  به اوشده و الل یهدی من یشاء الی صراط حق یقین هیچ جنتی از نفس عمل  میبر آنها  

تر نبوده نزد موحدین و هیچ ناری اشد از تجاوز از حدود الل و تعدی نفسی بر نفسی نبوده اعلی



 

 

بالحق    کلاگر چه بقدر خردلی باشد در نزد عاملین بالل و آیات او و الل یفصل یوم القیمه بین ال

 . من فضله سائلون کلو انا 

 

 



 

 

 الباب الاول من الواحد السادس 

المناجات    ة الآیات و الاربع الاولی    ة عشر جلدا یکتبن فی ثلاث   ة فی نظم البیان لا یزید علی تسع   

ذلک من الواحد الی المستغاث و    کل و انما الابواب فی    ة صور العلمی   ة التفاسیر و الست   ة و الست 

لو لم یکن من اقل عدد الالف خیر له من الآیات لیتلون به کیف    ة نفس صحیف   کل ان تکون مع  

 یحسب   ة یشاء و انما البیت ثلاثین حرفا و انما الاعراب عشر 

تر از اعتدال نیست حتی آنکه اگر ملخص این باب آنکه هیچ شیئ نزد خداوند محبوب 

ضی را مالک باشد اگر خواهد در حق او اعتدال ظاهر فرماید باید بر نهجی باشد که رکسی ا

صاحب اسطرلابی با منتهای دقت نظر در آن نظر کند بقدر ذکر شیئ اول آن را از آخر زیاده نبیند  

جایی که در ارض چنین محبوب خداوند باشد چگونه است در مواقعی که توان اعتدال را ظاهر  

با منتهای    کلموده خداوند در نظم بیان بر اینکه از نوزده جلد زیاده نگردد و در  کرد و اذن فر

اعتدال و نظم و ترتیب ثبت گردد که اگر کسی نظر کند در آخر آن یک حرف از اول آن زیاده نه  

  شود میبیند نه این است که این قسم امر شده ولی این در منتهای مقام اعتدال است که ذکر  

این هم در علم خداوند گذشته که ملاحظه اعداد حروفیه شود که این قسم در حق    بلکه اعدل از

حقیقت  ه  آنچه نازل شده و نه در اول و نه در ثانی امر نشده و اسم بیان ب  کله  خلق ممکن نیست ب

 کندمیو بینه کبری که دلالت ن  زیرا که او است حجت عظمی  گرددمیآیات وحده    اولیه اطلاق بر

کلمات  ه  تفاسیر و در رابع به  مناجات و در ثالث به  الا علی الل وحده و در حقیقت ثانویه اطلاق ب

اگر چه آن سر   گرددمیدر ظل آیات ذکر    کلولی    گرددمیکلمات فارسیه  ه  علمیه و در خامس ب

نتوانند درک نمود ذکر    کلفصاحتی که در اول ظاهر است در آخر هم مستور است ولی چون  

کینونیات مشابه با حروف    کلنشده و مراد از این ترتیب این است که در یوم ظهور صاحب بیان  

 واحد
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ضیاء شمس  ه  وحدانیت سائر باشند لعل یوم ظهور حق توانند ب  گشته باشد و در بحر  واحد

قرب افئده خود نزد آن نیر اعظم حاضر شوند بدون شئون دینیه و  ه  حقیقت مستضیئی گردند و ب

مراتب خمس ذکر شود بر منتهای اعتدال محبوب   کلدنیویه که ظاهر است و در هر یک اگر از  

لبن لم یتغیر »جاری است و در رباع بعد    «ماء غیر آسن»است نزد حق اگر چه در ثلاث اول  

و در سته بعد ما یذکر فی الرکن التکبیر جاری ولی در هر یک    « خمر توحید»و در سته بعد    «طعمه

بلکه در هر نقطه چنانچه    کندمیظاهر و باطن بوده و هست بلکه در هر حرف ناظر مشاهده    کل

آن ذات ارکان اربعه است در صورت دلیل است بر مثال کینونیت آن ولی نه این است که در 

ردد نه اثنین سر آن اینکه در  گگردد عشرین می  این واحد غیر واحد دیده شود که اگر یکی مزید

قرب فؤاد خود نزد واحد  ه  الا مثال واحد بلا عدد از این جهت است که ب  شودمیاین واحد دیده ن

نظر کن در بیان اگر چه امر شده که مجلد شود ولی   ،اول توانند حاضر شد در اول ظهور قیامت

نه این است که    تاین حروف واحد همان حیوان اس  کلاز مبدأ ظهور یک ماء بوده که در    کل

خالقی غیر الل یا رازقی دون آن یا ممیتی یا محیی سوای او باشد بلکه این واحد اول خلق او  

وحدانیتی که ممکن است که در امکان ظاهر شود و  ه  در صقع امکان ب  کندمیاست که دلالت  

و اون داخل عدد نبوده  گرددمی ذکری نه الا آن وحدانیت ذات لا یعرف بوده و هست و مقترن ب

ه مؤمنین ب  کلاین نظم آنکه در یوم قیامت لعل    هو ثمر  ،هندسهه  ب  گردد مینیست و معروف ن  و

حب نقطه و حروف حی که آن  ه  هدایت حروف واحد مهتدی گردند ولی مغرور نگشته به  بیان ب

آنها مهتدی  هدایته روز امتحان است اگر کسی آن نقطه و آن حروف را دوست داشت و ب ،روز

قرآن و حروف   هگشت دلیل است که این نقطه و حروف را دوست داشته و الا نظر کن چقدر نقط

حی آن را مدعی دوستی و طاعتند و حال آنکه از هزار یک داخل ولایت این نقطه و حروف  

شیئ در آن روز محجوب  به  نگشته در آن ظهور هم مثل این ظهور فرض کن و مراقب باش که  

 کلمثل حدیقه است در کف او چنانچه امروز الل یظهرهمن بیان و ارواح آن در نزد  کلنگردی که 



 

 

نازل شود در رحمت حق بوده و هستند و اگر لا   کلبیان بلی در حق    هقرآن و ارواح آن اگر از نقط

 جاری
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تر است یا نه این است حکم واقع  گردد حکم آن ظاهر نظر کن ببین که از حدیقه هم خفیف 

امری از اوامر قرآن  ه  عندالل اگر چه در ظل هر حرفی هزاران هزار نفوس مستظلند که هر یک ب

که اون بر ید منزل قرآن بوده نه بر ید غیر  تهمان یک خیط قائم اس ه ب کل مفتخر و معززند ولی 

فرموده بود که  گتصور کن ا  ،آن انجیل داخل در  ه  مؤمنین ب  کلر رسول خداوند یک آیه نازل 

توانست حکم دون رحمت در حق آنها کند و حال آنکه احصا نتوان کرد بعضی رحمتند کسی می

قدر هم که نفرمود و حکم دون آن فرمود نظر کن که چقدر    و همین  کله  از آنها را چگونه رسد ب

لای او  کیه گردند و بزنده می کلیک بلی ه علم که ب کلدر حد خود ماندند این است جوهر 

غلبه یا شئون دیگر که متصور ه  قهر یا به  شئونی که تصور کنند به  حق نه به  ردند بگفانی می  کل

 شیءکلحکم حقی است که فوق آن متصور نه که بر صرف کما هی    ،است بلکه این حکم

منتهای جد و جهد خود را فرموده که در یوم ظهور حق از کلمات او بر او احتیاج   گردد میجاری 

خلق زیرا   کلآنچه نازل فرموده از  ه  تر ببیان کلام ظهور قبل او است و او است عالم  کلنکرده که  

نیست الا شبحی اگر بر حق مستقر باشند و الا که لایق    کلاو است و در نزد    در قبضه  کلکه روح 

وز کسی افلاطون زمان باشد در هر علمی اگر تصدیق نکند حق را آیا  رذکر نیست چنانچه اگر ام

سبحان الل عن ذلک بلکه از برای او علم نبوده و علم اون  ،ثمری خواهد بخشد او را علم او

را اطلاق علم    خدا و رسول و مظاهر امر و مظاهر حکم آن باشد و ما دون آن ه  است که علم ب

ب ظاهر  )ع(  عیسی  زمان  در  چنانچه  ننمایند  به  اولوالافئده  اقرار  که  همینقدر  اسم  ت  نبوه  این 

حضرت عیسی  علی نبینا و علیه السلام نکرد ثمری نبخشید در حق او و همچنین تصور کن نزد  

تصدیق  ه بخشد الا بعلم مثل او گردند ثمر نمی اهل بیان در جوهر کلکه اگر الل  یظهرهمنظهور 

سوره از یک آیه  ه  فلتعتبرن ان یا اولوالعلم ثم ایاه تتقون و در نظم آیات ترتیب آن سوره ب  به او



 

 

اسم مستغاث منتهی گردد و سزاوار است که در نزد هر نفسی یک صحیفه که اقلا  ه  گرفته تا ب

آنچه متلذذ است و هر سی حرف یک بیت و با اعراب  ه  هزار بیت باشد ازشئون بیان هر کس ب

بیان مثل جوهری است که کسی نزد کسی امانت گذارد    کلو مثل    گردد میچهل حروف محسوب  

ئ صبر ننماید ایشان داده قدر شه  خواهد اخذ نماید آنچه ب  کلاگر از  الل  یظهرهمندر یوم ظهور  

شئون حکم و یکی  ه اصول آن و یکی به  آن محتجب گردد و یکی ب  عمسئله فروه  نه اینکه یکی ب

 شئون عزه ب
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آیات او و احتیاط در عرفان او نکرده ه  او را شناخته ب  گرددمی  به اواز او است و راجع    کلبلکه    عز

همان آیتی    کنیدمیاگر در ما بین خود و خدا تأمل    که بقدر همان در نار محتجب خواهید بود و

ب  و خدا  بین خود  ما  آکه  توجه  ه  که    کنید مین  افئده شماست  در  که  است  او  اومثال  او   به  از 

او خلق شده برای عرفان  از  او  محتجب نگردید و بشناسید کسی که  اگر  بوده که  مراقب  اید و 

  کس   را که بر هیچ  کلشناساند  آیات خود میه  شئون دیگر به  اسم خود ولی به  نشناساند خود را ب

ئ حجت نباشد گاه هست کسی در بیت خود نشسته و در بیان ناظر است که رسول او بر  بقدر ش

و فی الحین داخل نار    میکندبا کتاب او و چون بصیر نبوده در دین خود یقین ن  گرددمیاو وارد  

ه عمل میکرده از نفس او بوده و کتابی که بر او نازل فرموده ب به اوو حال آنکه بیانی که  گرددمی

تر  که اعظم به او آیات خود اعظم از آن است نزد او زیرا که آن موهبه خداوندی است در آخرت 

است نزد خداوند از ظهورات قبلی که بر او نازل فرموده از مکمن جود و غیب خود مثل امروز  

دین اسلام ولی از منزل و منزل علیه  ه ن متدین ببه او نگشته که در نزد هر نفسی قرآنی هست که 

ب ولی  است  مثقال ذهب  هزار  قرآن  بهاء  بسا  است چه  علیه    ءیش ه  محتجب  منزل  و  منزل  از 

وجود خود بی    هکه کاش خلق نشده بود که از ثمر  شود میکه اگر بداند راضی   گرددمیمحتجب  

آن اوسع از هر  ه  علم به  ئ است ولی بقت را نموده که صراط ادق از هر شنصیب گردد کمال د

ثم یعیده قل انتم بما نزل الل فی البیان لتوقنون و علم بیان منوط    شیءکلئ است و الل یبدؤ  ش



 

 

علم نزول آن از اول آن تا آخر آن زیرا که آنچه در اول نازل شده طبق احکام قرآنیه است ه  است ب

آخر ناظر ه  ل از آخر محتجب گردند یا ببه اوو بعد مقادیر بیانیه در آن ظاهر گشته نه این است که  

شده و نظر در اول ننموده بلکه هر حرفی در مقام خود از نار و نور در صقع خود مذکور بوده و  

حقیقت    هبیان قول نقط  کل آن ظاهرتر است و    درمراد الهی    گردد میتر  هست ولی هر چه بدیع

 . امر او و الل یهدی من یشاء الی صراط حق یقینبه اودین عرفان او است و علم    کلاست چنانچه  

 

 



 

 

 الباب الثانی من الواحد الساس 

و  ان الماء طهر  طاهر  بماء    کل فی ان حکم البئر حکم الکر و قدر ارتفع حکم الکر و امر ال   

ه و  کل طاهر مطهر فی نفسه لنفسه و لغیره بنفسه اذا لم یتغیره الثلاث و ان حکم بعضه حکم 

 لعکس با 

جود و فضل خود حکم ماء کاس را مثل ماء کثیر  ه ملخص این باب آنکه خداوند عالم ب

 در سعه فضل  کلفرموده تا آنکه 
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و رحمت او باشند و آنچه قبل در بئر بما یقع فیه عمل مینمودند مرتفع فرموده ولی در هر حال   

دوست داشته که در هیچ ارضی نباشد که در آنجا عبادی ساکن باشند مگر آنکه حوضی از ماء  

هیر سهل باشد و هیچ بیتی نیست که در آن حوض بنا نشود مگر آنکه ملائکه طباشد که تلطیف و ت

اهل بیان در این فضل دقت    کلمینمایند    کره عبور ه  اگر امر از قبل الل شود ب  کنندمیدر آن عبور ن

حکم ماء  ه  نموده که از نفسی ممنوع نگردد و سریان حکم طهارت در این ماء ظاهر نشده الا ب 

هم مدل علی الل هست و   کلبحر توحید که همین قسم که یک قطره آن مدل علی الل هست  

ر و طاهر و مطهر بوده و هست و در حین تطهیر استیلاء ماء بر آن شئ بهتر است از  هفسه طماء بن

تطهیر در قول  کلوقوع آن شئ در آن زیرا که در آن کره ظاهر است و در اول مرتفع نظر نموده که 

طهارت شئ  ه  و اگر در یوم ظهور حق حکم فرماید ب  گرددمیالل بوده که بواسطه آن ماء طاهر  

امر او گویا ه  الا ب  شودمیمستعجب ندانسته که قول او مطهر است نه نفس شئ اگر چه ظهور اون ن

نمایند  طهارت حکم قبل او در ماء با منتهای اجتهاد عمل میه  اهل بیان ب  کلکه    شودمیدیده  

که امروز ظاهر است ای اهل بیان  نهمان شئون محتجب میگردند مثل آه  ظهور آن ب  ولی در یوم

 کنندمیماء جسدی منتهای جد و اجتهاد  ه  نکرده آنچه اهل قرآن کردند که در طهارت جسد خود ب 

گردند که طاهر کنند خود را بدان که در هر  ماء توحید محتجب میه  و در طهارت جسد ذاتی ب



 

 

و همچنین هر روح و نفس و جسدی که  عندالل  فؤادی که حب غیر الل در آن باشد طاهر نیست  

زیرا که حکم طهارت جسد  عندالل  حب دون حروف واحد و من یحبهم در او باشد طاهر نیست  

نه غیر آن که اگر غیر این بود امروز   گرددمیایمان طاهر ه که اون ب گرددمیبر طهارت جسد ذاتی 

نمایند و حال آنکه حکم آنها ظاهر  نمی  هیچ ملتی از ملت نصاری در ظاهر جسد تلطیف زیاده  

که اگر یومی   به اوایمان  ه  خود را ب  کلطاهر نموده  الل  یظهرهمناست و همین قسم حین ظهور  

ه  چگونه ذاتی گردد ب  شودمیهزار مرتبه در بحر داخل شوید و خارج شوید حکم طهارت جسدی ن

 این تقدسات از حق محجوب نگشته چنانچه امروز محجوب هستند 
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تصنیف   او  در  بیت  هزار  پنجاه  و  ندارد  که عدیل  است  محتاط  چنین  ظاهر جسد  در طهارت 

از حکم طهارت پروا   کندمی مینماید ولی در جائی که تأمل در آن طهارت کینونیت او را مبدل  

که بر آن جاری گردد منتهای دقت را نموده  کندمی دهد بر آنچه قلم حیا بلکه فتوی می کندمین

که نه از ظاهر محتجب گردید و نه از باطن بلکه هر دو را با منتهای کمال داشته باشید لعل در  

آنچه  ه  اگر آن شمس حقیقت در آنی ب  ضیاء شمس مستضیئی گردید وه  یوم ظهور حق توانید ب

حق است که اطاعت نموده    کلمتصور است حکم طهارت نماید در هر چه که حکم شود بر  

از امر قبل او است و در نزد او در هر حال مبدأ امر سواء    کنیدمیعمل نمایند زیرا که آنچه امروز  

جاری نمودن آن بر شیئی که عینیت بر آن باقی  ه  او است و ب  کلاست و حکم بعض از ماء حکم  

را ولی در وقوع آن در ماء یک مرتبه کافی است اگر مائی   آن کندمینمانده باشد دو مرتبه طاهر 

ی محبوب نیست تطهیر و اگر چنین مائه  باشد که نفس بر آن کرهی نداشته باشد در قلت و الا ب

حکم طهارت از نفس ماء   استعمال از آن ونیست  ئ دون طاهری او را متغیر کند محبوب  مائی ش

ردد طاهر است و  گئ طاهر اگر چه متغیر  حکم ماء در اون نشود و از ش  الا آنکه  گرددمیمرتفع ن

و با ماء مضاف تطهیر جایز نیست تا آنکه   شود مین به اوتراب گردد حکم مضاف ه اگر مخلوط ب

اغنیاء بر فقراء اظهار ارتفاع ننمایند و الا نزد خداوند امر اقرب از لمح بصر است ولی هیچ شیئی 



 

 

د که اگر علمی احاطه  نتر نزد خداوند نیست از آنکه ماء را با منتهای طهارت حفظ نمایمحبوب

آید و اینکه بعد  کند که این ماء کأس بر ارض غیر طاهری گذشته بر قلب مؤمن لطیف گوارا نمی

قرب به  است و الا کدام نفس است که میل کند    کلطهارت شده جهت سعه  ه  از تغییر حکم ب

تطهیر رسد و نزد خداوند محبوب نیست دقت در طهارت را که مورث امری  به  آن تا آنکه  ه  ب

تر است از اینکه شیئی او را  رساند بلکه نفس مؤمن اجلمیآن نفس  ه  که آخر ضرر ب  گرددمی

ه  متغیر سازد بلکه اوامر طهارت کلا از برای اینکه نفوس تربیت شوند بر شأن لطافت و طهارت ب

 دیگری لعل در یوم ه شئ مکروه نگردد چگونه رسد به ی از نفس خود بشأنی که هیچ نفس
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ظهور الل واقع شود و کرهی از او مشاهده شود که دون رضای او دون رضای خدا است و رضای   

خود را حفظ   عواطر قوه شامهه  او رضای خدا است و در هر حال سزاوار است که عبد مؤمن ب

استشمام  چنین در سر خود روایح دون مؤمنین را نماید که رایحه دون حبی استشمام ننماید و هم

ننماید که از رضای محبوب خود باز ماند و ملتفت نشود قل انما الماء یطهرکم باذن ربکم ان یا  

   .عباد الل فاشکرون

 

 



 

 

 الباب الثالث من الواحد السادس  

 من بیت حر   یة قر   کل ن یبنوا عباده فی  ا فی ان الل قد حکم ب 

حکم    از برکت  کل ملخص این باب آنکه در این ظهور چون واقع شد آنچه واقع شد و  

حکم راضی شدند آنچه ظاهر است    ءو در حق مبداند  هاین نعمت متلطف بوده  رسول الل )ص( ب

 از این جهت امر شده در بیان که هیچ  
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نحوی که اگر یومی مؤمنی مبتلا ه  بر آن ساکن نگردند الا آنکه در آن محل تلطیفی بنا کنند ب

منتهای حد تلطیف عمل نماید در دین بیان زیرا که در آن بقدری که امر شده در  ه  گردد تواند ب

ف در اوامر دیگر نشده و نهی شده که کسی شیئی را با نقص ظاهر فرماید با آنکه اقتدار بر  یتلط

کمال آنچه در آن ممکن ه  را ب  کمال اون داشته باشد مثلا اگر کسی بنای عمارتی گذارد و آن

از خداوند   کنندمیگذرد مگر آنکه ملائکه طلب نقمت  میاست نرساند هیچ آنی بر آن شیئی ن

زیرا که هر شیئی در حد خود وصول الی ما ینتهی در    کنندمیبر او بلکه ذرات آن بنا هم طلب  

  شود میقدر که کسی مقتدر شد در حق اون ظاهر نکرد از او سؤال   نمیحد خود را تمنا دارد و ه

ارضی مشاهده طاعت خود را از  ه  لعل که اگر یومی شمس حقیقت در ظهور آخرت بر گذرد ب

نحوی ظاهر  ه  ب  تما یتعلق هر مقامی اسو امر شده در این دین ابوابی که    ایدخود نمه  مؤمنین ب

ن  به اوسازند که انسان طویل تواند بلا خفض رأس خود داخل گردد و در هر یوم هر شأنی که  

مقاعد لایق است که ظاهر نمایند لعل در یوم ظهور حق شیئی که سبب حزن گردد    گرددمیمرتفع  

ثمرات ظهور قبل و آنچه بر او گذشته از سنین باید در یوم    کلدر ملک او مشاهده نشود زیرا که  

خداوند عالم است که در چه حد از سن ظاهر فرماید الل  یظهرهمنقیامت ظاهر گردد. و در ظهور  

حرفی ظاهر گردد  ه او را ولی از مبدء ظهور تا عدد واحد مراقب بوده که در هر سنه اظهار ایمان ب

ظهور بعد چنانچه ه ر نتوانند اظهار ثمرات ظهور قبل را نمایند الا بگخلق که بعد از اون دی کلاز 



 

 

در این ظهور هر کس بوده مشاهده در این امر نموده که ثمرات هزار و دویست و هفتاد سال را  

وجود خود خود بنفسه    هاظهار ثمره  نگذاردند که از حد باب تجاوز نماید و اگر موفق نگشت ب

محتجب ماند ولکن در ظهور حق منتهای سرعت نموده که امرالل اسرع است از هر شیئی و در  

ه  فصل ب  ایهر قدر لمحگعلی ما یمکن ثمرات بیان را ظاهر نموده که ا  کلحین استماع ظهور  

بعد   هآنچه کرده و بسا باشد که از او مقبول نشود الا آنکه در ثمر  کل  گرددمیرساند محو    مه

 . ظاهر شود یفعل الل ما یشاء و یحکم ما یرید

 

 



 

 

سکن علی قطع الخمس غیر حروف البیان و ان  ی ما اذن الل ان    الباب الرابع من الواحد السادس  

الزمان  ق    طال علیه  آنکه همین  باب  این  از هر شملخص  اخذ    ءیسم که خداوند عالم جوهر 

فرماید کذلک در ظهور حرف هاء جواهر ارض را اخذ فرموده و در حدود هاء قرار داده زیرا که می

قطع دیگر  ه  اشراق این کلمه بر این حدود خمسه اقرب ظاهر گشت تا مواقع دیر بلکه از این قطع ب

د همین قسم که انفس در این اراضی سبیل هدایت انفس شدند همین قسم هم در  رسرایت ک

الی الل   متعارج  آن  افئده اهل  مراتب توحید  پنج  در  اولوالعلم ظاهر است و  نزد  امرالل  اراضی 

و در   گرددمیهستند در ارض فاء مظاهر توحید ان لا اله الا هو در مرایای افئده مسبحین مشرق  

عین مظاهر توحید ان لا اله الا انا در افئده مقدسین و در الف مظاهر توحید ان اله الا الل در 

افئده موحدین و در خاء مظاهر افئده ان لا اله الا انت در افئده مکبرین و در میم مظاهر افئده  

این    کلبامره مستضیئ اگر چه در هر ارضی    شیءکلمعظمین در مرایای لا اله الا الذی خلق  

ولی حکم بر ظهور است و ایصال مدد از مبدأ تا آنکه اهل آن توانند    همراتب ظاهر بلکه در هر ذر

حدود هاء در هیکل انسانی  ه  جنات خمسه در اسماء خمسه به  یه صعود نمایند و بکلبر جوهر  

  کند میارض خطوط هاء را در این خمس ملاحظه    کلر کسی نظر کند در  گکه ا  گرددمی تعبیر  

زیرا که    گرددمیوقت از محل اشرق مبدء    آن الل  یظهرهمنولی این حکم مستقر است الی ظهور  

خداوند عالم است که  ،در ظهور فرقان مکه مبدء اشراق اراضی گشت و در ظهور بیان ارض فاء

آن شمس حقیقت از کدام افق ارض طالع گردد از این جهت است که حکم شده که بر این قطع  

شد که از فوق ماء الی  میشد هر آینه امر  میما لا یحبه الل نماند که اگر قدرت مشاهده    هبقدر ذر

ئ محبوب محیط نگردد  فع گردد که علم نفسی در ان غیر شحدود مرتفعه بر آن از الماس مرت

نج قطع  پولی حال که در قوه این خلق ممتنع است الا ان یشاءالل و ثواب یک نفس بر این  

 حق مستقر باشد و الا در ظل اخذ ظل  ه افضل است از عبادت دوازده هزار سال اگر در ایمان ب
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گشت که میاز یاقوت احمر گردد هر آینه امر الهی جاری    کلو هر گاه ممکن بود که سور    نک

ارض و قطعی که محل اشراق ظهور الل شده مرتفع گردد   کلهیکل هاء در اراضی ممیز باشد از 

نموده و الا  الل  یظهرهمنالا آنکه قبول سجده از برای قطع    گرددمیآن و این قطع مرتفع ن  کلبر  

  به او ارض چنانچه نفوس بر آن اگر اختیار قبول ایمان    کلشد این است افتخار آن بر  خلق نمی

شدند در هر شأن سائل از فضل او بوده که آنچه سزاوار بحر جود او است می کردند خلق نمیرا ن

از او است امروز نظر کن در قرآن که یومی چقدر نماز    کلممکنات اشراق فرماید که مدد    کلبر  

ما علی   کلند و اگر  دگریمگردند و از او ممد  میحشر    ة(اقیموا الصلو»در ظل    کل  شودمیواقع  

الارض هم متحمل می شدند این کلمه حاوی بود بلکه اگر قیامت این ظهور بر پا نشده بود الی  

داد مصلین را و انقطاعی از برای مدد او نبود این است علو امرالل و سمو حکم  می مدد    نهایةما لا

زوال مستقر است   هگردند و آن کلمه در مقام خود مثل شمس در نقطمی آن مهتدی  ه  ب  کلاو که  

و هیچ شیئی را خداوند خلق نفرموده اعز از جوهر علمی که مقترن با عمل گردد و هیچ علمی 

سوی او زیرا که فرق ه  ب  کلمبدء امر و احاطه شئون ما یتفرع بر او الی یوم رجع  ه نیست الا علم ب

او نفس علم اس با غیر  به  ب  ننظر کن مؤمنی  ت مؤمن  اون کتاب هست مؤمن  ه  قرآن  آنکه  علم 

و همین قسم در مظهر  اند  هعدم علم دون مؤمن گشته  الارض ب  ما علی   کلو مادون آنها از  اند  هشد

حق و یکی بر او کرد آنچه  ه دهد از برای او بمیحقیقت مشاهده کن در یوم عاشوراء یکی جان 

ظاهر هستند مثل حق  ه غیر حق این نیست الا محض علم و الا در صورت انسانی هر دو به  کرد ب

از او و مثل   کندمیرا مثل شمس فرض کن و مثل مؤمن مرآت همینقدر که مقابل شد حکایت  

غیر مؤمن را مثل حجر فرض کن که هر چه شمس بر او اشراق کند امکان تعکس در او نیست این 

آن سنگ را هم  ولی اگر خدا خواهد    کندمیآنچه    کندمی دهد و آن بر او  میاست که آن جان  

خواست بلور شود هر آینه خداوند  می مرآت کند مقتدر است ولی خود بنفسه راضی شده که اگر  

فرمود بر صورت بلوریت چنانچه در آن روز آنچه سبب ایمان مؤمنان گشت بعینه میاو را خلق  

همان سبب محتجب شد چنانچه  ه  همان سبب هم از برای او بود ولیکن چون محتجب بود ب



 

 

همان محتجب و همین قسم در  ه بیان مقبلند و محتجبین به حق ب ه مقبلین ب که امروز ظاهر است

 الل  یظهرهمن یوم ظهور
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است اگر چه   به او شودمیفرض کن که آنچه شیئیت در امکان هست یا بعد متکون من یظهره الل 

ه کند  یلایعرف باشد بلکه قبل از حدود ظاهریه در گهواره از برای شیر گر  دقبل از ظهور در بیت خو

  شود میاز او بوده و هست آنچه که بوده از ظهورات قبل او است و آنچه  کلکه همان وقت مدد 

از ظهورات بعد او است و آن شئ واحدی است که مثل آن مثل شمس است اگر بما لا عد طالع  

نفس است در علو اختراع و  ه ذات است در صقع ابداع و اگر غارب گردد واحد به گردد واحد ب

توحید در آن مشرق تا حد جماد که منتها الیه   ضیاء او مستمد از عالم افئده گرفته که جوهره  ب  کل

ظهور فیض است منتهی گردد و الل یسکن فی غرف الرضوان من یشاء من عباده انه کان ذا فضل 

 .عظیما

 

 



 

 

 الباب الخامس من الواحد السادس  

و  اء یسلمن بالل ابهی  س فی حکم التسلیم بان یسلمن الرجال بالل اکبر و یجیبن بالل اعظم و الن 

 یجیبن بالل اجمل 

ه را نازل ب  قرآن در مظهر تکبیر ظاهر و خداوند عالم آن  کلملخص این باب آنکه جوهر  

فناء بیان نموده و آن اول شجره است که تکبیر گفت خدا را در ملکوت سموات و ارض و ما  

تر است کبریائی آن که توانی وصف اعظم  هکه آنچه طیران کرد  دبینهما و خداوند جواب نازل فرمو

ذکر تعظیم  ه تکبیر بر خدا و جواب به کرد یا ذکر نمود و از این سر محتوی امر شد در بیان سلام ب

ملاقات کنند یکدیگر  کلالل اجمل ه الل ابهی و در جواب به او گردد و همچنین در اولوالدوائر ب

که بعد از خداوند او است  کنند  توانند که اقرار  الل  یظهرهمنثمره آن آنکه لعل در یوم ظهور    را و

نشود و نعت  لایق تقمص اکبریت و اعظمیت و ابهائیت و اجملیت در ابداع از اینکه وصف کرده  

آن  ه  قول خود توانند که اقبال به  کرده نشود و ثناء کرده نشود و تمجید کرده نشود لعل قائلین ب

شمس حقیقت نمود و همچنین در کل اسماء و امثال و این حقیقت واحده در حول نفس خود  

قسم    ینظهور اسلام از او بوده و هم  کلبینی که  میمتحرک چنانچه اگر نظر در بدء فرقان کنی  

که دیده نشود در آن عود الا    کنیمیرا در حرف آخر مشاهده    کلاگر در عود نظر کنی جوهر  

همان یومی که    بود فوأد او و  ظهور رکن تکبیر ظاهر بود ولی مدل بر تسبیحه  نفس بدء اگر چه ب

شد  میآن  ه  کرد راجع بمیبود زیرا که آنچه تنطق    هنمود مدد آن از همان نقطمیاظهار علوم خود  

ظهور قبل او و همچنین ه  ممد از او بودند ب   کلاگر چه آن روز آن مظهر در بین یدی الل بود ولی او و  

اید بلکه از  یبر او وارد نکه  آنچه هست از او است و دقت کرده    کل در ظهور بیان تصور کن که  

برای او شود نه بر او و این همه که امر شده که نفسی نفسی را محزون نکند از برای آن نفس  

 حقیقت در حق آنها این امر نماید ولی چون هاست و الا سایر را چه حد که نقط
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ر  حواسطه آن در به  ب  کلبرکت اون محزون نشوند و  ه  ب  کلها نبیند او را لعل  در لیل الیل چشم 

خلق خود و بفرماید که منم همان صاحب بیانی  ه  جود سائر شوند تا یومی که خود را بشناساند ب

توانند میدر یوم قیامت در ظلال نار الل ن  کل و اینکه    کنیدمیاحکام آن عمل  ه  ب  کلکه امروز  

د پر شده سموات و ارض و ما بینهما از  نبینمی داخل شوند الا من شاء الل از این جهت است که 

بدء ه  و اگر ب  شوندمیمحتجب    کنندمیغیر عین او نظر  ه  اوامر قبل او و چون او را در آن هیکل ب

توان  می بینی که احصا نمیلوتی که امروز  صشوند همین  می همان هیکل نظر کنند محتجب ن

از    کندمیدر مبدء امر نظر کن در کتب  که چه کردند که قلم حیا    ،نمود مستظلین در ظل او را

مشاهده کن تا آنکه محتجب الل  یظهرهمن ذکر آن و همین قسم در بیان ببین و همین قسم در ظهور  

ر اسلام  داز شمس حقیقت نگردی و در بحر کثرت محتجب از سر وحدت نگردی امروز نظر کن 

و در شمس حقیقت که مبدء    کنندمیاسم دین رسول الل )ص(  ه  ب  کنندمی  نکه آنچه مسلمی

اسلام از قول او است قدری تفکر نموده که چه گذشت بر آن نه این است که آنچه گذشت بر  

ه  ب  دندموعود بو  کل انجیل و  ه  مؤمنین به  ب  د بلکه اهل حق آن زمان منحصر بو  مردم حجتی باشد

اسم عیسی )ع( اظهار دین او را  ه  ا دانا است که چقدرها بداسم آن حضرت و وصف آن و خ

روایتی نه سال اظهار قرآن را کما هی  ه  روایتی هفت سال و به  کردند و اون شمس حقیقت بمی

در ظهور   نظر کن  و همچنین  فرماید  اون ظاهر  الل  یظهرهمننتوانست  که  وقتی    کل   گرددمیکه 

مجرد ظهور اگر هیچ نفسی  ه  ر ذروه ایمان خود و انتظار خود ثابت و قائلند ولی بدبیان  ه  مؤمنین ب

گردند  میهباء منثورا  کل بصر محتجب نشد صدق ایشان ظاهر و الا اقرب از لمح به اواز ایمان 

زیرا که آنچه دارند از دین خود از ظهور قبل او است منتهای دقت را نموده که در آخر هر ظهوری  

ارتفاع آن ظهور از مبدأ ظهور محتجب نگردی که این است جوهر علم اگر توانی درک نمود ه  ب

   .موقنون ةو الل یصلی علی الذین هم آمنوا بالل و آیاته و هم بلقائه یوم القیم

 

 



 

 

 الباب السادس من الواحد السادس 

 الکتب کلها الا ما انشئت او تنشئ فی ذلک الامر   کل فی حکم محو    

ملخص این باب آنکه نزد هر ظهوری همین قسم که کینونیات افئده و ارواح و انفس و  

جوهر آن    گرددمیهمین قسم اثماری که از این اشجار محبت ظاهر    شودمیاجساد بدیع ظاهر  

آنها مسترزق نشوند فی ه است که قبل ظاهر گشته که اگر افئده یا ارواح یا انفس یا اجساد ذاتی ب

  کندمیالحین موت ایشان را درک 
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  شهادتین مسلم ه  تر باشد نظر کن ببین بکدام موت غیر محبوب است که از حکم دون ایمان عظیم

و حال آنکه همین شهادتین در زمان عیسی )ع( بود و امروز هست و چگونه حکم   گرددمیمسلم  

جائی که در مبدء  الل  یظهرهمنشود و همین قسم است در این ظهور و ظهور  میاسلام بر آنها ن

آن منعقد است در هر ظهوری این نوع بدیع گردد چگونه است در شئون ما ه  سلام باامری که  

کتب الا آنکه در اثبات امرالل و دین   کلاز این جهت است که امر شده بر محو    ،یتفرع علیه آن

حق بوده و   کلاو نوشته شود نظر کن از یوم آدم تا ظهور رسول الل )ص( در کتب سماویه اگر چه 

آنها در فرقان نازل ه مرتفع شد و حکم غیر حقیت بر مؤمنین ب کلمن عندالل ولی نزد ظهور فرقان 

در نزد هر ظهوری نظر کن در جائی که کتب منسوبه الی الل در نزد هر ظهوری شد و همچنین  

حکم بر ارتفاع آن شود چگونه است حکم کتب خلق که در نزد آن شبحی است در مرآت بالنسبه 

اسم خود و او است  ه  کلمه شهادتین را ب  کله  نویسد بمیالل  یظهرهمن  شودمیشمس گویا دیده  ه  ب

نگردد آنچه در بیان مالک شده   به اودین که اگر بر نفسی نازل شود و فی الحین مؤمن    کلجوهر  

آثار نقطه و آنچه در ظل او  الل یظهرهمنو همین قسم در نزد ظهور بیان تا یوم ظهور   گرددمیمحو 

مستدل بر او شود اثمار این جنت وحدانیت است و آنچه در حدیث رسیده که شیعیان ما در یوم  

شوند این است مراد حق چنانچه حین ظهور رسول  میشون آنچه متحمل  میظهور حق متحمل  



 

 

آنچه من عندالل بر ه  باند  ههمین حکم بود اگر چه آنها مسترزق بو  به اوالل )ص( در غیر مؤمنین  

ذات مقدسی که شریک از برای او نبوده و نیست که در یوم  ه  عیسی )ع( نازل شده بود قسم ب

بیان مرتفع   بیان و آنچه در کلتر است از یک آیه از آیات او را تلاوت نمودن اعظمالل یظهرهمن

نفس آیه واحده باشد و بر غیر او  ه  شود اگر چه بمیشده زیرا که آن روز حکم ایمان بر آن تالی  

اعلی درجه علو بیان رسیده باشد الا آنکه راجع شود الی الل ای اهل بیان ه  اگر چه ب  شودمین

مثل آنچه اهل فرقان  ه  و محتجب نمانده بالل  یظهرهمنمحتجب نمانده از رزق بدع خود در ظهور  

  کل ارزاق بدع او محتجب که این است جوهر  ه  ارزاق قبل او مسترزق هستند و به  ماندند زیرا که ب

 .علم و عمل اگر توانید درک نمود و الل یهدی من یشاء الی صراط حق یقین

 

 



 

 

علی اکثر من  لاهل المداین    د عدم جواز المهر ازی   الباب السابع من الواحد السادس فی النکاح و 

و لا اقل من   ة خمس و تسعین مثقالا من الذهب و لاهل القری خمس و تسعین مثقالا من الفض 

ود و لا النزول الا واحدا واحدا بالعدد لا بنفس الواحد و  ع عشر فی کلتیهما و لا ینبغی الص  ة تسع 

 یرفع الانقطاع و یثبت  
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عالم از جود و فضل   دملخص این باب آنکه خداون   لل   ة یذکر فیها کلم   ة الاقتران بعد الرضا بکلم 

خود مرتفع فرموده در بیان حدود انقطاع را تا آنکه بر هیچ نفسی ذلی در رضای خدا از برای او  

که دلالت کند که او بوده از برای خدا و هست و راضی    ایهرضای مرء و مرئه و کلمه  وارد یاید و ب

حکم او بطوری که در مواقع خود مفصل ذکر شده که مختصر آن این است که اگر بگوید  ه  است ب

رب ما یری و ما لا یری رب   شیءکلاین آیه را اننی انا لل رب السموات و رب الارض رب  

العالمین یا آنچه مقدر شده از حدود مهر و همین قسم از آن طرف و هر دو مهر کنند بر لوحی و  

 گرددمیعشیره او اگر از برای او باشد حکم اقتران ثابت   باشند بر آن از شهداء از طرفین از  دشاه

و پنج مثقال از ذهب    ده از برای اهل مداین که مراد اهل شهر باشند بر نو دو خداوند حکم فرمو

و در ترقی و تنزل واحدا واحدا مزید شود یا    دعدد لل فوق آن و اقل آن بر نوزده مثقال عدد واح

و ثالث سه   که اول یک واحد باشد و ثانی دو واحد  کندمینقص شود که از پنج حد تجاوز ن

ه من عندالل دهمین قسم در فضه مقدر شه  واحد و رابع چهار واحد و خامس پنج واحد و در قری ب

و به کمتر از آن اگر قدر عشر عشر قیراطی باشد   دگردمی فوق آن اگر قدر قیراطی باشد باطل ه که ب

فین در فضل و سعه رحمت حق باشند و اموال  کلم  کله تا آنکه  دو این قسم امر ش  گرددمیباطل  

بر یکدیگر بأسی نیست    ندخود را از سبل دیگر در این مواقع صرف نمایند اگر الوف الوف بخش

در سعه فضل و   کلدر مواقع اقتران حرجی نیست بر آن این نوع حکم شده که   ،یا صرف نمایند

شود که کلمه لل باشد لعل  میآنچه که حلیت اقتران بر آن منعقد  ه  رحمت حق باشند و نظر کنند ب

که اگر کسی    داز مرآت این کلمه که مدل علی الل هست تجاوز ننماینالل  یظهرهمندر یوم ظهور  



 

 

امر  ه  روز ب  گرد حکم او الا آنکه آنمیباطل    داگر چه لل گوی  دنیاور   به اودر حین ظهور او ایمان  

  کنند میکه لل    کنندمیملل چنان گمان    کلشود از مواقع دین چنانچه  میاو ثابت شود آنچه  

در ظهور    کلهمین قسم در اسلام اگر    شد ویمولی از برای خدا اگر بود چرا مردود    کنندمیآنچه  

چنین در نزد ظهور شمس حقیقت    گشتند و هممیکردند چگونه باطل  میائمه )ع( از برای خدا  

کنیم یا آنکه  میلل  گویند میبینی که یمکه  کل د.شمیاگر کسی لل عامل بود منحرف از مرآت او ن

کاذبند و الا  عندالل  خوانند  می  «  ا ن صلاتي و نسكي و محْیاي و مماتي لل رب الْعالمینو  »آیه  

از برای او  میحکم دون لل در حق ایشان ن او    کنندمیشد بلکه بزعم خود  آنچه    کنندمیولی بر 

   گرددمیو باطل  گرددمیعرفان همین قبول ه اعمال ب کلاین است که  کنندمی
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الی حین ظهورمیگردد   بیان  در  اگر  او    ،عمل کنند لل  کل  ،و  زیرا که در ظل مرآت  عاملند لل 

اگر از برای او کردند لل  الل یظهرهمنعمل ایشان ولی در نزد ظهور  گرددمی مستقرند عندالل مقبول 

و الا ما جعل الل بین الحق و الباطل ثالثا هر کس از برای او کند در ظل الا الل محشور  اند  هکرد

طائفند    کلولی در هر حال    گرددمینفی محشور  و هر کس از برای غیر او کند در ظل    گرددمی

  کنندمیگمان خود از برای خداوند  ه  ب  کنندمیحول این مرآت مثلا آنچه که امت عیسی )ع(  

بواسطه عیسی )ع( که آن زمان مرآت مدل علی الل بوده ولی حین ظهور رسول الل )ص( اگر از  

  کل آن حضرت آورد آن بوده که از برای خدا عامل بوده و الا کذب  ه  انصاری کسی ایمان ب

چیزی که نزد رسول الل )ص( ظاهر گشت زیرا که ذات ازل لم یزل و لا  ه  ظاهر گشت بعندالل  

  شود میشأن قبل از شهادت در اون ذکر  ه  ئ بغییری نبوده و نیست و شهادت بر شیزال از برای او ت

که مشیت اولیه باشد که در هر ظهور ما شهد او ما شهد    گرددمیاین وصف مظهر او  ه  و موصوف ب

شئ  کلنیست و او لم یزل و لا یزال شاهد بر    به اوخداوند است و ما شهد ذات غیر او کسی عالم  

شئ است بعد کلقبل از وجود او مثل شهادت او بر  شیءکلبوده قبل از وجود او و شهادت او بر 

ئ سبب نجات  ان الل عما انتم تشهدون و هیچ شاز وجود او لا یعلم احد کیف هو الا هو سبح



 

 

مکر آنکه در   گرددمیصادق باشد و همین قسم سبب احتجاب نالا آنکه کسی در لل    گرددمین

گمان آنکه از برای خدا است محتجب گردد و الا هیچ نفسی نیست که ما بین ه نزد نفس خود ب

که لل است و حال آنکه لدون الل    کندمیبلکه گمان  کند  خود و خدا بخواهد که عصیان او را  

  کل که  الل  یظهرهمننظر کن در نزد ظهور    ،اعمال آن  گرددمیبوده از این جهت است که باطل  

و آن روز هم که همان حجت اند هحجیت آیات الل عامل شده عاملین از برای خداوند در بیان ب

اهل فرقان    کله  که از برای او عامل نشوند چنانچه در حین ظهور بیان ب  شودمیهست چگونه  

الفور   فی  بود  آنکه  و  کند  تصدیق  نتوانست  نبود  برای خدا  از  آنکه  ولی  گفته شد  قسم  همین 

امتحان   نزد هر ظهوری خداوند عالم  در  است که  این  را که  میتصدیق کرد  فرماید عباد خود 

چنانچه نزد ظهور  اند  هیا غیر او کرداند  هخود ایشان آنچه از برای او کرده  بشناساند خود ایشان را ب

دین عیسی )ع(  ه  رسول الل )ص( شناسانید هر نفسی که در انجیل مدعی بود که از برای خدا ب

ه  و متدین باند  هقدر لل عامل بود  قدر که داخل اسلام شدند از آنها همان  کند و همانمیعمل  

 اندهای آنها از برای خدا عامل نبوددین عیسی )ع( و ما سو
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ت عیسی )ع( روح الل مدین نبوده و الا خداوند عالم اعز و اجل از آن است که  عشریه  و متدین ب 

کسی از برای او عمل کند و داخل نار شود و همچنین نزد ظهور بیان مشاهده کن آنچه از اهل  

ولی    کنندیمرده که لل  کمیقرآن داخل در آن شد لل بوده و الا لدون الل که در هوای خود گمان  

بیان ظاهر که اطلاق هر  ه  کرده و مراتب دون و اسماء آن نزد مؤمنین بمیعندالل از برای دون او  

  عمل از برای ظاهر ه  که عمل از برای خدا کردن منوط است بون خیری در آنجا شده و از آنجائید

 امر او در قرآن اگر کسی عمل کرده است از برای مظاهر امر حق که محمد )ص( و آل محمد و

و مرآت لل در قبل رسول الل    گرددمیابواب هدی باشند از برای خدا کرده و الا الی الل راجع ن

از برای خداوند و  اند هلل گشتتجلی شمس جود او در آنها مرآت ه و عشر ببوده که مرایای ثمانیه 

عاملین از برای خداوند چون در ظل مظاهر امر او مستظل گشته عندالل مقبول گشته آنچه از    کل



 

 

هر    شودمیذکر مظهر امر قبول  ه  برای او نموده و در بیان هم اگر کسی کلمه توحید آن بلا اقتران ب

زنم در انجیل و  میگردد مثل  میبرای لل بدون عمل از برای مظهر امر قبول    آینه عمل آن هم از

ه  شد الا بمیول نببر تو سهل گردد مثلا شهادت توحید در انجیل مقالل  یظهرهمنفرقان یا در بیان و  

ن و همچنین شهادت عیسی )ع( مقبول  الل  بر  ه  شد الا بمیشهادت عیسی )ع( روح  شهادت 

مدل بر این واحد شوند تا    کلحی از برای این است که  ه  حروف حی آن در آن زمان اختصاص ب

بینی تکثر همان واحد اول است اگر چه یک  میآنچه در انجیل    کلو الا    یآنکه اثنین نه بین

اگر کسی در انجیل از برای خدا عامل بود از برای    نفسی باشد که در مشرق باشد یا در مغرب و

 کل شد حال میشد راجع الی الل میآن ه کرد زیرا که آنچه راجع بمیحروف واحد آن ظهور عمل 

سوی ایشان ما یرجع الی الل شود ولی در  ه  از برای آن حروف واحد هم عمل کردند که ما یرجع ب 

آنچه از برای خدا کردند و از برای حروف زمان   کلایمان نیاورده   به اونزد ظهور رسول الل )ص( 

واقع از برای لل و حروف واحد آن ظهور کرده و الا باطل شد مگر کسی که راجع شد که آن    ،خود

حروف حی  ه  رسول الل )ص( و ایمان به  عندالل صادق نبوده که اگر صادق بود موفق بر ایمان ب

و   کنندمی حروف واحد در انجیل عمل  ه  بینی کرور کرور از برای خدا بمی شد و حال آنکه  می  او

و همچنین در قرآن نظر کن از اول ظهور آن تا سنه   کنندمی حال آنکه در نارند و از برای غیر خدا 
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عامل بود عبادی بودند که از برای محمد و آل محمد )ص( و ابواب هدی بودند که اگر کسی  

در حقیقت اولیه از برای محمد )ص( بود و در حقیقت ثانویه از برای امیر المؤمنین نبود صادق 

ین الی ما ینتهی الی آخر الابواب ولی از حین ظهور  نبود در این که او است از برای خدا و همچن

ه  محمد )ص( و مظاهر امر او اون است که از برای خدا بوده به  بیان اگر کسی از برای خدا بوده ب

که ما از    گویندمی  کلخواهی دید که  الل  یظهرهمن  مظاهر امر آن و همچنین در یومو  نقطهء بیان  

از برای خدا عمل کردند هر   به اوحروف واحد مؤمن ولی اگر حین ظهور  ه  برای خدا عاملیم و ب



 

 

چگونه    کنندمیآنچه ما بین خود و خدا از برای خدا    گرددمیآینه صادقند و الا فی الحین باطل  

سوی او حکم  ه  سبب نسبت به  بیان که به  و آنچه از برای حروف واحد کنند یا از برای مؤمنین ب

و مشاهده  کندمیآن ه شود زیرا که آن آیتی که عبد ما بین خود و خدا توجه بمیلل در آنها جاری 

الل  یظهرهمن در هر عمل آن آیتی است که از    کندمیو قصد لل    کندمیجمال الل در فؤاد خود  

قبل از ظهور او و اون آیت نزد او مثل شمس در مرآتی است نزد شمس سماء    کلبوده در افئده  

ولی کینونیت آن بر    کندمیتجلی    کلزیرا که شجرۀ حقیقت ظاهر آن بر جهت عبودیت بر افئده  

الا الل وحده وحده که اگر این نباشد چگونه   شودمیآنها دیده ن در که  گرددمیآیات افئده متجلی 

کند زیرا که آنچه ما  میاو قبول نو مظهر حقیقت از  کندمیکه عبد ما بین خود و خدا لل  شودمی

کند شبه آیه حقیقتی است که از آن شمس حقیقت در او مشرق شده مثلا اگر  میبین خود و خدا  

رسول خدا تنطق نفرموده بود که عمل کنید لل هر آینه کسی عارف بود که عمل کند لل اگر گوئی 

آن رسولی است که در آن ظهور مبعوث  ه  هم ب  گفتند در همان نظر کن که آنمیعبارت دیگر  ه  ب

ه بدء که بدئی از برای او نبوده یا اینکه از این طرف منتهی شود به  بوده تا آنکه منتهی شود ب

ظهورات بعد که نهایتی از برای او نیست مثلا حینی که نفس ما بین خود و خدا بر نقطهء بیان  

آیتی است   کندمیو قصد لل    کندمی آن عمل  ه  ورد آن آیتی که ما بین خود و خدا بآمیحزن وارد  

گردد ولی  میدر او متجلی شده ولی در ظهور بعد چون یقین ندارد محتجب  که از شمس جود او  

زیرا که غیر از    کندمیدر ظهور قبل اگر بگوئی این آیت بواسطه رسول الل )ص( هست تصدیق  

این نشنیده و ندیده و در این ظهور ظاهر نشده نظر کن در قرآن در حین اقتران دو نفس که لل  

 عمل 
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کرد از برای خدا بود ولی  میکردند مثلا سید الشهداء )ع( چون که از برای رسول خدا )ص(  می

کرد و حال آنکه لدون لل بود و آن آیتی که او ما  می رد پیش خود لل  وآنکه بر آن حضرت وارد آ

ن او  آن  آن  لل را در  دید الای  مبین خود و خدا در  بود در   وقت  آیات  آن  آیه تکوین  حضرت 

و از برای او   کند می به او کندمیدید که آنچه خود لل یمشد میغطا حقیقت خامس که اگر کشف 

الل  یظهرهمناین تطویل از برای این است که لعل یوم ظهور    کلاگر چه محتجب بود و بر او کرد  

الی الل    کنیدمی  به اونیم که این آیه که شما توجه  کمیکنیم آنچه  میپیش خود ننشته که ما لل  

و در ظهور   شبحی است از شمس جود او در آیه کینونیات شماها که از ظهور قبل او متجلی شده

اید و الا بیان بوده  ههم رسانید از برای او خواهید بود چنانچه قبل از برای نقطه  بعد اگر تقابل ب

اید زیرا که خداوند امر فرموده که آنچه از برای من کنید ما بین خود و خدا از برای خدا نکرده

الا آنکه از برای او کنید زیرا که ممکن نتواند درک نمود ذات ازل را بلکه   گردد میمن نه  راجع ب

اید ظاهر در این مظهر را مثلا وقتی که نفسی در امکان خود درک نمودهرا  اگر درک کنید مظهر او  

امر این جبل شد ما بین خود و خدا نظر نمود امری را و حکم نمود ولی همان ما بین  ه  که آمر ب

ت  ظهور قبل همین کینونیت در او اسه آن صعود نموده آیتی است که به خود و خدای او که او ب

فرقان است در ظهور    هدانست که این همان نقطمیکه اگر   که چون آن را نشناخته این نوع نموده

از او بوده هر آینه    کنندمی توجه الی الل    به اوکه    مسلمین است  کلکه در    ایهاخرای او که آی 

شد که بر قلب او خطور کند و چگونه که حکم کند چنانچه در شب و روز ما بین خود  میراضی ن

بیان  ه  مؤمنین ب  کلهم همین قسم  الل  یظهرهمن رسول الل متقرب الی الل هست در یوم  ه  و خدا ب

شمس تکوین    کنندمیکنیم ولی بر آنکه  میکه لل    کنندمیکه پیش خود گمان    شوندمی مبتلی  

دانید که اگر میو در انفس متجلی شده و ناند  هخدا شده  آنها متقرب به  آن آیاتی است که قبل ب

ب خود روا وبدانید هیچ ناری از او اشدتر نیست که کسی بر محبوب خود کند آنچه بر غیر محب

 کندمیآن آیتی که در او است از محبوب کند آنچه  ه  دارد و حال آنکه از اول عمر تا آخر عمر ب



 

 

در آفاق که از   کنندمیاگر از برای خدا کند ببین چقدر امر عظیم است که اشخاصی که واقعا لل 

 برای محمد )ص( 
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و مظاهر امر او باشد  محمد
1
آیاتی که از حروف واحد فرقان در آنها متجلی است ه  و در انفس که ب   

در این ظهور که اگر لل   شودمیچون از سر امر محتجبند این است که لدون الل واقع ولی  کنندمی

ورزید بلکه آنچه دارد از ظهور قبل او است که  میبود فی الواقع تخلف بدع از شمس حقیقت ن

الا آنکه داخل این ظهور گردند نظر کن از یوم آدم    شودمیدر ظهور بدع حکم لل در حق آنها ن

تا ظهور بیان و قبل از آن را هم و بعد را هم مثل آن ببین هیچ تسع تسع عشر عشر آنی بر خلق  

و در آن ظهور عاملین اند ه دین او بوده متدین ب به اونگذشته مگر آنکه کتابی من عندالل بوده که  

حال نظر کن تا    اندکردهمیآنچه در او بوده طبق ما نزل فیه  ه  ر عمل بگااند  هلل عامل بود  به او

ن کتب چگونه لدون الل شد که اگر لل بود لابد در ایمان  آ باند  هکردمیآنچه لل    کلظهور فرقان که  

بیان مشاهده کن که   بالنسبه به ظهورالل یظهرهمنشدند و همین قسم در ظهور میفرقان داخل ه ب

لل بودن اون مگر آنکه از برای حروف واحد باشد حکم   شودمیاگر کسی در بیان لل باشد ظاهر ن

او جاری   بر  واحد واحد  یتکثر در شبح شبح در صقع خود حکم  یوم ظهور    گرددمیما  در  که 

واحد بلا عدد  ه ب شودمیواحد راجع ان معنی عدد است که ه بیان یک واحد ب کلالل یظهرهمن

گردند و بعد واحد اول متکثر میمتجلی    به اوکه همان نفس من یظهر الل باشد و بعد حروف حی  

باید یک واحد باشند که در او    کلکه در حین ظهور او  الل  یظهرهمندد تا یوم ظهور اخرای  رگمی

قرآن اشباح آن واحد  ه مؤمنین ب کل دیده نشود الا واحد بلا عدد که نفس او باشد چنانچه امروز 

رسول خدا )ص( نظر کن ه  ب  گرددمیحروف حی و از او منتهی  ه  ب  شودمیاول است که منتهی  

 در سر وجود و حکم شمس مرآت را حکم شمس حقیقت

 به خط کاتب یزدی نوشته نشده است  96کلمه باشد در جلد -1



 

 

در   کلاین جهت است که فاصله مگیر از  مگیر و حکم مرایای بعد از مرآت را حکم مرایای بلا 

ایشان رسیده  ه  شمس حقیقت نتوانند مهتدی شد همین قسمی که فیض وجود به  هور حق بنزد  

مرایایی که تقدم بر آنها جسته همین قسم هم در هدایت مثلا نظر کن ادنی نفس بری را که ه  ب

 بر خورد  شمس حقیقته اگر خود بنفسه ب

 ***147***ص

ت او مهتدی شد چونکه در رتبه دنو واقع گشته اگر چه در آن رتبه هم اگر ناظر شود  یهداه  نتواند ب 

تواند ولی چون آن نظر در او نیست ظهور اون از برای او صعب است مگر می مبدأ امر فی الفور  ه  ب

کسی که  ه  کم منتهی شود بعالم فوق خود تا کمه  ب  عالم قریه خود و آن عالمه  آنکه راجع شود ب

کسی رسد که تواند  ه  کم از آن منتهی شود تا آنکه بتواند کلام ابواب هدی را بفهمد و کممی

کسی رسد که کلام رسول )ص( را بفهمد  ه  کم ترقی کند تا آنکه بو از آن کم  د کلام ائمه را بفهم

وقت بر عالم افئده وارد گردد که بتواند کلام الل را فهمید همان کلامی است که بر رسول    و آن

ولی بر آن    گرددمیو علو رسالت او در نزد اون لا شئ    گرددمیفی الحین خاضع    شودمیوارد    که

گردد زیرا که این همه میبری اگر یومی یک کتاب نازل شود که خاضع از برای شمس حقیقت ن

نشود نتواند درک نمود چنانچه ظاهر است در این جبل    رقحجب واسطه فؤاد او بوده که تا خ

گردد که اگر کشف  میولی بر سکان او ثمری مترتب ن  گرددمیماکو که در هر شأن آیات الل نازل  

د مؤمن بالل و آیات او  وخرق حجب که نفوس واسطه باشند شود فی الحین در صقع خه  غطا ب

در حین استماع مؤمن گشت با آن مناعت و ارتفاعی که در کینونیت   کلگردند چنانچه جوهر می

ر علی مما یض»ی  شئون دیگر رسد این است معنه  ر کرد چگونه بکنتوان ذ  کلرن با  تاو بود که مق

زیرا که آن نفس با آن جوهر تجرد حین نزول آیات خاضع   «الثقلین  ةعباد  قلب النبی افضل من

  به او هزار واسطه نفس  ه  ولی آن نفسی که ب  کندمیوحدانیت خدا  ه  و اقرار ب  گرددمیو خاشع  

بعد  تواند نمود چگونه که ایمان آورد یا  میبلکه تعقل ن  گردد میمهتدی شده حین استماع مندک ن

شماها همین   ای شهدای بیان محتجب نگشته در نزد ظهور که مثل  به اواز ایمان تواند عمل نمود  



 

 

اید در نزد ظهور او از او  عرفان کلام حقیقت را نموده  نهایةوسایط مالاه  قسم است که ذکر شد ب

کینونیات و اعمال اهل   کلگردید که  میحیا نموده که از فوق آن مستبعد نگشته اگر مستقرب ن

ای بیان نزد او مثل حدیقه
2
 ت در کف او  سا 
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برد  مییقلبه کیف یشاء بما یشاء کسی که مرایای کینونیات شما ها را از ظل لل بیرون  در کف او  

شوید از او چگونه است حال اعمال شماها نزد او میچیزی که محتجب  ه  ب  کندمیو لدون الل  

ها لل شود  ها از برای این بود که اقتراناین بیان کلفلتتفکرن فی خلق افئدتکم ثم علیه تستدلون  

دیده   گویا  باشد  لل  شود  مترتب  ملک  در  ثمری  اگر  که  الل  لدون  ظهور    شود مینه  حین  که 

و حال آنکه او لدون الل در حق ایشان حکم    کنندمیما بین خود و خدا لل    کلکه  الل  یظهرهمن

کرده و همچنین در بیان اگر کسی از برای  عندالل  الا کسی که از برای او کند که او لل    کندمی

حکم ادنی ذر که اگر از برای ارتفاع بیان است لل  ه  حروف واحد کند لل کرده تا منتهی شود ب

آن اوامر شده  ه چنانچه در فرقان تا وقتی که نص خاص منقطع نشد از مظاهر امر آنچه ب گرددمی

فرقان   طبق    کلکه  لل شده ولی از حین انقطاع آنچه طبق اوامر آنها شده لل شده مثل علمای 

هدی و ابواب هدی عمل نموده در این ظهور هم تا نص منقطع    کتاب الل و آثار رسول و ائمه

انقطاع آنچه طبق او شود لل است از حروف واحد لل است ولی بعد از    به اونگشته آنچه شود  

هدایت آنها مهتدی گشت همین قسم که لل ثابت  ه  تجاوز نکرده لعل در یوم ظهور قیامت توانید ب

همین قسم از آن مبدأ گرفته تا آنچه اوامر آن منتهی    الا آنکه آن شئ و لرسول الل باشد و   گرددمین

هر کس مطابق آنچه در بیان است   گردد و   الا آنکه از برای مظاهر امر او  کندمیگردد لل صدق ن

 خر وجود و کمال  ه آگردد تا منتهی شود بمیعمل کند شبحی از حروف بیان 

 به خط کاتب یزدی حدیقه نوشته شده است ولی در اینجا حدیقه ای نوشته شده است 96در جلد -2



 

 

که اگر از برای او    داید لدون الل نشونآنچه لل کردهالل  یظهرهمنتراقب را داشته که در نزد ظهور  

 . لونمم ان انتم به تعکهذا ما وصیکم الل رب گرددمیبوده و الا باطل  ةشد لل و للنقط

 س الباب الثامن من الواحد الساد 

عن الاتیان بمثلها فلا دلیل له و من    کل فی ان من استدل بغیر کتاب الل و آیات البیان و عجز ال   

بغیرها فلا حجه له و من یدعی الآیات فلا یتعرضه احد و لابد ان یقرئن ذلک الباب    ة یروی معجز 

 و یتفکرون فیما نزل فیه باللیل و النهار   ة واحد   ة عشر یوما مر   ة تسع   کل فی  

ب کسی  اگر  آنکه  باب  این  احته  ملخص  الل  آیات  نقطجغیر  حقیت  بر  کند  بیان    هاج 

حقیقت مقطع    هشئون شجر  کلظهور  هر  ارفع سبیل اگر چه در    ومحتجب مانده از اعظم دلیل  

 غیر او است از مثل و قرین و شبه و عدل و کفو 
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خواهند    کل نحوی است که اگر  ه  را و در آیات ب  بیند علو آنمیولی چون اکثر چشم قلوب ایشان ن 

در حق او لم و بم گفته  الل یظهرهمنرا واحد قرار داده لعل یوم ظهور   تبفهمند بتوانند لهذا حج 

شده بودند امروز    بر آن واقف   کلآن نبوده که اگر ه  نشود و آنچه در قرآن نازل شده دون احتجاج ب

و حجتی در کتاب الل از   کنندمیاز شئوناتی که خود روایت  حقه تر بود از اقرار بامر ایشان سهل

آنچه در کتاب الل بوده امرالل بوده و هست و امر ه  برای آنها نیست بلکه اگر تعارض کند عمل ب 

باب نظر کنند لعل در ظهور   این  نوزده روز یک دفعه در  محتجب  الل  یظهرهمنشده که در هر 

شئونی دون شئون آیات که اعظم حجج و براهین بوده و هست نه اینکه در هر نوزده ه  نشوند ب

روز یک دفعه نظر کنید و مقصود ظاهر شود و در حجاب محتجب مانید مثل آنکه هر روز صبح 

خوانید و از بسکه العجل العجل گفتید بر خود مشبه گردید دون حب خود  میدعای عهد نامه را 

سه سال متجاوز است و امرالل  ه  ا دارید و حال قریب برا بر انفس خود و گمان کردید که حب او ر

اید و حال آنکه بر آن حجتی که  ظاهر شده تا آنکه امروز محل مقصود خود را در جبل قرار داده



 

 

این آیات احدی ظاهر   مسلمین بر او برپا است ظاهر شده که بعد از انقطاع وحی تا ظهور  کلدین  

تواند آیه نازل  می که بدانید غیر الل نقدر بر بصیرت نیستند    نماید و این  ایهآیه  نشد که اتیان ب

فرماید همین قدر که دیدید این نوع حجت ظاهر شد یقین  کنید که این همان حقیقت اولیه است  

که در صدر اسلام خداوند بر او قرآن را نازل فرموده و حال هم خواسته بر او نازل فرماید اگر در  

کردید زیرا که امر از دو شق بیرون نیست خداوند  میحجت دین خود موقن بودید این امر را تعقل  

بینید امتناع بر خود  می  کلاین نفس را هم در    کنیدمیرا در قرآن نازل فرموده چون نظر    کلعجز  

همان قسم که خداوند نازل فرموده در ه  گردید با آنکه بمیدهید این است که محتجب  میراه  

تصدق    نظر کنید اقرب از لمح بصر  ،این نظره  فرماید در عود اگر بیمبدء همین قسم هم نازل  

ید امتناع دارد بلی از خلق امتناع دارد ولی من عندالل یگومی  کنیدمی چون نظر در خلق    کنیدمی

فرماید و ظاهر است که بعد از  میقدرت کامله خود جاری  ه  امتناع ندارد زیرا که هر قسم خواهد ب

 حقیقت احدی نتواند مثل آیات او اتیان نمود چنانچه در قرآن که   هغروب شجر
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حال هم بعد از غروب شمس   کلیقین نمودند بر عجز    کلهزار و دویست و هفتاد سال گذشت  که  

ظاهر شود بر نهج فطرت و قدرت بدون تعلم و شئونی که   ایهحقیقت امتناع دارد که از غیر او آی

کسی نتواند مدعی شد  الل  یظهرهمنمتصور است با وجود این امتناع که غیر از    در نزد اهل علم

این امر را فرض شده در بیان که اگر نفسی ادعا کند و آیاتی از او ظاهر گردد احدی متعرض  

شده بود    این امر  هکه اگر در قرآن ملاحظ  نگردد او را لعل بر آن شمس حقیقت حزنی وارد نیاید

ن  یک  کلاعمال   باطل  او هم  میدفعه  بر  برای حق نگردد ولیکن  از  اگر نفسی  زیرا که  گشت 

او نازل نخواهد شد که حکم بر   حال هم اگر ،شود الا بر نفس او  کل نگردد حکمی در شأن 

شنوید چنین امری و یقین نکنید تکسب امری ننموده که سبب حزن او باشد اگرچه در واقع غیر 

او باشد اگر چه این تصور است محال ولی همین قدر که ذکر اسم او گردد بر صاحبان حب او  

ا محزون کنند احتراما لاسمه زیرا که امر از دو شق بیرون نیست یا او است و  رد است که او  بعی



 

 

نهج فطرت نازل فرماید که چرا نفسی تکذیب حق   حال آنکه غیر از او ممکن نیست که آیات بر

کرده باشد و حال آنکه شب و روز در انتظار او عمل کرده و اگر بر فرض امتناع کسی خود را  

نسبت داد واگذارند حکم او را با خدا بر خلق نیست که حکم بر او نمایند اجلالا لاسم محبوبهم  

هم رسید  ه  چنین نفسی نیست که تواند چنین مقامی را ادعا کند اگر در کور قرآن ب  و حال آنکه

دلیل    کلدر این کور هم خواهد رسید آیات او بنفسه دلیل است بر ضیاء شمس وجود او و عجز  

های ایشان بر سوی او سبب این امر این است لعل در یوم ظهور حق قدمه است بر فقر و احتیاج ب

آن آیه حکمی نکنند  ه  بر مکون وجود خود بآیه شبحی که در افئده ایشان است  ه  صراط نلغزد و ب

بر این یک امر    کلکینونیت و اعمال آنها باطل گردد و خود خبر نشوند اگر    کلکه یک دفعه  

عت کنند بر خداوند است که حق را بر ایشان ظاهر فرماید و القای حجت و دلیل در قلوب  ااط

تا اینکه مؤمنین توانند در حق او اظهار    گرددمیادله ظاهره که از قبل او مشرق  ه  ایشان فرماید ب

 یقین نمود و دون آنها توانند اظهار وقوف نمود 
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اهل بیان را اگر در این حکم عمل نمایند در  کلکه وقوف در حق دون حق است و کافی است   

آیات مشرقه در افئده ه  ما علی الارض ب  کلنجات ایشان در یوم قیامت زیرا که آن یومی است که  

مکون آن  ه ولی صادقین عبادی هستند که نظر ب گویندمیایشان از شمس حقیقت انا لل عاملون 

آیات بالل عز و جل نموده که آن شمس حقیقت باشد که آیات او که ضیاء او است فاصل است  

 . الل قد تمت علیکم ان یا عباد الل فاتقون ةشئ تلک حج کلما بین 

 

 



 

 

 الباب التاسع من الواحد السادس  

 ة و کذلک الحکم فی استعمال الذهب و الفض الحال    کل فی ان استعمال لباس الحریر حل فی  

هر شأن و   لبس حریر هر نفسی را دره  ملخص این باب آنکه خداوند عالم اذن فرموده ب

آنچه سبب سکون قلوب عباد  ه  در این جنت ب  کلهمچنین در استعمال ذهب و فضه تا آنکه  

ظاهر سازند زیرا که اگر  الل یظهرهمنه ایمان به است رسیده و منتهای شکر الهی را در یوم ظهور ب

نمودند سبیلی از برای این حکم نداشتند ولیکن خداوند عالم میما علی الارض را انفاق    کل

را و حزنی از برای نفسی نباشد در    عز و جل از سبیل جود و فضل خود اذن فرموده مقتدرین بر آن

فرماید و در آخرت میرا مضاعف    محض حب خداوند اجر و ثواب آنه  آن که به  عدم وصول آن ب

شیئ از این ظهورات خواهد افتخار کند یا ارتفاع ه فرماید و اگر نفسی بر نفسی بمیکرامت  به او

ه  گردد از رضای محبوب خود بلکه در هر شأن که خداوند منت گذارد بر عبد بمیورزد محتجب  

خلق زیاده نماید که او است شکر ه  ظهورات ملک خود سزاوار است که اظهار خضوع و خشوع ب

که  الل یظهرهمنه ایمان به الهی از برای او در صقع او و شرف و عزی بر این ظهورات نیست الا ب

بود امروز در نزد نصاری زیادتر از هر ملتی است و حال آنکه حکم  میاین اسباب  ه  اگر شرف ب

ایمان گردد اظهار مواهب الهی است  ه  شود چگونه حکم شرف شود ولی اگر اقتران بمیایمان ن

اون نفسی را زنده کند بهتر  به فضه و  در حق عبد و هر گاه نفسی مالک شود اسبابی از ذهب یا

ن متلذذ است در رضای محبوب خود زیرا که قلوب  به او است از برای اون از آنچه مالک شده و  

تر است از  مؤمنین است محل رضای حق و شبهه نیست که خوشنودی ایشان نزد خداوند اقرب

است ولیکن این در وقتی است که    به اوخوشنودی نفسی که مالک است آن شیئ را و متلذذ  

و اگر نظر در سلسله وجود کنی شکی نیست که رضای عالی اعظم است    حدود خلق نشود ه  نظر ب

نزد   به اوفرحناک شود نفس او  به اوالل یظهرهمنعندالل از رضای سلسله تحت مثلا اگر شیئ که 

 خداوند اعظم تر است از اینکه کل وجود فرحناک شوند و 
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الاسماء و الامثال الی ان ینتهی الی ذر الوجود ولی   کل چنین الاقرب فالاقرب من    همشوند و  

مدعی علو و قرب    کلدر یوم قیامت این امر را توان تمیز داد ولی در لیل نتوان تمیز داد زیرا که  

فرماید مقام میهم اظهار ن  داند مقام کسی را الا شجرۀ حقیقت که آنمیحق هستند و کسی نه  ب

عمل کنند تا آنکه بر هیچ نفسی حزنی    کلحکم اول  ه  خلق را این است که سزاوار است که ب

وارد نیاید در فوق ارض از نفوسی که مؤمنند بالل و آیات او کذلک یرفع الل عنکم ثقلکم و یاذن  

 . لکم فی الکتاب بما انتم به تشکرون

 

 



 

 

 الباب العاشر من الواحد السادس 

قل الل حق و ان ما دون الل    ة ن ینقش علی عقیق الاحمر هذه آلای ا نفس فرض ب   کل فی ان ل   

 له عابدون   کل خلق و 

تر نیست نزد خداوند که در ید  ملخص این باب آنکه هیچ شعاری در بیان از این محبوب

او انگشتری باشد از عقیق قرمز که بر او منقوش باشد این آیه عظیمه قل الل حق و ان ما دون الل 

له عابدون ثمرۀ آن اینکه شهادتی است از قبل نقطهء حقیقت بر اینکه خداوند لم یزل   کلخلق و 

آن حق که  ه و لا یزال حق بوده و هست و مادون آن خلق او بوده و هست لعل در یوم ظهور حق ب

محقق هر حقی است اقرار کند بر اینکه مادون خداوند خلق او است نه اینکه این خاتم بر ید او  

این آیه را نزد آن حق ظاهر ننماید و اگر ظاهر شد و نفسی اقرار بر    باشد و حق ظاهر شود و ثمره

گرداند آنچه در بیان کرده نه این  میبر او و باطل    گرددمی حقیت آن نکرد همین خاتم شاهد  

حق شده بواسطه حقیت  ه  امری باشد صعب بلکه آنچه در امکان تصدیق ب  ن است که تصدیق بر آ

ممتحن   کلاو بوده ولی چون ظهور حق از برای اهل حق جنت و دون آن نار است این است که 

روز و او است مرآت الوهیت و شمس ربوبیت که مدل بوده علی الل وحده وحده   گردند در آنمی

ه  و اگر نفسی خواهد خود را در حرز حق داخل نماید بر عقیق مدوری امر نماید که نقش شود ب

الکرسی و در ثانی اسماء دائره و در ثالث    ةهیکل دائره معروفه که پنج واحد است و در اول آی

حروف بسمله و در رابع اسماء سته و در خامس آنچه مناسب حال و قصد او باشد که نوزده حرف  

و عشر را نویسد محبوب است نزد حق    ةمتجاوز نباشد و اگر در دائره اول و ثانی هم حروف تسع

درک نماید که چه نقش نموده زیرا که  الل  یظهرهمناینها در صورتی است که در ظهور    کلولی  

عدد لل  ه  تا آنکه در رتبه خمس ب  گرددمیاول همان حروف واحد اول است که در حی متکثر  

قدر که در واحد اول داخل    آوردی همینالل  یظهرهمنحروف حی  ه  و اگر ایمان ب  گرددمیظاهر  

 هم که مکثر شود  هنهایشدی بحول و قوۀ خداوند الی ما لا
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عین شهود مشاهده نمودی که  ه داخل خواهی شد اگر در ظهور نقطهء بیان بودی این مطلب را ب 

هدایت همان حروف اولی مهتدی شدند و مهتدی نیست الا مثال مهتدی این است که  ه  ب  کل

ذرات   کلهم رساند نیست مگر همان واحد اول این است خلق تکوین  ه  که تکثر ب  نهایةالی ما لا

ظهور و هر   و همچنین شئونات دیگر را بر خلق کینونیات مشاهده کن و محتجب مگرد از شمس

مرآتی که در او دیدی شبه او را دوست دار که اسمی است که مدل بر او است و هر شیئ را که  

طینی باشد که در ملک غیر مؤمن باشد حکم نفی در آن    هدیدی که مدل بر او نیست اگر ذر

هست لل است و آنچه از برای دون او است  الل  یظهرهمنجاری کن که در یوم قیامت آنچه از برای  

آن در نقطهء فرقان همین قسم  ظهور  لدون الل و همچنین در نقطهء بیان مشاهده کن چنانچه قبل از 

بدیع فطرت اول و همین قسم که از  ه  بود و قبل قبل او در نقطهء انجیل الی آنکه منتهی گردد ب

اهده کردی  نظر کن و مشاهده کن آنچه در این قیامت مش نهایةترقی نماید الی ما لاالل یظهرهمن

 .له مخلصون کلو در هر حال بگو و ما من اله الا الل انا 

 

 



 

 

 الباب الحادی و العشر من الواحد السادس 

و قبل ان یبلغ خمس سنین فلا    ة خفیف   ة فی ان لا یجوز الضرب المعلم الطفل ازید من خمس   

لا علی اللحم بل یضرب علی اللباس و ان   ة یجوز الضرب مطلقا و بعد فلا یجوز ازید من خمس 

عشر یوما حتی و    ة او یضرب علی اللحم یحرم علی التقرب الی زوجته تسع   ة یزیدن علی الخمس 

عشر مثقالا من ذهب و قد اذن الل    ة ان نسی و ان لم یکن له من قرین فلینفق لمن ضربه تسع 

نفس علی کرسی فان حین الذی    کل للصبیان التلاعب فی ایام العید بما فی ایدیهم و ان یستقرن  

 یستقر علی الکرسی او سریر او عرش لا یحسب من عمره 

دارد که هیچ نفسی محزون گردد  میملخص این باب آنکه در هیچ حال خداوند دوست ن 

او    هخمس سنین نرسیده  ب  را که طفل قبل از آنکه  کلرسد و نهی شده    به اوچگونه آنکه ضری  

لسان نمایند و بر او حزنی واقع نسازند و بعد از بلوغ آن زیاده از پنج ضرب خفیف ه  دیب برا تأ

نسازند چنانچه   قر جاریکنند و بر شئون دون و  هم نه بر لحم بلکه بستری حایل  تجاوز نکنند آن

اقتران و اگر او را  گرددمیب این زمان است و اگر تجاوز از خمسه نماید نوزده یوم بر او حلال ن دأ

نباشد قرین بر او است که نوزده مثقال ذهب دیه تجاوز از حدود الل را دهد بر آن نفس مضروب  

  دارد خداوند که در هر حال اهل بیان بر فوق سریر یا عرش یا کرسی نشینند که آن میو دوست  

از بحر جود    کلاین اوامر این است لعل بر آن نفسی که    ثمرۀ  گرددمیوقت از عمر او محسوب ن

 شناسدگردند حزنی وارد نیاید زیرا که معلم نمی میاو منوجد 
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را چنانچه در ظهور فرقان تا چهل سال نگذشت کسی نشناخت    کلمعلم خود و    نمی شناسد

بیان بیست و پنج سال خداوند عالم است که از برای او مقدر فرموده    را و در نقطهء  شمس حقیقت

ناظر   به اومنتظر اویند ولی چون    کلباشد از عمر لا یعرف که همان ایام خوشی او است اگر چه  

ه  نیستند لابد بر او حزن وارد خواهد آمد چنانچه بر رسول خدا )ص( قبل از نزول فرقان همه ب



 

 

حسن کمال و دیانت او معترف بودند ولی بعد از نزول فرقان نظر کن در او که چه چیزها که نگفتند  

بیان شئون قبل از ظهور او در نزد    قسم نظر کن در نقطهء  که ذکر کند و همین  کندمیکه قلم حیا  

شناختند او را ظاهر است ولی بعد از ظهور با وجودی که تا امروز پانصد هزار میاشخاصی که  

از ذکر او    کندمیکه قلم حیا    گویندمیبیت از شئون مختلفه از او ظاهر گشته باز بعضی کلماتی  

آنچه خدا فرموده عمل کنند حزنی بر آن شجره وارد نخواهد آمد زیرا که اگر بنا ه ب کلولیکن اگر 

بر او خلق    کلآنچه  ه  نفسی است در میان خلق اگر ب  هم   شد کسی کسی را محزون نسازد آن

و نیست    نبوده  تر از ایناعظم  هم قریب نگردند که هیچ فضلی   اقدام نورزند بر دون آناند  هشد

و ایام قبل از ظهور او است اگر چه ظهور او در بحبوحه خلقی ا که ایام سرور  شودمیاگر چه دیده 

آنچه    کنندمیاسم او  ه  ب  کلحب او متیم بوده و هستند ولیکن مثل امروز ببین  ه  خواهد بود که ب

 . ان یا عباد الل تتقون شوندمیآنچه  شوندمیو بر او راضی  کنندمی

 

 



 

 

 الباب الثانی و العشر من الواحد السادس 

لعل یصلح بینهما و ان لم    ة واحد   ةو ان یصبر المرء مع المرئه سن   الا   فی ان الطلاق لا یجوز  

الصبر بعد الرجع    و لا یشترط فیه   ة عشر مر   ة ما اراد ان یرجع حل له الی تسع کل یصلح حل علیهما و  

 شهرا   الا 

کلمه لل وصل فرمود شئون  ه  ملخص این باب آنکه بعد از آنکه خداوند بین دو نفس ب

محبت نبوده و نیست    که افتراق شئون شجرۀ  محبت سزاوار نیست که ظاهر شود زیرا  دون شجرۀ

آن حق است بر آنکه ه  و اظهار آن ب رگردد و بعد از اضطرانمی تا نفس مضطر نگردد بر او حلال   

 ظاهر گشت که مرتفع شده و الایک حول که نوزده شهر بیان باشد صبر نماید اگر شئون محبت  

که دلالت بر آن کند و بعد از آن تا عدد واحد حلال است بر آن رجع   کلمهءه  است ب  وقت جایز  آن

و از حین افتراق تا حین رجع حق است بر آن صبر نوزده روز تا آنکه خالص گردد از شئونات  

ابواب نار و بعد از آنکه عدد نوزده ختم شده حل است بر آن اقتران و همین قسم تا عدد واحد  

  گرددمیو اگر رسید دیگر جایز نیست زیرا که داخل حکم اثنینیت  نرسیده اذن است از برای آن  

قدر که رتبه   نفس واحد خلق شده و همین از کلاثنینیت نبوده و نیست زیرا که  و در جنت حکم

واحد شود همان واحد    نهایةواحد کامل شد باید بدء واحد دیگر شود نه اثنین که اگر الی ما لا

و بر نفس واحد اثنین این است سر    گرددمیاست ولی اگر یکی مزید شد بر عدد واحد عشرین  

مبدأ حکم که اگر ه  نماید و ثمره این باب آنکه ناظر شوی ب  لحکمت آن اگر کسی خواهد تعق

بینی  میهمین حکم او از او محتجب نگردی مثل آنکه امروز  ه  در یوم ظهور مبدأ حکم باشی ب

  کلبرکت او حاکمند ولی یوم ظهور ه  نفوس ب  نهایةکه در ظل هر حکمی از احکام قرآن الی ما لا

آنچه امکان فیض دارد اخذ    قول او و الاه  اگر راجع نگردند ب  گردنددر نزد قول او لا شیئ می

خواهند نمود و چقدر امر صعب است نزد کسی که از مبدا محتجب گردد و چقدر سهل است بر  

 . راجع گردد طوبی للمتقین من حسن یوم عظیم مبدأه که ب کسی

 



 

 

 الباب الثالث و العشر من الواحد السادس  

 ة لا یجوز ان یزید ابوابه علی خمس و تسعین و بیوت الحروف علی خمس   ة فی ان بیت النقط 
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خود آمده دوست میدارند  ه  که در لیل مردم از صعق یوم قیامت بملخص این باب آنکه از آنجائی

ئ  لا ش  کلروز یوم بدء گردد    واحد اول اگر چه همانه  سوی خداوند به  که طلب تقرب نمایند ب

شوند  میمحبوب و رضای اون  ه  مدعی وصل ب  کلولی چون در میان نیست امتحان ظاهرا    شوندمی

از این جهت امر شده که در مقاعد حروف واحد اگر توانند داخل شوند زیرا که آن اراضی است 

و اذن داده نشده که بیت نقطه از نود و پنج باب زیاده گردد تا   که در جنت اعلای از آن نیست 

و   گرددمیآنکه دلیل باشد که او بوده مرآت لل از قبل و بعد که شمس حقیقت در او ظاهر بوده و 

اذن داده نشده از برای حروف حی تجاوز از پنج باب تا آنکه دلیل باشد بر صورت جامعه بر  

آن ه  ب  کلخود داده نه این شئون دنیویه که  ه  ملک او و این مراد است از آنچه خداوند نسبت ب

که در حقیقت ثانویه   گرددمیآنها در حد خود لایق  ه  هم رساند به  مفتخرند و هر کس تشابه ب

آن اینکه عبادی که در این مقاعد    آخر وجود و ثمرۀه  گردد ب  اطلاق بر آنها شود تا آنکه منتهی

این حروف و سایر ادلاء از درجات  اگر در یوم قیامت که ظهور نقطه است و بعث    شوندمیداخل  

آن اینکه عبادی که در  نبیین و صدیقین و شهداء و مومنین اگر صادق بوده در قبل در آن روز هم 

از    ادلا  اگر در یوم قیامت که ظهور نقطه است و بعث این حروف و سایر  شوند میاین مقاعد داخل  

بوده در قبل در آن روز هم صدق آن عندالل    منین اگر صادقو شهدا و مؤ  درجات نبیین و صدیقین

مثلا نظر کن در ظهور رسول الل )ص( تا مدتها که کسی ایمان نیاورد  گرددمیو عند اسمائه ظاهر 

شد   کلرود ولی امروز که امتحان بینی که سالی هفتاد هزار نفس میمیزیارت رود و حال ه که ب

بینی چون مایه عز و افتخار شده میروند این  یمظاهر شد که مثل بدء است کسی نمیرود که آنچه  

ه چونکه از روی بصیرت نیست زیرا که ب  گرددمی یک دفعه هباء منثورا    کلهای  است که عمل



 

 

آن در صدر اسلام ثابت شد رسالت او امروز که همان  حجت من عندالل  ه  همان حجتی که ب

که   است  در    کلهست چگونه  نزول  در حین  که  نظر کن  قرآن  در  و همچنین  مانده  محتجب 

بعد  چه کلام  بحبوحه فصحا آیا مؤ  کلها که گفتند و  آنها را شنیده تعجب نموده که  منین که 

 هایاظهار ایمان نموده و قرآن  کلکسی کلام خدا را شنیده و این نوع کلمات گوید و    شودمی

جوهر اسلام در   ها که اینطور گفتند زیرا کهولی امتحان شدند همان  بهاء الف تمام نمودهه  مطرز ب

من  خواهد شمرد تواند احصا نمود مؤ این پنج قطع است از یوم ظهور آیات الل تا امروز اگر کسی

گفتند آنچه گفتند چنانچه اگر آن روز میخالص را و حال آنکه همین نفوس اگر آن روز بودند  

و باز ذکر جنون    گرددمی جود ظاهر    الل مثل بحر از مبدأ  بینند که آیاتمی نبودند امروز هستند و  

ب  کنندمی آنکه خود  ماه  و حال  بر    نهایةلا  درجات  بفهمند اظهار اجتهاد  قبل را   کلاگر کلام 

بینی  مینقطه و آثار آن زدم تا آنکه حروف حی را توانی فهمید  ه  این است حد مردم مثل ب  کنندمی

و سبب آن که قبل حروف خامس بود غیر از    کنندمیامروز که کرور کرور تعزیه داری حرف خامس  

نهج آیات نازل نشده و اگر شد هم امروز بر ید  ه کلام رسول الل هست و حال آنکه در قرآن هم ب

اسم  ه  تواند از صراط بگذرد و حال آنکه کرور کرور بمردم نیست چگونه است که یک نفر نمی

 هباء منثورا  کلاین است که  نندکمیآنچه  کنندمیاو 
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آنچه در آن روز شنیدی بلکه کور   دیدیمیکه هر روز مثل همان روز شهادت بود    گرددمیمنثورا  

این است که در    رتفع گشته در آنجا هم تنزل نمودهترقی نموده همین قسم که درجات جنت م

منم منم  که همه  نیست  امتحان  بلیل  ایشان  که  عرش میه  های  قیامت  روز  ولی    شود میرسد 

صعق ثانی نمیرسد و صعق یک امر موهومی نیست مثلا همان  ه میروند که ب   صعق اوله نها باهم

هر کس رسانده و فی الحین تصدیق نکرده ه  حروف که از مبدا رسالت اخذ نموده در بدء امر ب

آنها خواستند برسانند حجیت ه  همان حجتی که دین آنها بر پا بوده به  در صعق رفته زیرا که آنها ب

ام نقطه ئیت خود را در مقام آخر ابواب  همه فضل و رحمت که از مق اینه مظهر آیات را و باز ب



 

 

اگر چه آخر همان ظهور اول است نزد اهل    شد   و توانند متحمل  ذکر کرد لعل از صعق نجات یابند 

این است حد زائرین که امروز هزار و دویست و هفتاد سال از   ، حقیقت ولی ثمر نبخشید خلق را

چنانچه صریح آیهء ثالثه اول سوره اند هاز برای آن خلق شد کلبعثت گذشته و زیارت لقاء الل که 

رعد است کسی کما هی نکرده زیرا که در امکان لقاء ذات ازل ممکن نیست و آنچه مراد است  

الا آیات قرآنیه و    شودمیاز لقاءالل در قرآن مراد لقاء شجرۀ حقیقت است که در کلام او دیده ن

این نحو آیات الل را از مبدأ امر ه تواند بمیاین در حقیقت اولیه از برای او است زیرا که غیر او ن

اسماء و امثال و آنچه در حد خلق است از مؤمنین امری که    کلاظهار نماید حتی حروف حی و  

ر ملتفت نیست ولی  فشده بین که یک ن  شیء کلدر قرآن اینقدر اهم ذکر شده که سبب خلق  

کلام مبدأ شب و روزی کرور کرور بر او داخل و  ه ب شودمی درجات بسیار منتهی ه مقابر موتی که ب

لا یشعر حرکت ایشان بوده و هست که اگر از روی شعور بوده    کلاین است که    شوندمیخارج  

ه  قول رسول الل )ص( ثابت است و نبوت او به  رفت حدیثی را بگیرد که ولایت قائل او بنمی

منتهی    کلحجتی که بر ید او است و شب و روز حول آن طواف کند تا اجتهاد کند و از مبدأ که  

محتجب گردد اگر تا آخر این ظهور ثبت کنی آنچه بر حروف    کندمیو از او نشر    گرددمی   به او

حب آن حروف و زائران آن صادقین از دون آن  ه  دانی که مدعین بواحد وارد شود از خلق می 

ولی    کنندمیزعم خود لل  ه  نه لل اگر چه ب  کنندمیدر هوای نفس خود حرکت    کلچقدرند که  

این بقاع مأمور بها لعل در یوم بعث آنها که اطلاق  ه  امر نشده ب  شودمیعندالل لدون الل صدق  

آنکه زیارت جسد ایشان را کنی  ه  ب  کنیمیاگر صادق بوده وفا کنی چقدر صرف    شودمیرجع  

که اگر هم بخواهی بکنی   نیکمیلقاء آنها فایز گردی نه توانی بمیامروز که یوم قیامت است و  و

 و میخواهی منت گذاشت بر مزور خود و حال آنکه  گرددمیدر نزد خودت مثل کوه احد 
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آن افتخار بر ه  زیارت تربت آن مشرف میشدی و مراجعت میکردی و به  خود تعب میکشیدی و ب

نمودی که اگر در این صادق بودی لابد در حیات مثل این صادق بودی ولیکن در لیل  می  کل



 

 

الیل بکن آنچه توانی ولی اخذ ثمره کن که در یوم قیامت آنچه کردۀ باطل نگردانی و اگر در بیان  

ب قیامت  یوم  در  و  را  واحد  قبور  این  کند  زیارت  باطل  ه  کسی  نگردد  فائز  ایشان  نفوس  زیارت 

وجود ه  آنچه کرده و همچنین در قرآن ببین و اخذ حکم کن و محتجب مشو از مبدأ و ب  شودمی

امثال و اقران عامل مباش بلکه  بنفسه عمل کن از برای خدا اگر چه شریک از برای تو نباشد مثل  

رسول الل )ص( نشد  ه  آنکه در صدر اسلام تا هفت سال غیر از امیر المؤمنین )ع( کسی مؤمن ب

گشت که  واقعا خالصا و آنچه بعد شد اگر صادق بود در یوم عروج رسول الل )ص( خارج نمی

چه آن    گرددمیآن دین  ه  جوهر امر که دین به  زیاده نماند از اصحاب همیشه نظر کن ب  سه نفر

کردند ولی حکم ایمان از برای همان ثلاثه  احکام قرآن عمل می   کله  اشخاص آن روز در مدینه ب

احکام قرآنیه ه  ماند که نظر بما یثبت به الدین کردند که اگر بر آن نظر نکرده بودند عامل نبودند ب

بخشید این است جوهر  میشد و ثمری نبودند ولی حکم دون ایمان می  کل مثل آنکه در آن زمان  

علم و عمل و جوهر زیارت نقطه و حروف حی در قیامت بعد اگر توانی درک نمود و خواهی کرد  

در لیل ولی در یوم ثمر خود را عالمی میدانی که صد نفر در مجلس درست نشسته و حروف حی  

  کنی میتوانی که آن روز زیارت نمود و باطل  یعرف این است که نمی  بینی بلکه لامیرا وحده  

شئون ما یتفرع علی  ه  حب او از قبل بر پا بوده و امروز به  شوی که دینت بمیو ملتفت ن  آنچه کردۀ

گردی و اگر نظر کنی در آن روز هیچ حجت از برای تو نیست عندالل زیرا که  الاصل محتجب می

که قبل حروف واحد را واحد کرد همان دلیل امروز هست و همان دلیل است که قبل همان دلیلی  

شوی و قبض روح  گردی و ملتفت نمیدر قرآن بود ولی چون از روی بصیرت عمل نکرده محو می

شوی و بر قلبت خطور نکرده که قیامت بر پا شد و حروف واحد رجوع  شوی و داخل درنار میمی

مقام خود  ه که مغرور بز آنجائیکردند و قضایای الهی در حق کل خلق از قبل نقطه جاری شد و ا

امر محتجب نگردی   بر خدا نموده که از مبدأ  کلکه تومحتجب ماندی این است    کلبودی از  

نیست که فرق    و شبههء  گرددمیباطل    کل  و الا  گرددمیشئون ثابت    کلکه اگر آن ثابت گردد  

کلام یا نوشتن و اگر در آن نظر کنی  ه ب الا شود میانسان با حیوان در جوهر علم است و آن ظاهر ن



 

 

خدا مثل آنکه امروز در ه  علم بالا    ثمر نمیدهد  کلبینی که  میدر همان علم    نهایةدرجات ما لا

حق هستی حکم ایمان بر آنها ه  غیر شیعه چقدر عالم از هر فن هست و تو که یکی از مسلمین ب

 کند   که بصیر لطیف حکم شودمیچگونه  کنیمین
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او    مظهر ظهور است در هر ظهور که حجت بر یده  کند و علم بالل را هم موهوم مبین که آن علم ب 

ملل دون حقه که   کلخدا نباشد بلکه از یوم آدم تا امروز  ه  من بکه مؤ  کسی نیست  باشد و الا

رسول خود در آن زمان ولی چون در ظهور بعد داخل نشده  ه  خدا هستند و به  من بمؤ  کلهستند  

  ماندند و این استبود هر آینه از ظهور الل محتجب نمیمیباطل شدند که اگر جوهر علم در آنها  

من   گویدمیشنوی که  میکه امروز    «رب لم حشرتنی اعمی و قد کنت بصیرا  »مراد از آیه شریفه

من بودم که مراد بصیرت ایمانی است نه ظاهری و چگونه حال اعمی حشر شده جواب  قبل مؤ

  یعنی همان حروف واحدی   «کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذلک الیوم تنسی  »است که نازل شده

اسمائی که در نزد خود داری با آیاتی که دین تو بر او ثابت بود  ه من بودی در قبل بآنها مؤه ب که

و چون اعتناء نکردی و محتجب ماندی این است که اعمی گشتی و مراد نه اعمای ظاهر است 

با حیوان در ظاهر این عین شریکند بلکه مراد   کلبینند بلکه  میبینی که با این عین  میرا    کل

  نقطهءه  است عرفان بن محبوب خود را بینند و شناسند امروز بر تو صعب  ه آعین قلب است که ب

منتظر احمد موعود صلی   کلفرقان شبهه نیست که امت عیسی )ع(    نقطهءنظر کن در    بیان ولی

اگر بگوئی   ائمه علیهم السلام بودی  آخر  منتظر ظهور  تو  بودند همچنین که  آله  و    کل الل علیه 

  کل بودند منتظر و در اینجا    کلبر یقین نیستند اگر چه در آنجا    کلنبودند در فرقه مسلمین هم  

که بشناسند   دیدمیهستند که بعد از ظهور کسی نشناخت او را این است که چشم قلوب ایشان ن

شدند بلکه هزار و  میشناختند هرگز از قول عیسی )ع( منحرف نمیاگر    محبوب خود را و الا

از بعثت احمد موعود )ص( گذشت و هنوز چشم قلوب ایشان کور   دویست و هفتاد سال هم 

بیند بلکه از حدت بصر در دوربین میبینند و حال آنکه چشم ظاهر ایشان همه چیز را  میاست و ن



 

 

دقت نظر کنی شاهد ه  و اگر ب  کنندمیبینند و احصا  میبلادی که در فوق ارض است در قمر  

شوی در سنه هزار و دویست و هفتاد سال از بعثت که اول ظهور حق بود که پر شده بود ارض  می

این ارض ظاهر جسد و اول  ه  از ظلم و جور از ارض حکمت افئده گرفته تا آنکه منتهی شود ب

نفوسی بود که از برای طلب حق حرکت نمودند و چون چشم قلوب    در آن  ظهور جوهر ایمان

بعد از ظهور او و چون   نشناخت الا  ایشان باز بود حق را شناخته چه در آن ارض حق را احدی

عین او از این جهت ظهور  ه برا درک کرد الا  توان که حقیقتدر آن نفوس عین الل بوده و نمی

آیات آن یقین نموده بر حقیت او اگر چه نمیدانستند که این همین ه  محبوب خود را شناخته و ب

ظاهر  ه و هنوز عین او در ایشان خلق نشده بود ب شودمیعین او ه ناختن آن بموعود است زیرا که ش

  شودمیبیند و یکی اعمی است منحرف  میشود  میاگر چه در باطن بود این است که یکی مقبل  

  بیند و هممیو ن
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در صحرای    شودمی فرقان تا منتهی الیه درجه ایمان چگونه    تصور کن از ظهور نقطهء  چنینو هم  

دهدکربلا یکی جان می
3
ه  بیند و بمی بیند و یکی نمی این است یکی    دۀ و یکی کند آنچه شنی  

راضی است که موت    کندمی آید که اگر بداند بر حق  ولی علی الل وارد می  کندمیگمان خود لل  

او را درک کند و از او چنین امری ظاهر نشود و درجه درجه در مراتب ظهور سیر نموده تا منتهی 

 آخر ظهور شیعه چنانچه دیدی که اصحاب سید )ص( چگونه مقبل بودند و ه شوی ب

 کاتب یزدی "دهد" نوشته شده است ولی در اینجا "می دهد" نوشته شده. 96در جلد  -3

آخر ه  دیگران بر آنچه که بودند مقبل بودند و این همان سر وحدت قبل است که منتهی شد ب

ظهور که غیر مقبلین در نفی منفی و مقبلین چون چشم افئده ایشان باز بود در اثبات ثابت و نه  

ایشان هم چشم افئده باز بود که اگر چنین بود بعد از صعود او منحرف نگشته از مقصود   کلاینکه  

  امت نمود مگر از برای طلوع شمس حقیقت و استعداد لقاءالل در یوم قیمیرا تربیت ن  کلاو که  



 

 

و   لهمان واحد اوه پر شده بود قطع اسلام و سایر بلاد از مؤمنین ب ولی باز برگشت آخر وجود که

کردند که حق با ایشان است و حال ایشان در هر درجه که واقع بودند گمان می  کلحال آنکه  

بر فطرت اصلیه واقعیه بر طلب حق بر نیامد الا همان حروف واحد   نهایةآنکه از این اعداد ما لا 

اعلی درجه یقین رسیده بودند و هزار و دویست و هفتاد ه  از غایت اجتهاد و ورع ب  کلو حال آنکه  

این ظهورات از برای این است که در کور بیان با بصیرت   کلسال فلک بر حول ایشان گذشت  

ه  عین واحد به عین الل او را شناخت و به باشی لعل در یوم ظهور حق که ثمره بیان است توانی ب

عیون مدله علی الل مظاهر اسماء و امثال را درک نمود زیرا که  ه هدایت ایشان مهتدی گشت و ب

لیل مثل غرس شجره است که در  یوم قیامت وقت اخذ ثمرۀ آن است  ه مت بالنسبه بمثل یوم قیا

بلوغ نرسیده چنانچه در ظهور حضرت عیسی )ع( غرس شجرۀ انجیل که  ه  که قبل از آن هنوز ب

کمال نرسید الا اول بعثت رسول الل )ص( که اگر رسیده بود یک روز زودتر همان روز یوم  ه  شد ب

شد که بیست و ششم رجب باشد نه بیست و هفتم و آنچه اشجار در انجیل ثمر کرد در بعثت می

قبل الل هست    و حکم واقع که من  شدبیست و سه سال ظهور بود که وحی در میان و حکم الل می

قرآن کمال آن در هزار و دویست و هفتاد رسید که اگر بلوغ    گشت و بعد از غرس شجرۀمینازل  

شد زیرا که بود به پنج دقیقه بعدتر ظاهر نمیمیآن در دو ساعتی در شب پنجم جمادی الاول  

که غرس فرموده در    بر شجرۀ  کندمیحقیقت در علو عرش خود ناظر است و نظر    شجرۀ  همیشه

ید اول  چ  افئده و ارواح و انفس واجساد خلق همینقدر که دید از شجره توان حدیقه توحیدی

آن  ه تا آنکه ب را نازل «حب احببت ان اعرف کنت کنزا مخفیا »و از ورای حجت  گرددمیظهور 

  ة معرف  دین که اول است در قیامت بعد گرفته شود زیرا به اوآن که عرفان  خلق شود تا ثمرۀ ،خلق

بما وصف الل به نفسه من لسان رسوله این   الا  گرددمیالل ظاهر ن ةکه معرف الل هست و از آنجائی

گردد و    منتهی الیه وجود منتهیه  معرفت ظاهر در ظهور و همچنین تا به  است که منوط است ب

اگر نشود معلوم است که در  بیان باید ظاهر شود که    آنچه اثمار شجرۀ قرآن است تا عروج شجرۀ 

بر    کنندمیاند نظر  شد زیرا که گل چینان این جنت ملائکه مسبحینظاهر می  آن ثمره نبود و الا 



 

 

ه  چینند و آن هدایت او است بمحبوب ایشان هست می بحدیقه ح بر شجرۀ خلق اگر بینند کل

ایمان آورد و    به اوآنچه که از بیان  الل  یظهرهمنعرفان مقصود نه غیر آن و همچنین در یوم ظهور  

  بر آنکه ذکر شود در ایشان  گرددمیحروف حی او همان اثمار بیان است و حال آنکه راضی نه ب

بلا ثمری که اگر در علم خدا گذشته لایق است بر آنچه او را لایق اگر چه پناه داده شده    شجرۀ

خداوند است و ه پناه ب بخشد ایشان را که آن عینمی آن نفع ه شمس حقیقت که پناه به را ب کل

 ء پناه بر خداوند برده و چون ادلا چقدر عباد کهالا 
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را    پناه بخدا نبرده  او را نشناخته گویاادلاء   حتی در حق    گویندمی  کل زیرا که کلمه اعوذ بالل 

منین  المؤ  امیره  خواند ولی چون پناه بهمان هم که نازل شده چنانچه در صدر اسلام خود می

هر امتی که   داده نشد از دون نار عرفان و الاخداوند است پناه  ه  علیه السلام نبرد که عین پناه ب

 و حال آنکه حد ایشان ظاهر است و نزد هر ظهوری  گویندمیلغت خود  ه  بینی این کلمه را بمی

امر آن ظهور است تا نزد ظهور اشراق دیگر به اواست و نزد هر بطونی پناه    به او  خدا پناهه  پناه ب

ظهور بعد و اوامر او و همیشه مراقب ه  ب  او را الا  دهدآن پناه نمی  وقت ظهور قبل و اوامر  که آن

اول ظهور باش که اگر بقدر تسع تسع عشر عشر تاسعه صبر کنی جدید نزد آن حق مذکور میگردی  

این بود ثمره   شوندمیگوئی بر عبادی که از غیر مسلمین وارد بر اسلام  چنانچه امروز خود می

اگر صادق    ،اگر توانی ادراک نمود و در این قیامت از قبل  ،زیارت حروف واحد در قیامت بعد

 . بودی در ایمان و خلوص خود و الل یختص برحمته من یشاء و الل ذو الفضل العظیم

 

 



 

 

 الباب الرابع و العشر من الواحد السادس  

 حکم الل فی حین تحویل الشمس 

خود فرموده و آن را  ه ملخص این باب آنکه خداوند عالم در میان ایام یومی را منسوب ب

وده در آن  یوم الل خوانده و ضامن شده هر که حق و حرمت آن یوم را شناسد و آنچه خداوند فرم

مثل سیصد و شصت و    مثقال ذهب صرف در آن  ا دهد او را و یکسال جز  کل عمل کند مثل  

اعمال و شئونات    کلیک مثقال است که در سبیل خداوند صرف نموده باشد و همین قسم در  

حمل در ه  از برج حوت ب  گرددمیخیر جاری نموده امرالل را و آن یومی است که شمس منتقل  

حین تحویل چه لیل واقع شود و چه نهار سزاوار است که اقل از عدد واحد آلاء نباشد و فوق  

چه در غیر این یوم در  زمستغاث و در این بین هر کس هر چه تواند اذن الل از برای او بوده و هست

آلاء و نعماء متعدده در حین واحد تا آنکه حق آن شئ کامل گردد  ه  تلذذ ب  اذن داده نشده  بیان

نفس آن  و   نزد  آن  اعلای  ولی  شود  نعمت  یک  بر  که  است  محبوب  در ضیافت  همچنین  و 

لاء و نعماء  آو تعدد    .چنین در عادت لیل و نهار بر یک نعمت متلذذ شوند در مجلس واحدهم

ه تقوی عندالل و اذن داده شده که در لیل به  تعدد مجالس قرار دهند که این اقرب است به  را ب

حول این آیه را تلاوت نماید شهد الل انه لا اله الا هو المهیمن القیوم و در نهار آیه شهد    کلعدد  

الل انه لا اله الا هو العزیز المحبوب یا آنکه آیه شهد الل که در آن ذکر قدرت است که آن از برای  

حی است که  تالین افضل است عندالل و آن یوم یوم نقطه است و هیجده روز از آن ایام حروف  

  است که کینونیات   شیءکلیکی از احکام  ه  اشرف است از ایام هیجده شهر که هر یومی منسوب ب

منین مؤه  ب  گرددمیء بر توحید حقند و در ظواهر چونکه ذکر نبی و وصی در این کور نادلا  ،کل

و   کندمیهر اسم که خواهد ذکر  ه  حقیقت ب  که هر کس را شجرۀ  یوم قیامتالا    شودمیاطلاق  

ابواب  ه  شناسد تا آنکه حکم کند و در واحد اول صوم جایز نیست بلکه بمیغیر از آن کسی  ن

که یوم اول  الل  یظهرهمناین ظهورات از برای اینکه در یوم    کلواحد دخول در جنت واجب و  

هدایت یافته نه آنکه مثل این ظهور گردد که    به اویوم او است و مثل او مثل شمس است در نهار  



 

 

ه  مثل این یوم گذشت و کسی که این یوم از برای او خلق شده در حزن بود و حال آنکه این یوم ب

بر هیکل انسان حتی دقایق و ساعات    شود میعزیز گشته و هر شیئ در یوم قیامت ظاهر    به اونسبت  

مطالع آیات ازلیه و ظهورات قدمیه منتهی  ه و لیل و نهار و ایام و شهور و سنین و فوق آن تا آنکه ب

وقت اجل از این است که ذکر حدود خلقی شود لم یزل الل کان عالما و قدیما و لم   گردد که آن

 . یزل الل کان حاکما و قدیرا

 

 



 

 

 الباب الخامس 
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السادس   الواحد  من  العشر  اسم      و  سمعتم  اذا  مقاعدکم  من  تقیموا  بان  امر  قد  الل  ان  فی 

 من بعد بلقب القائم و الحکم علی اعدام من یحزننه من فوق الارض بما یمکن الل  یظهره من 

الل  یظهرهمن را که در نزد استماع ذکر    کلملخص این باب آنکه خداوند عالم اذن فرموده  

این اسم هر نفسی برخیزد از مقام خود و بعد قاعد گردد اجلالا له من کتاب الل و اعظاما له ه  ب

اعمال غیب از برای   کلالاولی لعل در یوم ظهور کسی اظهار ارتفاع در نزد او نکند که  ةمن نقط

عمر خود هر وقت شنید برخیزد ولی یک ساعت قبل از    کل یوم شهادت است که اگر کسی در  

برسد که او منم یا آنکه خود او بر او وارد   به اوقبض روح بشنود که ظاهر شده یا آنکه کتاب او  

بر پا است و فی الحین خاضع    به اوآیاتی که دین او  ه  شود و بگوید منم و حجت اقامه کند ب

که گویا    گرددمیاعمال غیب او باطل  کلنگردد از برای قرآن و ساجد نگردد از برای منزل بیان  

او را اگر دون حب   کندمیبخشد او را و اگر خواهد عفو هیچ نکرده و اگر بر عکس باشد ثمر می

در ایام غیب خود بر او شاهد شده اگر چه هرگز محب نتواند از رضای محبوب خود منحرف شد 

و کمال دقت در این نموده که لابد ملاقات خواهید کرد او را که از برای اسم او این نوع احترام  

کردید اگر چه اگر  می  دارید و عمل کنید ولی از برای مسمای این اسم نکنید آنچه از برای اسم او

منتظر   کلآورید چنانچه در ظهور رسول الل )ص( میبدانید خواهید کرد ولی بر خود اشتباه وارد 

دیدند میو حال آنکه اگر او را در خواب    او بودند ولی در حین ظهور شنیدی که با او چه کردند

افتخارها  ه  ب که  میآن خواب  بیان  نقطهء  در ظهور  و همچنین  قائم    کلکردند  او  اسم  برای  از 

ه  ب  ،دیدند او رامینمودند و اگر در خواب  میشدند و از برای ظهور شب و روز تضرع و ابتهال  می

ن برپا است ظاهر به اواعظم حجتی که دین ایشان  ه  نمودند ولی حال که بمین خواب افتخارها  آ

بعد ازاستماع آیات او در خانه های خود مستریح    کلشده و منتظرین ظهور او لایحصی است  

نشسته و او الآن در این جبل ماکو است وحده قدری مراقب خود شده ای اهل بیان که اینطور 



 

 

واقع نگردد که از برای او شب و روز گریه کنید و از برای اسم او قائم گردد و حال که یوم اخذ  

هم رسانید این قسم محتجب مانید در  ه  سوی مسمی به  اسم سبیلی به  ثمره است که از قیام ب

و مگو که   به اوخاطر آورید سلوک منتظرین رسول الل )ص( را و آنچه بر او وارد شد از منتظرین  

گمان خود در اعلی  ه  گوئی در دین نبودند و الا آن روز در میان خود بمیدر دین نبودند امروز  

بینی میبردند مثل آنکه امروز  میبر خود ن  حقدرجه فضل و دین خود عامل بودند و گمان دون  

و خواهی   کنندمیاز برای خود ن  قاعلی درجه فضل و دین خود عاملند و خطور دون حه  ب  کلکه  

بنویسند و ثبت    کلشنید آنچه که بر نقطهء بیان وارد آمده زیرا که قضایای قیامت فرض شده که  

را و اگر قرار گذارید  الل  یظهرهمنشوند و خواهی درک نمود  آن مهتدی  ه  کنند لعل در قیامت بعد ب

باطل ه  پسندید و حق را بمیای اهل بیان کلا که به هیچ نفسی نپسندید آنچه بر نفس خود ن

محض است و اگر در ظل او مستظل نگردید در دین باطل    قجلوه ندهید یا بر عکس که آن ح

تا آن روز   ایداعمالی که از یوم ظهور نقطهء بیان کرده  کلوارد نیاید و    گردید لعل بر آن حزنیمی

چونکه   خود  مقصود  بر  لعل  نرفته  بیرون  خیط  این  از  که  نموده  خداوند  بر  توکل  نگردد  باطل 

را نفس خود    کل شناساند  میشناسید حزنی وارد نیاورید در ایام بطون او و در ایام ظهور که او  مین

که بشناسید او را از این جهت محتجب    کنندمییقین ن  آنه  ب  کل  آیات و کلمات خود ولیه  را ب

 است  بعد از استماع آیات این به اوکه یقین نکند نید و هیچ حجتی نیست از برای کسیما می
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گردند  می آن داخل در نار  ه  و محتجبین ب  شوند می آن داخل در جنت  ه  ب  کلاست صراطی که   

 جنتیت وصف  جنت و وصفه  که هیچ جنتی اعظم از آن خلق نشده بلکه او اجل است از اینکه ب

خواهی در بدء جنت نظر کنی نظر کن در بدء  میو اگر    شودمی امر او  ه  شود زیرا که خلق جنت ب

بود و الا  شدمیدین اسلام که هر کس داخل   ب  داخل در جنت  نار و درجه  درجه جنت ه  در 

اصحاب او اصحاب رضوان  یک اهل بیت را نظر کن در ظهور هر یک  یک  مفصل گشته تا آنکه  

آخر ابواب که نص خاص منقطع گشت هر ه و دون او در نار تا آنکه منتهی شد باند هو جنت بود



 

 

کس بر مراد الل و مراد اهل بیت بود در جنت بود و هر کس قدر جوی منحرف بود در نار تا اینکه 

ف  ظهور اسم باطن باطن خلق  جنت را بین و حکم دون جنت بر کسی که نشناخت او را و عاره  ب

متبعین را از منحرفین  الل  یظهرهمنجنت را بیان بین و تا ظهور    حق او ذکر کن و بعد مبدأه  نگشت ب

عین شهود ملاحظه کن که این است مقصود از آنچه در قرآن  ه  بشناس و حکم جنت و نار را ب

نازل شده از ذکر جنت و نار و پناه بر در هر حال از نار دون ایمان که همین سبب در نار آخرت  

  که در آن خلق شده آنچه عبد  گرددمیو همچنین در ایمان که همین سبب رضوان اکبر  گرددمی

آن خلق نشده حزنی و آنچه که عبد محبوب ندارد علم بآن را یخلق الل   محبوب دارد او را و در

  .راشیئ قدی کلما یشاء بامره انه کان علی 

 

 



 

 

 الباب السادس و العشر من الواحد السادس 

ه او اراد ان یتجر او  ت بعد استطاع   ة فی ان لا یحل السفر لاحد  الا اذا اراد بیت الل او بیت النقط   

وح و الریحان او اراد ان ینصر احدا فی سبیل الل و  یرید ان یزور حروف الحی اذا استطاع علی الر 

او یدخل بیته بغیر ا ذنه او یرید ان یخرجه من بیته بغیر ا ذنه حرم   من یجبر احد علی احد فی سفر 

عشر شهر و ان یتعد احد عن ذلک الحکم و لم یعمل به فعلی شهداء البیان ان    ة علیه زوجته تسع 

یأخذوا عنه خمس و تسعین مثقالا من ذهب حیث لا مرد و اذا اراد ان یجبر احد علی احد فرض  

عشر یوما و    ة تسع علی من علم او یطلع ان یحضر و یمنعه و ان علم و لم یحضر فیحرم علیه زوجته  

عشر مثقالا من ذهب ان استطاع و الا    ةلم یحل له بعد انقضاء التسعه و العشر الا و ان یأتی تسع 

الی ان یقدر و ینفق الی شهداء البیان    ة مر  ة فلیستغفر الل تسع   ة و ان لم یقدر علی الفض   ة من فض 

علی    کل لینفقوا علی من یؤذن باعلی صوته ثم علی الفقراء و المساکین من اهل الدین و الکتاب  

الا اذا اراد   ة حسب شأنه و لا یسافر احد دون سفر الواجب من الحج او الحضور بین یدی النقط 

ان یزور او یتجر فلا ینبغی له ان یطولن ایام سفره و ان اراد ان یطول فعلیه ان یرفعن ما یتعلقن به  

و ثلثین شهرا الا لمن یتجر فی البحر فان    ة من کینونیه خلقت من ذاته او لا یطولن اکثر من ثمانی 

ذلک و من یتجاوز من ذلک الحدین    له اذن علی قدر خمس و تسعین شهرا و لا یحل علیه فوق 

 ة ان یقدر علیه ان ینفقن اثنی و مأتین من مثقال من ذهب و الا اثنی و مأتین مثقالا من الفض 

نقطه اگر استطاعت از سوی بیت و مقعد  ه  ملخص این باب آنکه اذن داده شده سفر ب

برای او باشد و زیارت مقاعد حی و تجارت و نصرت نفسی اگر خواهد و دون این اذن داده نشده  

برای او و اگر نبوده زیاده از دو حول   و در تجارت هر گاه ما خلق عنه نزد او باشد بأسی نیست از

وقت از برای او اذن الل هست    قدر همین باشد که آن  ،در بر اذن داده نشده الا آنکه سبیل آن

زیاده از آن و در بحر زیاده از پنج حول اذن داده نشده و مبدأ حساب از یوم خروج از بیت است  

تا دخول بر آن و اگر تجاوز نماید اگر مقتدر است دویست و دو مثقال ذهب و الا از فضه بر آن  

این حک  طوری ثمرۀ  و  الل هست  از حدود  که  باشد  داده  شده  یوم ظهور  که حکم  در  آنکه  م 



 

 

سوی او و مقدم داند بر آنچه در این باب ذکر شده زیرا ه  در حین استماع سفر کند بالل  یظهرهمن

 بیان از برای او است و   کلاگر 
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اینکه بابی است از ابواب ظهور دین قبل او که در ظهور بعد آن اگر مجدد نشود حکم ایمان  

و سفر جایز نیست الا بعد از استطاعت بر روح و ریحان الا در ظهور یوم قیامت که آن    گرددمین

توان از ثمرۀ می اگر چه بر نعلین باشد زیرا که از برای او خلق شد چگونه    گرددمیوقت واجب  

خلق وجود خود و امر شده از برای کسی که داخل شود  ه وجود منفک شد اگر کسی ناظر باشد ب

غیر اذن او یا آنکه یک قدم او را در سفر مجبورا حرکت دهد یا آنکه او را از ه  بیت کسی را ب

غیر اذن او بیرون آورد بر اینکه نوزده ماه بر او حلال نیست اقتران و اگر کسی تعدی ه بیت خود ب

شهداء بیان فرض است که جزای تعدی او نود و پنج مثقال ذهب در حق او   کند از این حکم بر 

اگر تغافل    حکم نمایند و هر نفسی که عالم شود جبر نفسی نفسی را بر او است که منع نماید و

بر او اقتران و بعد از انقضاء او نوزده مثقال ذهب اگر استطاعت   گردد میورزد نوزده یوم حلال ن

بر او اقتران و بعد   گرددمیدارد و الا از فضه و اگر نه نوزده مرتبه استغفار کند که آن وقت حلال  

د  سوی شهداء بیان که ایشان بر اهل احتیاج انفاق کننه از استطاعت احدهما بر او است انفاق ب

ف دانند و الا بر مؤذنین و اهل احتیاج از مؤمنین در هر موقف که هست  کلبر نفوس خود اگر م

گردد  کلمحمود است و ثمرۀ این آنکه لعل در بیان بر نفسی غیر حقی وارد نیاید لعل که عادت 

شد  میو بر مقصود یوم ظهور او حزنی وارد نیاید که اگر نه از برای او بود حکمی بر هیچ نفسی ن

آیند و الا اکثر را حد  میاز بحر جود او هست که در زمره تکلیف بیرون    کلاستحقاق بلکه  ه  ب

نمایند و خداوند در هر حال غنی بوده  میاهمال است زیرا که بعد از عرض تکلیف قبول امرالل ن 

با منتهای حب در جنات او متصاعد گردند که    کل دارد که  میاز خلق خود و دوست داشته و  

در مهد امن و امان او باشند الی    کلهیچ نفسی بر هیچ نفسی بقدر نفسی حزنی وارد نیاورد که  

است و خداوند عالم هیچ نبی را مبعوث نفرموده و  الل  یظهرهمنکه آن اول یوم ظهور    ةیوم القیم



 

 

ظهور بعد و کتاب بعد گرفته زیرا که  ه اخذ عهد از ایمان ب کلهیچ کتابی را نازل نفرموده مگر از  

بعد منازل ممنوع بوده و هست و هر قدر که منازل    ،از برای فیض او تعطیل و حدی نبوده و در سفر

تر است واگر منزلی که توان یک روز رفت دو روز رود بر خدا اقرب و اخف گردد عندالل محبوب

از    کندمیرزق او را و اگر در منزلی بر حیوانی مشقت شود طلب نقمت    است که مضاعف فرماید

خداوند بر مالک خود در هر حال باید ملاحظه نمود حد هر حیوانی را که بعد از ورود مالک او  

دارد از برای او ثمری  می در بیان غیر از اخف از تحمل او بر او وارد نسازد که نفعی که از آن بر  

بخشد و در سفر مراعات حال اضعف باید نمود در هر حال و آنچه مترتب کلفت و مشقت  مین

است ممنوع بوده و هست الا سبل روح و ریحان بر مقادیری که من قبل الل مقدر شده و مراعات 

پیادگان در هر حال محبوب بوده و هست و اگر نفسی نفسی را در سبیل رضای حق یک قدم  

تر اگر  و کدام فضل است از این عظیم  شودمیاو نوشته  در نامه عمل    سوار کند ثواب یک حج

  گردد میای  هقطع   مبدل کنند بر روح و ریحان  کلکسی موفق شود در سبیل خداوند و هرگاه سفر را  

های نفع جزئیه ملاحظهه  بوده که ب  کل از قطع رضوان آنچه قبل حکم شده بواسطه احتجاب  

شد  میبود آن نوع حکم نمیآورند و الا اگر بر روح و ریحان  میتعب بر نفس خود و دیگران وارد  

درجه ترقی کند  ه  و اسفار اعراب امروز شاهد است بر آن حکمی که قبل شده چنین کور درجه ب

 زیاده نتوانند  کلکه 
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 ئ حفیظاش  کلزیاده از یک فرسخ سفر کرد و الل یحفظ من یشاء فی السبل بإذنه انه کان علی 

 

 



 

 

 الباب السابع و العشر من الواحد السادس 

و عدم فرض التحرز عنه و کذلک الحکم فی الحیوان الذی  ما یخرج من الفاره    ة فی حکم طهار   

 یطیر باللیل و الذی یسمونه بابابیل 

منین از ما یخرج من الفاره او ما مؤ  کلآنکه آنچه صعب شده بود بر    ملخص این باب

سی نیست ولی از جهت لطافت و نظافت تحرز محبوب  بأ  اه ذلک بر اینکه او اشب  یطیر باللیل

 طهر مطهر کرده که محتجب از مبدأو در حال نظر بر م  گرددمیبوده و هست مانع از طهارت ن

بلکه قول او ذکر دون طهارتی نمائی که او اجل از این است  الل  یظهرهمننمانی که در یوم ظهور  

ن در مکامن طاهر و مطهره بوده و هست و از یومی که اول از برای آن نبوده  مطهر است و در هر شأ

الی آخری که آخر از برای او نیست در سماء طهارت و ارض لطافت بوده و هست و هیچ شیئ 

ن طهر و طهارت  خلق بوده و مکم  ةامهات او صفو  او را متغیر نگرداند و آباء او الی آدم و همچنین

 .من عنده فان ذلک لهو الفضل العظیم ةعلی طهار ةطوبی لمن یدرکه یوم القیام

 



 

 

 الباب الثامن و العشر من الواحد السادس  

 رین اذا اذنوا بعضهم لبعض او علموا برضائهم ج للمت   کتاب احد الا   فی عدم جواز النظر لاحد الی 

ملخص این باب آنکه اذن داده نشده که کسی نظر کند در کتاب کسی در هیچ حال چه  

  الا   سوی بعضیه  سر بسته و چه سرباز چه کتب علمیه و چه حسابیه و چه کتب مکتوبه بعضی ب

نشده    بر او و این نهی  گرددمیوقت حلال   هر وقت که داند رضای او را یا اذن دهد او را که آن

مقصود سلوکی    را با شجرۀ تقمص قمیص حیا پوشیده که اگر درک کنند یوم قیامت  کلآنکه    الا

  کل کان علی    هنگردد که دون سبیلی حیا باشد و الل یعصمن من یشاء من عباده عما لا یحبه ان

 . شیئ وکیلا

 

 



 

 

 الباب التاسع و العشر من الواحد السادس 

 نفس ان یجیب اذا یکتب الیه و یجیب اذا یسئل عنه و ما یتفرع علیه   کل فی ان ل   

سوی کسی خطی نویسد  ه  ملخص این باب آنکه واجب گشته در این ظهور که اگر کسی ب

همین قسم    خطی که امر کند و ه  خط خود یا به  بر اینکه او را جواب دهد و فصل محبوب نبوده ب

آنچه دلالت کند لعل در یوم ظهور الل کسی  ه  اگر کسی سؤال کند بر مستمع واجب است جواب ب

بگویند   کلفرماید من قول الل الست بربکم  میاز آن نیر اعظم محتجب نگردد در حینی که نازل  

ولی سرایت   اینجا شده  برای  از  فرض جواب  ب  کندمیبلی زیرا که  و  ه  تا  الیه ذر وجود  منتهی 

کسی بواسطه احتجاب    ، کلهمچنین کتب شبهه نیست که یوم قیامت کتب او نازل خواهد شد بر  

در ذر    گرددمی اجابت کینونیت او خلق  ه  خود محتجب نگردد از رد جواب محبوب خود که ب

ولایت و در ذر  ه  نبوت و در ذر انفس اقرار به  واحدانیت و در ذر ارواح اقرار به  اقرار به  افئده ب

گردند و الا در ظهور قبل که  میبابیت و نزد هر ظهوری مجیبین از صامتین ممتاز  ه  اجساد اقرار ب

فرع بر او تکه در اسلام کسی کلمتین را نگوید و آنچه ما ی  شودمی مجیبند مثل آنکه امروز    کل

ولی در ظهور بعد صادقین از دون صادقین   شود میاست از ولایت و احکام قرآنیه بلکه متصور ن

عوالم و مراتب اجابت حق را نماید    کلگردند و عبد بصیر آن است که در  میاجابت ممتاز  ه  ب

 لسان یا بعمل که این اقوی است ه کتاب باشد یا به اجابت به اگر چه ب
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کند واجب    بر اجابت یکدیگر حتی اگر طفلی گریهاند  همأمور شد  کل و از برکت اجابت آن نفس   

و همچنین اگر کسی لسان حالش ناطق باشد بر متفرسین لازم    شودمیاست اجابت او بآنچه  

است اجابت او و همچنین اگر مقاعد آن محل اجابت باشد یا ظهورات دیگر که نفس بصیر خود  

واجب است اجابت او تا آنکه هیچ نفسی در هیچ موقع سبب حزنی مشاهده   کندمیادراک  

شناسد محبوب و مقصود خود را الا من شاءالل بر میننماید لعل در یوم قیامت که ابصار قلوب ن



 

 

شئون ما  ه  او من حیث لایعلم حزنی وارد نیاورند که یک دفعه ما یثبت به الدین مرتفع شود و او ب

هر ظهوری هر که محتجب   باشد چنانچه در  مانده  الدین محتجب  ماند همین مییتفرع علی 

 . شیئ محیطا کلاو را و لکن الل یهدی من یشاء بفضله انه کان ب گرددمیسبب 

 

 



 

 

 الباب الاول من الواحد السابع 

 د فی تجدید الکتب اذا انقضی علیها اثنی و ماتین حولا و محو ما کتب من قبل او انفاقه الی اح   

جدید شود از این   شیءکلدارد که  میملخص این باب آنکه در هر ظهور خداوند دوست  

جهت امر فرموده که در هر دویست و دو سال یک دفعه هر نفسی ما یملک خود را از کتب مجدد  

 که کره  نفسی عطا کند لعل عین عبدی بر حرفی نیفتده اینکه در ماء عذب ریزد یا آنکه به کند ب

ن داشته باشد لعل در یوم قیامت شجره حقیقت ظاهر حرفی را نبیند بر صورت غیر  به اواز نظر  

 شودمیهم در ظل آن غیر محبوب واقع نگردد زیرا که هر حرفی که نوشته    محبوب لعل روح آن

او را و اگر امروز نظر کنی    کنندمی ند و همچنین حین محو که حفظ  کلهفتاد هزار ملک بر او مو

از نفوس حافظ هستند که احصا نتوان نمود و    ردچق  را  بینی که یک حرف از قرآنمیدر ارض  

دارند که نظر بر او کنند بل در هر  میهر حرفی که بر صورت محبوب نوشته شود ملائکه دوست  

بر علو صنع و  را ظاهر مکن الا شیئ چنین مشاهده کن و همچنین بر عکس و در بیان هیچ شیئ

کمال لعل یوم قیامت نظر محبوب خود بر او افتد و دون حبی شاهد نگردد بر خلق خود که نظر  

حقیقت  نظر شجرۀ خواهد که در یوم قیامت لایقمیملائکه در ظل نظر او است و کم شیئ  کل

لیس    »گردد بلی اگر شیئ که فوق ارض مثل آن نباشد آن شیئ است که لایق شده از برای آیه

حقیقت   بوده نزد ظهور شجرۀ های خود را مجدد ولی مراقبخواهند کرد بیان کل و   «کمثله شئ

آن در یوم ظهور مسترزق و متلذذ شوند که ما قبل ذریعه بوده از ه  از هر ارض که مشرق گردد که ب

هیچ نفسی نیست که یک کلمه از    آن مقصود وه  وصول ب  ظهور و آیتی بوده از برای  برای آن

ایمان با  نویسد  بیان را  او  کلمات  آنچه    گرددمیآنکه واجب    احسن خط الاه  ب  به  او  برای  از 

محبوب او است عندالل و مراتب خطوط مراتب اسم واحد است اول خط ابهی و آخر اعلی و ما 

رسد که نوزده  میهم  ه  در ظهور که صاحبان ادراک ب  شودمیبینهما بدرجات ذکر و گویا مشاهده  

علو کمال است    کلاز اقتران است و استکمال در    بهتر  قلم را شیرین نویسند ولی کمال در یکی

یزله  اگر مقرون گردد ب که کتب ما   شودمی  هامروز دید  و الا  رضای محبوب ازل و مقصود لم 



 

 

  کل که   گرددمیاحسن خط نوشته شده ولی آثاری که مثبت حق و نافی دون ه در اسلام ب نهایةلا

 کتب قبل اگر در نزد یک حرف اول  
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یشان و چگونه حسن کتابت آنها ا  از ایشان کینونیت  گرددمیایمان نکنند قبول نه  اون اقرار باول  

مانده و جمال او نزد اهل افئده احسن    «قصر مشید »و  «بئر معطل»رسد و حال آنکه آن آثار مثل  

عدد نفس قیوم  ه اسم جمال است و هنوز شنیده نشده که کتاب قیوم اسماء به از جمال مذکور ب

حال آنکه از بدء و  که عدد اسم یوسف علیه السلام است بر استحقاق خود نوشته شده باشد  

امروز چقدر  کتب تا  ایمان  ظهور  که دون  او ها نوشته شده  ن  به  وقت ظهور  میثمر  در  بخشد و 

محتجب خواهند بود الا من شاء الل کمال دقت نموده که بعد از    کلهمین قسم  الل  یظهرهمن

تر است از نوشتن ظهور نوشته نشود الا آثار آن شمس حقیقت که نوشتن یک حرف از آن اعظم

بیان و آنچه در ظل آن نوشته شده نظر کن در مبدأ قرآن که اگر در یوم ظهور رسول الل کسی یک 

انجیل و آنچه در   کلبود ولی اگر  به اوشد اگر مؤمن مینوشت حکم ایمان بر او میرا  حرف آن

بخشید از برای او این است جوهر علم اگر میدین عیسی )ع( انشاء شده در ظل انجیل ثمری ن

بصیر شو که محتجب نمانی که هیچ شیئ در آن ظهور    و خواهی درک نمود  توانی درک نمود

که    کلر کنی بلکه فرض شده بر  ضاحسن خط نزد او حاه  تر از آن نیست که آثار او را بمحبوب

روز    بیان داشته باشند زیرا که او است بیان آنه  منین بمؤ  کل  گردد میدء جود مشرق  بآنچه از آن م

و بر اعلی نهجی که در بیان متصور است هر که تواند تمام نموده و در نزد آن شمس حقیقت  

نمایند که   این  کلحاضر  از  برای    بوده  مسئول عنه  از  و هستند چه خوب صنعتی است چاپ 

ارتفاع کلمات او و تکثر آثار او اگر توانند در یوم ظهور نصرت کرد دین خدا را و اگر مثل امروز  

ن علی الل  کلبعد ان یقدر و لتتو   الل نفسا الا  فکلهستند که هر کس در بیت خود محتجب لا ی

 .بآیات الل توقنون ةثم یوم القیام

 



 

 

 



 

 

 الباب الثانی من الواحد السابع 

لل رب   ن قومن او اقعد لأ   و یقولن بلسانه انی   احد من عمل الا   حیث ینبغی ان لا یعمل   ة فی النی   

رب ما یری و ما لا یری رب العالمین و ان یقرء بقلبه یجزی    شیء کل السموات و رب الارض رب  

 عنه 

آنکه لل واقع شود و از این جهت    الا   گرددمیملخص این باب آنکه هیچ عملی عمل ن

عملن هذا لل رب السموات و رب الارض رب ما  لا  امر شده که هر عاملی حین عمل گوید انی

  گردد میرب العالمین و اگر در قلب تلاوت کند مجزی است از او ولی لل واقع ن و ما لایری یری

آیه  ه حقیقت که این آیه آیتی است از آیات او و ب شجرۀه هم رسانند به ب عمل مگر آنکه معرفت

قرآن هر کس عامل از برای   او در نفس خود از او محتجب نگردید در یوم قیامت چنانچه در 

رسول الل )ص( و حروف حی او بود عامل از برای خدا بود و محبوب نیست که کسی عمل کند 

آنکه از برای آن ظهور کند امروز عبادی که در   الا  شودمی آنکه لل کند و لل ن  الا  از برای کسی

)ص(   ،رسول اللروز اگر چه تا قبل از    ،امر عیسی )ع(ه  ب  کنندمیاز برای خدا    کلانجیل عاملند  

بلکه در آن ظهور باید از برای رسول الل )ص( کند که    شودمیلل بود ولی حین ظهور لدون الل  

خوانند میو همچنین عبادی که در بیان عاملند از برای خدا و این آیه را    گرددمیآن وقت لل ثابت  

  که گویا هیچ  گرددمیباطل  و الا اند هو عمل کردند لل کرداز برای االل یظهرهمناگر در یوم ظهور 

را خود اخذ کن و شئون دنیایی که    این در صورت اصل دین است دیگر فرع آناند  ه عمل نکرد

 باید لل شود خود ادراک نما 
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مدل علی    و حال آنکه از شجرۀ  کنیمیکه از برای خدا    کنیمی  نمائی و قصد میمثلا غذا تناول   

به  الل هست محتجب هستی که این آیه که در نفس تو است از آن شجره مشرق گشته و راجع  

آنچه از برای او در نفس    کنیمیدر ظهور اخرای آن و گاه هست که خود از اون منع    گرددمین  او



 

 

گوئی از برای او است و از می شئونت را مشاهده کن در دنیا که    کلو همین قسم    کنیمیخود  

جوهر کلمه توحید منتهی گردد اگر  ه او محتجب هستی و همچنین شئون دین را ملاحظه کن تا ب

لل کردۀ چه گفتن لا اله الا الل باشد و چه آب    از برای او عمل کردیالل  یظهرهمندر یوم ظهور  

روی و اگر آب بیاشامی شراب  میالل بگوئی در نار    الا  اگر از برای او نکنی اگر لا اله   خوردن و الا

از این علم جوهر بسیط است که حین ظهور رسول الل )ص( حکم شد که    دۀدون جنت آشامی

من بوده و الآن هم  تاب خدا و رسول او در زمان خود مؤکه ب  کلملل لدون الل عاملند اگر چه   کل

  کل هستند که ظاهر است سر آن این است که همان مطاع از یوم آدم همان رسول الل هست و  

کتب منزله قرآنی است که بر او نازل شده که در حقیقت از ظهور قبل محجوب مانده و از کتاب 

او چونکه نشناخته که این همان است که در ظهور بعد ظاهر شده حال هم اگر عمل کنی لل در  

بینی بلکه در آنها غیر از ظهور   ف اولحروه را قائم ب کلوف واحد و  بیان و خارج نگردانی از حر

اعمالت از برای   کلاگر  الل  یظهرهمنولی حین ظهور    لل عامل بوده  او ظاهر نبینی در لیل اللیل

است نه دون آن و  الل  یظهرهمنروز همان    بیان آن   که نقطهء  زیرا  شودمینقطه کنی که لدون الل  

  شود میچگونه    آنها عامل بودۀ  همچنین حروف حی همان حروف حی او است که تو از برای

گمان آنکه لل  ه  این است که در نزد هر ظهوری خلق کثیر ب  عامل نیستی  شوند میوقتی که ظاهر  

الا من شاءالل ان یهدیه که   شوندمیو خود ملتفت ن  شوندمیو لدون الل    شوندمی غرق    کنندمی

اگر نفسی نفسی را هدایت کند بهتر است از برای او از اینکه مشرق تا مغرب را مالک شود و  

بعد از موت داخل   ،هدایته ما علی الارض زیرا که ب کلهمچنین از برای مهتدی بهتر است از 

آید این است  میولی بما علی الارض بعد از موت آنچه مستحق است بر او نازل   گرددمیجنت  

ولی نفوس مستکبره  الل  یظهرهمنکلمات  ه  را هدایت کند ب  کلدارد که  میکه خداوند دوست  

  گرددمیشیئ محتجب  ه  عز و هر نفسی به  اسم علم و بعضی به  بعضی ب  شودمی خود مهتدی ن

کمال دقت نموده که از صراط احد من السیف و ادق   ،بخشد او رامیکه در نزد موت هیچ نفع ن 



 

 

یک دفعه   شودمیمهتدی گشته لعل آنچه از اول عمر تا آخر لل  ،کلهدایت هادی ه ر بعمن الش

  .لدون الل نشود و خبر نشوی و الل یهدی من یشاء الی صراط حق یقین

 



 

 

 الباب الثالث من الواحد السابع فی ان اداء الدین واجب فوری 

مؤمن عندالل محبوب بوده و هست و همچنین ادای ه  ملخص این باب آنکه قرض دادن ب

قرض که واجب است و احب است نزد خداوند از هر چیزی اگر تواند رد نمود و فصل در آن جایز  

 این حکم آنکه همین قسم آیات تسبیح و تحمید  ثمرۀنیست و 
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ه  شئون دین مظاهری است که حقیقت عطا فرموده ب  کلو تقدیس و توحید و تکبیر و  و تحمید  

شئون تحدید که اگر   از کلمه توحید گرفته تا منتهی الیه ،در حین ظهور او رد او واجب  ،خلق خود

و آنکه بهتر از آن   از آن منقوص نگردد الا  کسی فورا در حین ظهور رد کند قرض خود را چیزی

چگونه است  در آفاق و انفس مشاهده نماید چقدر بعید است نفسی که حق نفسی را رد ننماید 

من شود ولی در حین رد اظهار ایمان خود کند و از مدین دین و معطی  آن مؤه  حق الل که عبد ب

عین یقین نظر کنی و الل یحکم بالحق و انه  ه  آن محتجب ماند این است حد خلق اگر به  آن ب

 . هو خیر الفاصلین

 

 



 

 

 الباب الرابع من الواحد السابع 

 فی التخلیص   

نفس خود را   ملخص این باب آنکه اذن داده شده در هر حولی که عبد تخلیص نماید 

لیل واحد است تا غروب یوم واحد ختم شود و تنقیص و تضاعف در او نبوده و   که بدء آن از اول 

یک اسم از اسماءالل متلذذ شود و در حین التفات اسم دیگر اذن ه  نیست و مراد از آن آنکه ب

ببأ  داده نشده و حین نسیان قیامت  یوم  نیست لعل  به  سی  تواند  این عمل  اسم واحد  ه  برکت 

ر که حقیقت ظاه  که شجرۀ  شودمیتصدیق نمود و از هدایت او محتجب نگشت و گویا دیده  

ب  کل  مبدأ امثال است ولی سکان بحر تخلیص  این  ه  اسماء و  زیرا که  تخلیص خود محتجب 

مثل آنکه نزول فرقان و دین اسلام که   گرددمیهمین محتجب ه است و آن ب به او ازبرای وصول 

آخر مسائل فروعیه وضع آن از برای معرفت شمس  ه  الل هست تا منتهی شود ب  ت اصل آن معرف 

ب که هر نفسی  ببین  آن ولی  امروز  ه  حقیقت است در حین طلوع  یکی محتجب شده چنانچه 

  ة است باز مانده و ملتفت نیستند و در حین عدم التفات حج  کلبینی و از مقصود که ثمره  می

همان  ه  دین اسلام شده به  بالغ بوده و هست زیرا که اگر تدبر نمایند حجتی که مدین ب  کل    الل بر

و خطور دون   کنندمیدین خود عمل ه بینی از اول عمر تا آخر بمیتوان تصدیق حق نمود اینکه 

  و حجت در میان ظاهر نیست   دنگردمیجهت آن است که ممتحن نه  ب  کنندمیحق در حق خود ن

  . همان نفس  گویدمیشد  می همان کلماتی که صدر اسلام در ظهور شمس حقیقت گفته    و الا

نمودند  میچنانچه در بلوغ و کمال دین اسلام که ظاهر شد مقصود همان کلماتی که خود تعجب  

  کسی آیات خدا را بشنود و بگوید گفتند این است که عامل از روی بصیرت   شودمیکه چگونه  

و خدا    کنندمیدر آن اظهار ایمان    شوندمین کم بوده و اکثر چون در این دین تربیت  در هر شأ

دانا است که خلوص در چه نفس است و بصیرت در چه نفس و الل یخلص الذین آمنوا بالل و  

 آیاته عن ذکر دونه انه قوی منیع

 



 

 

 الباب الخامس من الواحد السابع  

دان به قبل ظهورها و اذا سمع فلیحضر  لن یحل لاحد ان یدین بدین الذی قد    ة یوم ظهور الشجر 

حتی یامره بما شاء و ان قبل ان یحضر فلیعمل بما عمل من قبل ولکن حین ما حضر لینقطع عنه  

 مر به أ ما ی   الا   الدین   کل 

 عرفان ظهور است و همچنین بر عکس  گرددمیملخص این باب آنکه آنچه سبب نجات  
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نظر کن    گرددمینفس آن ظهور ظاهر  ه  و دین خداوند در نزد هر ظهوری اوامریست که از قبل او ب 

حکم ایمان بر آنها   گشتندمی من  ظهور بعد مؤه  ظهور قبل اگر به  ب  منینخاتم که مؤ  از آدم الی

 کلالل  یظهرهمنو همچنین در نزد ظهور    ،شد آنچه از برای ایشان بود قبلمی فانی    و الا  شدمی

رضای او و بعد از  ه ب الا گرددمی دین اتباع اوامر او است زیرا که رضای خداوند عز و جل ظاهر ن

بخشد دقیق شو در امر دین خود لعل در یوم قیامت توانی  میظهور وقوف بر آنچه از قبل بوده ثمر ن

است که حجت خداوند ظاهر است بر خلق او فلتسرعن    یروز  روز که آن  نجات یافت از فزع آن

 .فی حین الظهور لا قبل ذلک و لا بعد هذا ان انتم تحبون ان تفلحون

 

 



 

 

  ة الضرور   فی حین   از اخذ اسباب الحرب و آلاتها الا الباب السادس من الواحد السابع فی عدم جو 

 الذین هم یصنعون   الا   ة او وقت المجاهد 

عندالل الا  ملخص این باب آنکه اسبابی که نفسی از نفسی خائف گردد محبوب نیست

صنعت آنها مشغولند و همچنین لباسی که سبب خوف نفسی  ه  در یوم اذن یا از برای عبادی که ب

سزاوار است بر عبد که مراقب باشد که امری که سبب خوف نفسی    گردد میشود داخل جنت ن

ن باشند لعل  ه آبر هیکل انسانیت و شئون لایقه ب  کلباشد از او صادر نشود لعل در یوم قیامت  

دانی تو از جوهر وجود  میزیرا که ن  ،عین شمس حقیقت بر شیئ شاهد نگردد دون رضای خود را

شوی که باشد با غیر رتبه خود که هیچ ناری از نفس  می شوی و چه بسا راضی میخود محتجب 

کلام او را نتواند فهمید    ،تر نبوده و نیست نظر کن نفسی که غیر از راسخ در علماحتجاب او عظیم

است عربی  لسان  که  جنت  لغت  کلمه  یک  که  گشته  ساکن  جبلی  در  باشند  هدی  ائمه   که 

قسم    شودمی م نمایند چگونه که بفهمند ببین که در حق جوهر وجود چه  کلتوانند اهل آن تمین

این اشد  ه  ب  کلو علم    گرددمیر  طذات مقدس الهی که اگر کسی ملتفت شود فی الحین منفه  ب

از او   کلمتوجه و بدء  به اومؤمنند و  به اواخذی است من الل ایشان را که با کسی که در هر شأن 

امر او این نوع وارد شود ولی نفوس مؤمنه احصاء  ه  سوی او است به  ب   کلعود    امر او وه  بوده ب

از برای او خلق شده حال این نوع وارد آید که در    کلاخذ حق را که از برای لقائی که    کنندمی

عین او بیند الا من شاءالل و از این جهت  ه  نباشد که او را بجائی ساکن گردد که یک اهل فؤاد  

 کلبر او ظاهرند بر    کلاست که حرام شده در بیان اقتران نفسی با غیر سنخ خود و بر عرفی که  

است ملاحظه آن علما در سلسله خود و حکام در سلسله خود و تجار در سلسله خود و سایر کساب  

در حد سلسله خود تا اینکه هیچ نفسی نه بیند غیر جنس خود را زیرا که لایق نیست که شمس  

ال  مخلق توانند درک نمود ک  کلبیند چگونه  میحقیقت را درک نماید الا عیونی که غیر الل را ن

 قیامت تراقب را داشته که یوم  
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ت او مذکور نیست حقیامت را درک خواهید نمود و بر جوهر وجود واقع نشود چیزی که در سا

تسبیح و تقدیس خداوند   به او شنود که میکلمه سبحان الل   شیء کلکینونیات کسی که از لسان 

چگونه لایق که غیر کلمهء حب    شودمیبلکه ما دون آن نزد ساحت قدس او نفی    شود میکرده  

شنود یا آنکه غیر مقعد عز مشاهده نماید نه این است که در آن روز نشنوی و عالم نگردی بلکه 

دانستی ولکن ظاهر را شنیدی که  میمثل آن قیامت را هم مثل این قیامت فرض کن اگر واقع را ن

گشته    عرفان او واصله  که ریاضت کشیده و ما علی الارض را پشت پا زده از فضل او ب  عبادی

واقع  ه  هر آینه چنین نفسی را لایق که در مثل چنین جبل ساکن این بر نهج ظاهر است و الا نظر ب

و از    کنیمی  به او  کنیمیکنی که شب و روز غیر او مذکور نیست نزد تو در علو فؤاد تو و آنچه  

فس  نما یحزن به الا  کلشوی فلتتقن الل ربکم الرحمن عن  میو حال این قسم محتجب    ،برای او

 .ان یا عباد الل کلکم اجمعون

 

 



 

 

ان یسئل من فضله ان شاء و من  الل یظهره من الباب السابع من الواحد السابع ینبغی لمن یدرک 

 علیه فلیشرفن مقعده بتراب نعلیه 

شمس وجود مثل  ه  وجود بالنسبه ب  کل همین قسم که کینونیات    ملخص این باب آنکه  

حد   کن  مشاهد  کذلک  است  مرآت  در  عند  کلشبح  و  عندالل  نفسی  هیچ  بدانکه  و  را  شئ 

 کلبر صرف ربوبیت و    شودمی که ظاهر  حقیقت نبوده و نیست و از آنجائی  اعز از شجرۀالعلم  اولی

بینند واقع را از برای او ساجد شد امر شده در یوم قیامت که یوم ظهور او است می نتوانند چونکه ن

  کل از فضل او طلب نمایند آنچه سبب عز ایشان گردد لعل از ثمرۀ وجود که لقاء او است    کل

اقتران کنی  ه  نیست و نه این است که نظر ب  کل محروم نگردند زیرا که غیر از این سبیل از برای  

این نوع عز ثمرۀ ه خلق شده و آنچه بعد امکان دارد باز قبل ما سوی الل آنچه که  کلزیرا که اگر 

زیرا که شیئیت    ،با تسع تسع عشر عشر آنی از او  شودمیوجود خود را اخذ نمائی هر آینه معادل ن

شئون این   کلهمچنین در    ذکر دون او وه  ذکر نمود ذکر او را ب از او است چگونه توان قرین    کل

خیر محتجب نگردی اگر چه این امر اعز است از هر    کل تا آنکه از مبدأ  سر حقیقت را جاری کن  

 ،اسم تقمصه  که بشیئ ولی اگر ظاهر شود آن با قدرت که تواند درک نمود چنانچه عبادی  

نمود این از برای این است در حق او توانید درک    شودمیقمیص عزت را پوشیده نتوانید چگونه  

که اگر بر غیر آن ظهور ظاهر گردد لعل هیچ نفسی از ثمرۀ وجود خود محتجب نگردد و الل یمن  

 . علی من یشاء من عباده انه کان ذا فضل عظیما

 

 



 

 

 الباب الثامن من الواحد السابع 
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ان یکتب من مطلع شهر الی شهر آخر واحدا فی واحد مما یحب من اسماء الل    کل فرض علی ال   

کالل اکبر او اعظم او اظهر و نحوه و قد اذن ان یحسب من اول العمر الی آخره ثم یکتب مافات  

 عنه و ان مات فعلی وراثه ان یکتبوا له مما قضی علیه من العمر 

ملخص این باب آنکه بر هر نفسی امر شده در هر شهر یک واحد در واحد پر کند و حساب  

آن از حین انعقاد نطفه او است تا حین قبض روح او و اگر از او فوت شود بر وراث او است و  

را زیرا که کینونیات افئده    به اوثمرۀ آن آنکه لعل در یوم ظهور شجرۀ حقیقت تکثر کند مؤمنین  

ه  کم بکه کم   شودمیاین اسماء همین قسم که ذکر کرد مدد شئ را سبب  ه  ممد است من الل ب

رتبه جسد برسد و سبب دخول آن در واحد قیامت گردد و در این کور ثمر آن اینکه لعل مکثر گردد  

نه بینند در آن واحد الا این   کلتا آنکه پر شود سموات و ارض و ما بینهما از آنکه در یوم ظهور  

واحد    ،نحو اشرف که قدم یکی بر صراط نلغزد که اگر همین واحد را در حین ظهوره  واحد را ب

نمیقرآن   منحرف  از صراط  مسلمین  از  احدی  و  میدیدند  منتهی    کل شد  بدرجاته  واحد  این 

عالم را واحد واحد کن و مدد هر درجه تحتی را از درجه فوق قرار بده  کلواحد اول  ه  ب شودمی

معرفت آنها و در آن واحد  ه  فند بکلم  کلهمان واحد اولی است که    ،یک واحده  تا آنکه رسد ب

مبین الا واحد بلا عدد که حروف اول باشد تا آنکه نه بینی در مرایا الا طلعت شمس وحده را  

رساند تا آنکه میهم  ه  که سر واحد جریان ب شود میاین است جوهر توحید و سر تجرید گویا دیده  

که مظهر نقطه در بین    شود میحتی عدد قلم در قلمدان عدد واحد    گرددمیشئ جاری    کلدر  

را قرار ندهد نشناخته    کلرا دارد و اگر کسی جاری کند و در بهاء واحد اول بهاء    کلاقلام بهاء  

را در صقع او عطا نکرده مثلا اگر بهاء یک قلم نوزده مثقال فضه    است واحد اول را و حق او

ممد   کلواحد قرار دهد که    کلرا بهاء    باشد باید بهاء هیجده قلم هیجده مثقال باشد و بهاء آن

و در عرض آن   کلو در حشر آن حشر  شودمیذکر  کلاز او هستند این است که در بعث آن بعث 



 

 

ه بینی در اسلام آنچه هست مدد دین بمیمثل آنکه امروز    کلو در جزای آن جزای    کلعرض  

ایشان مستمدند این  ه ب کلاسم محمد )ص( و مظاهر او و ابواب هدی است و همچنین در دنیا 

واحد اول که بلا عدد است قائم و  ه این واحد قائمند و آن واحد به اعداد متکثره ب کلاست که 

هست از برای رتبه واحد    نهایةاون بنفسه بالل عز و جل قائم و بعد از رتبه واحد اول مراتب ما لا

که غیر الل احصا نتواند نمود و الل یخلق ما یشاء و یکثرن واحد الاول کیف یشاء بامره انه کان  

 . شیئ قدیرا کلعلی 

  

 



 

 

 الباب التاسع من الواحد السابع 

قبل التسعین    ة ملک یبعث فی ذلک الدین ان یبنی بیتا لنفسه علی ابواب خمس   کل فرض علی    

 عین س و بیتا علی ابواب الت 

ملخص این باب آنکه هر صاحب ملکی که در بیان مرتفع گردد سزاوار است دو بیت بنا 

و محل قرار خود قرار دهد و عدد ابواب اول از نود و پنج متجاوز نشود و  الل یظهرهمناسم ه کند ب

ثانی از نود تا آنکه سر حقیقت در رتبه جماد هم سرایت کرده باشد که لسان کینونیت او که کما  

 لل هی ظاهر او است ناطق گردد که 
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لل است ملک السموات و الارض و ما بینهما لعل در یوم ظهور از شهادت طین کمتر شهادت  

را درک    کلندهد در حق او و از او منع ننماید آنچه از برای او است که شبهه نیست که موت  

و تا حال که شنیده    ة ماند الی یوم القیممیو اگر بر ایمان و نصرت او رود اسم خیر او    کندمی

آن زده ه  نشده در ظهور حقیقتی چنین صاحب ملکی بدین خود عامل بوده باشد و الا مثل ب

اسم ظاهر در آن  ه  شد و الا از یوم آدم تا ظهور بیان آنچه صاحب ملک بوده در هر ملت بمی

مایه افتخار را سکان عصر او بر دارند  الل  یظهرهمنملت من الل کرده آنچه کرده مگر بعد در ظهور  

خیر ذکر شود عندالل و الا خواهند رفت مثل آنچه از آدم تا ه  ب  ةکه اسماء ایشان الی یوم القیم

در ملتی که هستند    کلامروز رفته و هنوز یکی در یوم قیامت پیدا نشده که ضرب المثل شود و الا 

ۀ حقیقت که آیات الل اوراقی  ولی چه ثمر که در یوم ظهور شجراند  هعلی ما هو فیه لل عامل بود

جایی رسیده که  ه  است از شجرۀ محبت او محتجب ماند چنانچه در عصر ظهور بیان انقطاع او ب

ه  و کسی که ما علی الارض و نفس او ب  به اوگمان اینکه حق نزد کسی است تفویض نموده  ه  ب

ظاهر است که در جبل ماکو ساکن نموده ثمرۀ این حکم آنکه لعل   کنندمیآنچه    کنندمیاسم او  

یوم ظهور شجرۀ حقیقت مثل این بیوت متکثر شده باشد لعل بیت او واقع شود نه این است که  



 

 

نقطه بیان عطا فرموده تا امروز بر ید ه  در بدء ظهور حجت او بالغ نباشد بلکه حجتی که خداوند ب

یک آیه آن  ه احدی از اولین ظاهر نشده که کسی در کتاب خود آیات الل را نویسد و فرستد که ب

لسان آیات من عندالل نازل ه  حجت بر منزل علیه بالغ گردد و جواب هر نفسی را که خواهد ب

نماید زیرا که در ظهور فرقان که جوهر ظهورات قبل بوده مخاطب غیر رسول الل )ص( نشده و بر 

لسان اعراب مصطلحه  ه  بلکه اگر نازل فرموده ب  تنحو کتابه  ب  هءحضرت نازل نفرموده آی  کسی آن

آن زمان بوده و با وجود ظهور این نوع حجت و تمامیت نعمت ببین چه واقع شده و حال آنکه 

و اگر ما علی الارض عامل   کنندمیمؤمنین عمل    کلآن    هءیک آیه  ن همان کلامی است که بای

بر قلوبی که    شودمیعامل باشند متحمل ولی نازل    کلشوند لایق بلکه اگر قیامت بر پا نشود و  

گردند و فی الحین لل ساجد  میسر وجود و جوهر دلیل در مبدأ شهود نیستند و ملتفت نه  ناظر ب

لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرایته خاشعا متصدعا   »گردند و حال آنکه این همان است کهمین

نازل شده   کنندمیوند و سجده ننشمیقبل در حق او نازل شده و بعد نفوسی که  « من خشیه الل

و با وجود این خطور دون ایمان   «و اذا سمعوا آیات الل لا یسجدون»چنانچه نص آیه شریفه است  

و حال    شودمیو حال آنکه بقدر حکم جبل در حین خشوع عندالل بآن ن  کنندمیدر حق خود ن

  کل اگر    لها بها منها الیها   نهایة تر است از آیات قبل بما لاآنکه شبهه نیست که آیات بعد اعظم

 بیان در حین ه منین بمؤ
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از   یک آیه ساجد شوند و گویند بلی و خطور لا بر قلب ایشان نکند لایق است که گویند استماع

اعمال از   کلخواند و  می کلبر  « الست بربکم» ن هستند زیرا که همان آیه ایست کهه آمنین بمؤ

خداوندی که وحده  ه  برای رضای او بوده و آن وقت اخذ ثمره و امتحان صادقین است قسم ب

لوح حفظ او بین    بیان را در  کلوحده لا شریک له بوده و هست که اگر نفسی در مشرق باشد که 

اعلی درجه فضل و تقوی رسیده باشد و  ه  آنچه که در امکان ممکن است ب ه  عینی خود بیند و ب

بنمایاند نزد خود اگر   به اونهج آیات که عجز او را  ه  کتاب آن شمس حقیقت بر او نازل شود ب



 

 

قلب خود و لسان خود هذا من عندالل لا  ه  و نگوید ب  ،بقدر طرف عینی صبر کند در پیش خود

بالل و آیاته موقنون قدر خردلی عندالل حکم ایمان بر او نشود و از بیانی که حفظ    کلریب فیه انا 

ه که کلام محبوب خود  دنفع نبخشد و فطرت توحید در او نبو  به اوداشته و عامل بوده سر جوی 

الل متصدع گردد و حال آنکه این حکم در    ةود باید از خشیبیرا نشناخته که اگر قلب اون جبل م

درجه قبل او است که در قرآن باشد چگونه است و آیات اون که نزد منزل آن چنین نفسی ابعدتر  

بیند در تقوای خود که بیان را حفظ  میو خود در نزد خود عدل از برای خود ن  شودمیاز جبل  

بیان را تواند حفظ    کلهم رسد که  ه  که چنین نفسی ب  شودمیداشته باشد و حال آنکه متصور ن

خلق حد خود را در نزد آن    کلعامل بود این بر صورت امتناع مثل ذکر شد که    کله  نمود یا ب

  شوند میگمان خود هر وقت ذکر محبوب خود را  ه  تر نگیرند و بظهور دانند و از جبل خود را سخت

کانه  »  گرددمیولی جایی که باید خاضع شود که اجابت کینونیت او خلق    کنندمیمثل بحر رقت  

و طالع    ،را در یوم قیامت  کلمراقب خود بوده که مفری نیست    شوی ای اهل بیانمی  « لم یسمع

و اعلای    کندمیادنای وجود را اگر خواهد اعلی    ،بر آنچه خواهد  کندمیبغته و حکم    شودمی

چنانچه در بیان کرد اگر ملتفت شوی و غیر از او کسی قدرت ندارد بر این   کندمیوجود را ادنی 

نه این که نشود چنانچه همینقدر که رسول خدا )ص( خواست امیر   شودمیو آنچه کند همان  

المؤمنین علیه السلام را ولی خود گرداند اگر چه کردند آنچه کردند ولی ثابت شد حال هم همین 

ثابت شده و    به اوزیرا که همان امری است که دین قبل    گرددمیامری که اراده کند لابد ثابت  

امر او عاملند اگر  ه  ب  کلو غیر الل صاحب امر واقعی نبوده و نیست و    شودمی ثابت    به اوبعد هم  

ده انه کان علی و الل یرفع من یشاء من عبا  گرددمی طبق امر او عامل شوند و الا که محل حکم ن

 .شیئ قدیرا کل

 



 

 

 الباب العاشر من الواحد السابع  

 نفس بهیکل اسم المستغاث فی حین تولده و لا ینبغی لاحد ان یترکه   کل فلتحرزن  

سم مستغاث ا عدد آن با  کندمیملخص این باب آنکه در اسماء الل هیچ اسمی تعادل ن

واحد اول و    الا  منتهی الیه ظهور رسیده و در آن ظاهر نیسته  که ب  تاسماء اس  ثمرۀ   و آن اعلی

واحد اول که در قرآن رسول الل )ص( هست و در بیان ذات حروف السبع    الا  در واحد اول نیست

(و قبل از قرآن عیسی )ع
4
  شود میاعراش در ظهورات مختلف ظاهر  الل  یظهرهمنبود و بعد از بیان    

 مستوی بر اعراش که معری از حد حدود است همان مشیت اولیه است   و الا
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از اسم مستغاث نیست در رتبه    و هیچ اسمی اعلی عددا  کندمیکه اعراش او را متغیر ناست   

و اگر با  شودمی اسماء و بر عدد اللهم که اعداد طرح کنی واحدا بعد واحد عدد اسم احد ناقص 

آید و در یوم قیامت مظهر آن ظاهر  میالف و لام حساب کنی اسم مشتغاث را عدد اسم حی زائد  

از حین انعقاد نطفه محرز کنند آن هیکل    کلشده که مدل بوده علی الل از این جهت امر شده که  

ظهور تا ظهور آخر خدا دانا است   که از مبدأ  هیکلی که عدد اسم مستغاث در آن باشد زیراه را ب

که چقدر شود ولیکن زیاده از عدد مستغاث اگر خدا خواهد نخواهد شد و در کور قرآن بدء و عود  

در بیان خدا عالم است که تا چه حد رسد زیرا که    ،نقص عدد اسم هوه  آن در اسم اغفر شد ب

حقیقت   جرۀکه ش   الف هم نرسید زیراه در این معیاری نیست زیرا که فاصله بین انجیل و فرقان ب

  خلق خود هر وقت که بیند استعداد ظهور را در مرایای افئده مسبحین ه  در هر حال ناظر است ب

 برای او حرکتی  که از اذن الل عز و جل زیراه ب کله شناساند خود را بمی
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الل    اسماء چون طائفند در حول اسم  کل  آن اینکه  الا بالل عز و جل ثمرۀ و سکونی نبوده و نیست

برسند که در    مکنبلاغ ما یه  نفوس در بیان ب  کلبلوغ این اسم است لعل  ه  اسماء ب  کلو کمال  



 

 

حین ظهور حقیقت توانند شمس حقیقت را درک نمود و طائف حول او گشت و مراقب باشند 

  و شنود که ظاهر شده شجرۀ   آن عدد رسد نفسی در بیانه  که از آن عدد تجاوز نکنند که اگر ب

این فضل و ه  سوی او و اگر چه یقین ننماید لعل از نار نجات یابد به  حقیقت بر او است رجوع ب

نجات  الل  یظهرهمنتر نبوده و نیست اگر قدر دانند و خود را از نار  هیچ فضلی در بیان از این اعظم

 خلق کینونیات است در ذر افئده بعد از  که ظهور او مبدأ  دهند و در ظل نور او ساکن شوند زیرا

تمامیت ذر اجساد قبل از ظهور او و همین قسم که در هیکلی دو هزار و یک اسم نوشته شود 

و شاهد   این سبب از ظاهر در اسماء محتجب نماند و غیر الل نه بینده کافی است در تحرز لعل ب

ها فان له الخلق  کلرضای محبوب خود فلتحرزن انفسکم لل ربکم ثم باسمائه الحسنی  ه  ب  نشود الا

 .هو العزیز المحبوب لا اله الا و الامر فی ملکوت السموات و الارض و ما بینهما

 

 



 

 

 الباب الحادی و العشر من الواحد السابع 

 فی عدم جواز الصعود علی المنابر و الامر بالجلوس علی الکرسی   

ملخص این باب آنکه نهی شده از صعود بر منابر و امر شده استواء بر اعراش یا سریر یا  

  کلن وقر بیرون نرفته و اگر محل اجتماع است بر تختی کرسی گذارده که از شأ  کلتا آنکه    کرسی

 افتخار تعلم نزده  آن اینکه لعل یوم ظهور حق کسی ب  استماع نمود کلمات حق را و ثمرۀ  توانند

علم متعلم گردد و چه بسیار عظیم است این امر زیرا که علم او غیر نفس او نیست و    آن مبدأ

  کلراسخون در علم که ائمه هدی هستند غیر ایشان کلام او را نتوانند درک نمود چگونه توانند 

است از برای عرفان کلام او    «شيءما یقع علیه اسم  »  که تعلم اختیار نمود بلکه هر علمی که  

 شود میبینی ابداع آن میجوهر وجود و این کلامی هم که  الا خلق شده و نزد او نیست
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تر  حروف و هیچ لذتی اعظمه  مقام ذات او اجل است از ذکر اقتران ب  در صقع آن بنفس آن و الا 

را و لم و بم در حق    در امکان خلق نشده که کسی استماع نماید آیات آن را و بفهمد مراد آن 

مقایسه با کلام غیر او نکند همین قسم که کینونیت او مظهر الوهیت و ربوبیت     کلمات آن نگوید و

بر   بر    شیءکلاست  و ربوبیت است  الوهیت  او مظهر  قسم کلام  اگر آن  کلام  کل همین  ها که 

کل ا  گفت اننی انا الل لا اله الا انا و ان ما دونی خلقی ان یمی م هر آینه  کلبود متمیانسانی  

را    شنود آنمیلسان کینونیت خود آنچه گفت و  ه  ب  گویدمیالحروف ایای فاتقون و حال آنکه  

مؤمن گردند    به اوکتب سماویه قبل باید     کل کل شئ که اگر این نبود چگونه در نزد هر ظهوری  

یک آیه واحده  ه  آن مظهر مؤمن گردند و از این است که به  آن کتب باید به  چنانچه نفوس مؤمنه ب

لسان او که اگر امروز یکی از امت  ه  ما علی الارض بالغ است بر هر ذا لسانی ب  کلحجت او بر  

بر اول من   شودمی مثل آنکه عرض کرده  ه  یک آیه واحده ب   شودمی آن عرض کرده  ه  آدم باشد ب

اگر فی الحین    به اوما علی الارض عاجزند از اتیان    کلکه    شودمیآن گفته  ه  آمن بالبیان و ب



 

 

تصدیق نمود که تصدیق خدا کرده زیرا که اصدق از او نیست در قول و اگر العیاذ بالل تأمل نمود  

  کلقدر که عجز  نکلام خداوند بر او است که بر ما علی الارض عرض کند همیه  و یقین ننمود ب

بیند باید رجوع کند و تصدیق کند خداوند را بر قول او و از حین استماع  میرا دید و حال آنکه  

  «  یا اصدق الصادقین»    گویندمی   کلدرجه یقین نرسیده در نار حجاب بوده و اینکه  ه  تا آنکه ب

در حین ظهور اگر تصدیق شجرۀ حقیقت را نمودند و در حین تلاوت آیات آن تامل در تصدیق  

و الا عمل ایشان مکذب قول ایشان است زیرا که این  اند  ه گفت«  یا اصدق الصادقین  »  او نکردند  

اسمی است از اسماء او و نوری است از انوار او که مدل بر او است در صدق کجا توان    ،اسم

صدق او  ه  متصور است ب این وصف نمود زیرا که اگر صدقی در امکانه  ذات او را موصوف ب

یا اصدق  »  گویید  می   کلخلق را که    کلفرماید  می اعلی صوت خود ندا  ه  است و حال آنکه ب

دفعه قلم بر دور    دارید این است که یک  شود میمل در تصدیق آنچه نازل  چرا تأ  «    صادقینلا

اند هرا که شنیدات  اگر بگویند که نشنیدیم آی  شوند میفت نملت  کلشاءالل و  من    الا  گیرد میعالم  

اگر بگویند   و  قرآن صادق گشته که چنین نیست  اتباعه  از ب  و اگر بگویند عبادی که صادقند غیر

عاجز نیستند کو کسی که اتیان نموده بر فطرت و حال آنکه مثل  کلالل نیست و   ةآی ة،که این آی

تصدیق کلام او ولی   صادق و  به او  ایمانه  ب  کلاین است که    گرددمی بحر جود نازل    نبحر از آ

از او منع    کندمییکی از مظاهر امر خود که اثبات صدق اون  ه  اسمی را که عطا فرموده است ب

نمودند هیچ ظهوری تکذیب کرده نمیشد در حین ظهور این است که نمایند که اگر منع نمیمی

 او صادق اسم ه ب کل
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آنکه اگر کسی بگوید شمس در   مثل  تفت نیستندو مل  کنندمیاو صادق ولی منع آن را از مسمی  

ضیاء خود در حد خود ولی در شمس سماء نگوید چقدر محتجب است  ه  مرآت صادق است ب

ها را  اتباع دین عیسی )ع( اونه  مثل رهبان هم در زمان رسول الل )ص( همین قسم است که ب

گفتند و  ادیان حول خاتم او طائف است نمی  کلگفتند ولی از شمس حقیقت که  صادق می



 

 

بود تصدیق کنند شمس سماء را و حال آنکه خواستند که از صدق شبح در مرآت اگر حق میمی

حین خطور دون تصدیق رسول الل )ص( شبحیت شمس از آنها مرتفع شد و همچنین در ظهور  

تصدیق اهل بیان تصدیق او  ه  )ص( دقیق شو که بالل  یظهرهمنبیان ببین و همچنین در ظهور  

اعرفوا »خود او تصدیق کنی این است معنی  ه  نکنی که مثل مثل آن است که ذکر شد بلکه او را ب

لل بالل و حببوا الل بالل و اطیعوا الل  ارا جاری کن و صدقوا    آن  عفرو  کلو بر این اصل    «  بالل  الل

چقدر دقیق  روز مشاهده کن و ببین امر    اسماء و امثال را در آن  کلبالل و اتبعوا الل بالل و همچنین  

قرآن و در حین آیه اولی  ه  من بودند بالارض مؤ  ما علی  کلبیان    ظهور شجرۀ  است که اگر حین

شدند و همان صادق بود ببین امر چقدر عندالل کاذب می  کلکردند او را هر آینه  تصدیق نمی  کل

 به اوعلم او فهم کلمات عبادی است که    که مبدأ  اشخاصیه  خواهی بلطیف است امروز می

اگر  الا محبوب خود را و در لیل سیر کرده و  است که نشناختهء ایمان آورده تصدیق کنی او را این

گوئی زیرا که آنچه قبل صدق  گوئی و اگر بلی گوید بلی میعالم را اگر لا گوید لا می  کلشناسی  

علمای آن ظهور  ه  اتباع قول او شده این است که در نزد هر ظهوری اهل آن ظهور به  ب  دۀفهمی

ها غیر صادق  این  کلیک قول لای او  ه  و حال آنکه از ورای امر غافلند که ب  شوندمیمحتجب  

 کلتصدیق اهل بیان تصدیق او نکنی که ه گردند مراقب باش ظهور حق را که در یوم ظهور بمی

نظر کن در    ،یک لا دون آنه  و ب  شود مییک بلی تصدیق صرف  ه  های ایشان در نزد او بتصدیق

تصدیق    کلهر آینه امروز    هء قرآن که اگر رسول خدا )ص( یک کلمه فرموده بود بر تصدیق طائف

تصدیق رسول الل )ص( و اگر بر عکس بر عکس چه آنها صادق بودند ه کردند آن طائفه را بمی

و تصدیق او است نه تصدیق خلق  ناط شهادت حق است نه شهادت خلق  یا دون آن زیرا که م

قول او کاذب شدند و  ه  احمد )ص( که تصدیق نکردند رسول الل را به  موعودین ب  کلچنانچه  

حال آنکه در زمان خود شبهه نیست که صادقین داشتند که از دین عیسی )ع( منحرف نبودند  

آوردند و همچنین  رسول الل )ص( میه  بودند ایمان بمیاگر صادق   ولی عندالل صادق نبودند که



 

 

کاذبند الا عبادی که تصدیق کنند او را چه اعلای من علی   کلبین که الل یظهرهمندر نزد ظهور 

   نالارض باشد و چه دون آ
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شبهه نیست که در    و  آن ه  اتباع به  گردند بصادق می   کلقول او است و  ه  زیرا که تصدیق حق ب

ن بر پا بوده و  ه آآنچه که دین ایشان به  نزد هر ظهوری خداوند امتحان میفرماید خلق خود را ب

 .سوی خداوند بوده و الل یهدی من یشاء الی صراط حق یقینه سبب تقرب اون ب

 الباب الثانی و العشر من الواحد السابع فلا ینبغی من یعمل لل ان یشرک به شیئا 

ی هر کس از برای او عامل بوده از برای خدا  تملخص این باب آنکه در هر ظهور حقیق

عامل بوده و هر کسی از برای خدا عامل بوده از برای او عامل بوده و در یوم قیامت که ظهور او  

اذن داده نشده اگر کسی عملی از برای او کند بر اینکه  ،  به اومؤمنین    کلاست و حروف حی او و  

اخذ کند آنچه دأب اون بوده از دره گرفته تا ذره منتهی شود زیرا که وجود او از برای او خلق شده 

هست چنانچه دأب ظهور حقیقت در    چگونه ما یتفرغ بر وجود آن اگر چه او اجل از این بوده و

وجود ایشان در یوم معاد و الا شبهه نیست که    هد عباد است و ثمرحفرقان و بیان نبوده ولی این  

شناسد که این حکم را تواند جاری  میحقیقت در یوم قیامت قبل از ظهور کسی او را ن  هشجر

امر الا از برای    ناطاعت ای  شودمیشأنی که باز میسر نه  ب  گرددمینمود و بعد از ظهور اختلاف  

ترقی نمایند که اختلاف واقع نشود در ایمان او و دون آن که آن وقت    کلمگر در ظهور او    مدرکین

وقت هم در شئون معدوده چقدر توان احصا نمود از    آن  گردد میبیان از برای ایشان ثابت    هثمر

حد خود را و الا آن حقیقتی   کلبرای یک نفس واحده عمل کردن این نیست الا محض عرفان 

است که در ملک آن هزاران هزار مظهر غنا و استغناء است از برای آن ولی چون رایحه دون  

وزد از این جهت نهی شده و الل یؤت الفضل من یشاء من عباده انه توحید در این اعمال می

 . کان وساعا علیما



 

 

 

 



 

 

 الباب الثالث و العشر من الواحد السابع 

 فی ایام ظهوره بخطه الل  یظهره من م   ة عشر آی   ة عبیده ان یکون عندهم تسع   کلفیما فرض الل علی    

تر از آیات او نبوده و نیست و اگر مقترن ملخص این باب آنکه هیچ چیز نزد خداوند اعظم

گوئی در آن هم  میمثل آنکه آیات الل    شودمیحقیقت که اسم الل بر او ذکر    هخط شجره  گردد ب

العلم و یک صفحه که  عند اولی  وقت اعز از هر شیئ عزیزیست عندالل و  گوئی آنمیشأن الل  

را که هیچ جزائی در یوم قیامت  اهل بیان فرض شده تملک آن کلخط آن بر ه نوزده آیه باشد ب

ارض را مالک باشد و بدهد و اخذ چنین لوحی کند بها    کل که اگر کسی    کندمیمعادله با آن ن

از برای آن نفس    عنداللالعلم زیرا که آن برات نجاتی است من  آن زیاده است عندالل و عند اولی

الل دون مقبل باشد برات نار او است تا قیامت دیگر مثل اینکه هر چه در این ظهور  بو اگر العیاذ 

ز بر غیر مؤمنین  ین در جنت مفتخرند و هر چه آوجود ایشان شد و ب  هبر مؤمنین وارد شد اعلی ثمر 

 الا اذا شاءالل  گرددمیآن در نار مخلد ه همان حجتی است من الل از برای او که ب نازل شد
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آثار آن و اگر ممکن بود که در آن ظهور این غیر آن شود هر  ه  خط آن باشد و چه به  چه ب  شاءالل

احسن خطی که در امکان فوق آن متصور نباشد ولی چون ممتنع  ه  بود بمیآثار او    کلآینه حافظ  

اخذ این فیض را خواهند نمود و اگر کسی یک آیه از آیات او را نویسد بهتر است  ان  دیگر   است  

ماند تا  میو آن  گرددمیمرتفع  کلبیان و کتبی که در بیان انشاء شده نویسد زیرا که  کلاز اینکه 

ثواب آن اعظمتر   به اوظهور دیگر در آن ظهور اگر یک حرف از آن ظهور را کسی نویسد با ایمان 

آثار حقیقت را از قبل و آنچه در ظل او انشا شده نویسد و همچنین عروج کن    کلاست از آنکه  

چنانچه بدئی از برای    ،از ظهوری تا ظهوری که بلاغی از برای عروج تو نخواهد بود در علم خدا

و استقبال   به اوبر مؤمنین    گرددمیکه کتب آن شمس حقیقت نازل    شودمیاون نبوده و گویا دیده  

از برای آن ایشانند ارکان   شوندمیرا اعز از استقبال عزیزی عزیز خود را و قائم  حامل آن کنندمی



 

 

بینی که نزد حضور قرآن قائم  میقرآن در این ظهور  ه  دین و شهداء یقین نه مثل آنکه از مؤمنین ب

چنانچه دأب غیر اثنی عشریه اند  هحقیقت که منزل او است محتجب ماند  هو از شجر  شوندمی

چنین است بلی این عمل لاجل اعزاز او است که اعزاز منزل او مرتفع شود و جوهر علم نزد اهل 

آن ظاهر است که اگر کسی درک کند ظهور را اینها شئون ما یتفرع بر او است و درک خواهد  

نوشت بهتر بود می خیر را چنانچه اگر نفسی در صدر اسلام سوره توحید را از کتاب الل  کلنمود 

  ه کتبی که در ظل او انشاء شده بود نویسد و همچنین حین ظهور تا ظهور نقط  کلاز اینکه انجیل و  

کن خیر شیئ قد خلقه الل اذ اذن الل  لمحتجب نگردی فلتمحقیقت را سریان ده لعل از مقصود 

استحقاق ه  لکم ثم ایاه تشکرون و بدان که این حکم ارتفاع فضل او است و الا کسی قابل نیست ب

الل تعلق گرفته یؤتی من    ةسؤال از فضل او است و بر او نیست الا آنچه مشی  کلعطا او را و بر  

   .هم اجمعون اذا هم بالل و بآیاته یوقنونکلمنع عمن یشاء ولکن الل یؤتی الناس ییشاء و 

 

 



 

 

 الباب الرابع و العشر من الواحد السابع  

 لل سرا عند انفسکم   فی مظهر نفسه فی ظهوره و الا فاستغفروا   عندالل الا    ة فی عدم جواز التوب 

ملخص این باب آنکه اذن داده نشده استغفار نفسی نزد نفسی در لیل و در یوم قیامت  

او ما اذن جایز است و الا استغفار باید کرد خدا را در هر حال ما بین خود و او  الل  یظهرهمن عند  

استحقاق  ه  آنچه در امکان ممکن است استغفار کند خدا را باز مستحق است به که اگر عبدی ب

  کنی میکینونیت خود چگونه که بر شئون آن رسد نه اینکه استغفار کنی و از آنکه از او استغفار  

  ه استغفار از مظهر امر که شجره  الا ب  شود میاز او محتجب باشی زیرا که استغفار از خدا ثابت ن

اگر استغفار کنی    شیءکلعدد  ه  حقیقت باشد و همچنین حروف حی او در یوم ظهور او و الا ب

آن کسی که استغفار   و خود ظالم هستی بر  کنی میبخشد از برای تو چنانچه در لیل و نهار  می ثمر ن

ه  سوی خدا الا به نزد او استغفار نزد خداوند است زیرا که در امکان سبیلی نیست از برای خلق ب

قبل و   نهایةاعداد لا کلواحد بلا عدد که اون باشد که مکون ه ب گرددمیابواب واحد که منتهی 

بعد است و همچنین در حروف واحد حرف سین را سزاوار نیست الا استغفار نزد باء همچنین  

را  وقت تکثر آن میم را الا استغفار نزد سین و همچنین حرفا بحرف تا واحد اول تمام شود که آن

الا تا ظهور قیامت ولی هر نفسی    گرددمیاستغفار منقطع  ه  جهت امر ب  نتوان احصا نمود از این

فرماید استغفار آن را تا  میکه ما بین خود و خدا کند و از حدود بیان تجاوز نکند خداوند قبول  

اعمال و اطوار را تصور   کلظهور و همچنین ه الا نزد ظاهر ب شودمیحین ظهور و آن وقت قبول ن

حین و قبل حین  کلو استغفرالل فی  گرددمیحول آن طائف  ،کلکن و قدر دان یوم ظهور را که 

 .و بعد حین
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 اعظاما من الل له انه هو العزیز المحبوب   ة الالهی   ة یطلعن فیها نقط   ة عند باب مدین 

نفوس از ظل آیات الوهیت و ربوبیت خلق شده  کلملخص این باب آنکه از آنجائیکه 

همیشه در علو و سمو سائرند و چونکه چشم حقیقت بینی ندارند که محبوب خود را بشناسد  

امر قبل او در به اومانند از خضوع از برای آن و حال آنکه از اول عمر تا آخر عمر میمحتجب 

دین خود ساجد بوده خدا را و عابد بوده او را و خاضع بوده از برای آن حقیقت و خاشع بوده  

و از او محتجب   کنندمیخود ه نظر ب کل شودمیکه ، از برای آن کینونیت ولی در حین ظهور آن

بینند و حال آنکه سبحان الل عن الاقتران مثل آن  میمانند زیرا که او را هیکلی مثل خود می

مؤمنین اگر مؤمن باشند  کلهیکل مثل شمس سماء است و آیات آن ضیاء او است و مثل 

مرآتی است که در آن شمس نمایان شود و ضیاء آن بقدر همان است این است که امر شده  

ساجد شوند نزد باب آن و همچنین ارضی که محل ظهور آن    کلآن از آن طالع گردد مدینه که 

  کلو محل ظهور حصن معروف واجب است بر  گرددمیگردد مثل آنکه محل طلوع مدینه فاء 

نفوس که در نزد دخول در آن مدینه و در آن ارض ساجد گردند و حین ظهور امر قبل منقطع  

اگر چه هیچ شیئ نیست مگر آنکه ما   شودمیروز حکم  اذن ظاهر در آن ظهور آنه و ب گرددمی

  شودمیحقیقت است ولی نزد هر ظهوری طاعت او در ظهور قبل او ظاهر  هله و علیه او از شجر

چه مبدأ  شودمیبیان ظاهر  هرا در نقط خضوع خلق آنالل یظهرهمننه حین ظهور مثلا یوم ظهور 

  کلاست از بلوغ ظهور قبل ولی چون ظهور مقام نطفه ظهور است اگر چه نطفه ظهور بعد اقوی 

و الا نظر که کنی هیچ نفسی نیست که   شود مینتوانند احصا نمود این است که این نوع بیان 

حقیقت اگر چه  هسبیلی اطاعت نکند خالق خود را و همان خضوع او است از برای شجره ب

در ظهور بعد مثل آنچه که در انجیل عامل  گرددمیمحتجب مانده و طاعت او عین عصیان 



 

 

قول عیسی )ع( از برای رسول الل )ص( در ظهور قبل او که آن ظهور قبل  ه بودند خاضع بودند ب

از برای خدا خاضع   کنندمیو همچنین آنچه امروز در قرآن عمل   شودمینزد ظهور بعد مقبول ن

شناسد شمس حقیقت را از این  میولی چون ن کنندمیآنچه ه بیان ب هو خاشعند از برای نقط

شوند ولی   به اومؤمن  کلن محتجب مانده نه آن است که او خواهد که به اواست که از ایمان 

  کلاست و او بنفسه غنی است از ایمان بما سوای خود مثل آنکه اگر  به اودر ایمان  کلنجات 

 جنت یافتند و الا آن شجره بنفسه همیشه در میند خود ایشان نجات دشمیرسول الل مؤمن ه ب
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گردید و الا او غنی  میخود مؤمن الل یظهرهمنجنت بوده و هست ای اهل بیان اگر ایمان آورید ب

دارد و  میعکس بر  بمرآت واقع شود    نهایةو هست مثلا اگر در مقابل شمس الی ما لا  کلبوده از  

از او و حال آنکه اون بنفسه غنی است از وجود مرایا و شمسی که در آنها منطبع   کندمیحکایت 

و   است ذاتیات  و  کینونیات  که  بوده  خود  مراقب  قدری  ازل  ظهور  نزد  امکان  حد  است  این 

د یواحد اول منطبع گرده  نفسانیات خود را در حب واحد مرآت نموده لعل در یوم ظهور حقیقت ب

که این است فضل عظیم و فوز کبیر اگر قدر    نهایةلا   و حجاب واقع نشود واحد ثانی یا الی ما  

ه  امروز سالی هفتاد هزار نفس ب  ،ایدی خوده  اید بدانی و الا ثمرات وجود خود را باطل نموده

امر رسول الل شده ولی آمر آن که خود حضرت بوده تا هفت سال  ه  رود که بمیزیارت بیت الل  

همه خلق که الآن    در جبل مکه بود و حال آنکه آمر اقوی از نفس امر است این است که این

بودند در ظهور رجع او که اقوی از ظهور قبل او است  میروند از روی بصیرت نیستند که اگر  می

دین  ه امر قبل او مدین به بینی که چگونه واقع شده که بمیامر او و حال آنکه ه شدند بمیموفق 

و حال در جبل محل سکون آن شده و حال آنکه   به اوخدا را    کنندمیهستند و شب و روز سجده  

در ظهور قبل    به اوایمان  ه  مفتخرند ب  کلبینی که امروز  میاست چنانچه    به اوایمان  ه  ب  کلافتخار  

محتجب مانده چنانچه   به او  شودمیاو و در ظهور بعد او که ایمان قبل لدون الل بر آن حکم  

نزد هر ظهوری  ه  ایمان مؤمنین ب ایمان حکم شد و همچنین  انجیل حین ظهور رسول الل دون 



 

 

قبله از آن    نهایةمشاهده کن ظهور قبل را و بدانکه در نزد هر ظهوری سنن ظهورات قبل او بما لا

خیاطی در آن ظهور ظاهر بوده در این ظهور  ه  که آن ظهور ب  حتی آنکه آن زمانی  گرددمیظاهر  

مواقع را مشاهده کن و محتجب ممان    کلیک مرتبه باشد و همچنین  ه  اگر چه ب  گرددمی  جوهر

وجود خود و لم یزل باقی باشی در جنت جود او هذا من فضل الل    هثمره  تا آنکه فائز گردی ب

نجف سجده کنید یا در  ه  علیکم لعلکم بین یدی الل تسجدون نه اینکه مثل امروز دو فرسخی ب

و حال آنکه امر نبود در دین اسلام   ةه المطهرتفراسخ متعدده ممکن است احتراما لقبه  بحر که ب

ولی حین ظهور کسی یک دفعه از برای او سجده نکند در بین یدی او و اگر از این گذشته و بر  

و اگر    شوندمیممتحن    کلاین است که در یوم ظهور    گرددمیاون هم ظلمی وارد نیاید راضی  

  کنندمییابند ولی چون نمینجات    کلعرفان نفس خود ظهور الل را تصدیق کنند  ه  تعقل کنند و ب

مانند و الل یهدی من یشاء الی صراط حق  میو خود در احتجاب  گرددمیحجت بر ایشان بالغ 

 .یقین
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ملک یبعت فی دین البیان ان لا یجعل    کل و العشر من الواحد السابع فی ان الل قد فرض علی    

هم اجمعون الا من  کل علی ارضه ممن لم یدن بذلک الدین و کذلک فرض علی الناس  احد  

 ینتفع به الناس کحروف الانجیل   ة ی کل   ة یتجر تجار 

بوده و هست من   بر اینکه    عنداللملخص این باب آنکه بر هر صاحب اقتداری ثابت 

آن   هرا و ثمر  به اوغیر مؤمن الل یظهرهمنبیان را و در نزد ظهور ه نگذارد در ارض خود غیر مؤمن ب

خود ه  دون مؤمنین ب  گرددمیحقیقت مشاهده نکند در ارضی که ظاهر    هآنکه در یوم قیامت شجر

را و در ارض جنت نفس ناری نباشد و استخراج اهل بیان از حدود جنت غیر رضای خدا بوده  

ن نشود چنانچه در این ظهور در  ه آدر مؤمنین بالل  یظهرهمنو هست و مراقب بوده که در ظهور  

ه نمودند و اصل دین ایشان بمیاظهار علم خود را   کلآثار قبل ایشان  ه  ب  کلحق حروف حی که 

محتجب  کلآنچه از برای دیگران راضی شده ببین چقدر ه حب ایشان ثابت بود ارضی نشده ب

و حروف حی چقدر بینا و مراقب باش که مثل این در حق هیچ نفسی نشود که    شوندمیمحشور 

اتباع این حکم نجات یابی و بر حروف  ه  مثل آن نهی نشده لعل در یوم قیامت به  هیچ شیئ ب

شناسی و در  مینها ثابت کردی حزنی وارد نیاوردی زیرا که نه آواحدی که اصل دین خود را ب

شناسی امارات حقه در نزد ایشان هست که یقین کنی که ایشان حقند و اگر از اهل  می حینی که ن

دانی که اول حشر قیامت است و حروف اسم  میاستماع آیات از نزد ایشان  ه  فؤاد باشی که ب

رسانند و اذن داده شده حروف کتاب الف را و هر می  کله  واحدند یا دون آنها که امر الل را ب

وقت اذن    مترتب شود از برای مؤمنین در تجارت ایشان که آنوجودی که مثل وجود اینها نفع  

حقیقت نبیند در ارض ایمان دون    هاشد نهی لعل در یوم قیامت شجره  داده شده و الا نهی شده ب

خود و اگر در ملک نفسی باشد یک نفس بقدر همان در نار است الا همان که اذن  ه  مؤمنین ب



 

 

یه داشته باشد و الا ممنوع بوده و هست خصوص اگر بر شأن غیر عز  کلداده شده اگر تجارت  

شده فلتتقن الل فی ذلک الحکم ثم تتقون و اگر نفسی نزد نفسی باشد  نباشد که مطلق اذن داده  

و شرط تجالس طهارت دین   شودمیحلال نبود و نیست بر آن زیرا که حکم غیر ایمان در حق او  

 . است نه دون آن ولتتقن الل حق التقی یا ایها الناس کلکم اجمعون

 



 

 

فی تلقاء الشمس انما   ة هذه الآی  ة یوم الجمع  ة فی قرائ    و العشر من الواحد السابع   بع الباب السا 

فاشهدی علی ما قد شهد الل علی نفسه   ة علی طلعتک یا ایتها الشمس الطالع  عندالل البهاء من 

 انه لا اله الا هو العزیز المحبوب 

بدانکه خداوند عالم یوم جمعه را خلق فرموده از برای طهارت و لطافت و سکون عبد از  

آنچه که در ایام سته متحمل بوده و هر عملی که در شب و روز جمعه کرده شود ثواب مثل ایام  

ئ انسان است و شهادت هر شه  ئ روح آن متعلق بو از آنجایی که هر ش  شودمی داده    به اوهفته  

 شهادت  

 ***182***ص

انسان است از این جهت امر شده که در روز جمعه در مقابل شمس آن را شاهد گیرند  شهادت  

بیان و آنچه در او نازل شده لعل در   هنقطه که مدل است بر توحید آن خدا را و ایمان آن ب هءبر آی

یوم قیامت در بین یدی شمس حقیقت این گونه ناطق گردد و شهادت دهد بر وحدانیت خداوند  

این امر اگر کسی تواند درک    هبع او است که این است ثمرتدر نزد او و بر حقیت هر کس که م

نمود و الا شبهه نیست که بعد از ظهور امر هر نفسی در یوم جمعه خواهد گفت ولی یوم قیامت  

   ی همین کلمه در یوم ظهور بین یدی ادا  کلاگر نگوید بین یدی الل و فرض است بر    گرددمیمحو  

در هر یوم جمعه هر کس که در نزد او حاضر باشد تا آنکه اذن دهد بر آنچه رضای الل  یظهرهمن

  .ئ یسئلونش کلعن  کلاو است در آن ظهور یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید لا یسئل عما یفعل و 
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  ة عشر مثقالا من الذهب ان استطاع و الا من الفض   ة فی ان من یحزن نفسا عامدا فله ان یأتی تسع   

ئ علیه و من یحبس نفسا یحرم علیه  استأذن فاذن له فلا ش   اذا  الا   ة عشر مر   ة الل تسع و الا فلیستغفر 

عمله و ما کان من المؤمنین و ان یرجع ما   کل ما یحل علیه من قبل الی حین ما یحبس و یهبط 

 عشر مثقالا من الذهب و ان ما ینعقد لم یکن فی البیان   ة شهر تسع   کل یحرم علیه فی  

جود بر بندگان نهی فرموده که هیچ    ملخص این باب آنکه خداوند عالم از سعه فضل و 

حقیقت که لعل بر آن حزنی وارد نیاید یوم    ه نفسی نفسی را محزون نسازد از برای همان شجر

را و اگر کسی تجاوز نماید از حدود الهیه بر او حد ذکر شده و اگر    شناسد آنمیبطون که کسی ن

و اذن داده شده در مقام اذن و از اون حد    گرددمیاز آن تجاوز نماید حکم ایمان بر او جاری ن

عدد واحد حکم شده اگر محتجب ماند از حد الهی و اگر مقتدر ه  مرتفع گشته و بر ذهب و فضه ب

عدد واحد استغفار کند خداوند عالم را و طلب عفو نماید از آنکه او را محزون ساخته ه  نباشد ب

د آید مثل آنست که بر حروف حی  زیرا که قلب مؤمن محل ظهور الل هست اگر حزنی بر او وار

حقیقت وارد آمده و اگر   هوارد آمده و اگر بر حروف حی حزنی وارد آید مثل آن است که بر شجر

بر آن وارد آید مثل آن است که بر خداوند عز و جل وارد آمده این است که هیچ طاعتی در بیان  

اقرب از ادخال بهجت در قلوب مؤمنین نبوده و همچنین ابعد از حزن آنها نبوده و بر اولوالدوائر 

باید مراقب باشد که اگر چه در بهجت و چه در حزن و انسان در هر حال  گرددمیحکم مضاعف 

 ابتهاج نیاورد نفسی را محزون هم نگرداند ه ب
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آید زیرا که هیچ  میئ حایل شود بر آن حدود الهیه وارد  و اگر نفسی نفسی را قدر ذکر ش  رانفسی   

نیست در شدت بعد و بر عامل آن حکم ایمان جاری نشده و  عملی مثل این نبوده نزد خداوند و

و مادامی که حایل    گرددمیو اگر کسی نزدیک گردد محال اقتران او بر او دون حلال    شودمین



 

 

  گردد میعمل او هبط    کلو    گرددمیاست از اون نفس حکم حلیت بر محل اقتران بر او جاری ن

اعلی درجه ورع و تقوی عامل باشد و اگر رجوع کند بر ما لا یحل علیه بر او  از حدود ه  اگر چه ب

شود مظهر حیاتی حکم دون انعقاد    دآید و اگر منعقمیالهیه در هر شهر عدد واحد از ذهب وار  

و حایل   دحال مراقب بوده که شب و روز از برای خدا ساجد نباشی  کلدر    شودمیدر بیان بر او  

اعمال هبط گردد و ملتفت نشوید و لتتقن الل حق التقی لعلکم تفلحون و   کلشوید نفسی را که  

نیاورند  د  این نوع ترتیب شوند لعل در یوم ظهور حقیقت بر او حزنی واره  آن اینکه اهل بیان ب  هثمر

ین او مدین است  داز اول عمر تا آخر عمر در    دو با او سلوک نکنند آنچه دأب ایشان است چه عب

یا در حق او حکم   دکه ظاهر شود و چنین نفسی او را محزون کن  شودمی و از برای لقای او عامل و  

تر و قبض  ایت از برای او جمعدتر باشد و اسباب هظاهر از همه اعلیه  حائلیت کن و حال آنکه ب

ن محزون بوده و متضرع  ه آحال آنکه شب و روز از برای اشتیاق برا  روح شود و خبر نشود ظهور او  

بوده و اگر اولوالحکم قبل دأب خود را بعد از استماع واقعه موسی ابن جعفر علیهما السلام تغییر 

و حال آنکه چقدر  دآممیحقیقت هم یوم ظهور چون دأب نبوده وارد ن هداده بودن لعل بر شجر

یوم قیامت و اگر مثل این  حین سلطنت خود که هیچ ثمر بر او نبخشید    بناها گذارده هر سلطانی 

نظر  ه  غایت به  همین چیزهائی که ب   دبدع را بر داشته بود لعل سبب جریان حزن نفسی نشده بو

در مقام خود از ما علی الارض و انفاق مثل او اگر چه شبهه نیست    دگرد میآید اعظم  میخفیف  

شده بر شجره از حزن مرتفع خواهند نمود لعل در یوم ظهور    دکه اولوالحکم بیان مواردی که وار 

شبحیت کینونیت  ه  ب  کلر رجع او واقع نشود اگر چه بترسید از نفس ظهور که  د حق مثل این موارد  

مغرور ولی اگر قرار گذاری که نفسی را محزون نکنی لعل بر نفس خود حجابی وارد آورده    دخو

حقیقت   هخداوند محتجب نموده باشی ولیکن اگر العیاذ بالل بر شجره  باشی و او را از ایمان ب

ذکر آن و همچنین شئون    دکه در امکان ممکن باش  شیءکلتر است از حزن حزنی وارد آید اعظم

 دیگر از
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شئ است  ه  و او اجل از اقتران ب  گرددمیشئ    به اوشئ    کلدره گرفته تا ذره منتهی شود زیرا که از  

منتهی    نهایةاز واحد اول واحد ثانی تا اینکه الی ما لا  دو بعد حروف حی الاقرب فالاقرب و بع

بر واحد ثانی مثلا اگر ادنای خلق در    شودمیآید و مقدم  میشود چه یکی از اعداد واحد مؤخر  

از اعلایی که ایمان نیاورد این است که در هر ظهوری    گرددمیحق اعلی  ه  یوم ظهور ایمان آورد ب

تر اگر و سافل سافل گرددمیتر و بر عکس عالی عالی گرددمیو سافل عالی  شودمیعالی سافل 

  .علیما شیءکلیق حق نکند والل یؤید بامره من یشاء من عباده انه کان بدتص

 

 



 

 

   صلوة الباب التاسع و العشر من الواحد السابع فی ال 

واحد    دعده  آن ب  کلظهر بود و    ةملخص این باب آنکه اول صلوتی که وضع شد صلو

الا ظاهر در آن حرف   دوضع شد تا آنکه هر یکی باب جنتی باشد در اطاعت حق که در آن نبین

آیه خضوعی و خشوعی باشد از برای  کلنبیند الا واحد بلا عدد را تا آنکه بر اعناق  کلرا و در  

ا را  دنونیت عابد بوده خیکه  ظاهر مستنکف شود از طاعت او ولی به  که اگر کسی بالل  یظهرهمن

وجود او   دهر نفس در ح ةنیست و صلو نبوده و صلوة و هیچ عملی بعد از معرفت افضل از  به او

حروف حی و همچنین ه  حی مثل نقطه است بالنسبه ب  ة صلوه  نقطه بالنسبه ب  ةست مثلا صلوا

 به آخر  حروف ثالث الی آنکهه  ثانی ب  ةحروف واحد ثانی و همچنین صلوه  حی بالنسبه ب  ةصلو

گذارد و آخر وجوهم بر این حدود  میحقیقت نماز  هوجود منتهی شود چنانچه قبل از ظهور شجر

حروف حی او لا شیئ است    ةنفوس نزد یک رکعت از صلو  کل  ةگذارد ولی صلامیظاهریه نماز  

در   همچنین  و  رسد  او  نزد  که  چگونه  ک  کلو  نظر  که   ناعمال  الل  الا  اله  لا  کلمه                         یک 

چه قبلا چه بعدا چه سرا چه جهرا زیرا که او   شیء کلبا توحید  شودمیگوید مقترن نالل یظهرهمن

اعداد متکثره از   کلاز حروف حی و  کنندمیاست ما شهد الل علی نفسه و آنچه دیگران توحید 

  ةفرقان که صلو  هر نقطدتوانی تصور کنی نظر کن  میاگر در اینجا ن  دکننمی توحید    به اوواحد اول  

امر او  ه ب دخر وجوه آاشرف خلق که امیر المؤمنین )ع( بود تا منتهی شود ب غیر رسول الل )ص( از

حرکت    داو این است که هر شیئ حول نفس خو  ةتوان مقترن نمود با صلومی خلق شده چگونه  

 شیءکل ةامر او صلوه مخلوقه ب ةولی در صلو دتواند تجاوز نمایمین دنماید از حول مبدأ خومی

امیر المؤمنین )ع( و همچنین الاقرب فالاقرب الی ان ینتهی    صلوةرکعت    با یک  شودمیمقترن ن

او هست مثل آنکه اگر بها اشیاء متکثره را مجرد کنی تا   صلوة در نزد  کل الی واحد الاول و بهاء 

امیر المؤمنین    صلوةاتیت و همچنین  ذبهائیت نه به  را دارد ب  کلیک دانه جواهر  ه  آنکه رسد ب

شئون نظر کن و همان صلوتی که    کلکینونیت و همچنین در  ه  بهائیت نه به  را دارد ب  صلوة  کل



 

 

بین که در سر محل اقامه آن در بین علما ه ب ند امروز زنمیء در حین نزول آن اعراب دستک ددر ب

 قدر ه چ
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آن هزار بیت کملین علماء انشاء نموده ه تا آنکه در یک مسئله فرعیه متعلقه ب شودمیکلام واقع 

قرآن شب و روز هفده ه  مؤمنین ب  کلولی از این شئون محتجب ممان از مبدأ مثل آنکه امروز  

ولی از   دکننمیکه در هر رکعت دو مرتبه از برای خدا سجده واجب    کنندمیرکعت نماز واجب  

آورند و حال آنکه یومی که رسول خدا می  دآنچه وار   دآورنمیمذوت آن محتجب و بر آن وارد  

از برای یوم رجع  را نبود الا حبل خضوعی و خشنوعی که در اعناق مردم باشد    وضع نمود آن

ر مقام عبادت بشنو که بر آن چه وارد شد  دتوحید ه  که عبادت مقبول نیست الا بخود و از آنجائی

حال    ه ودرا منع نمو   صلوةالی الل متوجه و از نفس او حدود ظاهریه    به او در مقام عبادت    کل

آنکه آنهائی که شب و روز در صلوتند چون که مقبل الی الل نشده حکم دون حقیت در باره  

که یک شأن از شئون دین ایشان است بدانکه در نزد هر ظهور    صلوة ایشان نازل شده چگونه و  

مثل آنکه در ظهور اسلام لا اله الا الل عیسی روح   گرددمیشهادتین که آن مبدأ دین است بدیع 

ه  شد الا آنکه لا اله الا الل گوید که مقترن است بمیگفت حکم اسلام بر او نمیالل اگر کسی  

ه  که مقترن باشد ب شودمیلا اله الا الل مقبول الل یظهرهمنچنین در ظهور  محمد رسول الل و هم

روز   بیان است ولی آن  هشهادت در حق او که اون بعینه همان لا اله الا الل و شهادت در حق نقط

ه  مثل آنکه در ظهور فرقان مقبول نگشت الا آنکه مبدل شد به  ب  گرددمیغیر آن ظهور مقبول نه  ب

نبوت محمدی جائی که در جوهر دین این نوع حکم دارد چگونه است ه  اقرار ب  لسان عربی و

یکی از اعمال از مذوت آن محتجب مانده ه  بینی که هر نفسی بمی آن و امروز  ه  حکم متعلق ب

بودند   ناظر  اگر  از لمح بصر ازصراط تجاوز    کلکه  اقرب  آینه  مبدأ وجود، هر  بر جوهر دلیل و 

ب شمس محتجب  و ماندند ولی از این شئون هم در غرمینمودند و در این شئون محتجب نمی

ممان که اگر قدر جوی منحرف شوی شهداء بیان حکم دون علو ایمان خواهند نمود ولی نظر را 



 

 

دهی  میاینها نزد اون مثل خاتمی است که بر ید تو است حرکت    کلمبدأ انداز که  ه  هم همیشه ب

حروف واحد مؤقن شود و عز را  ه  که ب  گویندمیخواهی بلی کسی را مصلی  میرا هر طور که    آن

بود محل  مین در آن شئ که اگر قابل ندنظر کره  در امرالل بیند نه در نفس شئ و محتجب نشود ب

ملاحظه این نکته که اگر یوم قیامت  ه ه وحده بدقصد کند خدا را وح  صلوةشد و در حین میامر ن

وقت مصلی بر او اطلاق شود اگر   واقع شود خاضع باشد از برای حرفی از حروف واحد اول آن

قدر   از آن همین  شودمی   لو صادق شد در یوم قیامت و الا در لیل مقبو  ددر مقام امتحان بر آم

سوی ه  بیند الا  معبود را و نظر نکن الا به  ن  صلوةاین نظر ناظر باشد و باید عابد در مقام  ه  که ب

 وحده وحده  دخداون
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و مقبول   گرددمیمحتجب    در عبادت اسمی یا وصفی را در نظر آور دلا شریک له که اگر  وحده  

باید توجه کن  شودمین اون  و  ه  ب  دعبادت  بوده و هست  یولد  یلد و لم  الهی که لم  ذات اقدس 

عز ه  ب  گرددمین  صوفکنه ذات او و موه  ب  شودمیون او خلق او است و او شناخته ند  شیءکل

شئون از ابواب   ینا  کلقدس کینونیت او و مستحق عبادت و پرستش نیست الا ذات او ولی در  

حروف واحد  ه  که عرفان ب  دگردمیهر رکعتی فتح بابی از ابواب جنت  ه  هدی بیرون نرفته که ب

این است که صور حدودیه در آن باشد و آن جنتی که  باش در یوم ظهور آنها و آن جنت اجل از  

لباس حریر و اسباب ذهب و لحم طری و شراب طهور و حور مثل  در او صور حدودیه هست از  

ی که شده حافظ آنها دون آن واحد است و آنها از آن واحد اول مستمدند  ئهاقطع یاقوت و وصف

اینها در نزد آن واحد اول که آنجا صرف حب و ظهور است و  ه نه این است که محتجب مانی ب

مدد آن است نه غیر آن مثلا  ه  بد  شومی مده و وقتی که ظاهر  آ مقام صور حدودیه جوهریه نیه  هنوز ب

اگر امروز در مقعدی چهل هزار مصباح بلور روشن شود که نوعی از صفاء جنت باشد نظر کن که  

قبل که در مصباح اسراف نیست این است که حافظ  اند  هما یقوم به این حدیثی است که فرمود

اگر چه در صدر اسلام بین یدی او نبود الا یک  ن واحد اول آمستمد است از  کلاین حدودات 



 

 

ظهورات مشاهده کن لعل در یوم قیامت محتجب نمانی و اگر در نزد    کلر  دمصباح و همچنین  

اون واحد اول هم باشد و حال آنکه سزاوار است که آنچه در امکان مصباح ممکن است لایق  

ودیه از واحد متکثره در صقع او  داین صور ح  کلاست که بین یدی او مشرق شود ولی حافظ  

خلق را واحدا واحدا فرض    کللال کن و  داست نه نفس واحد اول و نظر کن در ظاهر ملک و است 

واحد اول که رسول الل )ص(ه  کن تا آنکه منتهی شود ب
5
ر هر رتبه از  دباشد    و حروف حی آن  

که   واحد هست  آن  او قائم    کلتکثر  و همچنین صلو  به  متجاوز    کل  ةاست  از حد خود  خلق 

حروف حی بنفسها   صلوة  کلحروف حی و    صلوةاز برای    دتها بنفسها ساجدناصلو  کلو    گرددمین

  صلوة نفس  ه  اوند وحده وحده مثل بدنقطه و او ساجد است از برای خ  صلوةساجدند از برای  

آخر وجو    صلوةزدم تا کینونیات را مثل اون بینی که معاینه اعمال مثل کینونیات است اگر چه  

 نتواند داست ولی همین قسم که کینونیت آخر وجو داول وجو صلوةبعینه مثل 
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ه کن و  داعمال را مشاه  کلکه آخر وجود باشد کذلک   دمذکور شد نزد اول وجود الا در حد خو 

توحید صفات و در شش رکعت   دتوحید ذات کن و در چهار رکعت بع  صلوةر سه رکعت از اول  د

الا الل وحده وحده لا شریک   کلعبادت و مبین در    دبعد توحید افعال و در شش رکعت بعد توحی

واحد متکثره را مثل واحد اول بین که اگر نفسی در آخر وجود عبادت کند یا   کلله را و همچنین  

یا قبل از آن در   دیا قبل از آن در توحید صفات توحید کن  دقبل از آن در توحید فعل توحید کن

اول متجلی شده و مبین خالقی الا الل و   دنیست الا آنچه که در واح  دتوحید ذات توحید کن

  ت مرایا متجلی نیست الا شمس واحده و آن حقیقت مشی  کلرازقی الا الل و ممیتی الا الل که در  

 در مرایای  کنندمیآنچه  کلاست که او بنفسها مدل علی الل است و  اولیه

 به خط کاتب یزدی نوشته نشده است 96کلمه ص در جلد -5



 

 

عین یقین که شیئیت ه بینی بمیو او بالل عز و جل و اگر ناظر شوی بر این نظر  دکننمی به او دخو

مشیت ظاهره در ملک است و نه این است که کینونیت بکینونیتها ظاهر شود بلکه  ه  اشیاء ب  کل

او ظاهر   از ظهور  امکان ممکن است  آنچه در  انتم  ء  این است معنی    د گردمیدر هر ظهوری 

این   کلفرد ادنی تا اعلی را خود استنباط کنی و  ه  م بدتزرعونه ام نحن الزارعون و همچنین مثل ز

عرفان مگذران لعل در یوم قیامت توانی اخذ  ه  بینی ببین و بمیمثل آنکه کف خو را  ه  مراتب را ب

الل هزاران هزار کتاب نوشته ولی اگر ناظر بودند که    فةثمر نمود و الا کرور کرور از حکما در معر

آید و از کجا مشرق شده و در ظل چه ظهوری مستقر می  دو بر کجا وار  ندنویسمیثنای کی را  

ها عرفان  کلبخشد ایشان را این است که در یوم قیامت  می هر آینه در یوم قیامت نفع    گرددمی

ماند و در مقام عبات توجه مکن الا میبخشد و الا در هوای فؤاد آن نفس  میاگر شهود شود ثمر  

آن مقترن ه  که توجه بدت است ولی از آنجائیعبا   سوی ذات غیب ازل که مستحق پرستش وه  ب

 داقرار بر آنچه حروف واحد بر آن هستند از معرفت و رضای او داخل شو در مدینه توحیه  است ب

اسم کند عبات نکرده خدا را و  ه  ظر بناگر نفسی در حین عبادت    ی و نبلا آنکه غیر الل را بی

اسماء مدل است بر اینکه نیست الهی غیر آن   کلمحتجب مانده از مقصو الهی عز و جل بلکه  

او است مستحق عبادت    خلق او است و  شودمیئ که ذکر شیئیت بر او  هر ش  ی سوای آن ودو معبو

شأنی که اگر جزای عبادت تو را در نار برد تغییری ه  و پرستش نه خلق آن و عبادت کن خدا را ب

چنین زیرا که این است شان استحقاق   هم نرسد و اگر در جنت برد همه  در پرستش تو او را ب

ا را وحده و اگر از خوف عبادت کنی لایق بساط قدس الهی نبوده و نیست و حکم  دعبادت مر خ

رجاء آن عبادت کنی شریک  ه  ر جنت کنی و بددر حق تو و همچنین اگر نظر    شودمی توحید ن

  ۀگردانید
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 دندخلق خدا را با او اگر چه خلق محبوب او است که جنت باشد زیرا که نار و جنت هر دو عاب

استحقاق بلا  ه  ذات او را عبادت او است ب  خدا را و ساجدند از برای او و آنچه سزاوار است



 

 

خوف از نار و رجاء در جنت اگر چه بعد از تحقق عبات عابد محفوظ از نار و در جنت رضای  

جود حق بر آنچه    از فضل و  دکه آن در مقام خودد  او بوده و هست ولی سبب نفس عبادت نگر

که از روی روح و ریحان    تصلواتی اس   صلوةو احب    دگرد میحکمت الهیه مقتضی شده جاری  

هست    تر بوده ومحبوب  عندالل  دو جوهرتر باش  دشود و تطویل محبوب نبوده و نیست و هر چه مجر

روح و ریحان  ه  واحد مرتفع شده و آنچه در این ظهور امر شده ذکر الل هست که ب  صلوةو غیر از  

واقع شود که افضل عبادات و امنع درجات است و اگر کسی از یک رکعت نماز محتجب ماند 

و فضل آن زیاده از آن است و آنچه در او است  عندالل  ما علی الارض مغبون بوده    کللاجل  

آن باشد و   صلوةرکعات حی طائفند حول نقطه وحدت که مبدأ زوال و  کلاعلای از آن است و 

که مبدء و عود تو در قبضه او است وهیچ شیئ از    یبدانکه در ایستادن نماز مقابل کسی هست

ه عالم است ب  اشیاء و   کل و قادر است بر    کند میعلم او پوشیده نیست و هیچ شیئ او را عاجز ن

بعد وجود آن و بیان آن در مواقع امر شده   شیءکله  لم است بقبل وجود آن مثل آنکه عا  شیءکل

ه  استلذاذ به  خواهند بر مواقع امر شاهد گشت و ب  خدا را عابد باشند واند  هبر آنچه عابد بود  کل

   .ن ملتذ فلتصلین باذن ربکم ثم ایاه تتقون و لا تعبدن الا الل و انتم کنتم بآیات الل لموقنینآ

 



 

 

الثامن فی ان مثل عمل   الواحد  الی غیره کمثل الشمس    ة بالنسب الل  یظهره من الباب الاول من 

 الی النجوم    ة بالنسب 

 کلمثل شمس است و مثل اعمال الل یظهرهمن ملخص این باب آنکه بدانکه مثل عمل 

بعرفانه و ثمر   ةمثل کوکب و قمر مثل اول من قابل شمس الحقیق  دوجود اگر طبق رضای خدا باش

طبق رضای او شهادت   یءشه  وجود شهادت دهند ب  کلآن اینکه اگر در یوم ظهور شمس حقیقت  

و قول آن بسیار خفیف    د اینها مثل شمس است که با وجود آن آنها مذکور نتوانند ش  کلاو بین  

این ه  غایت صعب که اگر در صدر نزول قرآن کسی ناظر به  آن در مبدأ هر ظهور به  ولی عمل ب

قول ایشان را با قول رسول خدا    دکرمیبودند معادل نمیحروف انجیل بر حق    کلبود اگر  مینظر  

زیرا که قول رسول مثل شمس است و آنها در لیل مذکورند نه در نهار و همچنین اگر کسی ناظر  

را اگر    دید و قول ما سوای آنمیبیان حین ظهور قول آن را مثل شمس    هاین نظر بود در نقطه  ب

اهل بیان در حین    کلاگر  الل  یظهرهمنچه حق بود مثل نور کوکب در لیل و همچنین در ظهور  

 قول او عامل و وجود خود را و اعمال خود را مثل کوکب نزد شمس ه  ظهور او ب
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ه وجود خود را اخذ نموده و الا حکم کوکبیت هم بر آنها نخواهد شد الا بر مؤمنین ب هبینند ثمر 

یوم قیامت    داین حکم اگر کسی اخذ کن  هاین است ثمر  ،و در لیل با نور  دآن که در نهار محو صرفن

بر این نظر ناظر بودند در هیچ مبدأ   کلعلم و عمل همین است اگر کسی موفق شود که اگر  کلو 

ب بقا  ه  ظهوری ظاهر  ن دظهور حکم دون  این است که  میر حق خلق  لیل خود  کلنمود  را   در 

ماند از برای میکه مبدأ نهار دیگر نوری نآن  د که در حد خود نوری دارند ولی محتجب ازنبینمی

را علم ایشان فرض کن و کلام ایشان   کلنزد ضیاء شمس و مثل نور  شودمیآنها بلکه مضمحل 

پیچد و در ظل  میوجود را بر هم    کلرا کلمات او فرض کن که  الل  یظهرهمنو مثل ضیاء عمل  

لل  ااز لسان مجلی خود که خداوند عز و جل باشد اننی انا    د گویمیو    د کنمییک یاء نسبت قائم  



 

 

اگر    دگویمی   لا اله الا انا و ان ما دونی خلقی قل ان یا خلقی ایای فاتقون و همین قسم اعمال او

بشنوی و جوهر علم در عرفان مبدأ امر است الی عود آن نظر کن در نجوم انجیلیه که بعد از صعود  

که بعد از طلوع همان شمس دیگر نوری از برای    دشمس حقیقت در ظهور خود مستنیر گشته بودن

 کنندمیو عمل    دگمان نور هستنه  آنها نماند و در نزد هر ظهور همین قسم بین اگر چه تا الآن هم ب

ضیاء شمس حقیقت محتجب    دانی که بلا نورند و ازمی  ۀولی نزد تو که در اسلام مؤمن شد

ماندند که رسول الل )ص(
6
وجود خو   هباشد و همچنین در مبدأ هر ظهور تصور کن تا آنکه از ثمر 

ثم مثل ما قد عملکم الل  عندالل  نزد لقاء محبوب خود محجوب نمانی ولتتفکرن فیما یظهر من  

 . فی الکتاب تستدلون

 

 



 

 

 الباب الثانی من الواحد الثامن 

عشر خاتما    ة و تسع   ة عشر اوراقا من القرطاس اللطیف   ة نفس ان یورث لوارثه تسع   کل ب علی  جی   

ینقش علیها اسماء من اسماء الل و ان لا یورث من المیت الا ابیه و امه و زوجه و ابنه و اخیه و  

 اخته و ما علمه بعد ما یصرف لنفسه من نفس ما له علی ما یعز به نفسه  

که حروف    گرددمی که مراتب توحید در هفت حرف تام  ملخص این باب آنکه از آنجائی

سر حقیقت الا هفت نفس چنانچه ه اثبات باشد از این جهت حکم شده که ارث نبرد از میت ب

حاد و واحد و وحید و وند مثل اوحد و اآن صفت خوه رتبه توان خدا را ب هفت  در رتبه هر صفتی

متوحد و موحد و موحد از این سر است که این نوع تقدیر شده از مبدأ امر و هیچ نفسی نیست که  

هفت اسمی که ممکن ه  خدا را خواند ب  آنکه  اراده نماید امری را و آنچه مناسب مراد او است الا

و مقصود    گردد میاز عدد قاف مگر آنکه اسباب آن امر از برای او ظاهر    را است خواندن هر یکی

   کلر یوم قیامت که دآن اینکه  هکه جاری شود و ثمر گرددمیآن اگر لل و فی الل بوده مقدر 
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حقیقت حکم فرماید بدون این کسی لم و بم نگوید    هاگر شجرعندالل  من    گرددمیر  داحکام مق

ارث که الآن در فرقان مبین است اگر مبدأ ظهور بر نفسی دون آن حدود حکم    دمثل آنکه حدو

 نهایةفرموده بود آن حکم رسول الل )ص( بود فرق این است که آن روز که حکم فرمود امروز ما لا

ه بر آن الا آنکه نظر ب  گرددمیصعب    شودمیروز چون بر آن نفس وحده    در ظل آن عاملند و آن

روز هم مثل مبدأ این حکم بر   دء امر کند مثل یومی که حدود ارث در قرآن نازل شد معاینه آنبم

 حقیقت  هرا ممتحن نفرماید شجر کلآن نفس است و حال آنکه در یوم قیامت تا 

 به خط کاتب یزدی نوشته نشده است.  96کله ص در جلد -6

حدی باشند که  ه باید در درجه یقین و بصیرت ب کل دفرمایمیاسم ظهور اول نه را معروف ب دخو

اگر صد هزار نفس از برای طواف بیت جمع شده باشند و از بلاد خود بیرون آمده از برای یومی  



 

 

و بفرماید لا تطوفوا اگر   دحقیقت ظاهر شو  ههمان روز شجر اده شده ودکه در آن یوم اذن طواف 

اعمال آنها زیرا که این    کل  گرددمیفی الحین عمل کنند درک طواف نموده و الا باطل    کل

از   کتاب آن ،امر او بوده در قبل و دلیل بر اینه ب کنندمیطواف که الآن از برای او جمع شده و 

بصیر  فر  مثل اون نازل نمود و اگر حین ظهور نهی یک ن  دالل نتوانقبل و کتاب آن از بعد که غیر

همجی  کلاو طائف بوده از برای خدا خالصا له و  و کندمیو یقین  کندمی مبدأ امر ه باشد نظر ب

و   گرددمیگردند رعاع و این همان صراطی است که از برای یک نفر اوسع از سماء و ارض  می

این است که در مبدأ هر ظهوری   گرددمیاحد از سیف و ادق از شعر  کندمی از برای آنکه یقین ن

تبعیت یکدیگر و ظهور عز در اوامر ه  أفتد زیرا که اکثر بمی اهل بصیرت آن اقل از کبریت احمر  

امر حق بوده و از برای او ولی چون از بصیرت نیست در نزد  ه  اگر چه واقعا ب  کنندمیالهی عمل  

مانند از امر بدع او و حال آنکه اوامر قبل هر ظهوری از برای آن میظهور صاحب امر محتجب  

که  اطاعت کنند ولی وقتی   ،آن اطاعته  بوده که بندگان مطیع حق باشند لعل اگر ظهور واقع شود ب

واقع   ب  شودمیظهور  اطاعت  ه  مطیع  خود  عص  کندمیگمان  آنوقت  مثل  س انیولی  اطاعت  ت 

مطیع بودند خدا را در دین خود و محمود    کلانجیل تا قبل از ظهور رسول الل )ص(  ه  مؤمنین ب

فعل خود اگر طبق شریعت عیسی کما هی عمل   کردند ولی حین ظهور رسول الل  میبودن در 

)ص(
6
ظهور بدع ظاهر شد و در مقام توحید ایشان لا  ه  اصل دین ایشان که کلمه شهادتین بود ب  

اله الا الل و در مقام عیسی )ع(
6
محمد رسول الل )ص(  ،روح الل  

6
نازل شد و در ذکر مقام اوصیای    

 حجج الل نازل شد و در ذکر   ةاو علی و الائم

 

 به خط کاتب یزدی نوشته نشده است  96کلمات ص و ع در جلد -6

 

 ***191***ص



 

 

ارکان بیت او ذکرابواب هدی جائی که اصول دین او بدع گردد چگونه است ظهور شئون احکام  

این است سر قول مرحوم شیخ )ع( در وقتی که کسی از ایشان سؤال نموده بود از آن   ،دین اون

 شوندمیفرماید و سیصد و سیزده نفر که در آن روز اتقیای آن ظهورند متحمل نمیکه حضرت  هکلم

توانی متحمل می بعد از نهی بسیار که ن  کندمیو حضرت صادق )ع( ذکر کاف در حق ایشان  

دار ست از ولایت امیرالمؤمنین )ع( برشوی فرموده بودند که اگر حضرت ظاهر شود و بگوید که د

بود که حاشا و کلا و ظاهر است نزد اهل حقیقت که    هداری فی الفور ابا و امتناع نمودمیتو بر  

شنودند و او چون متحمل نشد کافر شد ولی ملتفت نشد و این از    به اوکلمه را از لسان حضرت  

بیند و میو ظهور حضرت را غیر ظهور رسول الل )ص(    کندمیمبدأ امر نه  آنجایی است که نظر ب

ظهور عیسی )ع( متحمل  ه اگر ظهور حضرت را مثل ظهور رسول الل )ص( مشاهده کند بالنسبه ب

ادق    کندمیتر است از سماء مقبولات و ارض قابلیات ولی چون نظر نکه اوسع  هءکلم  گرددمی

از سیف نه این است که مراد ناطق این بوده که دست   گرددمی از شعر و احد    واز برای ا  گرددمی

از ولایت امیر المؤمنین )ع( بردار زیرا که این امری است ممتنع و لم یزل و لا یزال نور آن حضرت 

اسم امیر المؤمنین بوده و در  ه  بوده و هست بلکه مراد این بوده که در آن ظهور ب  ددر مظاهر خو

آن اسم محتجب مشو چنانچه بعینه امیر المؤمنین )ع( در زمان رسول خدا )ص(  ه  این ظهور ب

مبدأ امر  ه همان وصی عیسی )ع( بود در زمان او بعد از عروج آن و نزد هر ظهوری اگر نظر کنی ب

  گردد میر امکان است و اگر محتجب گردی ادق دکه   ،ئ اوسعیش رردد از هگمیصراط اوسع 

بیان بصیرت ایشان در حدی ه  مؤمنین ب  کلاحاطه نمود و اگر    به اواز هر شعری که تواند علم تو  

و   کل حقیقت یک نفس در ما بین این  هدر محلی باشند مثل ذکر طواف و آن شجر کلرسد که  

تصدق نموده حکم ایمان بر    الفور  امر فرماید نفسی را که آیات خود را بخواند بر آنها اگر فی

چگونه رسد و طواف که شأنی از شئون    گرددمی ایشان جاری و الا حکم ایمان از ایشان مرتفع  

دارند از فضل شجره حقیقت است نه دون آن مثلا اگر فرموده    کل دین ایشان است و بدانکه آنچه  

از نزد او    کلرسید که تواند لم و بم گفت این است که  بود این مظاهر ارث نبرند کسی را می



 

 

لعل در    کند میمحتجب هستند از او از مبدأ وجود تا منتهی الیه ذکر ایشان را عطا    کلاست و  

بثمر او  ایمان    هیوم ظهور  که  هر ظهوری    اوبوجود  در  و  ننموده  حیاء  باز  ولی  گردند  فائز  است 

 گردند محتجبین و حال آنکه در قرآن ذکر میمحتجب 
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الل الذی رفع السموات بغیر عمد ترونها ثم استوی    »شئ در آیه شریفهخلق کل   هشده ثمر  ذکر  

یجری لاجل مسمی یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء   کلعلی العرش و سخر الشمس و القمر  

فرقان است لعل   هاگر در این ظهور کسی یقین نمود که این مظهر همان مظهر نقط « ربکم توقنون 

لقاء رسول الل )ص( که لقاء الل هست فائز شده باشد و حال آنکه سبب یقین در هر دو جا ه  ب

یکی است بلکه در ظهور اقوی است قرآنی که در آن ظهور در بیست و سه سال نازل شد در این  

ه  ب  کلبینی  میرا    شیءکل خلق    ه کشد و حال آنکه ثمرمییک اسبوع نه  ظهور ظاهر است که ب

  کل یک آیه از آیات بیان  ه  وجود خود محتجب اگر در یوم ظهور ب  هاحکام قرآن عامل ولی از ثمر

قرآن یقین نموده بودند بر اینکه این حقیقت بعینه همان حقیقت است که در صدر  ه  مؤمنین ب

حال آنکه ظاهر است که  مراد الل در این آیه فائز شده بودند و ه اسلام بر او قرآن نازل شده لعل ب

مراد الهی و حال آنکه بری است مظهر حقیقت ه  ب  شوندمیو ملتفت ن  کنندمیعر تلاوت  لا یش  کل

بیان در ظهور  ه  مؤمنین ب  کلیقین نداند اگر  ه  از رؤیت کسی که نشاسد او را و لقاء او را لقاءالل ب

مراد الل در بیان فائز شده باشند و چونکه  ه  بیان لعل ب  هیقین کنند بر اینکه او بوده نقطالل  یظهرهمن

و الا تعالی شأنه هیکل ظهور   شودمی به اوبیان مؤقنند از این جهت ذکر مثل   هنقطه ب کلآن روز  

هیکل ظهور دنیا معروف کند خود را اگر چه ظاهر در هر دو واحد  ه  آخرت را سزاوار نیست که ب

ه ولی چون ب  کندمی آن ذکر  ه  است ولی چون شئون آخرت اجل و اعظم است از این جهت ب

یقین ازاین جهت  ه  ا ادراک کنند برموقنند و عین ایشان حدید نیست که ظهور بعد    کلظهور قبل  

به  ب  کندمیذکر   نفسی  اگر  لعل  را  نفس خود  قبل  تواند  ه  اسم ظهور  باشد  منتهای حجب هم 

کردند می عیسی )ع( یقین  ه  مؤمنین ب  کلشناخت او را مثل آنکه یوم ظهور رسول الل )ص( اگر  



 

 

مراد الهی در انجیل رسیده بودند و حال آنکه او اعظم است از آن ظهور  ه  که او است هر آینه ب

فرماید اسم مبدأ ظهور قبل را لعل اهل آن ظهور بر آن  میولی از برای ایقان اهل ظهور قبل ذکر  

اعمالکم   کلوجود خود فائز گردند فلتتفکرن فیما خلق الل لکم ولتجعلن    هثمره  از صراط گذرند و ب

ن تؤمنن به فانکم انتم قد آمنتم  االل یظهرهمنلل ربکم لعلکم یوم ظهوره بآیاته تؤمنون ذلک یوم 

بالل و ما نزل الل فی البیان و الا قد احتجبتم عن لقاءالل و عما نزل الل من قبل فی البیان و لا  

علی النار و انتم یومئذ لا تعلمون و ان تعلمون لا تصبرون ولکن   الاتصبرن فیه فان صبرکم لم یکن  

 ستعلمون و لما لا تخلصون لل  
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ه  نلعلکم تستطیعن ان تخلصن انفسکم لمن یظهر انفسکم لا توقنون فلتخلصن انفسکم لل ربکم

بالحق علی العالمین ولتراقبن اول الظهور ان لا تصبرن فی امرالل و تکونن عنده لمن الجدیدیین 

فان هذا تذل انفسکم ان انتم بالل و آیاته من قبل موقنون ما خلقتم الا لذلک و ما أمرتم بامر الا 

 . قنینلهذا فلا تحتجبن عن لقاء الل لا من قبل و لا من بعد و کنتم بآیات الل لمو 

فرض    ة شیئ هالک الا وجهه فی یوم القیم   کل الباب الثالث من الواحد الثامن فی ان بعد ظهور  

یه بنفسه لا بغیره الا له عذر حقیقی لا یمکن له ان  ه الال   ة نفس ان یستغفر من شجر   کل علی  

ضر بنفسه و یستغفر منه سواء یجیبه بکلامه او بخطه و الا یستغفر عن الل بسبب آخر من الخط  حی 

 و غیره 

رضای  ه  حقیقت ظاهر اگر چه به  ملخص این باب آنکه لابد یوم قیامت خواهد شد و شجر

 «شیئ هالک الا وجههکل  » که قبل ذکر شد هءبیان ذکر نمود کلمه  مؤمنین ب  توان در حق میفؤاد ن

نفی  ه  مراقب باشند و در آن یوم از احتجاب از محبوب خود مبدل نشود اثبات ایشان ب  کللعل  

ر  عکه این خلق مدهوش همیشه لایشاثبات ولی از آنجائیه  بلکه اگر امکان نفی هست مبدل شود ب

  ه پا فرماید و چنین کلم  حرکت ایشان بوده نه از روی بصیرت بر فرض اگر ظاهر شود و قیامت را بر



 

 

کردند می از برای نجات عمل    کلکه اشد از هر ناری است از برای اهل بیان نازل کند زیرا که  

اشد فرض که حاضر  ه  بعد از آنکه خداوند حکم هلاک فرماید چه نجاتی است فرض است ب

سوی او تا  ه  رجوع کنند بو  نزول این آیه و حکم آن و استغفار کنند نزد او   ه  شوند بعد از علم ب

که اگر بعد از   ناعمال شده  مشتغل ب  هکه این است ثمرت  نجاه  آنکه مبدل فرماید هلاک را ب

همان قولی  ه عمل خیر را کند باز از هالکین است الا آنکه راجع شود و ب کل استماع این حکم 

  کلبینی که کینونیات و  میکه هلاک گشته نجات یابد اگر نظر کنی در ظل این کلمه هلاک  

این آیه عمل کند یک ذی روح ه  خواست بمیروز کسی    اعمال بضرب الل تمام شده که اگر آن

برای بقای او و حال    چه ثمر ازعندالل  گذاشت زیرا که وجودی که هلاک شده  میروی ارض ن

عین بینی ولی چون در عالم  ه  آن است که ب  هو نزد اولوالعلم اشد از ثمرعندالل  آنکه حدت این  

دی نتوانی فهمید که از اول عمر تا آخر عمر ازبرای نجات عمل کنی و یک دفعه در ظل هلاک  ح

عمر عالم اگر عمر  ه  ر بعد از نزول این آیه بگ ا  امر که  الا از مبدأ  شودمیواقع شوی و اصلاح آن ن

ه  بخشد الا آنکه راجع شوی و یک کلمه از مبدأ اخذ کنی اگر چه بمیکنی و استغفار کنی ثمر ن

تو را نجات    هیک کلم این  باشد که  انجیناک  تو را نجات میقد  این همه استغفار  دهد ولی 

را از برای    کل اعمال منقطع گردی زیرا که    کلدهد و واجب است بر تو بعد از استماع از  مین

کردی و بعد از آنکه حکم الهی بر غیر آن شد چه ثمر و راجع شوی و کلمه نجاتی اخذ  مینجات  

 کلاشاره باشد و اگر  ه کنی اگر چه ب
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تر از برای تو خواهد بود تا آنکه  هر آینه انفع  هءما علی الارض را بدهی از برای اخذ چنین کلم  کل

 هءدهد تو را ولی اگر اخذ کنی چنین کلممیدر راه خدا انفاق کنی زیرا که اگر انفاق کنی نجات ن 

اسرع آنچه مقتدر بر آن هستی طلب کن  ه  دهد تو را تا یوم قیامت دیگر و اگر بتوانی بمینجات  

و اخذ کن که اگر از حین استماع یک لمحه صبر کنی آن لمحه قبض روح شوی در هالکین 

خواهی بود و اگر تعجیل کردی و سبب اخذ کلمه را جاری نمودی اگر قبض روح شدی لعل از 



 

 

نور گردد و این اقرب  ه تو در جنت باشی و نار تو مبدل ب ،که بعد از موت  هءمبدأ جاری گردد کلم

حسنه اگر  ه  سیئه ب  گرددمیمبدل    شودمیاعمال مقبول    کلآن  ه  اقبال به  از هر امری است که ب

وزد از آن ولکن باز مؤمن جدید شوی بهتر از آن است که در هالکین روی میچه رایحه جدیدی 

و هیچ امری مثل این ازبرای اهل بیان فرض نشده زیرا که نجات ایشان در این است نه در اعمال  

ایشان وحدودات و امکنه تو را محتجب نکند ازمبدأ مثل آنکه بسا باشد در بیان اعلم از آنها  

ر ظاهر شده باشد و تو مغرور گشته باشی و ملتفت  مسته باشی و صاحب اباشی و در بیت خود نش

ظاهر واقع ه  ف او مبدل شده باشد مثل آنکه در ماکو که محل ذل است بونشده باشی تا آنکه موق 

دهد امرالل را تصور کن وقوف رسول الل )ص( در جبل مکه که در قرآن  میشود که اینها تغییر ن

و عند رسوله وعند  عندالل  اهل آن زمان در هالکین داخل شدند و    کلمود  این آیه را که نازل فر

هلاکت ذکر شدند و حکم دون ایمان بر ه  زد هر نفسی که قرآن را تلاوت نمود بنو  العلم  اولی

گمان خود در دین خود عاملند منتهی این است که اهل  ه  ایشان شد و حال آنکه تا امروز هم ب

از ظهور   بعد  بالل  یظهرهمنبیان هم  باشند  این آیه چه ثمر  ه  عامل  نزول  از  بعد  تقوی ولی  اشد 

در راه آن لعل    شود میجان دادن  ه  در راه خدا بلکه راضی ب  کندمیاعمال ایشان را عبد عمل  

 کندمیه منتهی عمل که  دنجات یابد ولی بعد از آنکه از مبدأ امر حکم هلاکت شود دیگر چه فای

  از آن مثل  قبل او و قبله  نزد او و اولوالعلم مثل عبادی هستند که بعد از نزول بیان عامل بودند ب

و حال آنکه قرآن نازل شد و حکم ارتفاع   کنندمیعبادی خواهند بود که امروز در انجیل عمل  

ت  ااگر شوید نج  آن شد قدری از روی بصیرت عمل نموده لعل در یوم قیامت هلاک نشوید و

ممکن ولی اگر غروب کند دیگر ممکن    ،امور ممکن   کلقت طالع است  حقی  هد که تا شجرییاب

نیست تغییر و تبدیل الا تا طلوع دیگر مثلا اگر در ظهور فرقان بعد از نزول این آیه کسی از رسول 

اذن  ه  فرمود بمیالل طلب نموده بود نجات بعد از هلاک را شبهه نیست که آن مبدأ جود نازل  

 همین تا امروز در نجات بود  ه  اهلکناک فضلا من لدنا انا کنا فاضلین و ب  مااک بعد  نالل قد انجی
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مؤمنین بل نزد   کلابواب و   تا امروز که مبدأ ظهور بیان است نزد خداوند و رسول او و ائمه هدی و

که نشد از فضل مبدأ منقوص ئ ولی حال هم  ت و ارض و ما بینهما بل نزد هر شملائکه سموا

یظهره الل تصور کن و مراقب باش    همچنین در ظهور من  ئ بلکه آن نفس محروم ماند ونگشت ش

اعظم طوریکه حساب  ه  دقایق و ساعت یوم قیامت را و محاسب باش از حین ظهور تا غروب ب

آن این است که در راه خدا انفاق کنی و نجات یابی   همال خود را نزد دون خود که ثمر کنیمی

ئ شود چه ثمر محاسبات دینی با نفس خود و لا ش  کلولیکن اگر از حسابی محتجب شوی که  

استماع   دذات مقدس لم یزل که روح انسانی نیست در خلق و الا نزه دنیوی با خلق خدا قسم ب

ل عمر که از او شودمیکرد حیات بر قلب ایشان زیرا که  میشدند و هرگز خطور نمی این کلمه آب  

عمل کرد از برای نجات و آخر از مبدأ نجات چنین حکمی نازل شود که محقق الصدور است  

رساند و بدانکه عدد وجه عدد اسم واحد است و هر میرا  کلهست زیرا که عجز عندالل که من 

محمد رسول الل و حروف حی آن مؤمن بود از دون هالکین است در قرآنی الی  ه کس در قرآن ب

و  الل  یظهرهمنواحد بیان آمد از دون هالکین است تا ظهور  حروف  ظهور بیان و هر کس در ظل  

که واقعا در ظل حروف وجه قرآن  و عبادی  نهایة الی ما لا   نهایةبین هر ظهوری را بما لا بهمچنین  

برکت حب ایشان و همان حب حروف واحد  ه  بودند شبهه نیست که در یوم قیامت نجات یافتند ب

همچنین اگر واقعا کسی در بیان در ظل حروف وجهه آن واقع شود در یوم قیامت   است در بیان و

اگر شود    و  شودمییابد زیرا که در آن ظهور منحرف از نفس ظاهر و حروف حی او نمینجات  

و  علامت دون ثبات او بوده در حروف وجهه بیان و همین سر از بدیع فطرت جاری بوده تا امروز 

مراقب شوید هر ظهوری را که ظهور الل مثل ظهور   نهایةالی ما لا نهایةجاری است از امروز بما لا

شوند تا وقتیکه کور ما علی الارض از مثل او عاجز    کلالل حجتی است که  ةخلق نیست و حج

جوهر حقیقت مردم توانند مشاهده ظهور را نمود که آن وقت ضیاء آن شمس  ه  ترقی نماید و ب

اعرفوا الل بالل زیرا که تا امروز هر    گرددمیوقت ظاهر    حقیقت بنفسه مدل است بر ظهور او و آن 

نباشد   بالل حجت  الل  اعرفوا  در حین  که  است  این  نه  بوده  بحجته  الل  اعرفوا  چه ظاهر شده 



 

 

که مسبحین ملأ اعلی محبوب خود را در   کندمیمبدأ بلکه کور اینقدر ترقی  محتجب نگردی از

الل ةحجت و بدانکه معرف ه شناسد نه او را بمی به اود بلکه حجت را نشناسمیهر ظهوری بنفسه 

الا و اعرفوا الحروف الواحد بمراتب ذکرهم بما یظهر من  گردد میدر مقام اعرفوا الل بالل ثابت ن

تتقون و مراد از تکثر تجلی   لم یکن الا من تکثر ذلک الواحد الاول افلا کلعند واحد الاول اذ 

 نفس او نه این است که حرف اول حروف حی شود یا حروف  ه در صقع او ب  به اواو است 
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که اگر آخر وجود را    شوندمیمهتدی    کلحی اعداد متکثره شوند بلکه بهدایت واحد اول  حروف  

نفس او در حد او چنانچه ظاهر است ادنای خلق  ه  بینی الا تجلی اول وجود را بمینظر کنی ن

اعداد از   کلرسول الل که اعلای خلق است این است قصد از تکثر  به دین  امروز مدین است  

نه این است که این آیه   کللعلکم تفلحون و مراد از این تو  ةواحد اول ولتتوکلن علی الل یوم القیم

را بخوانی یا آنکه بر سر سجاده گریه کنی که خدایا من بر تو توکل کردم مرا نجات ده یوم قیامت  

و یقین کنی   به اوایمان آوری  شودمیحقیقت که ظاهر  هبلکه آن روز توکل تو این است که شجر

ی مبعوث  یو تضرع تو نزد او مثمر شده و الا هیچ نبه  وقت توکل بر خدا کرد  آیات او که آن ه  ب

هم نیست که خداوند صادق   هءنشده الا آنکه امت خود را امر بر توکل بر خداوند نموده و شبه

  شیئی که محزون سازد آن   دهد او را از هرمیکسی بر او توکل کند نجات    است در وعده خود اگر

خود را    کلرا ولی چه شده که این ملل مختلفه در روی ارض همه بر دون حق مانده و حال آنکه  

ی تعقل نموده که  ردانند بطوریکه در مابین خود دارند هرکس بلسان خود قدمیعلی الل  کلمتو

امر بتوکل یا در کتاب الل هست یا امر رسول یا امر حروف حی یا امر متبعین حروف واحد ولی 

بنفس ظاهر در ظهور مثل آنچه امروز هر چه در اسلام حقی هست   شودمی راجع    کلببین که  

از برای هر شأنی شئون هست و از برای بیان   نهایةما لا مبدأ آن رسول الل هست و حال آنکه الی

 . ن علی الل ثم بالل و آیاته توقنونکلتوان بیان نمود ولتتومیوکلی الوف الوف تهر 



 

 

  

 



 

 

الثامن   الواحد  الرابع من  للنقط   شیء کل ان  فی  الباب  ادن   ة اعلاه  اوسطه للحروف الحی و  اه  و 

 للخلق 

عندالل  را تربیت کنند بر فطرت آیات و اعظمیت حجت آن    کلآنکه اگر  ملخص این باب  

حق و این  ه ایمان ایشان بو عند اولی الالباب لعل در یوم ظهور فاصله نشود بین استماع ایشان و 

و حکم دون ایمان    شود میعلم را دارا باشد لا شئ    کلعلم زیرا که دون این اگر    کلاست جوهر 

علم را داشته و ناجی خواهد   کلاگر هیج علم نداشته باشد الا همین جوهر  و شود میدر حق او 

و ادنای خلق اعلی    شوندمی شد زیرا که مثل آن در هر ظهوری ظاهر است که اعلای خلق ادنی  

درجات مؤمنین را در سبقت  قیامت را تواند احصار نمود  تر و اگر کسی یوم  تر و ادنی ادنییا اعلی

توان فهمید که در چه سلسله از واحد میایمان هر آینه تا آن ظهور هست از برای آن نفس مؤمن  

ایمان آورد او است آخر الل یظهرهمن ه واقع شده مثلا اگر یک نفس بعد از سیصد و شصت نفر ب

ئ که  اعداد را ادراک کن و هر ش  کل حد    چنین این رشته حکم است و   واحد از عدد واحد و هم

 او ل عد
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  شود میاعداد منتهی    کله  درجه تا به  چنین درجه ب  ممکن نباشد از برای واحد اول است و هم 

سیصد و شصت و  الل  یظهرهمناین است استحقاق هر موجود در مبدأ وجود که اگر در یوم ظهور  

یک قطعه الماس نزد او باشد و هر یک از دیگری نود و پنج مثقال ذهب در بها مضاعف باشد  

و فاصله شود بین هر کدام بقدر قول ایمان آورند    اوبو سیصد و شصت و یک نفر در یک یوم  

درجات این اعداد عطا  ه  آن اعداد همین قسم به  عطا کند این اعداد را ب  یک بلی اگر خواهد

و همچنین در هر شأن سر الل را جاری بین و حکم الل را ظاهر لعل یوم قیامت سبقت    کندمی

ظهور ه  قول بلی و در حین هر ذری به  حق در حین ذر الست بربکم به  بر تصدیق باقرار  ه  گیری ب

اجابت آن و ملتفت باش که از برای هر شیئ ذری است که مثلا اگر یک ذر از طین را بردارد و 



 

 

نفس خود  ه  هر اسمی که ذکر کند اگر چه به  فطرت اول است یا ببفرماید که این طین وجود بدیع  

طین ذکر کند و ذکر فوق آن نکند و اجابت نکنی او را در ذر طین که رتبه جماد و آخر وجود است  

  نیت در حین الست بربکم بلی گفته ولی در این صقع ناقص الل ننموده اگر چه در رتبه کینو  ةاجاب

از رتبه وجود خود چه فرق است که امر شود از برای سجود بر آدم یا سجود از برای ذره   گرددمی

او  امر  ه  طین مقصود اطاعت امر او است نه آن و اینکه اگر آن وقت محتجب شوی از ذر طین ب

شده  وارد  برای آدم    خیر کنی در ظل قول لم یسجد اول از   کلمحتجب ماندۀ از سر وجود و اگر  

  شود میکنم و کرده باشی و کنی یا بکنی امر الل در حق تو نازل  میاطاعت را    کلو اگر بگوئی  

اگر چه ممتنع است که شجره  ترید  ارید لا من حیث  نازل شد عبارتی من حیث  قبل  چنانچه 

  کل حقیقت چنین حکمی کند که عقول نتوانند ادراک نمود یا امری فرماید که رجحان اون را  

آن آمنوا بالل  ه  نتوانند یقین نمود ولی این از برای عرفان عبد بود مواقع امر را که همان امری که ب

امر ه  بهمان امر لا تحزنن نفسا شده اگر چه در منتهای وجود واقع باشد اگر ناظر  ه  و آیاته شده ب

اوامر الهیه از شئون تقوی    کلثابت این است که تراقب  هستی چرا از یک امر محتجب و بر امری  

امر محتجب نگردی در هر ظهوری و الا شبههء نیست که  شرطی که از مبدأ  ه  بوده و هست ولی ب

دین خود هستی و الا خود عصیان  ه  اگر متدین ب  کنیمیامر آن عمل  به اوکه هستی    در آن ظهوری

خود را شاهدی و کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا ثمرۀ آن اینکه لعل در یوم قیامت هیچ نفسی  

وجود امر کنند امر او امرالل بوده و هست و هر    کلمحتجب نماند که اگر بر  الل  یظهرهمن از اوامر  

 که
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کنند و چه در تسع تسع عشر عشر    شیءکللم و بم گوید در امر خدا گفته چه امر در    و هر که

دیناری کند که بهاء الف آن یک مثقال فضه است در آن ظهور ولتعرفن حدود انفسکم ثم یوم  

 . بما قد قدر الل لتقدرون ةالقیم



 

 

 



 

 

فرض علی من یقدر ان یاخذ ثلاث الماس عدد البسم و اربع    الباب الخامس من الواحد الثامن 

ست  و  الل  عدد  اصفر  ست   ة لعل  و  الامنع  عدد  و   ة زمرد  یاخذها  ان  الاقدس  عدد  یسلم    یاقوت 

 و حروف الحی فی یوم ظهورهم الل  یظهره من 

بیان در    کلوجود در بیان است و    کل ملخص این باب آنکه در مواقع خود ذکر شده که  

  شود میبر درجات واحد    کلیوم قیامت حشر    درکه  حد اول در نقطهء اول و از  آنجائیواحد اول و وا

که امرالل باشد    شود مییک ماء حیوان دیده    کل امر واحد اول واحد است و در  ه  این واحد ب  کلو  

و مدل    گرددمیئ در صقع خود تا مشابه نشود این واحد را کامل در حد خود نهر ش  کهو از آنجائی

دیگر هر نفسی که مقتدر باشد  جهت امر شده که در یوم ظهور تا ظهور    از این   شود میعلی الل ن

بر سه قطعه الماس و چهار قطعه لعل اصفر و شش قطعه زمرد اخضر و شش قطعه یاقوت احمر  

اگر تواند در ظل ملک واحد اول وارد آورد و الا در    هم رساند وه  واحد اول به  ب  درنزد او تشابه

از  عندالل  حروف حی او عطا کرده شود که این موهبهء است من  ه  امر او به  بالل  یظهرهمنظهور  

عدل بهاء واحد اول باید باشد تا مستدلین از سر توحید    کلبرای واحد اول در آن ظهور و بهاء  

واحد متکثر عطا خواهد  ه  این طاعت مفتخر گردند به  ب  کل محتجب نمانند و اگر در آن ظهور  

وجود و اگر کسی نزد او باشد و مشرق شود شجرۀ حقیقت و قدر ذکر شیئ در    کلفرمود مالک  

از برای آن و سزاوار است که مستدلین بر توحید ذات و    گرددمیحق او صبر نماید بقدر همان نار  

ت و خلق و رزق و موت و حیات و تسبیح  و تحمید و توحید و تکبیر و نار  صفات و افعال و عباد

و هواء و ماء و تراب و فؤاد  و روح و نفس و جسد و نور ابیض و اصفر و اخضر و احمر در ظل 

حروف بسم الل الامنع الاقدس ملاحظه نمایند و چهار دعا از برای انوار اربعه ذکر شده که اعظم  

دعاها است هر نفس که بر قرائت آنها موفق گردد خیر دنیا و آخرت را درک نماید و الل   کلاز  

 .یؤت الفضل من یشاء من عباده ولیؤتین من یشاء من ملکه ما قدر من عنده انه کان جوادا محیطا

بان یدخلن بیت  ایام    ة اربع   کل الباب السادس من الواحد الثامن فی اذن التلطیف بان یطهرن فی  

عشر ایام و اخذ الاظفار و استعمال    ة ایام او اربع   ة ثمانی   کلفی    ة البدن بالنور   کل الحر و اخذ شعر  



 

 

  کل البدن و کتب الرجال علی صدورهم الرحمن و النساء اللهم و النظر فی المرآت فی    کل الحنا  

 ة یوم و لیل 

 ملخص این باب آنکه در بیان  
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اعلی ما یمکن در امکان و اگر در چهار روز یک مرتبه اخذ  ه تلطیف و نظافت به اذن داده شده ب

هست و تطهیر البسه و تلطیف آن    وعندالل  اظفار و شعر و ما یتجمل به المرء نماید محبوب بوده  

بدن چه بعض آن    کلتلطیف بوده وهست و حنا اذن داده شده چه  ه  تر شود اقرب بهر چه اقرب

کلمه اللهم در اولوالدوائر و الرحمن در اولو الهیاکل بر  ه  اگر بر صدور که محل حب الل هست ب

اسباب آن که منطبع شود محبوب بوده و اذن داده شده و بر زیاده از این کلمتین  ه  احسن خط ب

ب فصل حرف حاء ذکر شده و بر یدین و  ه  هم اذن داده شده و نوره اگر عادت باشد نفسی را 

بدن اذن داده شده زیرا که اخذ   کلحبوب نبوده باشد از برای او ولی در رجلین اگر دأب نبوده م

اذن الل و سزاوار است  ه ب گرددمیمکر آنکه هفتاد نوع بلا از بدن او مرتفع  شودمیهیچ شعری ن

عبد که نظر نماید در مرآت و شاهد شود خلق خود را و شاکر شود محبوب خود را بر حسن حسن  

احسن جمال خلق ه  کینونیات در فطرت اولیه ب  کل خود و الا استغفار کند محبوب خود را که  

و اینکه در   گرددمیهم نرساند از ظهور آن بر صورت خلق کینونیت مصور  ه شده و اگر حجابی ب

نهی است مبدأ آن من کتاب الل ذکر نشده و در هر شأن عبد باید بر شئونی باشد  ه  لیل معروف ب

شیئ در  ه  که اگر آن حین شجرۀ حقیقت ظاهر شود و آن بین یدی الل واقع شود کرهی از شیئ ب

نفس خود نبیند زیرا که امر بر این نشده الا لاجل یوم ظهور الل که اگر نفسی بین یدی الل واقع  

شود دون شئون لطافت نزد او نباشد که غیر حبی خداوند شاهد شود بر او و در بیان نهی شده از  

رساند یا در لباس    همه  ذره به  هر چه حجاب لطافت شود حتی اگر نفسی بر جسد خود علم ب

آن  ه  خود عدل همین که مکروه داشته باشد او را نزد نفس خود محبوب نیست که بین یدی الل ب



 

 

این تربیت شده لعل در یوم ظهور حقیقت ما یکره در  ه  در بیان مربی ب  کلحال نازل شود لعل  

نماید که اگر کسی قمیصی  میدرجه و شیئا فشیئا ترقی  ه  خود مشاهده ننماید کور درجه به  مؤمنین ب

آن درجه اهل این  ه  چگونه که با اون صبر کند ولی هنوز باو را    کندمیپوشد و عرق کند تبدیل  

تلطیف ابدان تلطیف البسه هم شود در لطافت پرورش    فاصله  ه  توانند سیر نمود اگر بمیظهور ن

و اگر کسی را ممکن نشود حزنی از برای  عندالل  تر بوده  خواهند نمود و هر چه زودتر شود محبوب

ثواب آن ولی بر هر نفس حتم بوده    شودمیعطا کرده    به اوحب اون تلطیف را  ه  اون نباشد که ب

 و هست که مراقب باشد که آنچه در قوه او ممکن است در نفس خود اظهار نماید  
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بیند او را میرا و  کلشناسد می زیرا که شجرۀ حقیقت در بطون خود شاهد است خلق را و نماید 

  شود میبیند زیرا که آن عین بعد از ظهور او خلق میعین او او را نه شناسد و بیمولی کسی او را ن

شناسد نه مادر و نه اهل آن و نه احدی از خلق  می چه بسا در بیتی که هست نه پدر    شیءکلدر  

مثل آن را مثل ظهور رسول الل بین قبل از بعثت و مثل ظهور نقطهء بیان قبل از اظهار ولی علم او 

خود و بر خلق خداوند که در ظل او سائرند از حین ظهور روح در آن علم  محیط بوده بر نفس  

ه ب  کلرا که    کلبیند  میعرش دیگر تعلق گیرد و  ه  نفس خود تا منتهای شأنی که روح به  دارد ب

شیئیت او قائمند ولی کسی عارف ه  ب  کلاز اول وجود تا آخر و    کنندمی آنچه    کنندمیاسم او  

شناساند الا حین ظهور خود  میآیات خود و نه  او را الا آنکه بشناساند او را نفس خود ب  شودمین

آیات عزت از مطلع قدس او مشرق گردد طوبی لمن یدرک لقاءالل  و شود کلحکم عرفان بر که 

یوم ظهوره و کان علی شأن لم یشهد الل علی ظاهره دون ما یحب انه کان لطافا لطیفا قل الل  

فوق   لطف لن یقدر ان یمتنع عن ظهور لطفه من احد لا فی السموات و لا فی    اذ  کل الطف 

 .الارض و لا ما بینهما انه کان لطافا متلطفا لطیفا

 الباب السابع من الواحد الثامن فی الچاپ و الامر به  



 

 

در بیان و آنچه در ظل او انشاء شود بر طبق ملخص این باب آنکه اذن داده شده چاپ  

 فظاحسن خط حه  شأنی مقدر شده که توانند به  ب  کلکه آنوقت اگر  الل  یظهرهمناو الی ظهور  

کلمات الل نمود که امر خواهد فرمود و الا آنچه مقتضای جود و فضل او است اذن خواهد داد و  

در آنکه بیانی نزد آن نباشد که عندالل ماند میبعد از این اذن دیگر عذری از برای هیچ نفسی ن

آنچه دأب این زمان است که هر خطی که  ه  احسن خط نه به  را بالل  یظهرهمنآن مذکر شود  ه  ب

جائی رسیده که بهاء هدیه قرآن بیست و هشت نخود فضه شده اگر نه  ه  زنند بمیرسد چاپ  می

در   کلشد ولیکن حال که  میبود هر آینه اذن داده نمیمؤمنین    کلملاحظه عدم استطلاعت  

احسن خط نویسد بهتر ه  اذن او ولی هر کس تواند که بیان را به جود حق ساکن هستند ب و  لفض

را ذلک من فضل الل یختص به من یشاء    است از برای اون تا آنکه مالک گردد چاپ خوب آن 

احترام نسبت او الی الل بنفسه  ه  من عباده و الل ذو الفضل العیظم بدانکه احترام قرآن نیست الا ب

 بارواح   شوندمیارواح در قرآن راجع  کلو لاجل ارواحی که در آن کلمات است و  
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آن چنانچه بدء ایشان هم از آن حروف است چنانچه امروز اگر مؤمنی عامل    حروف حی بارواح  

نچه از ایشان رسیده قول اهل بیت و ابواب اربعه است در غیبت صغری که بعد از آن آه هست ب

نقطهء فرقان که رسول  ه  حروف حی راجعند ب  کل حق و  ه  کسی نتوانست تغییری و تبدیلی دهد ب

الل )ص( باشد  و آن راجع است الی الل بنفسه و عود او الی الل است بما یعود الی نفسه زیرا که 

ه  ب  گرددمیارواح علیین او راجع    کلنتواند نمود و همچنین در بیان    امکان از حد امکان تجاوز

ل دون حق که به او  گرددمیارواح دون علیین اون راجع    کلباشد و  الل  یظهرهمن   باب اول که  

نسبت او الی  ه  ب  کلکتب سماویه را مشاهده کن که احترام    کلساجد نشود از برای او و همچنین  

ه  ب گرددمیو متصل  شودمیهست باینکه از ظهورات قبل مرتفع  الل هست و لم یزل حی بوده و

ظهورات بعد شبههء نیست که انجیل کتاب خداوند بوده ولی بعد از نزول فرقان ارواح حقه آن  

سوی قرآن و آنچه که نشد از دون علیین انجیل بود که مانده و همچنین در بیان آنچه  ه  راجع شد ب



 

 

ب مؤمنین  از  بیان شوند  ذکر  ه  که داخل  آن  الا دون  و  بوده  علیین  در  آن  ارواح  و    شودمیقرآن 

هم  ه ایمان آورند ارواح علیین اون هستند و اگر نفسی بالل یظهرهمنه همچنین در بیان آنچه که ب

دون علیین ولتصنعن فیما انتم به تهتدون علی احسن خط انتم   کل رسد که ساجد نشود او است 

 .علیه تقتدرون

 

 



 

 

فی جواز تبعیض الشعر فی الرأس للبنین و اخذ شعر الوجه لقوته  الباب الثامن من الواحد الثامن 

 فی العبا لا دونه من الجبه فانه لا یحبه الل   صلوة و ال

ر رأس و اخذ آن از وجه لاجل قوت آن  ملخص این باب آنکه اذن داده شده تبعیض شع

که بر صورت حسن ظاهر شود و اخذ شارب در هر حال امر شده و محتجبین از عباد عبادی هستند  

شأنی که ظاهر نشود از یدین او  ه  در عبا ب  صلوة که از امر اللهی محتجب مانند و اذن داده شده  

در جبه محبوب نبوده و نیست الا حین    صلوةوقر بوده و هست و  ه  الا رؤس انامل که اقرب ب

دون  این شئونات از برای آنکه لعل در یوم قیامت شیئ    کلوقت اذن داده شده    اضطرار که آن

جسد  ه  حب الل ظاهر و باطن در نزد نفسی نباشد تا آنکه مستدلین استدلال نمایند جائی که ب

عرضی خداوند راضی نشود دون حب را چگونه است حکم اجساد ذاتیه و انفس و ارواح و  

 . لعلکم تفلحون ةافئده که محال تجلی واحد اول است فلتتقن الل ان یا اولی التقوی یوم القیم

 

 



 

 

من اول  نفس اسمه و ما قد عمل من خیر و دونه    کل الباب التاسع من الواحد الثامن ولیکتب  

 ة ولیحفطنه الاوصیاء الی یوم یظهر فیه الشجر   ظهور الامر الی یوم غروبه 

 ملخص این باب آنکه از مبدأ ظهوری تا ظهور دیگر اذن داده شود  
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خط دیگری آنچه در بیان کسب  ه  خط خود یا به  که هر نفسی نویسد در کتاب خود بداده شود  

نموده و همچنین اگر قبل از دخول خود کسب دون خیری نموده تا آنکه در قیامت بعد عاملین  

که ظاهر شود    شودمیدر ظهور قبل جزا داده شوند اگر محتجب از شمس حقیقت نگردند و الا  

کرده باشد چنانچه هزار و دویست و هفتاد سال است که قرآن نازل  و اون هنوز مثل قبل عمل می

و همچنین در نزد هر ظهوری مشاهده کن امرالل را و    کنندمی انجیل عمل  ه  شده و هنوز آنها ب

وقتی  و غارب چه بسا   گرددمیمحتجب ممان که یوم قیامت یومی است مثل امروز شمس طالع 

چونکه   شوندمیخود اهل آن مطلع ن  شودمیدر آن ارضی که قیامت بر پا    شودمی که قیامت بر پا  

ن تصدیق  بشوند  ب  کنندمیاگر  جهت  این  نه  از  چونکه   گویندمیایشان  الل  رسول  ظهور  مثل 

غیر مؤمنین نفرموده ظهور قیامت را و آن یومی است بسیار عظیم شجرۀ ه  نتوانستند متحمل شد ب

که   کنندمیمحتجبین گمان    کلو    شودمیکه لم یزل نطق او اننی انا الل لا اله الا انا بوده ظاهر 

در   به اوادنی مؤمنین  ه  ب  نهایةآن نفسی است مثل خود و اسم مؤمن که در مالک او الی ما لا

نمایند چنانچه در ظهور رسول الل اگر آن حضرت را مثل از او منع می  شودمیظهور قبل او صدق  

شدند ما بین او و بیت  دانستند چگونه هفت سال در جبل حایل مییکی از مؤمنین زمان خود می

توانستند در جبل ساکن می ونه  گکردند چاو و همچنین در ظهور نقطهء بیان اگر آن اسم را منع نمی

این است که چون اعین افئده ندارند    شودمیقول او خلق  ه  و حال آنکه کینونیت ایمان بکنند  

بینند و آنها که دارند که مثل پروانه در حول مصباح حقیقت طواف نموده تا سوزند از این  مین

ایام الا آنکه ظهور   کلجهت است که یوم قیامت را اعظم از هر یومی گفته و الا یومی است مثل  



 

 

الل در آن ظاهر است و ثمرۀ امر این باب آنکه لعل در آن روز چشم اون باز باشد که بیند محبوب  

و   شودمی روز تواند نوشت آنچه که کسب کند زیرا که تا قیامت دیگر حکم بر آن  خود را و در آن

را  سوی آن و خداوند او ه د آن است که آنچه قبل آن بود رافع شد بسآنچه که نقطهء بیان باید نوی

هم بر جوهر وجود آنچه کسب    کلمن این است آنچه او کسب نموده در قیامت  ه  نازل فرمود ب

لعل ذکر ایشان یوم قیامت بین یدی الل مذکور شود اگر توانند در آن روز در نار توحید   کنند نویسند

شناسند مثل آنکه  میو ن شودمیو محبوب ایشان ظاهر    کنندمیداخل شوند و الا شب و روز گریه  

 نصاری منتظرند و تضرع   کلمنتظرین احمد موعود را 
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و حال آنکه حال هزار و  دویست و هفتاد سال است که از ظهور آن    کنندمیاز برای ظهور او  

عین فؤاد خود آن روز که محتجب نمانی و قیامت بر پا شود و تو خبر نشوی  ه گذرد بینا باش بمی

اگر قبول کنی ولتتوکلن  الل  یظهرهمنکه بر خداوند است اخبار تو ولی اگر شنوی و او است اخبار  

 . تکسبون ةالی قیام ةعلی الل ربکم الرحمن ثم ما تکسبن من خیر و دونه من قیام

 

 



 

 

حل له النظر و التکلم سواء کان    ة الباب العاشر من الواحد الثامن فی ان الذی ربی فی الطائف 

م مع النساء او هن مع الرجال علی قدر ما یثمر بینهما و ان  کل اذن لمن یرید ان یت  ذکرا او اثنی و 

 خیر لهما   ة عشرین کلم   ة لا یتجاوزان علی قدر ثمانی 

تربیت کرده شود بر نظر و    هءملخص این باب آنکه اذن داده شده هر نفسی که در طائف

م مرء با مرئه  کلم سواء آنکه برهیکل هیکل باشد یا دائره و در وقت احتیاج اذن داده شده تکلت

تقوی است  ه  اگر از بیست و هشت کلمه تجاوز نشود اقرب ب  بقدری که کفایت کند در ظهور ثمر و

و اگر مفید نیفتد زیاده اذن داده شده و مراد از طائفه عرف اون است نه عرف ظاهر مثل آنکه  

سعه این امر از اخذ فیض از مبدأ نفسی  ه  قیامت ب  صد هزار خانه ایل را یک طائفه گویند لعل یوم

اگر شجرۀ محبت ازدیاد یا انتقاص فرماید بعد از ظهور لم و بم گفته نشود    محتجب نگردد و 

 . فلتتقن الل حق تقائه لعلکم تفلحون

 

 



 

 

الباب الحادی و العشر من الواحد الثامن فی غسل المیت ثلاث مرآت علی ذلک الترتیب الاول  

قول یا حکم  ی قول یا قیوم ثم الشمال و  ی قول یا حی ثم الیمین و  ی قول یا فرد ثم البطن و  ی الرأس و  

قول یا قدوس بماء او بما شاء من کافور و سدر  ی یا عدل ثم رجل الایسر و    قولی ثم رجل الایمن و  

ما فی   و لل  الرجال  علیه فی  مکتوب  هو  بما  یمینه  فی  الخاتم  یجعل  و  لبس  بخمس  ولیکفنه 

بینهما و کان الل بکل  ما  و الارض و  و  السموات  السموات  و لل ملک  النساء  شئ علیما و فی 

 قدیرا   شیء کل الارض و ما بینهما و کان الل علی  

بیان بر اسرار توحید و معرفت جاری شده که اگر کسی  احکام  کلملخص این باب آنکه 

بیند و اذن داده شده در میبر یک نهج جاری  کلنظر کند از مبدأ تا منتهای آن ماء توحید را در 

اذن داده شده زیرا که مراتب توحید    ةاو الخمس  ةمرتبه واجب و الی الثلاث  مقام غسل میت یک

در لا اله الا هو و لا اله الا انا و لا اله الا الل و لا اله الا انت و لا اله الا    شودمیدر پنج رتبه ذکر  

ظهور توحید هر آینه الی  ه  گردید بمیبود و در سنه اول مؤمن  میالذی و چنین نفسی اگر در ظهور  

دفعه واجب گشته    آخر مراتب توحید از این جهت است که یکه  گشت بمی سنه خمس منتهی  

اذن داده شده از رأس و بطن و یدین و  شد اگر عسری نباشد و خواهند متحمل کلو مراتب رباع 

آنچه در حیات او از هر فصل  به  ثناء و حمد الهی ذاکر گردد او را و  ه  رجلین و در حین اشتغال ب

همان نحو غسل داده شود بر ایدی اتقیاء  ه  آن لایق است که ب   گرمی یا  مقتضی بوده از سردی ماء  

ماء ورد یا طیب دیگر معطر نمایند و اذن داده شده در کفن به پنج ه  و بعد از فراغ اگر میسر است ب

 ثوب از حریر گرفته تا منتهای درجات قطن منتهی گردد و بر آن زیاده  
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از نوزده اسم جایز نیست که نوشته شود هر که هر چه خواهد نویسد و قدری تربت از قبر اول زیاده  

ه  که حزنی مشاهده ننماید بعد از موت و در جنت الهی ب  گردد میو آخر با او دفن نمودن سبب  

آنچه ما یحب او بوده و هست متلذذ گردد و بر ید یمین او خاتمی منقوش اذن داده شده در  



 

 

علیما و در نساء و لل ملک    شیءکلرجال و لل ما فی السموات و الارض و مابینهما و کان الل ب

شأنی  ه  قدیرا و تقلب میت را در هر حال ب  شیءکلالسموات و الارض و ما بینهما و کان الل علی  

نموده که دون وقار و سکون در حق او جاری نگردد زیرا که احترام جسد مؤمن احترام مؤمن است 

ل گردد و بدانکه  غلسان مشته  قلب یا به  اول انتقال آن تا آخر باز  و اسماء سته یا مطلق اسم الل  

آن ظهور قبض روح شود در جنت الهی متلذذ خواهد  ه  ایمان به  موت مثل حیات است اگر میت ب

بود و الا در نار است و مراقب بوده که یوم قیامت نشود و قبض روح نفسی شود و در نار رود و  

قبض روح    به اورسول الل تا امروز هر نفسی که در غیر ایمان    رملتقت نشود چنانچه از یوم ظهو 

شده در جنت داخل نشده و همچنین از اول ظهور بیان هر نفسی که در آن قبض شود خداوند  

خداوند در    اگر مطابق آنچه  گرددمیند بر او و داخل جنت  کلملائکه که موه  است قابض آن ب

بیان قبض روح شود اگر عمل ثقلین نماید ه  بیان فرموده اطاعت کرده باشد و اگر در غیر ایمان ب

بخشد  مین  اوبرات از برای او شود که نفع  خی  کلبخشد و اگر بعد از موت او  مین  به اوکه نفع  

آنچه در بیان نازل  ه  محبوب خود را بخداوند و آیات او و اطاعت نماید  ه  الا آنکه ایمان آورد ب

فرموده لعل آنوقت درک کند او را رحمت الهی و در جنت خلق مخلد گردد و مراقب باش ظهور  

را که اگر شنوی ظهور او را و بقدر اینکه گوئی بلی تأمل نمائی در نار هستی چه قبض  الل  یظهرهمن

روح شوی چه در حیات باشی این است مراد خداوند در نزد هر ظهور از هر نفسی مراقب باش 

در صعق که صعقکه  نروی  بیرون  قیامت  یوم  آنهای  وارد    های  که  است  حزنی  ظهورات  روز 

ظهور یا اریاح جنتی است که از  ه  در حق ظاهر ب  گرددمیو آیات ممتنعه است که ظاهر    شودمی

را مشاهده   کلظهور نظر کنی  موجودات مثل آنکه اگر در این    کلوزد بر هیاکل افئده  میصبح ازل  

و زیارت کن موتی را در هر عدد واحد یک واحد و شئون دیگر در این باب نازل شده    کنیمی

ان یقضبن عباده    ةکه خواهی شاهد شد بر او در لوح آن قل الل یتوفیکم بامره ولیأمرن الملائک

امر خداوند روح غیر مؤمن را  ه فرمایند بمیالمؤمنین و همین قسم که روح مؤمن را ملائکه قبض  



 

 

نماید قابض روح آن ملائکه   نمایند چنانچه هر کس در ظل بیان عروجمیهم شیاطین قبض  

 و هر کس  عالین
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او را    کندمیآیند زیرا که مؤمن مس نمیدر غیر بیان موت او را رسد یا دون آن ملائکه نزدیک ن

از شدت حرارت   کنندمیملک رسد و اگر کشف غطا شود از عیون شیاطین آنها هم نه  چگونه ب

سپارند و روح مؤمن بین می خزانه نار ه و ب کنندمیآنکه چون در حجابند قبض روح الا  ننار در آ

افکند و می خداوند نظر بر او ن ،و همین قسم روح دون مؤمن در حد خود شودمی یدی الل حاضر 

نار که اون را بگیر و توکل کن بر خداوند که موت تو را درک نکند و از برای  ه  فرماید بمیامر  

 کلخداوندی که عبادت کردۀ چون بر سبیل نبوده جزا داده نشوی یوصیکم الل فی انفسکم ثم  

 .عباده لعلکم تتقون

 

 



 

 

 ب الباب الثانی و العشر من الواحد الثامن فی احکام محل الضر 

شصت و شش  ه  ملخص این باب آنکه هر کس بوده باشد در آن ارض یا در حول آن ب

  فرسخ اگر بگذرد از عمر آن بیست و نه سال بر او است که وارد شود در آن محل در هر سنه یک 

مرتبه و نوزده روز بر آن ارض باشد تخلیص نماید خود را و در آن محل پنج رکعت نماز امر شده 

این حد و   ،و عفو شده بر سکان غیر  کندمیو هرکس استطاعت ندارد در بیت خود چنین عمل  

را و مشاهده کن حد خلق را  توانست از امرالل منحرف گردد ببین فضل حق  میاگر نشده بود که 

خدا دانا است که در این سبیل چقدرها صرف شود و آن روز یک نفر نبود که یک قدم از برای  

ولی از مبدأ امر محتجب   کنیدمیعمل  کلخدا بر دارد و همین قسم در ظهور مبتلا خواهید بود 

شدید این می از برای او ساجد هستید ولی از نفس او محتجب و اگر بر احتجاب راضی    کلو  

حدود  ه  محدود ب  ،به اوخلق    کلو    شودمیشد حال یکی محتجب  میجاری ن  کلحدودات بر  

است و  به اوخدا که ایمان ه همت کنید بر ایمان بالل یظهرهمنگردند و اگر در یوم ظهور میالهی 

رضای خدا است  اطاعت او که اطاعت خدا است و محبت خدا محبت او است و رضای او که 

ما     رکرده شوید این است قدرت الهی ب  ن حکمبه اوتا یوم قیامت    کلکه    شودمیامری نازل ن

یشاء و مشیت قاهره او بر ما یرید لعل در یوم قیامت مراقب خود باشید که محتجبین این ظهور را  

و   کنیدمیخدا را رد  لسور تر شوی مثل آنکه امروز محتجبین از رد نکرده و خود از آنها محتجب

اید ولتتقن الل حق تقاته ان لا ترضن لاحد دون ما ترضن لانفسکم لعلکم  تر شدهخود محتجب

 . علی الل لا تحکمون ةیوم القیم

 

 



 

 

فی اولیها    ة خمس و تسعین مر   ة الباب الثالث و العشر من الواحد الثامن اذن ان یکبرن علی النقط 

 خریها ا و  

  شود میالل بوده و هست و در او دیده ن  ةحقیقت مرآ  هملخص این باب آنکه چون شجر

الا الل از این جهت امر شده که در حین استواء آن بر عرش خود و انتقال آن از عرش اول نود و  

پنج کلمه تعظیم گفته شود و در غیر آن از تکبیر زیاده اذن داده نشده زیرا که حروف حی از آن  

 گرددمیمراتب اعداد متکثره واحدا واحدا از واحد اول متجلی    کلو    گرددمیواحد بلا عدد ظاهر  

 حقیقت اگر عامل هلعل در یوم قیامت در حین ظهور شجر
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بوده در آن مرآت    عامل در نفس حروف    نه بطوری  کنیمیحروف حی را مشاهده    کللل  که 

ب  کنیمیمشاهده   بر تجلی  بر ذات خود گآنها که مدل  ه  بلکه قدرت صرفه  را  رداند آن مظاهر 

اگر صادق    شودمیگوئی لل عاملم ولی آن روز ظاهر  میلسان  ه  مراتب اعداد را ب  کلهمچنین  

کرده لل عامل بوده و الا صادق نبوده در عمل    از برای او عملالل  یظهرهمنبوده اگر در حین ظهور  

کرده ازبرای او عامل خواهد  می خود هر مؤمنی که در آن روز با ایمان است و از برای خدا عمل  

بود و الا عمل او لدون الل بوده که از برای او واقع نشده چنانچه در ظهور رسول الل )ص( اگر 

نمود و همینقدر که نشدد  مینفسی عامل بوده لل از حروف انجیل از برای رسول الل اظهار ایمان  

علامت این است که خالص نبوده و همچنین در ظهور شجره بیان اگر عاملی از برای خدا هست  

بود لدون الل  میاتباع او و الا خالص نبوده که اگر خالص  ه  لل ب  کندمینفسی است که عمل  

   .ونشد فلتتقن الل یوم ظهوره لعلکم تفلحمین

 

 



 

 

 الباب الرابع و العشر من الواحد الثامن  

و ان لم یقدر فلیذکر الل   ة آی  ة سبعما   ة یوم و لیل  کل فی ان لکل نفس ان یتلو من آیات البیان فی 

   ة مر   ماة سبع 

که توحید در حرف ذال منتهی الیه عروج او است و سر  ملخص این باب آنکه از آنجائی

و اذن    رددگمیآن اینکه عدد هفت اللهم که بر حروف رتبه ثالث توحید گذرد رتبه خامس ظاهر  

صد   اگر نتواند هفت صد آیه از بیان تلاوت نماید و داده که اگر کسی تواند هر روز و شب هفت

تا کینونیت  الل  یظهرهمنه  آن اینکه اگر یوم قیامت باشد مؤمن شود ب  همرتبه الل اظهر بگوید و ثمر

آن لایق شود که مدل شود بر حرف ذال و یکی از اعداد آن عدد گردد اگر خارج از حد عدد  

گردد و نبیند الا واحد بلا عدد را نه این است که این امری باشد سهل بلی اسهل است از هر  

مؤمنین بود شیئ اگر ایمان آوری ولی چون آن روزی است عظیم بسیار صعب است که توانی با  

الل  یظهرهمن اصحاب جنت است و دون مؤمن اصحاب نار و جنت را معرفت  زیرا که مؤمن آن روز  

 کنیمییقین کن و طاعت او و نار را وجود من لم یسجد له و رضای او چه در آن یوم خود گمان 

است و تو    نار مقر تو  ،شوی و در اصلمیهستی ولیکن محتجب    به اوکه از اهل جنت و مؤمن  

دانی تصور کن ظهور او را مثل ظهور نقطهء فرقان که چقدر از حروف انجیل منتظر بودند  میخود ن

او را ولی بعد از ظهور اصحاب جنت نبود تا پنج سال الا امیر المؤمنین و هر که در آن یوم مؤمن 

کردند که اصحاب جنتند و همچنین در  میاصحاب نار بودند و گمان  کلحضرت بود سرا و ه ب

این ظهور مشاهده کن که تا امروز با تدابیر الهیه جواهر خلق را حرکت داده تا آنکه سیصد و سیزده 

 نفر نقبا گرفته شد در ارض صاد 
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اسم ه  لایحصی عبادی هستند که ب   اراضی است و در هر گوشه مدرسه آنظاهر اعظم  ه  که ب 

پوشد این است  میعلم و اجتهاد مذکور در وقت جوهر گیری گندم پاک کن او قمیص نقابت را 



 

 

اسفل خلق اعلای خلق و اعلای خلق اسفل خلق و    گرددمیسر کلام اهل بیت )ع( در ظهور که  

بر قلوب ایشان دون رضای    کندمیبین اشخاصی که خطور نالل  یظهرهمنهمین قسم در ظهور  

نیاورند و    به اوگردند اگر ایمان  میدر ورع چه بسا اصل نار    کنندمیتبعیت ایشان  ه  ب  کل خدا را و  

شرف ایمان قمیص ولایت از مبدأ ه چه بسا ب کندمیشأن در حق ایشان ن عبادی که کسی خطور

از اعلی ذکر وجود گرفته    شودمیآنچه در دین خلق    شودمیقول او خلق  ه  پوشند زیرا که بمیجود  

قول آن وصی گشتند ببین کسی که ه  تا متنهای آن مثل آنکه در ظهور رسول الل )ص( اوصیاء ب

او است بر او منع  خلق او در حق او اسم مؤمن که در ادنی خلق کندمیقمیص جود ولایت عطا 

مثل   ن شمس حقیقته آمن شوند بمؤ  اهل بیان  کلقسم بذات مقدس لم یزل که اگر    کنندمی

پوشاند او را قمیص اسم خود که در کینونیت می من شود هر آینه  مؤ  به او  به اوآنکه اول من آمن  

گرداند و در  میخود  ه  منسوب ب  و  کندمیاگر اسم او عظیم است اعظم    نشود الا او و  او دیده

هو الاعظم الاعظم ببین کسی که این است بحر جود او که   الل لا اله الا   فرمایدمیکتاب نازل  

فنا بحلا شئ محض را از سا اد او دیده فؤ  رساند که در کینونیتمیساحت قدس بقائی  ه  ت 

مشیت مظهر او این است جود فیاض لم    نشود الا  نشود الا اسم او اگر در ظاهر در مشیت او دیده

از او  یزل و منان لا یزال که هر کس را خواهد قمیص فنا پوشد چون بیند که عابد است او را ولی

انجیل خدا  ه  منین بمؤ  کلرسول خدا که    جب چون از مظهر ظهور او محتجب چنانچه دید محت

نفس او که احتجاب از   محتجبند از آنچه او نازل فرموده ولی چون دیده منند بو مؤ پرستندمیرا 

در حق ایشان و همچنین در نقطه   جهت حکم لدون الل کرد او احتجاب از خداوند است از این

دلیل و جوهر بسیط    بدأمه  در آن روز نظر ب  کلکه اگر  الل  یظهرهمنهمچنین در ظهور    و  بیان بین

  کل فرقان  نقطهء ماند که تصدیق نکند او را مثل آنکه اگر در ظهور میکنند یک نفر از اهل بیان ن

الل اقرب از لمح    آنکه حین استماع آیات   الا  ماندمیقرآن از قبل هر آینه یک نفر نه  قن بودند بمؤ

بلکه اگر    به اوایمان ه  گذشت نه این است که منتی باشد شما را ای اهل بیان ب میصراط  بصر از

نور ه  شوید بلکه همت کرده ایمان آورده که لل شوید و از نار بمی لدون الل    ایمان نیاورید خود



 

 

ایمان آورند    ما علی الارض  کلما سوی مثل آنکه اگر امروز    کلاو غنی است از   و الا  مبدل شوید

 بیان خود از نار نجات ه ب
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ابند یمیواز ذکر لدون الل که اشد از هر نار است نجات    شوندمیبند و داخل جنت  یایم  نجات  

ند و در ظل ایمان  ابیمی  تکه اعظم از هر جنت است و از ذکر کاف نجا   شوندمیو داخل جنت  

بوده است    شوندمیداخل   یزال غنی  یزل و لا  مفتقر   کلو    شیءکلاز  و الا نقطهء حقیقت لم 

ما علی الارض در یوم ظهور رسول الل )ص(    کلوجود کینونیت خود که اگر  ه  سوی او به  باند  هبود

ایمان آورده بودند خود از نار نجات یافته بودند و حال هم که نیاورده خود در نار مخلد مانده در  

ظهور مستغنی  ه  هر ظهور خود همت نموده که خود را نجات دهید از نار ظهور قبل و الا ظاهر ب

و بکینونیت آنکه  الا  نیست  هیچ شئ  اگر چه خود   ه است  و جل  عز  است لل  او ساجد  برای  از 

او   من است از برایگردد که اگر کشف غطا از او شود مؤمن نظهور او مؤ  محتجب باشد و در یوم

من است ای اهل بیان نکرده آنچه اهل قرآن کردند از بهر خدا سجده ظهور قبل او مؤه چنانچه ب

و عامل ملتفت    شودمی اعمال لدون الل    کل  دفعه  و بر مظهر آن آنچه نباید کردند این است که یک

 کلاست که   مانده و در نزد هر ظهوری لایقمحتجب  همین حجب  ه  ملل ب  کلچنانچه    شودمین

  و   ن قائمند ولتتلون البیان علی لحن حزن فی آناء اللیله آب  کلمن شوند زیرا که  آن ظهور مؤه  ب

 . اطراف النهار لعلکم باسم الل تجذبون ثم لاسماء الل تحزنون

 

 



 

 

هل لیبقی عنها من نفس  تأ احد ان ی   کل الباب الخامس و العشر من الواحد الثامن فی ان فرض ل 

احدهما ما یمنعهما عن ذلک حل علی    ان یجتهد فی ذلک و ان یظهر من   یوحد الل ربها و لابد 

و لا یجوز الاقتران لمن لا یدخل فی الدین و من کان    ة واحد باذن دونه لان یظهر عنه الثمر   کل 

  مقترنا بنفس یجب علیه الافتراق اذا شاهد منه دون الایمان بالبیان و لم یحل علیه او علیها شیئ 

منات لعلهم  و المؤ   منین الل اذن للمؤ   الل فی یوم من یظهر رجع فی البیان و قبل ان یرفع امر اذا ی   الا 

 یرجعون 

و حروف    اوبایمان    آنکه در این عالم اعظم ثمراتی که خداوند بعد از  بملخص این با

آن را   ،از وجود خود که بعد از موت آن  واحد و آنچه در بیان نازل فرموده داده اخذ ثمره ایست

اشد امر حتی آنکه اذن داده شده اگر سبب منع در طرفی  ه  خیر و امر شده در بیان به  د بذکر کن

اذن آن تا آنکه ثمره از وجود آن ظاهر گردد لعل ورقی شود از  ه  مشاهده شود اختیار اقترانی ب

اگر موجود نشود    از اوراق نار و   گرددمیورقی    و الاالل  یظهرهمنه  اوراق جنت اگر ایمان آورد ب

با نفسی که ایمان آورده باشد   اقتران الا  اولی است عدم آن از وجود آن بهتر است و حلال نیست

از برای   شودمی ظاهر آن ظهور و اگر احدهما اختیار ایمان نمایند اقتران اذن داده نه  در هر ظهوری ب

خداوند است عز  شیءکلاز آنکه ایمان نیاورده حقوق آن زیرا که مالک  شود میآن و منع کرده 

 دی یاهر من تملیک شئ و آنچه بر  مؤ و جل و اذن نداده بر غیر
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غیر حق است که اگر حق مقتدری باشد نفسهای ایشان را از ایشان منع  ه  بینی بمی منین  مؤ  غیر 

قبل از ارتفاع کلمه الل که بدء ظهور است    الا   آنکه ایمان آورند چگونه ما یملک ایشان  الا  کندمی

تواند ورق  میمنه ولی حین ارتفاع اذن داده نشده بلکه نحفظ نفوس مؤ  اذن داده شده از برای

برد و کینونیت آن مدد از اثبات و  میجنت با ورق نار قرین شود زیرا که کینونیت آن مدد از نفی 

نفوس مشرقه   کلامرالل و سزاوار است بر  ه  محض است و آن با شیئیت صرف است ب  آن لاشئ



 

 

در بیان که از برای خود ثمری از وجود خود اخذ نمایند تا آنکه مکثر شود مراتب اعداد تا آنکه  

درجه الی ما  ه  است که درجه ب  نهایةداخل شود چه در بدء هر ظهوری اعداد    نهایةدر بحر لا

  هزار و دویست و هفتاد سال قبل را نظر کن که محمد )ص( بود با امیر   شودمیمنتهی    نهایةلا

  نهایةتوانی احصا نمود این قسم است که الف ما لامیقرآن و امروز ببین  ه  منین باز مؤ  منینالمؤ

ظهور بیان را مشاهده کن که تا   مبدأ  و بلاغی از برای آن نبوده و نیست و همچنین  کندمیترقی  

کم هیاکل حرف بسمله تقمص ایمان  باء نبود احدی و کمه  من بمؤ  چهل روز غیر از حروف سین

  ، تا آنکه واحد اول تمام شد و بعد مشاهده کن تا امروز که چقدر مکثر شده این واحد  دهرا پوشی

ظهور اسباب ظهور ظاهر شده بود امروز ما علی الارض    که اگر مبدأ یزلی ذات مقدس لمه  قسم ب

نار حب او  ه  داخل شوند در ظل او ب  کلالل هست که اگر    ، من نبود زیرا که حقیقت ناراز مؤ  غیر

  شیئ منقوص گردد یا بر ملک او  وگردند و محمد و موحد و مکبر بلا آنکه از ملک امیمسبح  

شیئ زاید شود زیرا که از برای خدا بوده آنچه در سموات است و ارض و ما بینهما چه ظاهر شود  

درجه خواهی  ه  اسم او اظهار نمایند و درجه به  ب  کلظاهر اظهار فرماید یا آنکه  ه  که مظهر حقیقت ب

ن علی الل  کلمشاهده کنی خلق جنت بدع را ولتتو  نهایةبلا  نهایةدید تا آنکه از حد بلا حد و از  

 . ثم فی ایام الل تصبرون

 

 



 

 

  ة ما یتملک من ما   کل نفس من    کل الباب السادس و العشر من الواحد الثامن فیما کتب علی  

فلیفوض الیه لیقسمن    ة لل ان کانت الشمس طالع   ة عشر و واحد   ة شیئ تسع کل مثقال ذهب من بهاء  

الامر بیده لا یسئل عما یفعل و هم یسئلون و ان    واحد مثقال اذا شاء و الا   کل حد  بین حروف الوا 

یوصلن الیهم و الا یصرف فیما یقترنان بین    ة و یکون للحروف الواحد ذری   ة کانت الشمس محتجب 

او یصرف فی البیان  الل  یظهره من نفسین و ان کان یصرف العبد لولده او بنته و مثقال النار یحفظ ل 

 و یتلو بنفسه و یحفظه کعینه لیردن الی صاحبه 

صد مثقال ذهب رسید بر مالک اون است    بهاءه  ب  ئملخص این باب آنکه بعد از آنکه ش

حقیقت است اطاعت    مثقال لاجل نار اگر در ظهور شجرۀ  حروف واحد و یکه  که نوزده مثقال ب

آن مقترن ه  و اگر نباشد ب  کلرسانند میذریات آن حروف  ه  امر خداوند نماید و اگر لیل طالع شد ب

رد شود و در نزد ظهور  الل  یظهرهمن ه نمایند تا بمیسازند بین دو نفس را و مثقال نار را حفظ می

 او منقطع 
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این آنکه اگر در آن روز حکمی   اذن اون ثمرۀه الا ب ذریاته حکم اقتران و عطا ب گرددمی منقطع

است که اطاعت نمایند چگونه است امروز که   کلبر    کنندمیروز اطاعت    مثل اینکه آنه  فرماید ب

حقیقت در هر قسم است اطاعت شجرۀ    احکام همین  کلنمایند در    میاطاعت رسول خدا  

زیرا که آن یوم لقاءالل   به اوظهوری در یوم ظهور اقوی است تا در حجب لیل از برای عارفین  

طلب   صلوةهست دیگر کسی نتواند درک نمود تا قیامت دیگر و سزاوار است که عبد بعد از هر 

من قبل الل که از برای تو   رسد میرحمت و مغفرت نماید از خداوند از برای والدین خود که ندا 

  ذکر بمن یذکر ابویه  لاست دو هزار و یک ضعف از آنچه طلب نمودی از برای والدین خود طوبی  

 . هو العزیز المحبوب ربه انه لا اله الا

 



 

 

 

الف    تة و الذهب اذا بلغا بما انتم توزنون س   ةالباب السابع و العشر من الواحد الثامن فی ان الفض 

عنه یسئلون ولتردنه   کل و لیأخذه الل عنکم و   ة و خمس مثقال فاذا خمس و تسعین مثقالا للنقط 

 و تحفظنه کعینیکم الل  یظهره من الی  

که هیچ عزی نیست مگر در طاعت خداوند چنانچه در  ملخص این باب آنکه از آنجائی

شئون ه  اطاعت خداوند بوده نه به  آن ظهور افتخار بعضی بر بعضی به  منین بمؤ  هر ظهوری بین

و    شود میدیگر زیرا که شئون دیگر در نزد اهل هر ظهوری و حال آنکه حکم حق بر او ن بوده 

هست و اگر بخواهی این معنی را مشاهده کنی آخر هر ظهوری نظر کن که گاه هست از اول عمر  

 سمان نکردم الاه آفتخار کند که من نظر باینکه ا ه ماند بمیتا آخر بلا وضوء که مستحب است ن

امر ه ظاهر ب الل و معرفت ةبا وضوء بلی این عز است اگر مقترن با ما یثبت به الدین باشد که معرف 

ناریت چگونه و اعمال رسد و بدانکه  ه  نوریت بز  ا  شودمیکینونیات مبدل    او نزد او باشد و الا

که   شود مییبیه شش هزار و پنج حروف رسد با عشر غ کلعدد  ه بعد از آنکه عدد ذهب و فضه ب

که هاء باشد از این جهت   شودمی  و آنوقت اول حرف اشاره  رسدمی شش  ه  اگر سته را تنزل دهی ب

این حد نود و پنج مثقال از هر یک لل برداشته شود و در ظهور  ه  امر شده بعد از بلاغ این دو ب

که  ةنوزده نفر از اولوالطاعه اذن او عمل شود و در ما بینهما به نقطه چه در اولی و چه در اخری ب

واقع آن خواهد شد و این است که تا یوم  ماذن دهد بر هر یک عدد ها قسمت شود و ذکر آن در  

تر بوده و هست زیرا که در آن  و از هر تجارتی اعظم کنندمی آن عمل ه ماند و مؤمنین بمیقیامت 

تغییری و تبدیلی نخواهد شد تا قیامت دیگر حال نظر کن جود نقطهء بیان را بین اگر بعد از بلاغ 

بود   آن را حکم کرده  اگر مالک  میعدل  از اهل جنت که  میتوانستی لم و بم گوئی  و  بودی 

یک حکم چقدر جود در حق تو و  ه نمودی که بمینمودی آن وقت مشاهده میاطاعت خدا را 

 خلق شده زیرا که اگر کل من علی الارض مؤمن شوند و خواهند داخل جنت شوند  کل
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آمد و حال ببین چقدر جود شده این  میببین چقدر حکم وارد    کلباطاعت اوامر الهی هر آینه بر   

غافل مثلا اگر رسول خدا امر فرموده بود که در هر سنه   کلاست که هر چه هست از مبدأ است و 

جست میتوانست منحرف شود بلکه تقرب  می یک مرتبه حج کن با استطاعت آیا مستطیع مؤمن  

احکام را مشاهده    کل کرد در ظهور طاعت و همچنین  میاطاعت و نزد خلق افتخار  ه  نزد خداوند ب

حق نه  ه  تا یوم قیامت ب  کندمی در قبضه او هستند اگر کسی را خواهد غنی کند غنی    کلکن که  

چنین  تا یوم قیامت و هم  کندمیچنین اگر کسی را خواهد سلطان کند سلطان  دون حق و همه ب

تا یوم قیامت دلیل آن اینکه اگر رسول الل )ص( فرموده    کندمیاگر خواهد کسی را عزیز کند عزیز  

است که او را غنی کنند که یکی از حدود دین است امروز ببین   کلبود ذریه فلان نفس مؤمن بر 

داده بودند که صدق غنا شود و اگر فرموده بود که باید سلطان از قبل من ذریه    به اوکه چقدر  

  فرمود می ماند و اگر  میتوانستند منحرف شد و تا یوم قیامت از برای او باقی  می فلان باشد مؤمنین  

بینی میمن باید تا قیامت عزیز باشد امروز ببین که عزت او چه قسم بود و حال آنکه مؤ ذریه این

گردند  میروند و حول طین  میسالی هفتاد هزار نفس    «و لل علی الناس حج البیت»که فرموده  

این است علو امر خدا و استقلال آن بر ما سوای خود و همچنین اگر بر عکس خواهد که خواهد  

دون حب نازل کرده ه  ببین یک ذکر ابی لهبی را ب ةالی یوم القیم شودمیکسی را فقیر کند فقیر 

امروز سیر کن در مشرق و مغرب ببین که اسم او نیست که بقدر یک اسم ذکر ندارد اگر چه در  

که بقدر ذکر اسمی هم نماند و همچنین   شود می سلسله دون حق باشد هیچ فقری از این بالاتر  

است تا قیامتی مظاهر حکمیه که به گمان    امتشئون دیگر را مشاهده کن که امر حقیقی از قی

ه  و حال آنکه اگر نظر کنی در مطاع آنها ب  آورندمیماه ریاست خود را در ظل اطاعت بیرون    یک

بر حق  که    پا  اسم  واقع    گویندمی است  آنکه  حال  و  مطاع  این  است  اسلام  عند عندالل  از  و 

امری که از قیامت است تا قیامت     بعد خلق را که از مبدأ  ببین  شودمیلدون الل حکم  العلم  اولی

عدم    الا  دهد این نیستمیگمان یک روز لذت اگر چه لدون الل باشد چگونه جان  ه  محتجب و ب



 

 

گذرد که در میمن دقیق چگونه از قیامت تا قیامتی و مؤ نفس بصیر آن و ادراک آن و الا بصیرت

گیرد که در نار باشد بقدر همان یک روز در بعد و تا خدا خواهد که میجنت باشد و یک روز را 

او را از نار نجات دهد حکم لدون الل و نار در حق او شود بدانکه نجات خدا اهل نار را از نار 

مانند  میدر نار  و الا بندیامیسوی خود اگر مقبل شدند نجات ه خواند بی ماین است که ایشان را 

 چنین بدعوت ظاهر بظهور او و هم الا شودمیکه دعوت خدا ظاهر نو از آنجائی

 *** 212ص***

اجابت آن از این جهت است که در هر ظهوری اهل ظهور  ه ب الا گرددمیاجابت خداوند ظاهر ن 

سوی ه  را ب  کلخوانند  میظاهر در ظهور بعد و مظاهری که  ه  خدا را ب  کنندمیقبل چونکه اجابت ن

یابند  مینار نجات ن  او مدل بر او هستند از حروف حی و هر واحدی که دلالت کند بر واحد اول از

از   کلما علی الارض اجابت کرده بودند او را و اوامر آن را   کلمثلا اگر در حین ظهور رسول الل  

از نار و جنت بر حکم   شودمیشدند زیرا که آنچه در آخرت حکم  مینار نجات یافته داخل جنت  

قهر داخل  ه  قهر لعل اهل نار را به  و از این جهت در دین اسلام امر شد ب  گرددمیاین عالم طائف  

شدت حب در ما بین خود لعل تقمص قمیص اهل جنت را پوشند و اگر ه جنت کنند و امر شد ب

داخل در    را از نار نجات داده   کل کند    ما علی الارض را داخل در بیان  کل قهر  ه نفسی در بیان ب

ب قسم  ایشان  حق  در  فضل  است  این  و  نموده  ظهور ه  جنت  در  اگر  که  الهی  مقدس  ذات 

داخل در جنت شوند و   کلآنکه    در نار نماند الا  اطاعت نمایند او را یک نفر  کلالل  یظهرهمن

از قطع رضوان ولی  کل بر مؤ  ما علی الارض قطعی شود  از دون    منینحزن من  نه  او است  بر 

نمایند و شب و روز از  میاسم او اظهار دین و دنیا  ه  منین که در لیل الیل تضرع و ابتهال و بمؤ

خلق خود که اعظم جنتی  ه  شناساند بمیبرای لقای او گریانند و در تضرع ولی وقتی که خود را  

  الل متصور نیست  ةالل هست و معرف  ةاست که فوق آن جنتی متصور نیست زیرا که اول دین معرف 

کردند بر میلل عمل    از ظهور قبل او  آیه مستودعه در نفوس ایشانه  که ب  معرفت او عبادیه  ب  الا

خطور کند بر قلوب ایشان دون حقیت او اعظم  ر  اگ  شوندمیخیزند و آنچه لایق نیست متحمل  می



 

 

چنانچه   نه لم یکن شیئاکأ  کندمی دفعه محو    اعمال را یک  کلاست از هر عصیانی نزد خدا و  

انجیل منتظر بودند احمد موعود را و شنیدی که بر آن  ه منین بمؤ کل فرقان شنیدی در ظهور نقطهء

ما اوذی نبی مثل »شمس حقیقت در بیست و سه سال ظهور خود چه گذشت حتی آنکه فرمود  

عمل  در حق او  قول عیسیه  نمودند که بمیاز برای ظهور او تضرع و ابتهال    کلبا آنکه    «ما اوذیت

رسول  ه  منین بمؤ  کلکه    بیان بودی  در ظهور نقطهء  روز نبودی ولی  کنند ولی حمد خدا را که در آن

الل منتظرند ظهور مهدی موعود را زیرا که این حدیث از رسول الل هست و عامه و خاصه بر آن  

 ند و شبهه نیست ا متفق
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که جوهر ایمان منحصر بود باثنی عشریه و قطع اسلام همین پنج قطع ظاهر است که اهل آن   

فارس را دار العلم  ه  و ب  گویندمیخود را اثنی عشریه     با وجود آنکه شجرۀ   گویندمیظاهر ارض 

حقیقت طالع احدی از اهل آن نشناخت او را و بعد از شناختن ظاهر است حد بعد ایشان که  

در بیان هم همین   گویندمیهمان کافی است در ذل ایشان و حال آنکه شب و روز العجل العجل  

است که در بدء    ی کلآن هستیم که این همان  ه  من بمؤ  گویندمی  کلبین و مغرور مشو که  ه  قسم ب

نی ظاهر شد که هیچ طفلی  شأه ب فرقان و حال آنکه نقطه بیان در بدء نقطهء  بیان بود و بعینه نقطهء

گفتند و یقین داشتند که قرآن کتاب خدا است و نبوت  می  کلتواند انکار کند و حال آنکه  مین

آنرا اعظم معجزه    کلبر پا بود و    آنه  اسلام ب  احکام دین  کلت ابواب و  ینبی و ولایت ولی و حج

تواند مثل آن  میرسول الل )ص( ذکر نموده بودند و یقین داشتند و مقطوع ایشان بود که غیر الل ن

قدر   نمیهزار و دویست و هفتاد سال یک آیه کسی مثل اون نیاورد ه ظاهر کند و در عرض یک

که  از آنجائی  کل بحر بلا تعطیل از بحر جود خود نازل نمود    که ظاهر شد مثل آن حجت و مثل

خود    ،نص قرآن و ایمانه  هست و امکان ندارد من عند غیر الل بعندالل  باید یقین کنند که من  

ایشان رفتند بر اینکه من دون الل هست و کردند آنچه کردند ای اهل بیان نکرده آنچه اهل قرآن  

و از او محتجب مانید و اگر محتجب مانید بر نفس    کنیدمی اسم او کنید آنچه  ه  ب  کلکردند که  



 

 

اید اگر بر او حزنی وارد نیاورید و اگر العیاذ بالل بر او  دون حقی وارد شود بر خود ظلم وارد آورده

آورده وارد  سجده  خدا  او  برای  از  روز  و  شب  آنکه  حال  و  آخر    کنیدمیاید  تا  عمر  اول  از  و 

توانید متحمل شد نه از صغر او  میخواهید از برای رضای او عمل کنید از عظم امر است که نمی

اید و چه بسا که پدر و مادر و اولی قرابه او شناختهمی بینید یک نفسی که او را  میدفعه    که یک

دفعه منفطر    یک  کلانا این است که    انا الل لا اله الا  کلام اننیه  و ناطق ب  گرددمیاید ظاهر  بوده

شمس حقیقت و سمو ارتفاع آن طلعت ربوبیت و اگر نظر از    ن شوید از علو امتناع اومیو متحیر  

جوهر دلیل که آیات الل است بر ندارید و آنچه قبل در قرآن گفتند نگوئید و آنچه بعد در بیان  

حکم آن با نفوس خودتان   و الا  گفتند نگوئید لعل اگر ایمان نیاورید بر خدا حکم نکرده باشید

اگر کسی حکم بر خدا کند چه حد دارد که قسم بذات مقدس الهی که عبادی که بر او حکم  

 ند از نفوسی کهاشد کنندمی
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در این ظهور بر او حکم کردند الآن چقدر بعیدند اشخاصی که در مقابل رسول الل ذکر وجود    که

آیند و امروز  میمن نباشی نزد اشخاصی که بعد  بود اگر مؤ  خود کردند نزد تو همین قسم تو خواهی

از روی بصیرت   به اومنین  مؤالل  یظهرهمن هستند اشخاصی از روی بصیرت و همچنین در ظهور  

تر از محتجبین در این ظهور هر آینه تو امروز ذکری از معروفین  دیحکم محتجبین را بع  بینندمی

ه  آیند بالنسبه بمیدانی اسماء ایشان را همین قسم اشحاصی که بعد مییا  کنیمی مکه و مدینه 

  که اگر ذکر باطلی هم بماند لاجل ذکر حق است آنالل  یظهرهمناین ظهور و همچنین در ظهور  

را نه اون بنفسه لایق ذکر است مثل اسمی که در قرآن نازل است قدری تعقل نموده و از جوهر  

یابی و الا حاملین هر ظهوری حمل اعمال خود را  آن روز نجات  نداشته لعل در  بر  نظر  دلیل 

  .ولتتقن الل حق تقاته ثم بامرالل توقنون کنندمی گمان آنکه از برای خدا ه لایشعر ب کنندمی

 



 

 

 



 

 

حول    کل عشر یوما من    ة الل فی تسع   ا الباب الثامن و العشر من الواحد الثامن فی الصوم ولتذکرو

 آخره و انتم صائمون 

آن چه چیز است و آن اینکه   هملخص این باب آنکه اول مراد خدا را بدان از صوم که ثمر

اگر می قرآن  از رسول خدا سؤال میدر ظهور  و  آینه جواب بودی  او را هر  نمودی سبب فرض 

که صوم از برای آن است که صائم شوی از هر کس که لدون الل    شودمیآنچه ذکر  ه  فرمود بمی

و نبودی    دداشتی هر کس که او را دوست ندار هست مثلا در زمان رسول خدا اگر دوست نمی

شدی ثواب صوم از برای تو عطا میشد و همچنین ازبرای هر کس که از برای او نباشد و صائم می

حرف آخر که جامع ظهورات  ه  حرفا بحرف در حروف واحد قرآن بیا و جاری کن تا منتهی شود ب

روز صائم از برای خدا بودی و   بودی هر آینه در آنکه اگر صائم از دون آن می  تواحد اس  کل

طور کرد دون حقیت آن اصل دین  خر شنیدی ظهور را و بر قلبت  گبیان ا  ه همچنین نظر کن در نقط

دین تو است و در حین استماع حجت بر   عصوم رسد که فرعی از فرو ه  چگونه ب  شودمیتو مرتفع  

تو نمود و همینقدر که محتجب  ه  آیات احتجاج به  تو گفت به  تو بالغ بود زیرا که آن کسی که ب

ظهور یکی ه  آن ظهور بود و خود را به  هر بالل بوده در ذر رابع زیرا که ظا  ةماندی احتجاب از اجاب

از ابواب ذکر نموده بود این است که در ذر رابع ذر اول ظاهر بوده زیرا که در همان ذر کلمه اننی  

انا الل لا اله الا انا نازل نمود که اگر صاحب فراستی در امکان باشد تواند سیر نمود و یقین نمود  

اینکه آخر عین اول است و ظاهر عین باطن در رتبه اول نه در رتبه ثانی زیرا که اسماء هر رتبه  ه ب

تا   شودمیمثلا نظر کن در ملک اول از اول وجود ذکر    کندمیدر رتبه او است تجاوز از حد او ن

   شودمیذکر   آن اولی که در آنجا آخر وجود ولی
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ب اسماء و امثال را  تمرا کلچنین   هم و  شودنتوان مقایسه نمود با اولی که در آخر وجود ذکر می 

  کل مشاهده کن و حکم کن و اگر در این ظهور صائم شدی از حب دون حرف اول شو که در  

نه بر اعداد   شودمیالا همان یک حرف و چون که حکم بر واحد اول    دشوحروف دیده نمی

کس ازبرای دون ایشان است دون صائم و    متکثره هر کس ازبرای ایشان است صائم بدان و هر

در وجوه ایشان ابواب جنت را مشاهده کن و در عدد واحد در ظل ابواب نار که حقیقت صوم  

صائم بودن ولی حکم صوم    کلصوم از ایشان است مثلا در یوم ظهور امیر المؤمنین علیه السلام 

اهل آن ظهور    کلشد که در حب او بودند و از دون حب او صائم و در هر ظهوری  بر عبادی می

شئون اون رسد ه  ن چگونه بآظهور عاملند ولی در بدء ظهور بعد مرتفع حکم اصل  احکام آن  ه  ب

و الا نه این است که   شودمیآن ظهور ظاهر  ه  و در ظهور بدع ب  شودمیمرتفع    شودمیاینکه ذکر  

که   در آن حدودی  کلمرتفع شود و اگر کسی در این ظهور در حب آخر بود شهر الل را صائم و الا 

قرآن صائم نشده بودند و بر آن آنچه واقع نشده بود  ه  مؤمنین ب  کلهستند مطیعند ولی چه ثمر اگر 

و واقع شده زیرا که اگر واقع نشده بود شهادت او بر اند هنزد خداوند احب بود از آنچه صائم شد

حکم اند  ه شئون دین عامل بوده  شد و حال اگر چه بما یقوم به الدین ایشان حکم ارتفاع نمی

و در حین صوم حق است بر صائم که مراقب شود رضاءالل را که از آن محتجب   شودمیارتفاع 

فی الحین اطاعت   حقیقت طالع شود و حکم نماید بدون آن  هنگردد که اگر در حین صوم شجر

اعمال را شاهد    کلچنین    امر او بوده در ظهور قبل و همه  گیرد بکند چه این صومی که الآن می

شو و از شرب و اکل و اقتران و مجادله اگر چه علما باشد و ظلم اگر چه قدر قیراط باشد و حکم  

دقیق شو که از مبدأ ظهور تا اول ظهور دیگر  بر خدا عاصم شو نفس خود را و در حکم ثلاثه آخر 

هر کس حکم بر نقطه نموده همان حکم علی الل هست که مبطل بوده و همچنین حین ظهور  

  گردد می اهل بیان صائمند ولی اگر حکم بر او کنند هر آینه باطل    کلنیست که    هءشبهالل  یظهرهمن

حکم شأنی از شئون آن و از طلوع تا غروب مراقب باش و در اسم  ه  مبدأ دین ایشان چگونه رسد ب

عدد اسم هو حکمی بر مؤمن و مؤمنه نبوده الا الی الزوال که اگر  ه  واحد ناظر و قبل از بلوغ ب



 

 

تجاوز نماید صائم نبوده و بعد از آن الی سنه بلی و فوق آن صائم نخواهد بود نظر کن در هر  

توانستند تسع تسع عشر  نمی  دشدنما علی الارض جمع می  کل جزئی از اجزاء اوامر الل که اگر  

دون آن حکم کنند و حال ببین بحر جود الهی را که چگونه متلاطم گشته در  حق  ه  ی بعشر آن

ن حجبی که بودند آمحض استحقاق بود هر آینه در  ه  حق عباد خود بلا استحقاق ایشان که اگر ب

قیامت دیگ تا  نشناسانیده  را  اگر خود  که  بوده  او  فضل  عرفان  مبدأ  و  بودند    کل  ربودند  عامل 

 . تبعدونالل یظهرهمنعمن لم یؤمن ب ةولتصومن لل ربکم لعلکم یوم القیم

 

 



 

 

 الباب التاسع  
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و اذا ذکر حروف الحی  فلصلوا علیها    ة و العشر من الواحد الثامن اذا ذکر اسم الشجر الباب التاسع  

ثم    ة و یومه اثنی و ماتین مر   ة جمع   ة لیل   کلفسلموا علیهم و اذکروا الل محمدا و مظاهر امره فی  

 یا الل   ة الف مر   ة اذکروا الل فیهما اربع 

صلوات فرستید بر او و هر وقت ذکر  الل  یظهرهمنملخص این باب آنکه هر وقت ذکر شود 

ذکر کنید   شودمیشود حروف حی او ذکر بهاء کنید بر ایشان و در آنچه ظاهر شده مثل آنچه ظاهر  

  گردد میو در هر شب جمعه و یوم آن قدر دانید که آن شب و روزی است که اعمال در آن مظاعف  

و حروف حی آن را دویست و دو مرتبه و بخوانید خدا را از روی اخلاص  الل یظهرهمنو ذکر کنید 

عدد چهار غین نه این است که سجده کنید و بخوانید و کسی که ذکر او ذکر الل هست و ذکر الل  

ذکر او است و معرفت او معرفت خداوند است و معرفت خداوند او است محتجب مانید نظر کن  

ه رسول الل )ص( که چقدر لیالی و ایام جمعه بر آن شمس حقیقت گذشت و مؤمنین ب  در ظهور

 هلسان خود آیا ثمری بخشید ایشان را همچنین در ظهور نقطه  خواندند بخدا را می  کلانجیل  

ولی شمس حقیقت    ذکر خدا مشغولنده  بیان مشاهده کن عبادی هستند که هر شب تا صبح ب

هنوز آنها از سر سجاده خود حرکت ننموده و اگر آیات   ارتفاع گشته در سماء ظهور وه  قریب ب

و    کنیمیمرا از ذکر خدا باز مدار ای محتجب تو ذکر خدا را    گویدمیبدیعه بر آن خوانده شود  

از کسی که این ذکر را تجلی در تو نموده چرا محتجبی اگر قبل نازل نفرموده بود فاذکروا الل کجا  

  ۀ وقت ذکر کرد  را آنالل  یظهرهمنکردی بدانکه اگر ذکر کنی  دانستی که ذکر کنی و کجا میتو می

دهد را نفع می وقت آیات خدا ت خدا را و همچنین اگر آیات بیان را بشنوی و تصدیق کنی آن

ذکر الل بگذران ولی  ه  و الا چه ثمر در حق تو از اول عمر تا آخر عمر یک سجده کن و همه را ب

حق او ه بخشد ترا ولی اگر شناسی او را عارف شوی بمیمظهر آن ظهور ببین نفع ه مؤمن مباش ب



 

 

منتهای ذکر زیرا که تو ه  او را ب  ۀعمر تو را در ذکر خود هر آینه ذاکر بود  کلو بگوید قبول کردم  

ه  قبولی ظاهر به  الا ب  گردد میاز برای آنکه خدا قبول کند و قبولی خداوند ظاهر ن  کنیمیعمل  

ظهور مثلا اگر امری را رسول خدا )ص( قبول نمود خدا قبول فرموده و الا در هوای نفس اون  

بیان قبول نمود خدا قبول فرموده    هعامل مانده و الی الل راجع نگشته و همچنین اگر عملی را نقط

از مظهر ظهور   شودمی سوی ذات ازل نیست الا آنکه آنچه نازل ه زیرا که سبیلی از برای امکان ب

الی مظهر ظهور شود و حمد خدا را که یک نفر متعقل دیده نشده که   گرددمیشود و آنچه صاعد 

 ذکر تقبل کند و حال آنکه 
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  کنیمیبرای چه    با منتهای جد و اجتهاد و اگر از او پرسی از  کندمی از اول عمر تا آخر آن عمل  

قبولی حجت آن آیا  ه  الا ب  شودمیاز برای خدا قبول کند ای حیوان قبولی خدا ظاهر ن  گویدمی

  از   ولی   کنندمیلایشعر عمل    کل  کلمه داری از حجت او که فرموده باش قبول کردم این است که

از او نص داشته  الل  یظهرهمنآن محتجب بلی کسی در بیان عامل است که در یوم ظهور    هثمر

  کلبرای خدا کرده و خدا قبول کرده و الا چه ثمر    باشد بر قبول او او را لایق که بگوید عمل از 

دئی که قبول بآن مه  از دین خود ولی نظر کن ب  دآنچه بر او هستنه  ب  کنندمیما علی الارض عمل  

که گویا در ظهور رسول الل یک متفرس نبود که از او طلب کند غیر عارفین  گردد میخداوند ظاهر  

لسان وحی زیرا که تقبل خداوندی  ه  شد بتقبل عمل خود را که اگر شده بود در قرآن نازل می  به او

لسان خود رسول الل )ص( باشد تقبل او است نه تقبل ه  لسان بشر باشد که اگر به  که ب  شودمین

در جبل مستور نموده و شب و روز از    گرددمیخداوند مبدئی که آیات الل مثل بحر از آن مشرق  

اعمال ایشان   هاز رایحه شعور بر ایشان وزیده و حال آنکه ثمر  هءببین رایح  کنندمی برای خدا عمل  

ما سوی    کل لسان آیات که عجز  ه  الا ب  گرددمی این است که خدا قبول کند و قبول خدا ظاهر ن

خواهی عمل کن ببین  رساند حال هر چه میوجود را می  کلرا برساند چنانچه امروز قرآن عجز  

و ثمر    کنیدمیاگر بقدر یک پر کاه ذکر قبول در حق او شد این قسم است که در ظلم لیل حرکت  



 

 

و یک دفعه از برای آن مظهری که    کنیمیبرای خدا عمل    بینید از اول عمر تا آخر عمر ازمین

شدید ببین کردید در یوم قیامت اینطور مبتلا نمیکه اگر می  کنیدمین  گرددمی   به اوعمل راجع  

ذکر خدا و عمل    کل ذات مقدس الهی که  ه  چقدر محتجب قسم ب  کلامر چقدر عظیم است و  

نفس خود مدهید که از برای خدا  ه  برای او است فریب ب  و عمل از الل  یظهرهمناز برای او ذکر  

خواهید کرد و ذاکر او  الل  یظهرهمنکه اگر لل کنید از برای    کنیدمیکنیم که لدون الل  عمل می

چه    گویندمیدانند شب و روز لا اله الا الل  الا سکان این جبل هم که هیچ نمیو  خواهید بود  

اعمال دنیای   کلثمر دارد در حق ایشان قدری تعقل نموده که از مبدأ امر محتجب نگردید که  

 شودمیآن قبول خداوند    هاعمال دین شما ثمر   کلو    شودمیدین شما  ه  شما نزد خود شما راجع ب

که لسان آیات از او ظاهر گردد  الل یظهرهمنقبول من ظهر او ه الا ب شودمیو قبول خداوند ظاهر ن

خلق است و اون    مر از دون آن قبول شود قبول الل نیست زیرا که قبول الل کلام او غیر کلاگکه ا

 رسول الل ائمه قبول گوئی قبول ابواب قبول ائمه است و قبول و اینکه می شودمیاثنین ن
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چنین که حزن نفس مؤمنی را حزن    است لاجل این است که آن شجره این طور قبول کرده و هم 

ه و سرور او را که سرور خود خوانده لاجل این قسم نازل نموده که اگر آن نبود دنفس خود شمر

و آن اثنین    گرددمیشئون در ظل او ظاهر    کلثمر مترتب نبود همیشه نظر بر مبدأ امر نموده که  

نیست بلکه واحد است و واحد آن با عدد نیست بلکه بلا عدد است و آن واحد با عدد بامر او  

شد ولتوحدوا الل ربکم الرحمن خالصا ثم بالل بالحق  واحد شده که اگر آن نبود حکم جاری نمی

 .تعلمون

 

 



 

 

مداین لل و ان بیوت التی یومئذ    کل الارض لل و فرد    کل الباب الاول من الواحد التاسع فی ان عز  

الا و ان یسکنن فیه    ةتنسب الی الملوک من یصلی فیها من اولی البیان فلیصدق بمثقال من فض 

و فی   البیان  او شهداء  الواحد  ینسب الی حروف  العز   کلما  فلتخلیون عنها علی عدد    ة مقاعد 

و الا الواحد بلا عدد لیکفین العالمین و لابد ان یلحق    ة الواحد مقام نفس اذا کان الارض واسع 

فی احد الحرمین و یبنی علی ذلک المقعد بیتا من المرآت لیذکرن الل    ة محل ما قبض من النقط 

 و یصلین فیها 

او  الل یظهرهمنه یوم ظهور ب گرددمیملخص این باب آنکه عز هر ارضی لل بوده و راجع 

بما اذن و همین قسم عز مداین و امکنه که از سلاطین قبل بوده اگر کسی از اهل بیان در آن نماز  

کند بر او است که یک مثقال فضه انفاق کند تا آنکه ساکن نشود در آنها الا شهداء بیان و مظاهر 

خالی  و  واحد   را  واحد  عدد  مکان  که  است  بلا عدل سزاوار  گردد  منعقد  که  عزی  هر مجلس 

جواهری  ه ند کسی مقترن نگردد بدبا حروف حی ظاهر گرالل  یظهرهمنگذارده که اگر آن ساعت  

اگر مجلسی وسیع نباشد محل یک نفس اذن زیاده داده    در آن ظهور و  شودمیکه از بیان اخذ  

  شود می نشده و همچنین هر مقعدی محل یک نفس سزاوار است که خالی گذارند زیرا که دیده 

نمایند او را چونکه  میهم این قسم ظاهر است که از مقعد آن منع الل یظهرهمنخود  تکه در بی

که از برای    خندد بر عبادیمیرا و    کلشناسد  میاسم او ولی او  ه  شناسند او را لاحترام او بمین

احترام ملاحظه   و  اعظام  نوع  این  او  او محتجب  میاسم  از  او  یوم ظهور  ولی  مانند  مینمایند 

  از   ۀامر شده که در یکی از حرمین واقع گردد و بر آن حجر  ة النقط  بانیات خود و طین ما قبض من

خود را ادا نمایند تا آنکه امارتی باشد در نزد خلق بر   صلوةمرآت مرتفع شود که در آن مصلیان  

م نموده از او کلاینکه نقطه بیان عبدی بوده مخلوق و مرزوق و مولود و موروث و آنچه من الل ت

ر و عروج  سیدر بیان    ناظریناست نه از او که کسی غلو ننماید و از حد عبودیت تجاوز نکند چه  

قرآن چگونه رسد ما علی الارض ولی  ه  ران داد بتایشان را نتوان اق  این سیاران    کلسائرین در 

 ندا طائف
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نه بدون ایشان    گرددمیایشان ثابت  ه  زیرا که حق در آن روز بالل  یظهرهمنحول سیاران در ظهور  

 . ما نزل من عنده فان امر الل فی الاعلی مثل الادنی ان یا عباد الل فاتقون کلولتتقن الل فی 

 

 



 

 

لل و    ة ن الف آی ب الباب الثانی من الواحد التاسع من یکن له خط لم یکن له عدل فی ایامه فلیکت 

 شیئ علیما  کل انه کان ب   ة یوم القیم   ة م ح لیجزیه الل بر   ة لیوصین بان یوصلنها الی النقط 

هم رسد که عدل از برای او  ه  ملخص این باب آنکه اگر در ظهور بیان صاحب قلمی ب

  دهر نوع خطی که هست از ابهی گرفته تا اعلی منتهی گردد که مراتب واح  نباشد در زمان او از 

هم بلا عدل باشد نوشته شود و همچنین شئون   باشد محبوب بوده که هزار بیت بر قرطاسی که آن

حقیقت حاضر   هنزد آن شجرالل  یظهرهمنمثل آن باشد و وصیت نماید که در یوم ظهور    دآن بای

این سبب نزد  ه  آنچه نزد او است از آیات خود و مذکور گردد به  نمایند تا آنکه جزا دهد او را ب

آن بر شهداء ه  ب نمحبوب خود و اگر نفسی باشد که استطاعت بر الف نداشته باشد در حین نوشت

برسانند و اگر مستطیع است که سزاوار نیست کسی که از برای   به اوبیان است که بهاء الف را  

خدا عمل کند بها قرار دهد در عمل خود و از شئون خمسه نقطه بیان چه آیات و چه مناجات و  

چه تفاسیر و چه شئون علمیه و چه کلمات فارسیه هر چه نویسد مقبول خواهد بود و ثمره آن اینکه  

که حرام شده  الل یظهرهمنآثار ه د و امثال آن قلم نگردانند الا باگر در یوم ظهور چنین نفسی باش

ر هر کلمه الا کلمات او لعل در آن یوم یک نفس لل عمل کند که بهتر بر ایشان قلم گردانیدن ب

ظهور  ه  تر نزد ظاهر بهیچ خطی در این ظهور محبوب  و  شودمیآنچه در لیل نوشته    کلاست از  

نویسند ولی میت است نه حیوان  مینبوده الا خط شکسته حیوان نه میت زیرا که اکثر با تعلیم  

خط نسخ در حیوانیت مثل جوان است  ه  حسن آن با حیوان بودن آن است که مثل آن بالنسبه ب

با کامل هر شیئ در حد خود محبوب بوده نزد خداوند و هست ولتعلمن ذریاتکم ابهی الخطوط  

 . و امنعها عندکم لعلکم بذلک یوم القیمه عند ربکم تفتخرون

 

 



 

 

ملک او سلطان یبعت فی ذلک الدین بیت من    کلالباب الثالث من الواحد التاسع و لل من  

 فی الذیل   ة المرآت لنفسه یکتب آیات الل و کان بین عینیه تلک آلایه المذکور 

مگر از برای یوم ظهورالل که آن در عرف  اند  ه وجود خلق نشد  کلملخص این باب آنکه  

فرقان    هحقیقت است تا غروب آن مثلا در نقط  هو آن از اول ظهور شجر  شودمیقیامت ذکر  ه  بیان ب

از برای آن روز خلق شده بودند و مثل آن ایام شمس    کلبیست و سه سال بود حد آن یوم که  

ظاهر مثل همین است از این  ه  ستارگان و همچنین مثل اهل آن ظهور بالنسبه به  است بالنسبه ب

آن قلم را جریان ندهند و حیا کنند از تصانیف و تألیف و  ه  ر آن ظهور عارفین بدجهت است که  

انشاآت خود و ظهورات و بروزات خود زیرا که اگر در نهار نجمی طالع شود هر آینه ذکر نوری از  

بعد از ظهور آن کلمه انشا  الل  یظهرهمنو همچنین است که اعلم علمای زمان    شودمیبرای آن  

 شمس  ههمین قسم که نقط کند معاینه مثل آن همین خواهد بود و
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آثار شمس آثار است این است که تا آخر وجود اگر  ه  هم بالنسبه ب  حقیقت بوده آثار آن  شمس

ون آن ولی دمستغنی هستند از    کلاز شمس آثار بلکه    دشومی مرآت شوند تعاکس در آنها ظاهر  

عالم جمع    کل در ظل او آنچه توانند عروج نمود و اگر    کلبعد از غروب آن اذن داده شده که  

از میم و   ةر حق اولوالقدردعرفان حرفی از آن نتوانند رسید و ذکر شده  ه  و عروج نمایند ب  دشون

ر بیان بر اینکه مقعد مرتفعی از مرآت از برای نفس خود ظاهر سازد در بین عینی او مکتوب دسین  

اعلای از    دظاهر شود و ایمان آورد و نصرت کنالل یظهرهمنشود ذکری که مدل باش بر اینکه اگر  

چند صباح محتجب از لقاء ه  که ب  دباش  د خلق گردد و الا ادنی لعل در آن یوم مراقب خو  کل

دهد آن را الا می هست و ثمر ن  و  دهمحبوب خود نشود که از برای او از اول عمر تا آخر عامل بو

نچه رضای او است و الا خواهد رفت  ه آت نماید دین اون را باز برای آن و نصر  دآنکه عمل کن

اثری از آن نخواهد ماند الا ذکر دون حق و احتجاب از محبوبی که   و د مثل آنچه قبل از آن رفتن



 

 

وارد  الل یظهرهمناسم او در بیان معزز بوده که اگر حزنی بر ه کرده و بمیکرده آنچه میاز برای او 

و اگر نصرت کند فضلی که در حق   شودمیاز او گرفته    شیءکل آید انتقامی که ممکن است از  

نازل  د  گرددمیشئ جاری  کل او  که    شودمیر حق  باگر  زیرا  احدی  ه  اقدام  ننماید  او    را حزن 

خدا   ،اعانت آنه  زمان این قسم بوده که علما را حکمی نبوده الا باین  زیرا که    ،رسد بر اینمین

ظهور    اگر عالمی در آن  نوع باشد تربیت خلق و حدود ایشان وچه  ر آن زمان  دعالم است که  

وجود را متحمل شده باشد و هر ناری   کلمبادرت نماید بر دون رضای او مثل اون است که بعد 

  گردد میاز اعالی و ادانی راجع    کلزیرا که انظار    شودمیکه از برای لدون الل خلق شده از برای او  

شد و اگر    دصادق باشند منحرف از حق نخواهن  در ایمان خو د علمای هر ظهوری که اگر آنها  ه  ب

دانند که آنها بر حقند و حال میچنین    کلکه    شودمیسبب انحراف آنها  ه  بر حق حزنی وارد آید ب

رسد می به آنها رسد اولمی  کله که ب این است که آن ناریعندالل آنکه لدون الل بوده و هستند 

دیگران  ه  رسد و بعد بمیایشان  ه  دیگران چنانچه اگر مقبل باشند فضل الهی اول به  و بعد از آنها ب

ترین درجات است  دو رضای او باشد و الا بالل  یظهرهمنه است درجه علم اگر علم ب هءنیکو درج

  شیء کله ست بهتر بود از برای او تا آنکه علم بندامیکه اگر یک کلمه ن شیءکلو عند عندالل 

پوشند چه میامر او لباس شیئیت را ه شئ بکل نداشته باشد که الل یظهرهمنه داشته باشد و علم ب

داند اگر مقبل شود که طوبی له و اگر منحرف شود نفس خود را در  میآن وقت که یک کلمه ن

 علم او تابع او بوده ه نار انداخته و الا هر کس که ب
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درداخل  
7
ولی    گرددمی او داخل جنت    هواسطه  علم او تابع حق شود به  نار است و همچنین اگر ب  

 از حق از این جهت نبودن   شودمیکه اتباع نفسی نفسی را باعث احتجاب آن  از آنجائی

 به خط کاتب یزدی نوشته نشده است   96کلمه در در جلد -7



 

 

علم خود  ه  تر است از بودن الا و آنکه خالص باشد از برای خدا که بلکه باو انفع  علم از برای

حق آورد در حینی که نظر  ه  سبب آن نفسی ایمان به  تواند نصرت حق نمود در یوم ظهور آن و ب

بر اینکه   کندمیو اعتراف    کندمیبیند فی الفور سجده  میو عجز خود را در آیات الهی    کندمی

آیات   ب  کلالل  یظهرهمن این است  یومه  موعود  ما را در  بوده حمد خدا را که  قیامت عالم   آن 

وجود خود فائز گردیم و از لقای الهی محتجب نمانیم که از برای او خلق    هثمر ه  که ب  به اوگردانید  

ایم الا از برای همین ذلک من فضل الل علینا انه هو الفضال الکریم و  ایم و عمل نکردهشده

نفس خودت این  بحجه توانی یقین نمود بمیولی چون ن کنیمی بدانکه اگر یقین کنی چنین 

  کل آوری    به اوشوی اگر در یوم ظهور آن غیر از آنکه ایمان  میمانی در نار و ملتفت نمیاست که  

  گردد میخیر از برای تو ثبت    کل حق آوری  ه  دهد تو را از نار و اگر ایمان بمیخیر کنی نجات ن

آن تا قیامت دیگر در جنت متلذذ خواهی بود و ملتفت باش حق التفات که ه  در کتاب خدا و ب

منتظرین    کلامر بسیار دقیق است در حینی که واسع است از سموات و ارض و ما بینهما مثلا اگر 

شد از  میقول عیسی )ع( یقین نموده بودند ظهور احمد رسول الل )ص( را یک نفر منحرف نه ب

یقین کنند باینکه همان مهدی موعودی   کلبیان اگر    هقول عیسی )ع( و همچنین در ظهور نقط

از قول رسول    شوندمیقرآن منحرف نه  است که رسول خدا )ص( خبر داده یک نفر از مؤمنین ب

یقین کنند که    کلهمین مطلب را مشاهده کن که اگر  الل  یظهرهمنخدا )ص( و همچنین در ظهور  

نه این است که    شودمیبیان خبر داده احدی منحرف ن  هاست که نقطالل  یظهرهمن این همان  

علمای فرقان    حجتی باشد بر یقین نکردن ایشان در حق او و اگر حجتی از برای رهبان انجیل و 

دقت نموده که از دقت    ،منتهای دقته  بعد از ظهور بیان هست از برای آنها هم خواهد بود ب

  ز گردی ذکر این کلمات از ئعرفان او فاه او را شناخته تا آنکه ب ،عین اوه خود محتجب نشوی و ب

و از ذروه  دب خود شوند از اعلی و ادنی لعل در ذکر فنا داخل نشونق مرا  کلبرای آنکه در آن روز 

 .لقا محتجب نمانند فلتراقبن الل ثم ایاه تتقون

 



 

 

 



 

 

 عنه یسئلون   کل الباب الرابع من الواحد التاسع کتب الل علی الناس ذکر السر قل  

آن عامل باشد  ه علم اخلاق و صفات است که انسان ب ،علم کلملخص این باب آنکه 

 که بواسطه آن علم بر نفس خود حزنی مشاهده نکند و بر نفسی حزنی
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مثلا اگر   گرددمیجع باین  ار  کلر شده  گتقوی و ورع یا شئون دیه  وارد نیاورد اینکه امر ب  حزنی

  و  شودمیماند و محزون نمیفقر شود و قناعت کند و صبر عز او نزد نفس او باقی ه  نفسی مبتلا ب

منتهایش این است که سببی از    دولی اگر اظهار کن  دکنمیایام فقر آن که بگذرد شیئ مشاهده ن

آن رفع کند آنچه مایه حزن او است ولی بعد از آنکه نظر کند بر نفس ه  رسد که ب  همه  دیگری ب

 کلبا ذل نفسی که واقع شده از برای او و همچنین    شودمیخود سببی که ظاهر شده معادل ن

ه  صفات و شئون را در هر رتبه ملاحظه کن و اینکه امر شده ذکر سر از برای آن است که مراقب ب

لسان ه  ذکر الل باشی که قلب تو همیشه حیوان باشد که از محبوب خود محتجب نمانی نه اینکه ب

ذروه قدس و محل انس لعل اگر واقع شوی در یوم قیامت  ه ب تو متوجه نباشد بذکر بخوانی و قل 

 دهم رسانه  مرآت قلب تو مقابل باشد شمس حقیقت را که اگر مشرق شود فی الحین تعاکس ب

اگر آن ظاهر شود و تو همیشه در ذکر   امر و  کل  شودمی راجع    به اوزیرا که او است مبدأ هر خیر و  

ذکر او ذکر کنی او را که او است ذکر الل در آن  ه بخشد تو را الا آنکه بمینفس خود باشی ثمر ن

بیان    هبیان است و آن ظهور کینونیت نقط  هبواسطه امر نقط  کنیمیظهور زیرا که آن ذکری که  

لای آن که اگر چنین ذکر کنی  واقوی است از ظهور ا  نهایةالی ما لا  نهایة است در آخرت که بما لا

بر ذکر جهر تو ولی در یوم ظهور    گرددمیمضاعف    هثواب اون نود و پنج مرتب  به اوایمان  ه  سرا ب

ذکر کن حق را جهرا که آن روز افضل است ذکر او جهرا از نود و پنج ذکر سرا این است جوهر ذکر 

فلتذکرن الل سرا بما انتم علیه مقتدرون و مراقب باش  اگر توانی درک نمود  نزد ذاکر و مذکور 

دانی که می   ۀاگر از اهل مراقبه بود  هست و  بوده و  نهایةبلا  تعلقات قلب خود را که درجات آن  



 

 

 هتا آنکه در نوم و یقظه ذکر قلب آن بر نهج واحد شودمی هم در شدت سر حکم آن مثل جهر  آن

دهد تو را و اگر میاین رتبه اگر درک نکنی شمس حقیقت را نفع نه  و با وجود بلاغ ب  شودمی

دهد تو را و کثرت ذکر محبوب نیست چه سرا چه جهرا بلکه اگر  مینفع  د درک کنی و این نباش

را هر کس در    معیار آن  یک ذکر کنی بر روح و ریحان افضل است از هزار ذکر بلا روح و ریحان و

هم  ه است و عبادی که در این ظهور بالل یظهرهمنداند غرض ذکر میداند غرض مینفس خود 

حکمی بر اینها نبوده و نیست حدود الهی آن است  عندالل ه که مدعی احکام مراقبه بودند درسی

این اسماء بلا حقیقت نگشته که همان عبادی که مدعی ه  که در کتاب بیان ظاهر است ناظر ب

این جهات نبوده بلکه اسم مراقبه را هم  ه  که ناظر ب   بودند در این ظهور محتجب ماندند و آنهائی 

 نشنیده باقبال خود نجات یافتند  
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سرکم و جهرکم و انتم بذکر الل تسکنون و لا تدعون ما لا ینفعکم   فلتراقبن انفسکم ولتذکرن الل فی 

الل ان یا اولی  یظهرهعند ربکم الا و انتم بین یدی الل تسجدون ذلک بین یدی من  ةیوم القیم

  .الذکر تتقون

 

 



 

 

فی رجعها و   ة عشر یوما یخدم النقط  ة نفس تسع  کل الباب الخامس من الواحد التاسع و لل علی 

 عمل باذنها اذا یاذن و الا حل علی صاحبه و کان الل ذا فضل عظیما ی 

مشیت  ه  من الل هست ب  شودمیملخص این باب آنکه آنچه لفظ شیئیت بر او اطلاق  

آیات خود نوزده آیه است که فوق آن مکثر   ولی آنچه که مظهر مشیت در هر هیکلی قرار داده از

او است و احصا نتوان نمود از این جهت امر شده در ظهور او که هر یومی از قبل آیتی که در  

ه  ظاهر شود تا آنکه رسد ب عندالل اصل دین او  هامر او که ثمر ه نفس او است بین یدی الل باشد ب

برای حروف حی و از اول یوم قیامت تا آخر آن این    فرع آن یوم اول از برای نقطه و ایام حی از

الا آنکه اذن بر    گرددمیایشان مرتفع ن  بیان هست از اعلی و ادنی و ازه  مؤمنین ب  کلحکم بر  

یوم هر آیه  ولی منتهای آنچه ما یمکن در امکان است در   گرددمیوقت مرتفع    ارتفاع دهد که آن

یک حرفی از حروف فرقان چگونه هستی در محل تربت آن همان  ه  نموده که مثلا امروز بالنسبه ب

یرالمؤمنین علیه السلام مبین چقدر در حرم ابقسم باشی از قبل آن را برای نقطه حقیقت امروز  

آن  ه  ولی خود امیرالمؤمنین )ع( در ظهور رسول الل )ص( چگونه بود بالنسبه ب  کنندمیزیارت  

محضر    توانی در نزد چنینمیحضرت آنچه دارا است از او است از عز و علو حال ببین تو چگونه  

بینی امروز از اعلی و ادنای خلق در حول  میقدسی حاضر شوی و حال آنکه حروف واحدی که 

نمایند بر اینکه نسبت تربت ایشان بر ایشان خوانده  میا صرف  رتربت آنها طائلند و اموال خود  

ها در ایشان بواسطه امری است که از مبدأ بوده که قول رسول این عظمت  کلشود و حال آنکه  

وجود یک نفس   کلالل )ص( باشد حال ببین که تواند در آن محضر حاضر شد و حال آنکه اگر 

بود و آن نفس از اول بلا اول تا یوم ظهور آن ساجد بود از برای آن الی یوم ظهور آن و یوم ظهور  

داد شمس حقیقت چنان  میرفع رأس آن نه  کرد هر آینه اذن بمیاستحقاق او  ه  آن اگر نظر ب

با وجود این کلمات او را نظر کن شئ نزد آن اصغر از ذره است و کلکینونیتی است که عظمت 

 شیءکلسوی خالق او و خالق  ه  منقطع شوند ب  کللعل    کندمی ببین خلق خود را چگونه تربیت  

اگر علم    شیءکلشئ و محیی آن و محیی  کلو ممیت آن و ممیت    شیءکلو رازق او و رازق  



 

 

ه  ن عمل کنی از روی یقین توانی لایق حضور منور نور گشت به آنی و بک  باطن باطن را درک

استحقاق خود و الا اگر نزد او حاضر شوی و در مقام لا اشرک بالل شیئا نباشی  ه  فضل او نه ب

شئونی که خود  ه  خلق ب  کل رضای واقع او یک خطور نمود چگونه و عمل و حال آنکه  ه  نتوانی ب

 آن روز عمل کنند هر آینه محبوب ایشان   نندکمیما بین خود عمل 
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در راه بیتی که    کنندمیبینی الوف الوف صرف  میاز ایشان راضی خواهد بود چنانچه  ایشان  

بیت اگر نفسی متصاعد   شودمی هر قول او مثل آن خلق  ه  خود داده ولی یوم ظهور او که به  نسبت ب

غیر ه  سوی او ظاهر است فلتتقن الل ثم فی اعمالکم تخلصون که اگر نزد او حاضر شوی به  گردد ب

عرفان او را خواهی لایق نبوده که در   استحقاق او هر آینه محتجب خواهی بود از امر او و اگر عز

تر بدان  زنند صفیر بلکه از این هم اعظممینگره عرش  کبساط عز او داخل شوی ببین تو را که بر 

این وصف و منعوف  ه  و او متعالی است که موصوف شود ب  کندمی بلکه قول او عرش را عرش  

ظاهر ادنی مشاهده نکنی مثل آنکه  ه  این ذکر در حینی که دون موقف عز بینی که از آن به  گردد ب

بیان در حق حرفی که محل ظهور آن شده نازل   هدر حرف آخر شنیدی از قبل ظهور قبل او در نقط

ان من هو الاعلی و لیس فوقه کفوه و سبحان من هو الادنی و لیس دونه مثله چگونه  شده سبح

این نوع ظهورات ذکر شود این ها در سبل معارف و جواهر توحید لایق که در محضر قدس او 

اعلی مایمکن در ه ولی در سبیل حدود ظاهریه آنچه دأب آن ظهور است ب شودمیاست که ذکر 

غیر از  ه  امکان خود عمل کن که او قبول خواهد فرمود اگر از حدود ظاهر تجاوز نکنی ولی اگر ب

اگر لم و بم العیاذ بالل گفتی   نظر توحید بر او نظر کنی حکم حیوانیت در حق تو خواهد کرد و

زیرا که شبهی از برای اون نیست که ضرب المثل شود اگر   هءمثل آن است که در حق خود او گفت

بیان ظهور او اظهر است و اگر گویم ظهور بعد او در نفس او همان ظهور ابطن است    ه گویم نقط

در که توان ذکر نمود او را و اعظم علو و امنع سمو اذن ذکر خود او است که خلق را داده  قمرا چ



 

 

آن با این علو عظمت و ارتفاع و   از هر ذکری و تنزیه کرده از هر ثنائی و  شدمی و الا تقدیس کرده 

 . بوده و هست فتعالی الل عما یصف الواصفون علوا عظیماعندالل سمو جلالت و امتناع 

 

 



 

 

عن    ة الحقیق   ة التی یخرج نقط   ة الباب السادس من الواحد التاسع فیما ینبغی للناس ان یعزن طائف 

 بینها اذا هم بها مؤمنون 

از آن معتدل بدانکه هیچ ارضی  آنکه  باب  این  آنکه محل ظهور  ملخص  نیست الا  تر 

خداوند نیست بعد از حروف واحد الا آنکه محال انس  ه  و همچنین هیچ اسمائی اقرب ب  شودمی

چنانچه در    گردد میآورد اقرب خلق    به اوولی اگر ابعد از خلق ایمان    شوندمیحقیقت    هشجر

اگر قبل بخواهی نظر کن در اقرب در فرقان نظر کن که مناط   حروف واحد بخواهی نظر کن و

تر مثل آنکه از امیرالمؤمنین )ع( در قرآن واقع شد بلکه  ایمان است ولی اگر از اقرب شود اقرب

فرماید در  میمناط قرب ایمانی است چنانچه در حروف واحد شاهد شدی و بدانکه خداوند نظر  

 بی که املک خود و هیچ 
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فرماید و هم امی که هیچ از آن بهتر نباشد خداوند از برای میاز آن بهتر نباشد از برای او اختیار    که

شئون دیگر را ملاحظه کن که یک وجود است و آن بحر جود   کلچنین  فرماید و هممیاو اختیار 

ی خلق  علاهمان میت خواهند شد اگر اقبال کنند زنده و الا میت چه اه  ب  کلهمان زنده و  ه  ب  کل

بهاء و ضیاء    کلاشیاء سواء است ولی خداوند نازل فرموده    کل ه  شد و چه ادنی که نسبت او ب

بر ایشان نازل فرموده قبل خلق سموات وارض و ما   صلوةخود را بر ابوین او قبل از خلق ایشان و 

نه غیر آن زیرا که ذات ازل    شودمیبینهما و آن همان صلواتی است که از آن مولود بر ایشان نازل  

اقتران و آنچه در امکان ممکن ظهور مشیت اولیه است بظهورها نه بذاتها   متعالی است از ذکر و

الا الل جل و عز و محبوب ازل جل و عز هر   شودمیاو دیده ن  و او است کینونیت مشیت که در

وجود    کل او است از برای خدا است و هر کس از برای او نیست لدون الل بدان و    کس از برای

ده که    نحب درک آن جاه  از بحر جود آن دان و درک کن او را یا ب  ۀاز نزد آن بحر جود قطر

درک خواهی کرد اگر ظهور آن واقع نشود و الا اگر بقدر تسع تسع عشر عشر تاسعه شنوی و بلی  



 

 

الل هست و محبت    ةنگوئی نخواهی بعد از موت او را درک نمود و بدانکه طاعت او نفس طاع

سبب وصول    کلالل هست و در کتب و کلمات محتجب ممان در یوم ظهور آن که    ةاو نفس محب

باشد   کلدر ظل او خواهد بود و اگر او نباشد و    کلنباشد او بوده و    کلاست و اگر آن باشد و    به او

شریفه اگر در معرفت او    ههیچ شیئی نبوده و نخواهد بود و فانی محض است این است معنی آی

و لا یکفی عن الل ربک من شیئ لا فی السموات    شیءکلنورانیت نظر کنی قل الل یکفی من  ه  ب

و لا فی الارض و لا ما بینهما انه کان علاما کافیا قدیرا و از برای هیچ مطلب این آیه را تلاوت  

عدد اسم قدیر مگر آنکه مشاهده اجابت نمائی از مبدأ امر زیرا که خداوند بوده اقرب  ه مائی بنن

ئ که اسم شیئیت بر  هر شه  تو و قادر بوده  بر هر شیئ و عالم بوده و هست به  تو از نفس تو به  ب

آن تعلق گیرد بعد از آنکه از لسان کینونیت خواندی او را حروف این آیه در ملک او بوده و هست 

مادون    کلکه ظاهر نمایند اسباب اجابت را از قبل او ولی نظر مکن الا الی الل که    گرددمیسبب  

 . او خلق او است و الل غنی منیع

 

 



 

 

 الباب السابع من الواحد التاسع فی المنهیات من بیع الانغوزه و الورق الزقوم 

بدانکه اصل منهیات حروف نفی اولی است و همین قسم هر چه در ظل او آید در نفی 

ون الل هست و هر کس ازبرای او باشد لل  دنباشد ل الل  یظهرهمنو بدانکه هر کس ل  شودمیداخل  

بیان مشاهده کن و قبل آن در قرآن و قبل قبل آن در انجیل و نزد هر    هاست و همچنین در نقط

ظهوری اگر ظهورات قبل داخل آن ظهور نگردد در نفی نظر کن و نهی شده از تنباکو و اشباه آن  

هر نوع که متقلب ه  که رایحه غیر طیبه دارد و امثال آن ب  شودمیو آنچه که از سمت خراسان حمل  

 و اگر خواهی حد اول و ثانی  گردد
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این دو و آنچه  ه  ب  شودمیرا ببینی در این دو نظر کن زیرا که آنچه غیر طیب است راجع    و ثانی

ها  اینه  ب  گرددمیمحمد و علی علیهما السلام و اسبابی که متعلق  ه  ب  شودمیطیب است راجع  

خداوند واحد عز و جل و اسماء و امثال آن که مثل ه  نهی شده لاجل آنها و پناه بر در هر حال ب

دون مؤمن مثل همین است بدانکه هر شئ خیری که در علم الل بوده و هست در ظل شجره  

عین ظاهر ه  کون آورده به  باشد و دون آن در ظل نفی و این معنی را بالل  یظهرهمناثبات است که  

برای خدا از برای او و  مشاهده کن در ظهور او لعل محتجب نمانی از طلعت او و ساجد شوی از

احسن خط و اطرز صنع  ه  فرماید و جمع کنی آثار آن را بمیآنچه من قبل الل نازل  ه  اقرار کنی ب

از کلمات ظهورات جنت اولیه است که بر هیاکل افئده ممکنات    رددگمیکه آنچه از قبل او نازل  

آنچه در امکان ممکن ه  هر ظهوری ابکار حدایق آن ظهور را اخذ کن و ب  در  گرددمیمستشرق  

اطاعت لعل از نفی خارج گردی و در اثبات داخل شوی که این است رحمت    است نصرت و

قل الل  میئ تعلق  ش   رواسعه الهی که بر ه گیرد و موهبه جامعه او که بر هر شیئ احاطه نموده 

 ةشئ بالاثبات و ما ینسب الیه لعلکم یوم القیمکل امرکم و    ما ینسب الیه و   انهاکم عن النفی و

ذکر ه  الا ب  شودمی له ساجدون و بدانکه وجود نفی بنفسه ذکر ن  کلتتبعون الل ثم بامره تهتدون قل  



 

 

حقیقت در یوم قیامت دون مؤمن را ذکر او را نازل نفرماید   هاثبات که اگر مشاهده نفرماید شجر

  کلهمچنین در    و شده لاجل ارتفاع اثبات و فنای نفی است نه نفس آن و  شودمیو آنچه ذکر  

خداوند خود در هر شأن که او است بهترین   کن بر لود را و اتکاجمراتب وجود مشاهده کن بحر 

 .حافظین

 

 



 

 

 التریاق و المسکرات و الدواء مطلقا   ة الباب الثامن من الواحد التاسع فی حرم 

شئون حب از    کلشئون دون حب از دون حق بوده وهست و    کلملخص این باب آنکه  

حق بوده و هست و نهی شده از مسکرات و آنچه حکم دواء بر او شود مطلقا تا آنکه مطهر کنی  

لاء لطیفه و  ه آواقع ضرورت بمخود را از هر شیئ که لدون الل بر او ذکر شود و بدل نمائی در  

ی مثل جزئی است مثل آنکه  کلمحبت بوده و هست و حکم آن در    هنعماء طیبه که شئون شجر

شأنی ه  ی او است ولی خداوند عالم عز و جل در هر حال بکلاحتراز از یک نفس دون مؤمن مثل  

طاعت او صاعد و هیچ ذره  ه حب او راغب و به  ب  کلوجود او را ساجدند و    کل تجلی فرموده که  

لسان خود ولی در این ظهور هر ه  بد است او را و ناطق است بکنه کینونیت عاه  نه مگر آنکه ب

  محبت نیست محبوب نبوده و نیست و هر شیئ که بوده محبوب بوده و ه  شیئ که از شئون شجر

هست و در ظهور بعضی صنایع که لازم دارند اهل آن بعضی از این اشیاء را اذن داده شده و  

را که با دون مظاهر حق مدارا   این همان قدری است که در نزد هر ظهوری اذن داده شده اهل آن

 نموده
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امکان در  زیرا که  بایمان بحق  ایشان اخذ شود  از وجود  ثمری  اگر خود    لعل  هر نفسی هست 

 . ذن عما لا یحبه بالل ربکم الرحمن ان انتم تحبون ان تفلحونیبنفسها محتجب نشود ولتستع

 

 



 

 

المیت فانکم تجتمعون ولکن    صلوة الا    ة اع م الج   صلوة   ة الباب التاسع من الواحد التاسع فی حرم 

 فردای تقصدون 

که در جماعت ثابت است آنکه امام محقق الوقوع باشد ملخص این باب آنکه از آنجائی

خود را چنین جلوه داده که    کلدر اینکه از حروف اثبات است و از آنجائیکه آخر هر ظهوری  

که از مظهر نفی بوده از این جهت است که    گرددمیمظهر اثباتند نه نفی ولی بدء ظهور ظاهر  

لدون الل عبادت خداوند نکرده باشند و امروز اگر نفسی ایمان آورده باشد   کلنهی شده تا آنکه 

حقیقت و ظهورات آن و قبل از آن وراء نفسی که آن الآن اظهار ایمان    هبالل و آیات آن و بشجر

نکرده نماز گذارده باشد بر او فرض است که اعاده کند و این است از احکام واقعیه نفس الامریه 

شد و آنکه نماز کرده لل بوده که اگر نبود  میبود نمیروز لدون الل بوده که اگر ن زیرا که آن در آن

ظاهر  ه ظاهر که اگر به باطن شده نه به شد این است یکی از احکام داودیه که بمیامروز مؤمن ن

شده بود ولی در همان اذن محل کلام است که چرا بصیر نشد که بر نفسی مقتدی   بود اذن داده

عزاز مؤمن است هر امیت اذن داده شده زیرا که آن از  صلوة شود که لدون الل واقع شود ولی در 

تر بوده و هست نزد خداوند ولی کسی مقدم نایستد  او محبوب صلوةشود در   ادهقدر که کثرت زی

قصد فردای ولی در صورت جماعت نظر کن از  ه  ارند بر او بذدر صفوف خود قائما نماز گ  کل

جماعت بر پا شد که کسی احصا نتواند نمود ولی    صلوةبیان که چقدر   هصدر اسلام تا ظهور نقط

حمد خدائی را که نگذارد کسی را که با مظهر نفس او نماز گذارد در ظهور اخرای او که لدون  

قول او مصلی بین حد خلق را که با  ه ب واند هاسم او مصلی بوده ب کلالل واقع شود و حال آنکه 

مثل آنکه با ادنای    صلوة فق نگردد بر یک  موهمه اظهار حب و انتظار فرج بعد از ظهور کسی    این

تا آنکه حکم الهی مرتفع شود از آن مراتب بوده یوم ظهور    کندمی خلق شب و روزی پنج مرتبه  

احکام  ه  تمنای ذکر او سر برید و به  را که این قسم محتجب نمانی که شب و روز بالل  یظهرهمن

وقتی  ه  الع گردد تا آنکه بطموعوده در زمان ظهور او قلب خود را ساکن کنید و یک مرتبه بغته  

وجود خود بی    همحروم مانید و از ثمر  کلوقت    رسد که اذن ارتفاع احکام قبل را دهد که آن



 

 

  کند مینصیب گردی اگر چه آن بحر جود صابر است که اگر یک نفسی در علم او باشد که وفا  

که    شود مید خود را کند ولی  هعهد خدا در یوم قیامت هر آینه صبر نماید تا آنکه آن اقامه عه  ب

واقع شود و تو در خواب باشی بعد از آن تو را بیدار کنند و خود محتجب شوی چنانچه رسول  

که در انجیل بودند بیدار کرد ولی بیدار نشدند و تا امروز در خواب هستند    خدا ظاهر شد و عبادی

 احمد موعودزیرا که بر او بود که بفرماید منم 
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آیاتی که خداوند بر او نازل فرموده بود نه دلخواه هر نفسی  ه  احمد موعود و اقامه حجت فرماید ب

شد نظر کن در فرقان که یقین  میبود هیچ حجتی در هیچ ظهور تکذیب کرده نمیکه اگر چنین  

آن داری که چقدر مذمت شده عبادی که از رسول الل تمنا نمودند آنچه نمودند حتی آنکه  ه  ب

تر ذنبی از برای ایشان نبوده که چنین گفتند  که از آن اعظم«قبیلا    ة تأتی بالل و الملائک»  گفتند  

ت  حزیرا که خداوند منزه بوده از این وصف و آنچه در خلق ممکن است لایق نبوده که در آن سا

او ذکر شود چگونه تکون ب بسا ه  قدس  مانده چه  انتظار  منتظرین در  تا حال هنوز  و  هم رساند 

و  الل  یظهرهمنقیامت   مقتدر برپا شود  نفرماید  مبعوث  اگر خداوند  باشند  انتظار  در  ایشان  هنوز 

وجود را درک خواهد نمود اگر اسباب    کلبیان و الا فضل ه  مهیمنی را بر خلق خود از مؤمنین ب

ظهور غیر از این بود هر آینه خداوند از برای رسول الل )ص( نازل فرموده بود بلکه بر خود خلق  

لل  »  است که ظاهر امر واقع شوند و در نزد مبدأ غیر از امرالل نیست مثلا آنچه من قبل الل بود و

اطاعت ایشان ه  اع الیه سبیلا بود ولی از خلق ارتفاع آن ظاهر بطلناس حج البیت من استاعلی  

عمل کنند و چه    کلامر خدا را و الا همان عزی که در امرالل بوده هست نزد بصیر لطیف چه  

 . توقنون ةعمل نکنند ولتصلین لل ربکم الرحمن لعلکم بآیات الل یوم القیم

 



 

 

 ارض النفوس   ة الباب العاشر من الواحد التاسع فی طهار 

ذکر الل طاهر  ه  ب  کلعلم خدا و    ئ تطهیری است درملخص این باب آنکه از برای هر ش

حروف ثلاث و  ه  ایمان به  الا ب  شودمیو تطهیر افئده نالل  یظهرهمنه  گردند اگر مؤمن شوند بمی

تطهیر در کلمه توحید   کلمثل آن و  ه سداس و اجساد ذاتی الا به  رباع و انفس الا به ارواح الا ب

است که طاهر کنی این آیات واحد را از آیات در ظل آن از نار و همچنین در هر شیئ مشاهده 

سیاه شود   ۀرا تا آنکه توانی تطهیر نمود مثلا اگر دستمال دست تو قدر ذر  کنی اثبات و دون آن

ز ذروه وجود الی منتهای ذکر هر  چنین ا  هم  الا بآنچه در حد آن مقدر شده و  شودمیتطهیر آن ن

قربات و  ش اقرب  بیان  بدانکه تطهیر در  از دوای هر دآء و  آنکه محتجب نگردی  تا  ئ نظر کن 

مثلا سمع خود را طاهر کن از اینکه ذکر دون الل نشنوی و عین خود    افضل طاعات بوده و هست

د خود را که ننویسی را که نبینی و فؤاد خود را که شاهد نشوی و لسان خود را که ناطق نگردی و ی

شئون خود را   کلچنین  و علم خود را که احاطه ندهی و قلب خود را که بر او خطور ندهی و هم

را با طهارت محبوب نزد  الل  یظهرهمنتا آنکه در صرف جنت حب پرورش کنی لعل درک کنی  

 بود  دوقت طاهر خواه آن طاهر باشی از دون من لم یؤمن به و من لم یکن له که آن
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که نفع بخشد تو را و بدانکه هر سمعی که کلمات او را شنود با ایمان بآنها داخل نار    ارتیهبط 

او را و داخل حب    کندمیبیند علو کلمات او را در عرفان او اختیار  مییعنی چونکه    شودمین

این است و هر عینی که نظر  هکه آنچه در آخرت است ثمر شودمین  کندمینفسی که تصدیق او ن

بر آن جنت و هر فؤادی که شاهد شود بر کلمات   گرددمیکند در کلمات او با ایمان بآن واجب  

خواهد بود نزد خداوند و هر لسانی که ناطق گردد بکلمات او با   آن با ایمان بآن در جنت بوده و  

تقدیس و تسبیح لم یزلی که زوال و  ه  در آن ب  شودمیخواهد در جنت بود و ملتجلج    اوبایمان  

نفاد از برای ظهورات عز او و نفحات قدس او نبوده و نیست و هر یدی که بنویسد کلمات اون را 



 

 

هر صدری   مملو فرماید خداوند آن ید را از آنچه محبوب او است در دنیا و آخرت و اوببا ایمان  

باشد و هر    به اوکه کلمات او را حفظ نماید خداوند مملو فرماید او را از محبت خود اگر مؤمن  

قلبی که حب کلمات اون را داشته باشد و نزد ذکر او علامت ایمان در آن ظاهر گردد مثل قول 

را   هر آینه محل نظر الهی بوده و هست و خواهد ذکر فرمود آن  «اذا ذکر الل و جلت قلوبهم»  الل

احسن ذکر و بدانکه طهارت نفوس نه این است که کلماتی که خداوند  ه  خداوند در یوم قیامت ب

با ذکر مظاهر    گرددمیکلمه لا اله الا الل ثابت  ه  نازل فرموده تلاوت بکنی زیرا که اول دین تو ب

واحد اول و ذکر بیان و حال آنکه دون کلمات علیین در حروف اول نفی است که در زمان ظهور  

داند بلکه مراد از طهارت نفوس آن است که آنچه لدون  میخود را یکی از مطهرین ارض نفوس 

ز گردانی ولی اگر رسد ظهور  ئفا  الل هست از آن خود را طاهر گردانی و آنچه لل هست خود را بآن 

ین را تلاوت نکنی اذن داده  یوقت اگر دون کلمات عل الل نشود آنکه دیگر ذکر لدون شأنیبیان ب

عمر خود در بحر صرف محبت و علیین سیر نمائی داری زاد سفر   کلشوی واگر خواهی که در  می

الل  یظهرهمنمقصد که آن  ه  رسند بمی  کلیک کلمه الل اعظم سیر کنند  ه  وجود ب  کلزیرا که اگر  

  شود   میظهور این کلمه و بدانکه نفی هر ظهوری در ظهور بعد داخل  ه  باشد که او است ظاهر ب

و همچنین   ةنه جزئی ةنه در نفس ظهور مثلا نفی انجیل در قرآن ظاهر شد و نفی قرآن در بیان کلی

برای او و متبری  آن روز مدعی اثباتند از کلکه الل یظهرهمنظهور ه الا ب شود مینفی بیان ظاهر ن

خالص شوند که سموات    کلوقت چنین    میان که آنه  فی ولی خوش بود گر محک تجربه آید بناز  

آن خاضع گردد چنانچه در ظهور بیان دیدی و اگر در آن روز هستی    تو ارض و ما بینهما از عظم

سکم علی حق  ن ماء زنده ولی از آن محتجب ولتطهرن انفماهیان بحر بیان بآ  کلهی دید که  خوا
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